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شرح حال حکیم ناصر خسرو 


[شرح حال حکیم ناصر خسرو] 

حکیم ناصر خسرو علوی ملقب به حجت در ابتدای کتاب سفرنامه اسم خود 
را ابو معين ناصر بن خسرو القبادیانی المروزی ذکر میکند. در تعیین سال 
تولد و9 9 ۲ مدت زندگانی 2 بين ت و ۱ اروپائی 
اه تاریخ تولد حجت 
سال سیصد و نود و چهار هجری است و بنابراین معلوم ميشود که حکیم 
اجل هشتاد و هفت سال زندگانی کرده و بعضی طول عمر او را یکصد و 
ناصر خسرو در خراسان متوطن بوده و مسافرت زیاد نموده, بعزم زیارت 
بمکه رفته و دربار خلفای فاطمیه را در مصر تماشا کرده است. مذهب 
اسماعیلیه را قبول نموده و تبلیغ آن را در مشرق بعهده گرفته است. جون 
نرویج مذهب مزبور بر خلاف سیاست امرای خراسان و خلفای بغداد و 
ها ای ری ای سور ات بر 
شوش کی و کر ما نوه در شرس ند کات کرته است: ۷ 


سا 

تالیفات زیاد دارد که عبارتند از: زاد المسافرین (2):- سفرنامه, 
سعادت‌نامه, روشنائی‌نامه, (3) دیوان اشعار ناصر خسرو, بستان العقول, 
(2) خوان اخوان, (5) دلیل المتحرین, (8) و وجه دین. 

کتابهای دیگر نیز بمشار الیه نسبت میدهند که تا حال معروف نمیباشند از 
قبیل اکسیر اعظم, قانون اعظم, دستور- اعظم, المستوفی, در علم یونان 


کنز الحقایق ولی صحت این نسبت محل شبهه و تردید است. 


کتاب وجه دین 


[کتاب وجه دین ] 
کتاب «وجه دین» بظن قوی از تألیفات حکیم ناصر- خسرو است و در کتب 
مختلفه تالیف آن را بمشار الیه نسبت داده‌اند- ولی آنچه که در کتب 
متا خویق ذر بات تألیفات حکیم مزبور ذکر شده محل اعتماد و اعتبار نیست 
و بعضی کتبی که به ناصر- خسرو مربوط نیست بوی منسوب گشته‌اند 
ولی: فلیل. قاطعی. که.ها :ورباره جوجه وین تست الیف. ان نه. ناضد. 
خسرو در دست داریم اینست که در بعضی کتب قدیمه هم بدین کتاب و 
مولف ان اشارتی شده است مثلا کتاب «بیان الادیان» که تقریبا در حوالی 
قرن دهم نوشته شده «وجه دین» را بناصر خسرو نسبت داده است 
بقسمی که با ظنی قریب به یقین میتوان گفت «وجه دین »> از تألیفات 
حجت است. ۱ 
موضوع کتاب هم خود دلیل بزرگی است که مولف ان را در 
ان سا اه تا ار کی ای سس ور 
تا کت ال ات اسان نصا ام تفن کی سا اه 
7 از وجه دین هم آن عقائد را میتوان استنباط نمود. نیز شیوه 
نوشتن و ترتیب و ترکیب عبارات فارسی ان با سایر موّلفات حکیم شباهت 
کامل دارد بقسمی که هر ذوق سلیم وحدت اسلوب فارسی «وجه دین» را 
با کتب دیگر ناصر- خسرو فورا درک میکند.- 
چنانکه اشاره شد تا چندی پیش «وجه دین» جزء کتب مفقوده محسوب 
میشد تا انکه دو نسخه خطی ان در این اواخر بتوسط یک نفر روسی در 
ترکستان پید | شد. 
چنانکه میدانیم اثار مذهب اسماعیلیه هنوز در بعضی نقاط مشرق زمین 
باقی است از جمله در ترکستان در بلوی موسوم به «بخارای کهنه» عده 
زیادی اسماعیلی هستند و دو نسخه فوق الذکر در میان همین طایفه 
موجود بوده است که بعد انها را به «پطروگراد» برده در موزه اتباتتن 
ضبط کرده‌اند. 
پس از وفوت هاطلاغ خلافه‌عنان معارف خفتوق رصم مخصوضا کساتی 
که برای طبع و انتشار موّلفات حکیم مزبور میکوشیدند دامن همت بکمر 
زده به چاپ کردن آن اقدام نمودند. 
فاضل مجنرم آقای پروفسور ادوارد براون انکلیشدین چنانکه عادت ایشان 
است کمک مالی نمودند. 
جناب آقای سید حسن تقی‌زاده یکی از دو نسخه فوق- الذکر را در 
پطروگراد فکاسی موده به: تر لیخ آمردند: 
آقای میرزا محمود غنی زاده که بادبیات ایران خیلی خدمت کرده‌اند, و 


آقای میرزا محمد خان قزوینی که در موضوع مذهب اسماعیلیه تحقیقات 
زیاد کرده و اطلاعات کامل دارند زحمت تصحیح و دقت در مندرجات کتاب 
تادا ی هار کار کان جاشاتی کاوبانی که اهم حضو‌شان 
خدمت بعالم علم و معارف و ترویج کتب مهجور و کمیابست بذل همت 
نموده با طرز مطلوب و اسلوب مرغوبی ان را طبع و منتشر نمودند. امید 
آنکه این جدیت و همت در پیش اهل نظر خالی از قدر و قیمت نباشد. 
نظر باینکه دسترس داشتن بدو نسخه مزیوره خالی از اشکال نبود لذا 
و ات ما ۰ 
چهار هجری تحریر یافته است بنابراین میتوان معتقد شد که نسخه دیگر 
مبداً و اصل نسخه اخیره است وگرنه باپد نسخه قدیمتری موجود باشد که 
ح کم میداً را یرای اننده شسخق دا وه الاه اعلم: 


علامات و اختصارات 


علامات و اختصارات: ۱ 

نخ: اشاره به نسخه خطی وجه دین است که در موزه آسیائی پطروگراد 
ضبط است. 

[]: کلماتی که در میان این علامت هستند در نسخه خطی موجود نیستند. 
ظ: مظنون و ظاهرا. 

غ: غلط است. 

غ ظ: غلط است ظاهرا. 

اصلا: اشاره باصل نسخه خطی است. 

٩‏ محل شک و تردید است. 


1- شرح زند کاتی حکیم ناصر خسرو در مقدمة سفر نامه او منطبعه در 
چاپخانة کاویانی بطور تفصیل مندرج است. 


2- در برلین بچاپ ر سبده است. 
این سه کناب کت جر رات سانداند کامایی ط ده است: 


4- خود مولف بدین کتاب اشاره میکند ولی تا تفا نه اثری از آن در دست 


تیلست 
5- نسخه آن در اسلامبول موجود است. 
6- این کتاب و کتاب وجه دین را پرفسور ۶۲۲6 در کتاب 06۲ 65۲۱۳0۲155 


۱۲2۳۱۱56۱۱5۱ مفقود شمرده است خوشبختانه نسخة وجه دین 
پیدا شده طبع گردید ولی دلیل المتحرین هنوز بدست نیامده. 


ص: 
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آغاز کتاب (1) نی ال الژحمن الرحیم حمد و سپاس مر آفریدگاری را 
(2) که عالم پیدا را از عالم پنهان پدید آوریده مر آثار آن را اندرین نمائیده 
و مر خرد را اين (3) بآثار آن جلوه کنانیده و مر جوهر ثابت را در عالم پیدا 
اندر معرض عرض ذیل پوشانیده و اعراض بازیسین را بگوهر قائم قابل 
گردانیده تا خردمند ببیند (4) بچشم دل حاجتمندی جوهر قوی بعرض 
ضعیف و بی‌نیاز نداند لطیف را از کثیف چنانکه وابسته است نیازمند کثیف 
با لطیف و پاکست جفت کننده اضداد از جفت بودن بروئی از رویها بد آنچه 
جفت مر جفت را ضدّ است و دور است از وی اثبات که نفی ضذ آنست 
بلکه وی پدیدآورنده هر دو است. 

و درود بر پیغمبر برگزیده او که فصیح‌تر است از گروه خلق اندر عرب و 
عجم و فرو فرستاده یعنی نفی و آثبات بر وی بکتابی و بر حرفی بعدد تمام 
بزبان پیغمبران و امامان حق و بنام محمّد مصطفی و ترجمان کتاب خدای 
و دین او و زبان کتاب خدای و بنیاد شریعت بتن پاکیزه صفوت او از مرکب 
طبیعت و بجان پاک سر خدای که خزینه ودیعت است یعنی امام علت 
ی و فرزندان ایشان که ملکان دنیا و ملکان عقبی‌اند و 
دلیلانند بسوی هدا و آگاهی دهیم جویندگان سز ۳9 را آنکة: ایزد تعالی 
مردم را از تزاق نیم. و امید افزیده اننت. انکه مرو ,زا به بهشت: امیدوار 
ی 
دوزخ نشانست و امید اندر و از بهشت اثر است 

و این دو چیز که اندر آفرینش مردم پوشیده است (5) دلیل کند بر بیم کی 
که آن دوزخست و بر امید کلی, که آن بهشتست (6) و رسول محقد 
مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مر خلق را سوی خدا خواند. همین دو 
حال که اندر آفرینش خلق بود بفرمان خدای تعالی پیش ایشان آورد. یکی 
امید که آن مایه دولت و رحمت و آسایش و بقای دو جهانی بود و یکی 
شمشیر که آن مایه بیم و قتال و فنای دو جهانی بود و یکی دیگر شریعت 
که دست بازداشتن بود از ایشان و گذاشتن مر ایشان را بحال زندگی که 
آن نشان امن و بقای این جهانی بود. پس هر که بشمشیر او علیه السلام 
کشته شد بدو جهان فانی گشت و هر که فرمان او بامید پذیرفت بدو جهان 
بقا پیافت و هر که او دین از بیم شمشیر پذیرفت بدین جهان بقا یافت و 
ببقای آن جهان نرسید و چون بقای گذرنده از بیم شمشیر پذیرفته شود که 
او مایه قتالٍ است (7) آن بقائی باشد که علّت او فنا باشد و هر چیز را 
باز گشت بعلت خویش باشد. 

پس درست شد که هر که مسلمانی از بیم شمشیر پذیرفت از امید 
بی‌نصیب و بقای جاویدی نیافت و هر که دین بامید بقای جاویدی پذیرفت 


علت بقای فانی او بقای جاویدی بود و مرو را بقای جاویدان بحاصل آید 
همچون علت بقای خویش و هر که کار از بیم کارفرمائی کند کار او 
بی‌دانش باشد و کار او کار نهیب رسیدگان (8) بی‌بصیرت, و هر که کار 
بامید نیکوتی کند بدو خواهد رسیدن کارش کار خردمندان باشد 
بحقیقت, و چون ِِ نادانند و مردم نادان سوی فساد مایل باشند و 
از فساد پاداش جز بیم نباشد. ۱ 

و بیشتر از خلق دین از بیم شمشیر پذیرفته‌اند لا جرم بیشتر از خلق انست 
که همی‌ندانند که دین اسلام چیست بلکه مر ان را از بیم پذیرفته و 
نادانسته همی‌ورزند از بیم شمشیر امیر المومنین علی علیه السلام 
بفرمان رسول که در دل پدران ایشان افتاده بوده است و فرزندان از 
پدران بد آن بیم زاده‌اند و همی‌ندانند و از دانایان همی‌نجویند تا از بیم که 
جاویدی پیوندند. 

و بباید دانستن که درین جهان دوزخ بیم شمشیر است و کار بی‌دانش 
کردن جزای ان دوزج است و بهشت اندرین جهان امید است و کار کردن 
بعلم که جزای آن بهشت است (9)؛ و اتفاق است میان اهل اسلام که چون 
گنهکار جزای گنه ببیند (10) به بهشت رسد و بنعمت جاویدی پیوندد آنست 
که بیشتر مردم از بیم شمشیر بی بصبرت و بی‌دانش دین پذیرفته‌اند آن 
ی وا ار ۱ 
(1) از دوزخ 


1- نخ: آغار, که ظاهرا غلط مستنسخ است. 

2 نخ: آفریده‌گار. 

3- عین عبارت نخ اینست و ظاهرا «این» زیادی است. 
4- نخ: بوبیند. 

5- نخ: پوشیده‌ست. 

0- نخ: بهشتست. 


7- نخ: قتالست. 


8- نخ: رسیده‌گان. 
9- نخ: بهشتست. 
10- نخ: بوبیند. 
1- نخ: بیاموزد. 


2- نخ: کند. 


ص: 4 

رسته و به بهشت رسیده باشند هم بدین جهان اندر حد قوّت و هم بدان 
جهان اندر حذ فعل. 

و چون خردمند اندیشه کند بداند که هر کار کنی که کار نادانسته کند 
اندرین عالم ان کار بر او تاوان کنند و مزدش ندهند و هر که کار بدانش 
کند از تاوان برهد و مزد بیابد. پس واجب است (1) بر هر خردمندی که 
معنی شریعت محقّد مصطفی صلی الله علیه و آله بجوید آنگه شریعت 
(2) بعلم کار بندد تا ستز اوار فزد کار خویشن شود که آن بهشت افنت و از 
بیم تاوان که ان دوزج است برهد. 

و چون در مسلمانی این بود که یاد کردیم واجب دیدیم بر خویشتن این 
کتاب را تالیف کردن بر شرح بنیادهای شریعت از شهادت و طهارت و نماز 
و روزه و زکاة و حجّ و جهاد و ولایت و امر و نهی و نام نهادیم مر این ک: 

را روی دین از بهر انکه همه چیزها را مردم بر وی توان شناخت و 
خردمندی که این کتاب را بخواند دین را بشناسد و بر شناخته کار (3) کند و 
مزد کار را سزاوار شود بخوشنودی ایزد تعالی. 

و بنای گفتارهای این کتاب را بر پنجاه و یک گفتار نهادیم بعدد رکعات نماز 
که با بر مردم وا مت (4 تا بعلم و عمل اندر شریعتست 
(3) و تاویل نفس مردم رسته شود (6) و فهرست این کتاب را بر سر این 
کتاب نهادیم تا بازجستن هر یکی بر خواننده اسان شود و بالله التوفیق. 
گفتار اول: اندر اثبات حجّت خدای تعالی. 


[- نج وا جبست. 
2 نخ اینطور است شاید «را» ی در اینجا از قلم افتاده. 


3- نخ لفظ «کار» را مکژر دارد. 


4- مقصود نمازهای فریضه و نوافل است چنانکه در گفتار بیستم شرح و 


»ِ 

گفتار دویم: اندر پیدا کردن خداوند حق از جمله دعوی کنندگان. 
و ما سس 
ثار پنجم . ی ۲ 2۳29 

گفتار ششم: اندر علت عالم کنیف. 

گفتار هفتم: اندر دوزخ و کلید در او. 

گفتار هشتم: اندر واجبی فرستادن پیغمبران (1) و عدد ایشان. 

گفتار نهم: اندر صفت قرآن و تأویل آن. 

گفتار دهم: اندر اثبات ظاهر و باطن کتاب و شریعت. 

گفتار یازدهم: اندر کلمه (2) اخلاص و بیان شهادت او. 

گفتار دوازدهم: اندر سوره اخلاص .9 بیان آن. 

گفتار سیزدهم: اندر تأویل اعوذ باللّه من السّیطان الرجیم 

کفتار چاردهم: اتدر تأویل بسم الله الحمن آلخیم. 

گفتار پانزدهم: اندر تأویل آبدست و آدابهای آن. 

گفتار هفدهم: اندر تأویل تیمّم کردن بخاک. 

گفتار هزدهم : اندر تٌویل بانک نماز. 

گفتار نوزدهم . اندر_ تاویل کتاب صلاخ و آن فصلهاست. 
فتار بیستم: اندر ی ی و 

گفتار بیست و یکم: اندر تاویل پنج نماز و اختلاف که میان امت است. 


2- نخ: کلیمه 
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گفتار پیست و دویم: اندر ناویل تماز آدنته: 
گفتار بیست و سویم . : اندر تاویل عیدهای دوگانه. 
گفتار پیست و چهارم: اندر, تاویل عید گوسفندان. 
گفتار بیست و پنجم: اندر تأویل نماز کسوف و چگونگی آن. 
گفتار پیست و شلشم : + آندن: تاویل نماز جنازه. 
گفتار پیست و هفتم: اندر تأویل رکوع و سجود. 
گفتار پیست و هشتم: اندر ‏ زکاة و تاویل آن لفظ که چیست. 
نار بیست و نهم. : اندر زكاة زر و سیم و تأویل آن. 
گفتار سی‌ام: اندر زکاة ستوران و تأویل آن (1). 
گفتار سی و یکم: اندر زکاة (2) رستتی و تأویل آن. 
نار سی و دویم: اندر زکاة فطر و تأویل آن. 
نار سی و سویم: اندر واجب روزه داشتن. 
گفتار سی و چهارم: اندر واجب حج کردن و معنی لفظ. 
گفتار سی و پنجم: اندر واچب جهاد کردن و تأویل آن. 
نار سی و ششم: + آتق : تاویل واجب اطاعت امام زمان. 
تار سی و هفتم: اندر تأویل دانستن حیض زنان. 
تار سی و هشتم: ند حیفت سیر و تاویل ان. 
ِ_ فتار سی و نهم: اندر ا ا ا نصا اس 
گفتار چهلم: اندر حد زدن رجم زنان را نشاید و تأویل آن (3) 
گفتار چل و یکم: اندر واجب کردن رجم بر سخاقه و لواطه. 


1- نخ: و تاو آن. بجای و خاوتل آن» که ظاهرا غلط مستنسخ است 
3- این عنوان مغایر متن کتاب است و مصلف در این فصل ذکری از عدم 


جواز رجم در حق زانیه نکرده و بلکه رجم را در حق زانی و زانیه واجب 
میشمارد چنانکه بياید. 


و دویم . : اندر کشتن خطا و دیت بر عاقل و عاقله. 
هشیم آنور فرح کناهان کاس کسخد ایست. 
و چارم: اندر آنچه از گوسفندان حرام [است] چون خون 
و پنجم . : اندر اثبات دجال و فتنم آن و تامیل آن 
و ششم: آندر نکاح و سفاح و تأویل آن. 
و هفتم : اندر گزیت (1) بر اهل کتاب امن آن 
و هلشتم : 1 واجبات بر مو مقمنان 
جل,و تهم: انز تامیل قالها 21 انا لله و انا ون 
کقار تساه اند واجب صذات تر وولو ان 
گفتار پنجاه و یکم: اندر تأویل لا حول و لا قوة (3) الا بالله (4) العلی 
اختارم: 


اعا ۴ 


2 
و 


7 
نار ۲ 
نار ۲ 
نار ۲ 
نار ۲ 
نار ۲ 
تار ۲ 
نار ۲ 
بل 


ص: 
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کار ال اتتر ااف لت خوای ان که اابانسیت لیم التاه آتدر قزر تماتی بر کی 


اشاره 


ر اول اندر اثبات حجّت خدای تعالی که امامست علیه السّلام اندر هر 
2 
که خن موز را از نت یی یی او کم و کر وانات راشای 
و آن. تضیب فقل. عزیزی بود یعتی. داتش‌پذیر و لازم آید. از کم عقل. که 
دهنده این نصیب شریف مر مردم را بسوی مردم یک مرد بفرستد که مرین 
عقل پذیرائی ایشان را پرورش کند بعلم همچنانکه چون جانوران را هم 
روح خورنده داده بود مر طبایع و نجوم و افلاک را موکل کرده بر بیرون 
آدردن نات را که اندر آن پرورش. اجسام. ایشاست و ان خکست. هام 
حکیم روا نباشد که حاجتمندی پدید آرد که حاجت روا کن او پدید نیاورد که 
این نه جود باشد بلکه بخل باشد و بخل از صانع حکیم جواد او (1) دور 
است پس لازم کردیم که مرین نصیب شریف را که عقل است اندر مردم 
بزورد کاری باید که باشد. آنکه: کویم همچنانکه این عقل عزیز مر مردم را 
از جمله حیوانات که بتألیف ضدٌ است یعنی ناگزیر است بلکه آن او را 
عطای ایزدیست از جمله حیوانات. واجب آید از پروردگار که این عقلهای 
عزیز را آن علم که ایشان را بدان حاجتست (2) : بر یک شخص عطائی 
تاش نم آکتسانی: که اکر اکتسانت 


1- نخ اینطور است و بنظر می‌آید که «او» زاید و سهو کاتب است 


2- نخ: حاجت‌ست. 
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بودی هر کس بجهد بد آن توانستی رسید, و چون از جمله حیوانات جز 
مردم را که او نوعی است از حیوان این عطا نیست لازم اید که از جمله 
مردم جز یک شخصی را آن عطای آموزگاری نباشد تا ترتیب اندر برهان 
راست باشد از طریق استقراء نظائر از آفرینش: از قزر آلکه نو یر حننین 
است و شخص زیر نوع است., و چون از جنس حیوان یک نوع او که مردم 
است بعطاء استفادت مخصوص بود تا تبرتیب اندر برهان راست باشد و ان 
یکتن پیغمبر باشد (1) و چون عجب نیست این یک نوع مردم از جمله 
حیوانات بعقل مخصوص باشد چرا عجب باید داشت از مخصوص شدن یک 
شخص پمرتبت پیغمبری چنانکه خدای تعالی همی‌فرماید که قوله تعالی ‏ و 
غحینه ان جاءیم در هن رم علی رل مق درک همبگوید بشگفت 
میدارید که بياید بسوی شما یاد كردي از پروردگا ر شما یی مرد از شما تا 
مر شما را بترساند. پس گویم که آن یک شخص پیغمبر باشد اندر دور 
خویش و وصی او باشد اندر عصر خویش و امام روزگار باشد اندر هر 
روز کاری (2) تا جهان برپاست نوع مردم از آن یک شخص که ندین. مر تبت 
مخصوص باشد خالی نباشد همچنانکه جنس حیوان از نوع مردم خالی 
نیست و نماند. و گویم غرض صانع حکیم [را] از آفرینش عالم و آنچه 
اتدرین.میان اشت آن (3] یکتن داند, و هر که بخای آن کس بانستد 


1- از سیاق عبارت معلوم میشود که چیزی در اینجا سقط شده زیرا که اولا 
نوع مردم را از جنس حیوان بعطاء استفادت مخصوص میدارد و بعد یک 
مر تبه: میکوین؛ وان مکتن بیغفبد. باشد: در ضورتی که تطر این ضعییی لام 
بود که از میان جنس مردم نیز یکتن را اولا بعطاء استفادت مخصوص 
داشته و بعد میگفت: آن. یکتن. بیعمیر باشد, تا تزتیب آندر برهان. درست 
آید. 


2- نخ: روزه‌گاری 


3- نخ: از. 
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بناحق و ان مرتبت را دعوی کند خویشتن را هلاک کند همچنانکه از گاوان 
بسیار اگر یک گاو قوی‌تر باشد دیگران را نتواند نگاهداشتن چون مردی 
باشد بر ستوران تا مر ایشان از ددکان و تدکان نگاه دارد و بوقتشان (1) 
بچراند و بوقت بار امگاه بازبرد. پس درست کردیم که هميشه عالم از آن 
یکتن خالی نیست که خلق را از او چاره نباشد و آن یکتن صلاح خلق نگاه 
تواند داشت همچنانکه نوع مردم همی صلاح ستوران را نگاه دارد, و گواهی 
دهد بر درستی این قول گفتار رسول صلّی اللّه علیه و آله که گفت: امرت 
لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم گفت فرموده شد بصلاح این جهانتان و 
رستگاری آن جهانتان و اگر آن یکتن ازین جهان بشود صلاح از میان "7 
برود همچنانکه اگر نوع مردم را بوهم از جمله جانوران برگیری همه 
جانوران بر گرفته شوند و همه جانورانی که اندر ایشان صلاح است هلای 
شده بمانند از ددکان زیانکار. 


معارضه 


معارضه 

1 07 
گویم که آن صلاح مر خلق را از پیشروان ناحق است که اندرین مدذت 
گذشته بر آن همی‌باشند که پیشروان ناحق خویشتن را مانند پیشروان حق 
کرده‌اند و اندکی از سیرت ایشان گرفته‌اند و بظاهر حال رواج کار خویش 
را کنند و لیکن ایشان در دعوی خویش بر باطل‌اند, چون دروغ و تذویر 


ص: 11 

و مکر و حیلت اندر میان ایشان افتاده است و این حالهای ناپسندیده 
گواهی همی دهند از متابعان که آنچه پیشروان اه 
دروغ است چنانکه خداي تعالی همی‌فرماید که قوله تعالی و ان الظالمین 
بَعضصَمده بَعضْفم آولیاء بعض و اللهٌ ول الَتَفِین همیگوید ستمکاران کروهی‌ اند از 
۳۹ و دوستان گروهی‌اند و خدای تعالی دوست پرهیزکارانست (1), و 
ک ۱ ۱ ۳ 3 3 
تره: باشد ار استهة دارد و لیکن. نوع درخت حفیش. را نحاه تقواند.داشتن: و 
مثل امام حق چون مثل بار درخت است همان درخت را که برو باشد هم 
آرایش کند و هم نوع درخت را نگاه دارد بدانچه هر دانه که از آن درختی 
بحاصل آید بیخ او بریده نشود و برگ نتواند که دیگر درختی پدید آرد بلکه 
اگر برگ غلبه کند بر بار مر بار را پسوزد و خداوند باغ مر آن درخت را ببرد 
اتیاو او ی پس از غلبه برگ هم هلاک نوع درخت آید و هم هلاک 
شخص درخت و اندر بار درخت هم صلاح شخص درخت است (2) و هم 
صلاح نوع اوست. و برگ مانند بار است در آرایش درخت و لیکن تفاوت 
ی کف و ای ی ی اب 
کند بدین آیت که قوله تعالی أ لم تر کیْف ضرّت ال متلا کلم 
جرج 0 و قزغها فی الشّماء وی لها کل چين بان تا 


اساصل ار اسایر اس صطاها در ی ان قاری 
مسامحه‌ای رفته و یا اينکه مستنسخ غلط نوشته است. 


2- نخ: درخت‌ست. 
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نان للتاس لبون همیگوید مثل سخن خویش چون مثل درخت 
خوش استت. که بیح او بر و شاخش انقز آانشهان است و بار همی‌ارد اندر 
هر وقتی بدستور خدای خویش و مثل زند خدای مردمان را مگر ایشان را 

که یاد کرد (1). 

و بدین درخت خوش مر رسول را همی‌خواهد که بیخش استوار است که 
دشمنان دین وی را بر نتوانند کندن و شاخش فرزندان او که بر اسمان 
پیوسته‌اند از راه پذیرفتن تایید از عالم علوی و بهر وقتی بار حکمت 
بفرمان خدای تعالی بخلق همی‌رسانند و هر که اين مثل بداند دست در آن 
درخت زند و از آن درخت بخورد که زندگی جاوپد در آنست و آنگاه گفت 
قوله تعالی و مت کلِمَة حَیتَة کشجَرَو خَبینَةٍ اجْْث من قَوّق الاض ما لها 
من قرار گفت مثل سخن پلید چون درخت پلید است که آز زمین بریده 
شده اون فت و مرو را آرام نیست ۲ بدترین درخت مر مخالفان [را] 
همیخواهد که دعوی امامت کردند و قرار نیافت امامت اندر فرزندان 
ایشان. 

و بذین بیان که کرديض ذرنت شتد که آمام. انست که فرز ند آو آمام باشد و 
نسل او بریده نشود و هر که دعوی امامت کند نسل او بریده شود او درو 
زن بود چنانکه خدای تعالی میفرماید قوله تعالی ]نا اغطیناک الکوتر فَضَل 
از ی ور ار سانتی هوااه بر کفت: ما دادیم مر را مرت‌سار فرویو و 
بدان مر اساس را خواست پس تو نماز کن مر خدای را یعنی 


1- عین عبارت نخ است و معلوم نیست اصل اینطور بوده يا مستنسخ غلط 


نو ۰ ۲ 
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دعوت حق بپای‌کن و اشتر بکش یعنی عهد اساس گیر که دشمن تو دم 
بریده است یعنی که او بی‌ فرزند است و امامت اندرو نماند و اندر ذریت 
تو بماند. 

چون آثبات کردیم حجت خدای با خلق باز نمائیم: 


گفتار دویم اندر پیدا کردن خداوند حق از جمله دعوی کنندگان 


گفتار دویم اندر پیدا کردن خداوند حق از جمله دعوی. کنندگان 

کوئیم هر کس دعوی همی‌کند از خلق که طریق حق آنست که من بر آنم و 
مخالف من بر باطل است و این حال دلیل کند که همه دعواها حق نیست 
اگر چه همه دعواها حق بودی همکنان هیچ یک بر باطل نبودندی از بهر آنکه 
هر کسی آندر باطل کردن دعوی مخالف خویش راستگوی بودی. چون 
درست کردیم که همه دعواها حق نیست و گوئیم که نیز همه دعواها ناحق 
نیست از بهر آنکه دعواها مر یکدیگر را مخالف‌اند اگر همه ناحق بودی مر 
یکدیگر را مخالف نبودندی و نیز اگر همه دروغ زن بودندی همه حق بودندی 
از بهر آنکه اگر دو مخالف مر یکدیگر را باطل گویند اگر هر دو دروغ گفته 
باشند هر دو حق باشند و چون درست کردیم که همه راستگوی نیستند و 
نیز همه دروغ زن هم نیستند گویم واجب اید کز همکنان یکی بر حق است 
و دیگران همه بر باطل‌اند و همکنان مر آن یک را باطل گویند تا چون 
خداوندان دعوی بدو فرقت شدند حق از باطل پیدا آمد, پس گویم از جمله 
هفتاد و سه فرقه مسلمانان یک فرقه است که مر همکنان را مخالف است 
و آن گروه آنانند که میگویند که امام از فرزندان رسول باید از 


ص: 14 

نان علن آنقخ آبه طالب: وه فقاطمه زهرا علسفا 1 الساام و زنوه. باید 
انستاد ان خلیه السلام بکار دین: ۵ دیگران همه یک: فر قة نقنده‌اند بدان که 
هر کس که بامام گذشته اقتدا همی‌کنند همه مر یکدیگر را حق میگویند و 
مرین یک فرقه را ناحق میگویند که شیعت است و همی‌گویند که امام زمن 
زنده است و فرزند رسولست علیه السلام (92), و چون هفتاد و دو (3) 
فرقه مرین یک فرقه را مخالف‌اند دانیم که حق میان اهل شیعت است و 
میان آن فرقهای دیگر نیست و چون این هفتاد و دو (4) فرقه میگویند که 
ما همه برحقّیم گویم که حق بدعوی درست نشود و بر حق آنست که بر 
دعوی حقوق‌مندی خویش برهان عقلی دارد, گویم که مسلمانان پس از 
رسول علیه السّلام بدو قسمت شدند پیشینه گروه گفتند که امام پس از 
رسول علیه السْلام فرزندان رسول شاید آن گروه شیعت است., و 
ری کت کت ننین ار 
که داناتر و پرهیزکارتر باشچ روا باشد که امامٍ باشد که خدای تعالی 
همیگوید قوله تعالی یا با الْذین آمَوا آطیعُوا ال و آطیفُوا الرْسُولَ 5 
اولی الأْفر موم همیگوید ای کرفند حان طاعت در خدای را و رسول 
خدای را و خداوندان فرمان را از شما؛ پس شیعت گفتند این خداوندان 
فرمان از ذریت رسولند و ذیکز [مسلمانان] گفتند که روا باشد که از 
فرزندان رسول باشد و روا باشد که نباشد پس شیعت گفتند که شما اقرار 
وس اه سا 
گوئید جز 


[- نج علیه. 
2- یعنی شیعه را که همی‌گویند امام زمن زنده است ناحق میگویند. 
3- نخ: هفتاد دو. 


4- نخ: هفتاد دو. 


ص: 15 

از فرزندان رسول امام روا باشد متفق نیستیم پس ما از حجّت بی‌نيازيم و 
شما را حجّت باید باثبات امام خویش گفتند خبر است از رسول علیه 
السْلام که گفت: العلماء ورثة الانبیاء یعنی دانایان میراث داران پیغمبرانند 
پس شیعت گفتند بدین معنی آن میخواهد که جز ورثه رسول علیه السّلام 
کسی دیگر دانا نیست و دیگر مسلمانان گفتند هر که دانا باشد ورثه رسول 
باشد پس شیعت گفتند شما با ما مثفق شدید که این دانایان از ورثه 
رسول علیه السْلام روا باشد و ما بشما مخالفیم بر انچه گوئید جز از ورثه 
رسول علیه السلام کسی دیگر دانا هست و ما از حجّت بی‌نيازيم و شما را 
حجت باید پس این دو حجّت بر امت لازم کردیم که امام از فرزندان رسول 
باید, گویم مر ان کس را که او شیعه خاندان نیست و روا دارد که امام جز 
از فرزندان رسول باشد و میگوید من بر حقم او را گویم تو مسلمان و 
موّمن هستی تا گوید هستم پس گویمش تو مرین نامها را بچه روی سزاوار 
شدی تا گوید مسلمان باشد مرو را بخدا تسلیم 
کردم و جز خدای را نپرستم و مومن بدانم که راستگوی داشتم خدای را 
بدانچه مرا وعده کرد از تواب و عقاب؛ 1 پس او را گویم همه جهودان و 
ک ‏ ی ۳ 1۳ 
می‌پر ستم پا گوید چنان نیست خدای, پس اگر گوید که من به پیغمبر محمّد 
علیه السلام مقرم بدین سبب موّمنم او را گویم همه عرب همین اقرار 
کر تود وسگفن ۲ همه مقمامی تا بای کر و بل قول مان را بر 

ایشان رد کرد و گفت قوله تعالی: قالت الأْغُراث * آضتا فُل لم #منوا و لکه 
فولوا أَسْلَمنا و لمَا بَدخْلِ الایمان فی 


1 
قلوبکَمٌ همیگوید عربیان گفتند ما مومنان گشتیم تو بگو ای محمّد مومن 
نشانیدیلکه کوئید ما مسلمان تتیدیم وان نیام ایمان در دلهای شما, پس 
آنگاه گویمش تو از مه ی خدای را می‌پر سنم 
انگاه گویمش که دیده این خدای را که می‌پرستی تا گوید خدای دیدنی 
۳ 
سای ال و وس تا ام و 
گویمش این رسول که آمد تو دیدی ناچار گوید که ندیدم پس گویمش 
چگونه بی‌رسول خدای را شناختی تا می‌پرستی تا گوید خبر بمن رسید از 
زبانهای دانایان (1) بیکدیگر از گفتار رسول علیه السّلام پس گویم که این 
دانایان که خبر داده‌اند از رسول علیه السلام به همدیگر موافق بودند اندر 
دین يا مخالفند نتواند گفتن که همه امت موافق‌اند که چندین خلاف اندر 
میان امت هست پس گوئیم قول گروهی که ایشان مر یکدیگر را مخالف 
باشند چگونه راست باشد از بهر انکه خون دانستی که ایشان: مخالف 
یکدیگرند اگر گوئی همه راست گفتند همه را دروغ زن داشته باشی از بهر 
آنکه چون دو تن مر یکدیگر را خلاف کنند اگر هر دو [را] راست گوی 
خوانی هر دو بقول یکدیگر دروغ زن باشند و هیچ‌کس ازین فصل بیرون 

نتواند شدن بحجت. 
و نیز پرسیمش که روا باشد که خدای بهمه خلق رسول فرستاد 


[- نج زبانهای معمر دانایان. ولی مثل ایننست که بعد کلمه «معمر>» را زده 
است و چون اصلا هم زیادی بود از متن طی کردیم. 


1۳ 
تا تا ایشان را سوی رضای خدای دلیل باشد يا نه ناچار گوید روا باشد و او را 
گویم آن رسول اندر روزگار خویش حاضران را که بزمانه وی بودند راه 
نمود چون او ازین عالم بشد پس حالا خلق بی‌دلیل بازمانده‌اند (1), و اگر 
جواب آن دهد کتاب خدای تعالی دلیل خلق است گویمش کتاب بی‌گوینده 
سخن نگوید, و اگر گوید کتاب بی‌بیان‌کننده بسنده(2) باشد قول خدای 
تعالی را ر5 کرده باشد چنانکه_گفت قوله تعالی: چ یر لنا الک الذ کر لنبین 
(3) یلاس ما ثژل ایهم و لَعلهْم یِتقکرون همیگوید فرستادیم بسوی تو 
قرآن را تا | آنچه فرو فرستادیم سوی ایشان تا مگر 
ایشان انديشه کنند, پس گویم آن اندیشه از برای آن فرماید کردن ۳ تداتی 
که چون بروزگار رسول علیه السّلام بیان کننده کتاب بود امروز نیز همان 
بباید. و خدای تعالی مر رسول را بفرمود تا کتاب را بر خلق بخواند بدو 
رنگ (4) یعنی بروزگار خویش بخوان و بدیشان بده کتاب را تا بخوانند 
چنانکه گفت قول تعالی: 
فُرآنا قرقناة لَِفْرأة عَلی التّاس علی مُکّتِ پس اکنون دو رنگی (6) 
برآمده است باید که یکی بفرمان رسول ان باشد که 
بر ما خواند و آن خواندن آن باشد که مارا معنی آن معلوم کند. 
اگر گوید که خبر است از رسول صلْی اللّه علیه و آله که گفت: 
اما اصحابی کالثجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم همیگوید یاران من چون 
ستار گانند بهر کدام از ایشان که راه جویند راه پابند, 


1- جملء استفهامیه است. 

2- نخ: پسنده, (غ ظ) . 

3- نخ: التبین, (غ) . سوره ۱۶ آیه ۴۶. 
4- شاید درنگ باعتبار مکث (؟) 


5- سوره ۱۷ آیه ۷ ۱۰ 
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او را بپرسم که یاران کدامند تا گوید آن کسانند که او را دیدند و با او 
صحبت داشتند, پس او را گویم آن کسان که تو میگوتی با یکدیگر مخالف 
1 نتواند (1) گفتن که موافق بودند از بهر انکه میان ایشان 
جنگ و کشتن بود, چون ایشان مر یکدیگر را مخالف بودند و مر یکدیگر را 
کشت دنه رها ناسته کم شاه کشدوس رام زاست اه و سای کش 
همچنان, و این محال باشد پس این خون بر یکسو حلال باشد و بر دیگر سو 
حرام, و ان کس که متابع کشنده عثمان بود خون عثمان بسوی او حلال بود 
و سوی متابع عثمان حرام. و خون حسین ابن علی علیه السْلام سوی یزید 
ابن معاویه علیه اللْعنه حلال بود و سوی علیْ ابن آبی طالب علیه السّلام و 
فرزندانش حرام. پس گویم چگونه روا باشد که رسول مصطفی صلی اللّه 
علیه و آله بفرمود راه جستن از گروهی کز ایشان یکتن چیزی را حرام 
گوید و دیگر هم از ایشان همان چیز را حلال گوید مگر گوید که خدای 
ندانست که حال ایشان پس از رسول چگونه خواهد بودن تا مر رسول را 
بفرمود که خلق او را بدیشان سپرد تا اندر شک و خلاف هلاک شوند. و 
و اد فا ۱ 
گروه که او گفته است این گروه نیستند که خلاف کردند. 
اکر هید که ان. کش که مسلمانان. او را احام. کردند اه آمام سل هوجو 
اطاعت او واجب بود از بهر آنکه خبر است از رسول علیه السّلام: 
لا یجتمع (2) امتی علی الصَلالة : گفت امت من جمع نشوند بر گم‌بودگی 


1- نخ: نتوانند. 


2- نج لا تجمع. 


+191 
ارات راو اسان را هسام 
پس اگر پیغمبر بخواست خدایست نه بخواست خلق خلیفه رسول نیز 
ِِ خدای باید که باشد نه باختیار امت و گواهی دهد (1) بر درستی 
این قول آنچه خدای تعالی همیگوید قوله تعالی: و ت سس 2 

و ما کان لِمْوّين ۳4 و لا مُوْمِتَة اذا قضی ال 5 و رسولة امرا آن تکون لمم 
الخترة ین مره (3) همیگوید نبود مرد موّمن و نه زن مومنه چون براند 
خدای ۵ سول او فرمانی که اختیار باشد اندر کار ایشان را , پس درست 
شد که امامت درست نباشد الا بفرمان خدای تعالی. 
اگر گوید آن کسان که بخلافت بنشستند بفرمان رسول بود, اگر بفرمان 
رسول علیه السلام بودی بایستی که ان شرافت و شرف که از خدا و 
رسول یافتند اندر فرزندان ایشان بماندی تا قیامت و خلق ضایع نماندی و 
چون آن شرف از ایشان بشد دلیل آمد ما را که آنها هرچه کردند بفرمان 
و نیز گویم که روا نیست که خلق از ذات خویش راه راست یابد, هر که 
گوید من صلاح دین خویش دانم آن کس را خدای تعالی رد کرده باشد از 
بهر آنکه اگر خدای تعالی دانستی که خلق بخود راه راست بیابند روا نبودی 
که پیغمبر فرستادی و چون پیغمبر فرستاد درست شد که خلق گمراه 
بودند, و دلیل بدان که هیچ کس بی‌رهنمای در معرفت خدای از ذات خویش 
راه راست نیابد آنست که آدم علیه السلام باختیار خویش از درختی که اندر 
بهشت بود او را روا نبود خوردن بخورد اندر ان صلاح خویش دانست که 


1- نخ: دهند. 
2- نخ: با المومن, (غ) . 


3- سوره ۳۳ آیه ۳۶. 
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خشم خداق آندر آن:بوددتر آن سیب از بهشت: یقفا د: و دلیل دیگر آنکه نوح 
علیه السّلام باختیار خویش مر پسر خویش را در کشتی خواند و گفت: یا 
بت ارکتٍ مَعَنا لا تک مَع الکافرین ج (1) یعنی ای پسر من سوار شو با ما 
(2) در کشتی و مباش با کافران, و نوح با خدای مناجات کرد که پسر من 
از اهل من است و وعده تو حق است چنانکه گفت قوله تعالی: ان ای 
من هی و ِنّ ودک الحَقٌ (3) تا خدای تعالی مر آن قول را ای و 2 
و گفت قوله تعالی: با لوغ له لس من هلک ان 4 ملع صالح (4) یا نوح 
و دلیل ,گر آنکه اعباز قلی نه زاست باشد انس که تراهم غلهه لام 
چون ستاره را دید گفت اینست خدای من و چون ماه را دید گفت اینست 
خدای من و چون آفتاب را دید گفت این است خدای من و این بزرگتر 
است تا باخر بدانست که آنچه گمان می‌برد خطا بود. 

و دلیل چهارم بدان که اختیار خلق خطا باشد آنست که موسی علیه السلام 
چون بطور سینا بیامد بنی اسرائیل را دست بازداشت و پیشتر از ایشان 
بمناجات آمد تا خدای تعالی مرو را گفت چرا پیش از قوم بشتافتی چنانکه 
گفت قوله تعالی: سا اجای عن ققمی با خوسی. زا انز مرحم یا 
خدای بیدار کردن بود که 


1- سوره ۱۱ آیه ۴۴. 

2- نخْ: من 

- سوره ۱۱ آیه ۴۷. 

4- سوره ۱۱ آیه ۴۸. 

5- از ترجمه که کرده معلوم میشود مصف: آیه شنز یقه را بمذهب بعضی از 
قراء سبعه «عمل غیير صالح» میخوانده است که «کار نه نیکو کرد» درست 
معنی ان باشد. 


6- سوره ۲ آیه ۸۵. 


ض .21 
آنچه کردی نه ثواب بود از بهر آنکه جر عقب این آیت گفت قوله تعالی: 
قال فا قدٌ قتنّا قَومک من بَعدک و أَصَلَهُمْ السَامرٌِ (1) گفت قوم ترا پس 
از تو آزهودیم و سامری مر ایشان را گمراه کرد. 

و نیز موسی علیه السّلام باختیار خویش خدای تعالی را گفت مرا بنمای تا 
ترا تشم ره ان ازو خطا بود و چون پیغمبران اندر آنچه برای خویش 
کردند خطا کردند امت سزاوارتر باشد که باختیار خویش کند (3) هرچه کند 
پس درست کردیم که اختیار امت خطا باشد. و این خبر که از رسول صلّی 
الله علیه.و ال روایت کته که کف است سر بر کم‌نود کی عمله سود از 
دو حال بیرون نیست يا این خبر نه درست است يا امت او کسانی‌اند که از 
ایشان گم‌بودگی نیاید و آن امامان حق‌اند نه عامه نادان. 

اکنون میگویم از جمله فرقهای مسلمانان بر حق آن گروه‌اند که همه 
فرقهای دیگر مرو را مخالفند و آن فرقه نیز مر همه فرقها را مخالف 
آستبه کواهی دهد بر خی این فل و سل غلنه الا که ات 
سیفرق امّتی بعدی (4) ثلثة و سبعون فرقة واحد منها ناجية و سایرها فی 
الا ر گفت پراگنده شود امت من بعد از من به هفتاد و سه (5) فرقه یک 
فرقه ناجی و رستگار باشد و باقی همه در آتش بسوزند, و اين خبر همین 
دلیل 


1- سوره ۲۱ آیه ۸۷. 
3- عین عبارت نخ اینست و شاید لفظ «کند» زاید و سهو کاتب است. 


4- نخْ: من بعد. 


5- نخ: هفتاد سه. 
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کند که هفتاد و دو (1) فرقه مر آن یک فرقه را مخالفند و مر یکدیگر را 
موافقند تا این یک فرقه بدان عالم رسد و از همکنان جدا آید بدانچه او 
رسته باشد و دیگران همه آويخته, و هیچ فرقتی نیست اندر هفتاد و دو (2) 
فرقه مسلمانان که مرو را کافر خوانند مگر این یک گروه شیعت که 
شود که امام از ذربت سول ضلی الله علبه ماله رقذم است وا امامت 
اندر فرزندان اوست. 

و این گروه کافرند. و چون امروز اين یک گروه شیعت سوی هفتاد و دو 
7۳ ن از همه خلقند دلیل میکند که رستگار اين گروه 
شیعت‌آند, و استوار کند این دعوی را قول خدای تعالی که همیگوید از 
و بند. 

و قاوا ما آنا لا تری رجالا کّا تعْدْفْمٌ من الأْشْرار (4) همیگوید دوزخیان اندر 
دوزخ کویکن خکونه. استت. که. تبیتیم .مردفانی را که ما ایشان را از بدان 
می‌شمردیم. و چون امروز سوی همه امت بدتر از گروه شیعت گروهی 
۳ درست شد که آن روز اين قوم در دوزخ نباشند و اين برهان روشن 

ست . 

و نیز گویم سخن عقلی و برهان آورم (5) از کتاب خدای عر و جل که 
چیزها را : بر یکدیگر فضل و شرفست اندر عالم و آن شرف مر چیزها را بر 

یکدیگر مردم داند از بهر آنکه اندر عالم از مردم شریفتر چیزی نیست 
چنانکه خدای تعالی گفت: و فصَّلناه هم علی کثیر مِمَن حَلفنا تفضیلا (6) 


و سا 
1- نخ: هفتاد دو. 

2- نخ: هفتاد دو. 

3- نخ: هفتاد دو. 

4- سوره ۳۸ آیه ۶۲ 


5- نج آوز ند 


6- سوره ۱۷ آیه ۷۲. 
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نهادیم بر یکدیگر (1) بر بسیاری از آنها که آفريديم فضل نهادنی, و این 
فضل نهادن مر او را بعلم است و شرف است. و شرف نبات بر معادن 
انست که نبات فایده خویش را از طبایع همیتواند پذیرفتن لا جرم زنده 
است و طبایع بی‌دانش مردار مانده است و نبات بدان مقدار دانش که 
یافته است سوی مردم عزیز شده است از بهر انکه مر نبات را با مردم 
بدانش هم‌گوشگی افتاده است و حیوان دانش بیش از نبات یافته است که 
او دشمن خویش را همی‌شناسد و از گرما و سرما صیانت کند لا جرم بر 
نبات که دانش او کمتر از دانش حیوانست پادشاه شده است. و مردم که 
از هر دو شریفتر است مر حیوان را با خویشتن اندر غذا گرفتن از (2) 
نبات انباز کرده است از بهر انکه حیوان بمردم نزدیکتر است بدانش و 
مردم را بر حیوان شرفست بزیادتی علم که مردم راست., انست که معنی 
پوشیده را از چیز ظاهر بشناسد بدان قوّت که اندر نفس ناطقه اوست و 
حیوان زا ان علم ننسنت. و بیان این قول آنست که چون مردم کسی را بیند 
با تیر و کمان ساخته و کمان بزه کرده بداند که آن خداوند تیر و کمان مرو 
را از دور تواند زدن و بداند که او را سپر از چه چیز باید ساخت تا از زخم 
او بدان برهد و آن فعل که از مردم تیرانداز بدین دوف الت که: تبر .و 
کمانست که از دور تواند زدن و از مردم صلاح (3) پوشیده نیز هست و مر 
آن را جز نفس ناطقه نداند. پس فضل و دانش مردم بر دانش حیوان 
انست که او معنی پوشیده از ظاهر چیزها بداند [و] حیوان جز ظاهر چیزها 
نداند و بدین دانش مردم بر ستور و حیوان پادشاهی یافته است و خدای 


تعالی 


1- عین عبارت نخ, و گویا کلم «بر یکدیگر» زیادی است. 
2- نخ: اندر. 


3- عین عبارت نخ است. شاید: سلاح (؟) 
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بسوی او رسول و کتاب فرستاده است و دانستن معنی پوشیده‌ها از 
چیزهای ظاهر مانند دانش غیب است (1) و دانش غیب خدای راست 
چنانکه همیگوید قوله تعالی: و لله (2) عَیّبِ عَیّبْ السّماواتِ و الاْض (3) پس 
هر کست که اور دانش پوشیده اندر چیزهای ظاهر بیشتر باشد او بخدای 
نزدیکتر باشد همچنانکه چون حیوان را هم دانش بیشتر از دانش نبات بود 
مردم مرو را بخویشتن نزدیک کردند و از غذای خویشتن او را نصیب کرده 
و هرکه اب از خدای‌ترس کارتر است چنانکه خدای تعالی همیگوید: 
تما یَعُشی اللة من عباده (4) العلماء بترسد از خدای بندگان او دانایان و 
هرکم ترس‌کارتر استر او پخدای نزدیکتر است چنانکه خدای تعالی گفت: 
نْ اکرَمکم عِلد 1 اسف (5) همیگوید عزیزترین شما نزدیک 
ار و رات مت اه 
عزیزتر و نزدیکتر است. و چون این حال تقریر کردیم گوئیم (6) بخدای آن 
گروه نزدیکتر است از امت که معانی کتاب خدای و شریعت رسول صلی 
الله علیه و اله بداند و ان را بدانش کار بندد از بهر انکه حکمت را پارسی 
کار کردن بدانش است (۶) و خدای بفرمود مر رسول خویش را تا امت را 
حکمت بیاموزد چنانکه گفت: 

5 یک الکتات و5 الحکمَة (8) بیاموزیدشان کتاب و حکمت. 


1- تخ: غیب‌ ست. 

2- نخ: و الله. 

3- سوره ۱۱ آیه ۱۲۳ و سوره ۱۶ آیه .۷٩‏ 
4- نخ: عبادی (غ) , سوره ۳۵ آیه ۲۵ 

5- سوره 49 آیه 13. 

6- نخ: گویم. 


7- ظ, معنی لفظ حکمت بفارسی کار کردن بدانش است. 


8- سوره ۶۲ آیه ۲. 
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باشد بدو خیر عظیم ‏ و سیر متفعت رسیدم باشد چاکه دای عالی گفت 
۱ 0۳ 
استاده‌اند و دانستن ظاهر چیزها فعل ستورانست و هر که بر ظاهر گفتار 
کا ر کند بر درجه ستوری بسنده (3) کرده باشد, و خدای 0( 
مر آن گروه را که جز ظاهر چیزها تد ان 0 این آیت قوله تعالی: 
یِعْلَمُونَ (4) ظاهرا من الحیاة الصّیا 5 هم عَن الاخرة هم غافلون (2) 
همیکوید بدانند از 16۱ اشکارا را از ۳ این جهان و ایشان از آن جهان 
غافلند. 

پس واجب است بر مردم طلب کردن سزهائی که اندر شریعت پوشیده 
است و کار بستن مر ظاهر آن را بدانش همچنانست که مردم اندر این 
جهان ظاهر است و اندر این جهان ظاهر میجویند مر آن جهان پوشیده را. و 
اگر مردم معنی شریعت را از ظاهر شریعت نجویند و بر ظاهر شریعت 
بایستند همچنین کسی باشد که بدین جهان مر آن جهان را نجوید و بدان 
جهان زیانکار شود از بهر آنکه این جهان از آنها بشود [و] آن جهان پوشیده 
را نيافته باشند. 

و چون این فصل گفته شد اکنون شرح گفتارها و بنیادهای شریعت از 
شریعت و شهادت و طهارت و جز ان از زکاة (7) و صدقات 


1- نخ: یوخ. 

2- سوره ۲ آیه ۲۷۲ 

3- نخ: پسنده. 

4 نخ: لا یعلمون, (غ غ). 
5- سوره ۳۰ آیه ۶ 


6- عین عبارت نج است و ظاهر| «از» زیادی است. 


7- نخ: ذکان, (غ ظ) . 


ص: 26 

و صلاة و جزیت و توابع آن بازنمايم برادران و خویشان را اندرین کتاب. و 
معنی هر گفتاری و کرداری که ان اصلهای دین است تا مرد موّمن ببیند (1) 
روی اسلام دین را. ایزد تعالی توفیق دهاد ما را بر تمام کردن این نیت نیکو 
که کر مار ماه هر خهات کام این کنایه ۱۱ مان ری کون 
معنی شریعت دانستند کار کردن از ایشان بیفتاد بلکه کاز ان وقت بیشتر 
کتند که جعنی آن هدنام 


گفتار سویم اندر علم یعتی دانش که چیست 

تواندش کزون مرو را که ه رکه چیزی را نشناسد هرگ بدو ترسد. پس 
ی و 
اوست و هرچه زیر علم نياید مرو را هست نشاید گفتن: پس هرچه علم بر 
وی محیط است همه جز خدایست, و چون روا نیست که خدای تعالی زیر 
علم باشد و علم انست که چیزها و هستیها همه زیر اوست و نیست هم نیز 
زیر اوست روا نباشد که گویم خدای هست و يا نیست از بهر انکه این هر 
ح ‏ 


2- نخ: چیزهاست. 
3- کذا فی نخ. 


4- کذا| ایضا فی نخ و چنانچه صحیح هم باشد عبارت غریبی است. 
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است و فرمانبردارتر است و هرکه داناتر شود خدای را مطیع‌تر شود و 
هرکه دانای تمام شود بنعمت جاویدی رسد که عاقبت کار دانا رحمت 
خداست. و مردم پازیسین همه زایشهای عالم است و بازگشت مردم به 
امر است که او علّت هر دو جهانست, و چیزها را بازگشت باصل خویش 
باشد. جهد کنید ای برادران اندر طلب کردن علم تا بدان بخدای عر و جل 
تژیکتر شوید که رغمت خدای تعالی علم. است. 


گفتار چهارم اندر علم روحانی لطیف 


گفتار چهارم اندر علم روحانی لطیف ۱ 

چون بازنمودیم که نخست چیزی که پدید امد امر بازیست و دلیل فرمودیم 
بر درستی این قول اندر انست که چیزها زیر علم است پس لازم اید که 
نخست علم بوده شده است. اکنون گوئیم (1) از امر باری سبحانه و تعالی 
نخست عالم روحانی بوده شده است, آنگه از آن عالم اين عالم پدید آمده 
است و گوئیم (2) آن عالم داناست و تمامست و باقی است و لطیف است 
اعنی که همه جان و دانش است و دلیل آریم بدان که نخست آن عالم بوده 
شده است آنگاه این عالم پدید آمده است بدانچه گوئیم (3) اين عالم 
جسمانی گردنده است از حال بحال و بدین گشتن ازو چیزها پدید همی‌آید 
از معادن و نبات و حیوان که اندرو نشانیها [ی ] قصد [و] ماد پیداست 
بدانچه نبات همی‌روید که پایداری حیوان بدوست و مردم همی پدید آید که 
هر دو را نگاه میدارد و اگر مردم نباشد نبات و حیوان همه ناچیز شود (4) 
پس دانستیم که قصد درین چیزها نه مر اين عالم راست اگر کسی 


4- ظ, یعنی از حیز انتفاع می‌افتد. 
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گوید که آن قصد همین طبایع میکند گفته باشد که همین عالم خود قصد 
است و هم او خود مقصود و این سخن متناقض باشد, و چون دانسته شد 
که قصند آندزین عالم.هر ان عالم راست. و هر ان فاضد. را تبز عالض کفنیم 
بدان روی که قصد اندر چیزها چیزی تواند کردن که او را بدانچه اندرو 
قصد کرده است شاد کوم باشد, پس آنچه ما گفتیم لازم آید که آن عالم که 
اين عالم فعل اوست ماننده است بروثی (1) برین عالم, و چون درین عالم 
از علم شریفتر چیزی نبود گفتیم که آن عالم هم دانش‌پذیر و هم دانش 
دهنده است و چون درین عالم نفس [دانش ] پذیر بود و عقل دانش دهنده 
عالم جز همین دو چیز نبود يا اسمانها بود فایده‌دهنده و طبایع بود فایده 
پذیرنده, پا طبایع بود فابده‌دهنده و نبات بود فایده پذیرنده, پا نبات [بود] 
فایده‌دهنده و حیوان بود فایده پذیرنده, پا حیوان بود فایده‌دهنده و مردم بود 
فایده پذيرنده, يا استاد بود فایده‌دهنده و شاگرد بود فایده پذيرنده, یا 
پیغمبر بود فایده‌دهنده و امت بود فایده پذیرنده, و از حیوان نر بود 
فایده‌دهنده و ماده بود فایده پذیرنده» پا صانع بود فایده‌دهنده و مصنوع بود 
فایده پذيرنده, و چون از جملگی این عالم فایده پذیرنده بود بدانچه اندرو 
همی‌آید از نبات و حیوان و گوهرها یک یک اندر اصل این طبایع نیست 
گفتیم که ان عالم اینهمه او کند او فایده‌دهنده باشد, آنگه گفتیم که آن 
عالم اندر ذات خویش بدو قسم است یکی فایده‌دهنده چون عقل و دیگر 
دانسته شد که آن عالم فایده‌دهنده است. و دانسته شد که آن عالم پیش 
ازین عالم بوده است و این را 


[- نج بروی. 
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تقذم شرفی گوئیم (1) نه تقذم زمانی چنانکه مر استاد را بر شاگرد تقدم 
شرفی است چناتکه اندر یک زمان نام استادی مر استاد را و نام شاگردی 
مر شاگرد را اندر یک حال لازم آید نه پیشتر و نه پستر, دلیل آریم بر آنکه 
ان عالم دانا سگ اه تیم ۱ انار تبسن خکمت آندر آنن عالم اندر. 
اين چهار طبع [که] هر یکی را با دیگری بروئی (3) مخالفت است و همان 
طبع را با روی دیگر مناسبت تا چون بر وی مناسبت با یکدیگر بيامیزند و با 
روی مخالفت همه تفه نشوند که فایده ازو پدید بیاید (4 [پیداست ]؛ مراد 
از چهار طبع آتش است و باد و آب و خاک و آتش گرم و خشک است و 
ها وه دح ات ای مار ی ان ور وتو ر 
سردی مخالف, و هوا گرم و تر است و آب سرد و تر و در تری هر دو 
موافقند و در گرمی و سردی مخالف‌اند, و شرح این در کتاب دیگر گفته‌ایم 
(د). 

و چون حکمت اندر اين عالم مصنوع پیداست [و] درست کردیم که صانعش 
آن عالم نخستین است درست شد که آن عالم داناست دلیل آریم بدان که 
ان‌قالم ات اه وس رها مر یت الم را هام سس ار ور انگه 
اندرین چیزها پدید می‌آید که (7) بهتر ازین عالم, چنانکه ۳ تنید :ی ای 
که بهتر ازین عالم است., از بهر آنکه اين عالم از چهار طبع نظم گرفته 
است هم پهلوی یکدیگر و مردم و حیوان از چهار طبع نظم گرفته است نه 
پهلوی یکدیگر بلکه با یکدیگر آمیخته باشند. و اگر دو چیز هم پهلوی را 
منظوم شاید گفتن و اندر نظم خیر و صلاح 


1- نخ: گویم. 

2 نخ: گویم. 

3- نخ: بروی. 

4- نخ: نیاید 

رخ شا الشما قوت هه تساه وا 


6 نخ: آنچه گویم 


7- ظ, این «که» زیادی است. 
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است مر دو چیر را [که| با یکدیکر آميخته: باشتد متظوم‌تر شاید کفتن. و 
اندرو خیر و صلاح بیشتر باشد. ۱ 

لاجرم حیوان بجسم مانند این عالم است که از ان طبایع است و برین عالم 
بروح احساس منفصل فضل دارد و بر عالم طبایع. پس درست شد که 
حیوان تمامتر است از عالم که مرو را روح است و این عالم را روح 
نیست, و چون ازین عالم ناتمام چیزی تمامتر دیدیم ی ناتمام 
جز بغایت تمامی دیگر پدید نیاید. و چون درست کرده بودیم که صنع اندر 
این عالم مر آن عالم راست گفتیم که آن عالم که صنع او تمامست لازم 
آید که تمامست و هرچه تمام باشد باقی باشد. 

و دلیل آییم بدان که آن: عالم بافی است, گوتيم (1) جون هرین عالم را 
همی‌بينیم (2) گردنده است از حال بحال و حقیقت فنا گشتن حال موجود 
است از ان معنی که مرو را وجود خوانند را و چیزی که اندر جزویات 
خویش فنا پذیرد لا زم اید که روزی کلیت او فنا پذبرد و انواع فنا اندرین 
عالم بسیار است و (4) از جاکول شدن اضداد ۰ اندرو چون مرده 
شدن زنده و روشن شدن تاریک و گنده شدن خوشبوئی و جز آن, و اينهمه 
اک 0 
است و عدم ضد وجود است پس این فناهای جز وی دلیل همیکند بر فنای 
این عالم بکلیت. 7 
صانع است درست شد از بهر آنکه صانع را بر مصنوع شرفست چنانکه بقا 
را بر فنا شرفست, و صنعت اندرین عالم عرضی است و بقای این عالم نیز 
عرضی 


2- نخ: بینم. 


3- یعنی گشتن حال موجود از آن معنی که مرو را وجود خوانند حقیقت 


4- ظ, این «واو» زاید بنظر ۳ 
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است و گشتن حال او گواهی همی‌دهد که بقاش (1) عرضی است و معنی 
عرض اندر چیزی پدید نياید مگر از چیزی که آن معنی اندر و جوهری باشد 
یعنی (2) ذاتی, و گرمی و روشنی اندر آهن از آنتتن عرضی پدید ان که 
گرمی و روشنی اندر آتش جوهري است یعنی ذاتی, پس درست کردیم که 

این نقای. عرضی اندرین: عالم ار آن.عالم مدید آمده او مر آن عالم,را 
لازم آیذ کف بقای اوخوهری با شد بخنی,ذانی: 

و دلیل آریم بر آنکه آن عالم لطیف است بدانچه گوئیم (3) لطیف آن باشد 
که اندر ِِ آناز او بگذرد و ِِِ مرو ۳ و 0 کردن؛ از 
ار ۱۳ 0 ۳ 
با آن سختی و قوّت که اندر آهن است چون آتش ازو بر یک‌روی 

کند قوّه آتش بدیگر روی از آهن بیرون شود. و چون دیدیم که اندر زیر ! آب 
عظیم ماهیان و دیگر جانوران همی پدید آمدند اندر شکم و پشت مادگان 
همی حیات راه یافت تا آب اندر پشت نر جانور گردد و بحرکت آید و اندر 
شک ماکان هم وان کشت 9۱ داستم که رن ار اطافت ان غالم 
است ند اه صانع انم عالم است. 

ودلیل آریم بر انکه آنعالم زندن اشت سر انچه کوتیم 6 آتدز این غالم 
همی‌بينيم (8) که هر چه جانور است شریفتر است از انچه مرو را جان 
نیست و آن عالم که صانع است شریفتر است از این عالم که این مصنوع 


1- کذا فی نخ. 
2- نخ: معنی. 
4- بیان بسیار عجیبی است و عبارت بغایت گنگ و تاریک که استخراج 
معنی از آن جز بدلالت الفاظ منفرده ممکن نیست زیرا که ترکیب عبارات 
ان به هیچ قاعده‌ای درست نمیاید و اثر خرابکاری دست ناقابل نساخ در ان 


0- نخ: بینم. 
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بیجانست لازم آید که آن عالم که او صانع است همه جانست و دانش. 

و نیز چون بهترین چیزی اندر این عالم جانور دانا بود که آن مردمست 
گفتیم که چون صانع بهتر از مصنوع باشد و بهترین چیزی از صنعتهای عالم 
جانور داناست دانستیم که این جانور دانا نزدیکتر است بصانع خویش از بهر 
انکه بهتر است از دیگران (1) و چون جانور دانا که مردمست بهتر بود و 
آن عالم زنده است و داناست و درست کند مرین دعوی را قول خدای 
تعالی که قوله تعالی: 

و ان الدَار الأخْرَة آهی الْحتوا لو کائئوا یَعْلَمُون (2) همیگوید بدرستی که 
که سرای بازپسین زنده است اگر بدانندی. 

پس دلیل آریم بدان که آن عالم دانا و بینا و شنوا و گویاست چون این 
معنیهای ستوده که اندر مردم همی پدید آید از آن عالم است (3) 
همی‌انگیخته شود و این معنیها که یاد کردیم اندر ارکان طبایع اين عالم 
نیست و این مصنوع است. [یس] چاره نیست که این معنیها که یاد کرده 
شد از صانع این عالم است, و چون این معنیها اندر اين عالم جز وی بود 
دانستیم که آن عالم کلّی است توانائی و بینائی و شنواتی و گویائی مر آن 
عالم راست و اينهمه معنیها مر نفس کل راست بتأیید عقل که از امر باری 
سبحانه و تعالی که او مایه هر دو جهانست. و گویم که آن عالم لطیف و 
باقی و توانا و دانا تمام جای نیست و اندر جای نیست و از جای بیرون 
نیست و افریده ایزد بی‌همتاست واجب است بر مومن مخاص 


1- مصلف در این معنی شرح مبسوطی در کتاب دیگر خود موسوم به «زاد 
الخسافرین» تنهه رجوع کیق تکاپ خدکور جات کاهیامن صفحه 1۷۹ در 
بیان شرف حیوانات بر یکدیگر. 

2- سوره ۲۹٩‏ آیه ۶۴ 


3- ظ, این «است» اینجا زیادی بنظر می‌آید. 
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که ضر آن عالض‌را شتا سد و بذاند که تعشت صفیعت: ارنعالم است وه 
که آن عالم را بحقیقت بشناخت جان او بدان عالم رسید هم امروز که اندر 
کالبد است, و چون شریعت را نیز کار بندد بدان عالم رسد و اندر نعیم 
جاویدی مخلد گردد ایزد تعالی توفیق دهاد مومنان را و السلام. 


گفتار پنجم اندر بهشت و در او و کلید در او 


گفتار پنجم اندر بهشت و در او و کلید در او 
گویم نیست ما را اندر آنچه گوئیم (1) قوّتی و حولی و چون حول و قوّت 
خدای راست (2) و واب گفتار ما را نسبت بولی خداست (3) و خطا و 


ات تا ی ما و 
بحقیقت عقل است و در بهشت رسولست صلی الله علیه و اله اندر زمان 
خویش و وصی اوست آندر مرتبت خویش و امام روزگار است اندر عصر 
خود و کلید در بهشت گفتار لا اله الا اللّه محمّد رسول اللّه است پس هر 


که این شهادت را باخلاص بگوید در بهشت یافته باشد و هر که شهادت را 
باخلاص پذیرفت آن کس به پیغمبر علیه السّلام پیوسته شد همچنانکه هر 
که کلید در بیابد فراز درشود و هر که شهادت باخلاص گفت بر رسول علیه 
السّلام پیوست او به بهشت اندر شد همچنانکه هرکه با کلید فراز در شود 
در گشاده شود. 

و دلیل آربم بر آنکه عقل بهش است بدانچه گوئیم )4 مردم را همه 
راحت و آسانی و ایمنی از عقل کل است نبینی که مردم از عقل کل نصیب 
یافته‌اند چگونه رنج و شذت و ناایمنی بر ستوران 


2- این جمله در نج مکژر است. 
3- این جمله در نج مکژر است. 
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افکنده‌اند که ایشان را عقل نیست و خود برو سالار گشته‌اند و هر کسی 
ایا اس ای اسر ابص اس فا او تا دسا 
سود و زیان دنیا هیچ باک ندارد. و نادان از اندوه زیان مال و معصیت و رنج 
و از دنیا هلاک همی‌شود. پس چون برین مقدار عقل جزوی که مردم از 
ایزد تعالی نصیب یافته‌اند چندین رنج از ایشان برخاسته (1) است دلیل 
آمد این حال بر آنکه عقل کل بهشت بحقیقت است که همه نعمتها و راحتها 
اندر عالم از اثر او پدید طص | رد و هر که داناتر است او بعقل بعقل نزدیکتر 
اسفت او دز هی است جانکه ,سول مضطفی.ضای الله غلیه و آله و 
سلم از .همه خلق سقل فیک سد ستی که خدای شالی مرو را فرمود که 
مردمان را علم بیاموزد, و اندر انکه پیغمبر علیه السلام در بهشت است 
است. 

دلیل آریم بدان که رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در بهشت است 
بدانچه گوئیم (2) در جای آن باشد که اندر آن جای جز ازو نتواند شدن؛ و 
حقیقت است که هیچ‌کس به بهشت نرسد مگر آنکه رسول مصطفی صلی 
الله علیه و اله را اطاعت دارد و بدو فراز اید و فرمان او را بپذیرد و زیر 
گفتار و کردار او اندر آید که طاعت خدای تعالی اطاعت رسولست چنانکه 
خدای تعالی گفت؛ من بطم الرشول قق اطاع الله (3) همچنین هز ز سول 
اندر دور خویش در بهشت بوده است بحد قوة بدان روی که از راه اطاعت 
ات 
راو 


- سوره ۴ آية ۸۲. 
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بی‌علم تأویل پذیرد آن کس در بهشت را بسته یافته باشد و هر که کار 
بدانش کند در پهشت بر وی گشاده شود چنانکه خدای تعالی گفت قوله 
تعالی: و سیق الذین انْقوّا (1) ریم الی الجَنْهْ مرا خی اذا جاوّها و فتَحت 
آبوانها (2) همیگوید که ببردند مر آنها را کز خدای خویش (3) بترسیدندی 
سوی بهشت گروه گروه تا چون آنجا آمدند درهای بهشت بگشادند, بدانچه 
همیگوید درهای بهشت بگشادند پیدا شد اندرین آیت که چون آن قوم بيایند 
درهای بهشت بسته باشد آنگاه. .بکشایند. معتی این قول انست: که 
شریعتهای پیغمبران علیهم (4) السّلام همه بر مز و مثل بسته باشد و 
رستگاری خلق اندر گشادن آن باشد بر مثال دری بسته که چون گشاده 
شود مردم قرار (<) جای يابند و بطعام و شراب رسند چون در بهشت 
بسته باشد در دوزخ گشاده باشد چنانکه تعالی: سیچ الذین 
کقَرّوا الی جهن رُمرا حتّی دا جاوٌها فیح ابوابها (8) یعنی ببرند مر 
کافران را سوی دوزخ گروه گروه تا آنجا فا درهای دوزخ بگشایند, و 

گشاده شدن در بهشت اندر تاویل کتاب و شریعت است و خداوند "1 
وصی هر رسول باشد و بگشاده شدن در بهشت در دوزخ بسته شود. پس 
در بهشت رسول باشد و گشاینده در بهشت وصی او باشد و امام زمان 
باشد بر همه مقمنان 

و چون درست کردیم که رسول علیه السّلام در بهشت باشد و وصی او 
کشاینده آن ذر باشد اکتون اندر کلید در بهشت سخرن 


1- نخ: التقو (کذا بعینه! ؟) 

2- سوره ۳۶ آیه ۷۳. 

3- نخ: کزمان خدای خویش (؟) 

4- نخ: علیه. 

سفن خارتسنه است. شاب فرای (1۱: 


6- سوره ۳۶ آیه ۷۱. 
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گونیم 2و دلیل ریم بر آنکه کلیجه 21),شهادة کید در بهشت. آست 
تا ک ‏ راا تسوا نا سس رات موصی 
دری بسته فراز شدن. و بدین سبب بود که هر که کلیمه شهادت بیذیرفت 
سوی محمّد رسول الله بیامد و هر که کلیمه شهادة بپذیرفت رسول 
السّلام مرو را بهشت وعده کرد بدین خبر که گفت: 
من قال لا اله الا له خالصا مخلصا دخل الجتّة گفت هر که مر کلیمه 
وا یا ی هت ای فص تال انم کم اه 
کلیمه شهادت کلید در بهشت است تا چون مرو را بيابند اندر بهشت شوند 
و هر که او را نیابد از بهشت نومید است. 
پس گوئیم لا اله الا الله محقد رسول الله هفت سخن است و از نه حرف 
بد ید افخخ است چون ل؛ 1 0۵ ۵ ع» ده ره س» وه دو گواهی است )4 و 
کلید را بتازی مفتاح گویند و حساب این پنج حرف یعنی «مفتاح» جمله 
سخن از آن دو شهادة, و نه که بماند برابر است با نه حرف که ترکیب این 
دو شهادت ازوست.؛ و این کلیمه دو گواهی است (5) همچنانکه کلید دو 
چیز باشد جدا ان از تنه کلید و دندانه اوء و گفتار مردم موّمن 
مر این کلیمه اخلاص را جنبانیدن گشاینده است مر کلید را تا بدان گشاده 
شود. 
پس گوثیم رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم در بهشت است بسته و کلید 
آن در کلیمه اخلاص است و موّمن کلید گرفته است و امام زمان جنباننده 
آن کلید است اندر دست مومن تا در گشاده 


2- چون در تمام کتاب «کلیمه» بجای «کلمه» نوشته است ما نیز برای 
حفظ اصالت متن عین ان را نگاه میداریم. 


4- نخ: دو گواهست. 


5- نخ کذا: دو گواهست. 
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شود, و گواهی دهد و 

قوله تعالی: قل تحقم ( بسا« اب متخ نا بالحق و هو ناخ الْعِيم 
10 ردگار ما اه 
او گشاینده دانا است, 0 و ار رسول 
بپذیرند جمله شدن ایشان باشد با او آنگه خداوند تأویل بند شریعت بتأویل 
شریعت بگشاید تا مومن را معلوم شود که بدین شریعت که بنهاد و مثلها 
که بزد مراد چه بود و بدان به بصیرت کار کند. بیان کردیم بر اندازه روزگار 
خویش بهشت را و کلید در بهشت را و السْلام 


قول آ نچه همیگوید رسول خویش را 


6 


گفتار ششم اندر آن چیزی عالم کثیف 


گفتار ششم اندر آن چیزی عالم کئیف 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که علّت عالم کثیف آن نقصانست که نفس کل 
رک کر او تما ای ری کر اسان اه اس 
شود اندر نفسهای جز وی که اندرین عالم است که هر یکی از مردم 
کوشنده‌اند مر بیرون بردن نقصان را از کار خویش اندر اين عالم از بهر 
اک تعرس ریک ارین عالمبنته مد است هه سس 
جز وی اندرین عالم بی‌نیاز همی‌نشود [و] همچنین لازم اید از بهر انکه روا 
نباشد که کلی بجز وی 


1- نخ: لا یجمع (! ؟). 


2- سوره ۳۴ آیه ۲۵. 


3- استعمال «هنوز» در موقع «تا» چنانچه تحریفی در نخ واقع نباشد 
غرابت دارد. 


4- نخ: عرض. 
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حاجتمند شود و جز وی بی‌نیاز بااشد و بی‌قراری افلاای و ستارگان و 
یز فا شدن طبانع مر انبزات ایشان. را ده کوسش 9( اند ننات .و 
حیوان اندر پذیرفتن زيادة از طبایع آواز همی د هند خرد مند را (1) که آن 
کس که این عالم را ترکیب کرده است همی چیزی جوید که خود ندارد و 
بحاجتمندی خویش اندر حرکت سخت عظیم است (2) 

و مثل این حال چنانست که خردمندی اندر آسیابخانه (3) باشد و آسیاب را 
پیند که بشتاب همیگردد و کار سخت همیکند باید بداند که آن چیز که 
آسیاب را همیگرداند صعب‌تر است ازین آسیاب که همی‌چنبد و چون بیرون 
به شیب همی‌افکند و (4) بداند که جنبش آپ بیش از جنبش آسیایست از 
بهر آنکه جنبش سنگ عرضی است و جنبش آب از بالا به نشیب طبعی (5) 
و جنبش جوهری قوی‌تر از جنبش عرضی باشد, پس گوئیم که جنبش نفس 
کل اندر نوع خویش صعب‌تر از جنبش افلاک و انجم است و طبایع. و چون 
اندرین عالم از مردم شریفتر چیزی نیست گوئیم که غرض نفس کل از این 
عالم مردم است و از همه شریفتر انست که داناست. 

۱ ۱ 3 
دانائیست (6) و چون دانش را نفس مردم پذیرفت گفتیم که باز گشت 
تتشتین. کل,.هر مردم راستت: از جصلکی. عالم: و چون حال این بود که یاد 
کردیم دانستیم که هر نفسی که ازین عالم دانسته‌تر برود او شایسته‌تر 


1- کذا فی نخ بعینه. 

2- کذا فی نخ بعینه. 

3- کذا فی نخ, و صحیحش آسیاست ظ. 
4- ظ, این واو زیادی است. 

5- کذا فی نخ, نه طبیعی. 


6- نخ: دانا نیست. 
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راحت و نعمت جاویدی افتد. و هر نفسی که او نادان برود ازین عالم 
مخالفت باشد مر نفس کل را و نفس کل ازو بپرهیزد از بهر آنکه او این 
عمل عظیم از بیم نادانی همیکند پس چون نادان را یابد او را نپذیرد و آن 
نفس اندر عذاب و شدذت جاویدی بماند. و گوئیم مردم موافق نفس کل به 
اطاعت: رسصوفل شود که اه موستاده شفسن. کل است: بانید غفل کل.۴ 
مردمان را سوی علم توحید خواند تا چون دانا شوند بدین علم عظیم [و] 
نفس کل بدیشان نقصان خویش راست کند و چون مردمان نفس کل را 
یاری دهند و او هر ایشان را یاری دهد چنانکه خدای تعالی همیگوید قوله 
تعالی: با آیها الذین منوا ان تَلصّر و| اللة یلص ر کم (1) همیگوید ای 
گرویدگان اگر شما خدای را بآری دهید او مر شما را یاری دهد, پس گوئیم 
این جهان بر متال ائیته است که نعمتهای آن جهانی اندر این همی‌تابد چون 
خالی و دست کسی بدان نرسد که او را نگاه دارد بر مثال صورتهای نیکو 
که اندر ائینه همی‌توان دیدن و مر ان را نتوان یافتن, چون این ارایشها و 
لذتها که اندرین عالم است ناپایدار است دانستیم که عرضی است و 
عرضی را از جوهر اثر باشد پس دانستیم این نعمتها آثار است از عالم 
روحانی که آن جوهر است. 

پس خردمند آنست [که] بدین روزگار (2) فانی هر آن روز کار باقی. زر 
بجوید و بدین نعمت گذرنده ننگرد و قصد آن نعمت باقی کند بورزیدن 
طاعت و دور بودن از شهوت و رغبت ناکردن اندر آنچه مرو را بقا و ثبات 
نیست (3) و بباید دانستن که این جهان در 


1- سوره ۴۷ ات ۸ 
2- نج [توه کار 


یاف انا فست (کوا ار 
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آن جهانست که تا ازین در بیرون نشوی بدان سرای نرسی, و بدیگر روی 
اين جهان چون چیزی نهانیست (1) و هر کس ازین مردم نصیبی یافته 
است و آن چیزیست که اگر او را زود نفروشی تباه شود و نیز اندرو کسی 
رغبت نکند, ۱ 
آن تباه نشود و آن طاعت خدا و رسولست و اگر نه اندرین روی او را 
رت کی ای وداآن وق تا سوه دا ماخ قالی 
همیگوید: و تفُول چین تری العَذابِ لو آنّ لی کنر فاکون من المْحَسنین 
(2) همیگوید چون نفس بدبخت عذاب را پیند گوید اک هرا بی باز 
بازبرندی بدان عالم من از نیکوکاران بودمی, آنگه گفت, قوله تعالی: بّلی 
قَدٌ جاءتّک آیاتی قکذبّت بها و اسْتکبرّت و کنّت من الکافرین (3) گفت بلی 
نشانیهای من سوی تو آمد و اين (4) دروغ زن کردی و گردن کشیدی و از 
کارا دی ان استتت اساسا ام 


گفتار هفتم اندر دوزخ و در او 
گفتار هفتم اندر دوزخ و در او (5) گوئیم بتوفیق خدای تعالی که هر چیزی 
که او موجود شده است او نخست اندر حد قوّه بوده است تا باز بحد فعل 


اتف است چنانکه مردم امروز موجود شده است از بخست نبات بوده 


1- کذا فی نخ بعینه. شاید نهادنی است (؟) . 
2- سوره ۳٩‏ آیه .۵٩‏ 

3- نخ: سوره ۳۹ آیه ۶۰ 

4- کذا ایضا فی نخ بعینه. 


5- نخ: دری آو. 


ص: 41 

و مادرش بخوردند و از آن نبات اندر ایشان آبی بحاصل آمد کزو فرزند آمد 
و چون این حال معلوم شد گوئیم که دوزخ اندر حد قوه نادانزیست و بهشت 
اندز حد فم علم است از بهر آنکه دار آن کند که خشنودی خدا و رسول 
اندر آن باشد تا بدان طاعت به بهشت جاودانی رسد و نادان آن نکند آنچه 
رستگاری او اندر آن باشد تا بدان سبب بدوزخ جاویدی رسد. 

پس درست شد که بهشت اندر حذ قوّه علم است و دانائی بحقیقت بهشت 
است و دوزخ اندر حذ قوّه جهل است و نادانی بحقیقت دوزخ است که 
خدای تعالی مر کافران را دوزخ وعده کرده است چنانکه در بسیاری جای 
در قرآن یاد کرده است قوله تعالی: 

و لین کقزوا هم ناز حول لا بقضی عَللهخ قتفوئوا (2) و مت له 
من غذابها کذلک تجزی کل گفور (2) همیگوید مر کافران را عذاب دوزخ 
است بر ایشان قضای مرگ نکند تا بمیرند و سبک نکند از ایشان عذاب 
چنین مکافات کنیم هر ناسپاسی راء و دیگو جای میگوید کافران نادانانند 
بمعنی این آیت قوله تعالی: فل | فقید الله تامتونن اعد (3) أهَا الجاهلون 
و اه ی ها ما تساه فش دای سم 
ای (5) نادانان, چون دوزخیان کافرانند و کافران نادانانند یس دوزخیان 
نادانان باشند و این از شکل اولست اندر کتاب منطق. 

پس درست کردیم که دوزخ اندر حذ قوّه جهل است و هر کسی که بنادانی 
(6) بایستد يا از پس رود و با دانایان دشمنی کند او 


1- نخ: فیموخ. 

2 سوره ۳۵ آیه ۳۳ 
ود نم آغنذوتی (۱ ۲ . 
4- سوره ۳٩‏ آیه ۶۴ 


6- ظ, یاء وحدت است. 


ص: 42 

دوزخی باشد, و مردم چنان باید که دوست‌دار دانا باشند و دانای بحقیقت 
رسولست علیه السلام اندر دور خویش و وصی او امام روزگار (1) است 
هر یک اندر عصر خویش و هر که بامام روزگار (2) خویش دشمنی کند و 
اطاعت اه بدارد اطاعت «صول قدای نداسته مود ه.هر که اظاعت رسرل 
ندارد طاعت خدای تعالی نداشته بود [او| کافر بود, هر که اطاعت امام 
حق ندارد علم نيابد و هر که علم نیابد ببهشت نرسد اندر دوزخ بماند, پس 
گوئیم که اندر هر روزگاری (3) متابع امام حق در بهشت است از بهر آنکه 
خلق ازو بعلم برسند و از علم ببهشت برسند, و مخالف امام حق در هر 
زضانی در دهد خ است ازسهر انکه: ساعان احی بکفار اه از آمام خق نف 
شوند و نادان بمانند دوزخی شوند, و شهادت با معرفت کلید در بهشت 
است و بی‌معرفت کلید در دوزخ است. 

و مثلی بگوئیم )4 بدین جای تا موّمن را صورت درست شود که نادان 
دوزخی است و دانا بهشتی است و بیان کنیم که دوزخی را بر بهشتی قوّتی 
نیست, گوئیم (5) که هیچ چیز از جانوران نفس سخن گوی ندارند جز مردم 
و آثار عقل را جز نفس سخن گوی نپذیرد و هر که عقل ندارد خدای تعالی 
سوی او پیغمبر نفرستاده است, و دلیل بر درستی این قول آنست که بر 
کودکان بی‌خرد و بر دیوانگان نماز و طاعت نیست و بمنزلت ستورانند و 
هر که برو طاعت نیست بمنزلت ستور است و ستوران را از بهشت نصیبی 
نیست, و دلیل بر آنکه ستوران را از بهشت نصیب نیست آنست که دست 
مردم بر جملگی ستوزان کشاده است بکشتن و مرو را خوردن از آنچه 
عون آماشت سار کون اس سین آم حلال تست 


1- نخ: روزه‌گار. 
2 نخ: روزه‌گار. 
3- نخ: روزه‌گار. 
4- نخ: بگویم. 
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از جانوران, از بهر انکه مردم بهشتی است اندر حد قوّه و ستور نه بهشتی 
ای ای رو ال روا ور 
او امدستند هم بدین جهان, و مردم مر ستوران را همی‌رنجاند و 
همی‌فروفروشد و همی‌کشد و همی‌خورد (1) و از آن بر وی هیچ ملامتی 
نیست, همچنانکه بدوزخ برند و برنجانند و ناچیز کنند مر دوزخیان را و آن 
از دوزخیان طاعت است مر خدای راء پس مردم همچنانکه برنجانیدن مر 
ستوران را اندر راه حج و غزا و کشتن و پاره کردن مر ایشان را بفرمان 
چون بخدا همی تقرّب کند بر وی از آن حرجی نیست. همچنانکه همیگوید 
که روز قیامت رسول صلی الله علیه و اله بياید و بدوزخ بردمد و دم او مر 
دوزخ را سرد کند و ردای خویش یعنی کلیم بآتش فرو برد تا عاصیان اقت 
را برکشند و دوزخ را هیچ قوة نباشد بر دم و ردای او همچنانکه دست 
مردم کوتاهست از مردم دیگر که او ظاهر شریعت پذیرفته است د 
حذ قوّه بهشتی گشته است و این مثال درست است., پس ظاهر کردیم که 
مفش تاداق ار اجان دص انوم وان | ویو ان زرا که اسان 
دوزخیانند بر آنچه بر ستوران و ددکان همی‌رسند از آنچه بار کشیدن (2) و 
سوختن و کشتن و پختن و خوردن و جز آن باشد همی‌کنند و همی‌رنجانند و 
هیچ کس بدین ستوران که دوز خیانند نه بخشاید, چنانکه خدای ِِ 
همیگوید اند جواب دوزخیان که فریاد خواهند کرد قوله تعالی: قال احْسَد 

فیها و لا تَکلْمّون (3) همیگوید چون ایشان فریاد خواهند کرد خدای 3 


دور باشید اندر دوزخ و با من مگوئید. 

1- نخ در هر چهار موقع بصیغهة جمع نوشته یعنی رنجانند. فروشند, کشند, 
خورند. 

2 کذا فی نخ. شاید ببار کشیدن. 


3 سوره ۲۳ آیه ۱۱۰ 
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و نیز گوئیم (1) که جانوران که فرود از مردمند و دست مردم بر ایشان 
گشاده است هفت نوع‌اند, از آن دو نوع آبی‌اند یکی آنکه پای ندارد چون 
مار و ماهی و جز آن, و دیگر آنکه پای دارد چون نهنگ و کشف (2) و 
خرچنگ و جز آن, و پنج نوع ازو خاکیست, 4 ۱ 
گیاه و دانه خورد چون گاو و گوسفند و جز آن, و دیگر ازو چهار پائیست که 
گوشت خورد چون شیر و گرگ و جز آن, و دیگر پرنده است که گوشت 
خورد چون باز و شاهین و جز آن, و دیگر پرنده است که گیاه و دانه خورد 
چون کبوتر و فاخته و جز آن, پنجم حشراتند که بپارسی آن را خزندگان (3) 
گویند, و دست مردم که او دوزخ اين ددکانست بر ایشان گشاده است 
همچنانکه هفت در دوزخ بر دوزخیان گشاده است چنانکه خدای تعالی 
فمیکوید: لها قیفه: آنواب لکل باب مَِهْمْ جُرْء مَفْسْومٌ (4) همیگوید مر 
دوزخ را هفت در است مرّ هر دری را از دوزخیان بهره است بخش کرده. 
و چون اندر جانوران که دوزخیانند هفت قسمت پیدا کردیم گوئیم که از 
مردم هم بدین قسمتها گروهانند که هر گروهی بر سیرت نوعی ازین 
ددکانند و ستوران چنانکه خدای تعالي همیگوید قوله تعالی: ما من دابْة 
فی الأارَضٍ و لا طایّرِ بَطِيرٌ یجناحیّه الا آ قغ مالک (5) همیگوید نیست از 
ددکان و چرندگان 0( که بپرد مگر امتانند مانند شماء 
پس هر که او بسیرت این ستوران و ددکان نادانست آن دوزخی است 


2- بفتح کاف و شین و سکون فاء یعنی لاک پشت. 
3- نخ: چرندگان. 
4- سوره ۱۵ آیه ۴۴. 


5- سوره ۶ آیه ۳۸. 
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پیدا کردیم که ددکان درین جهان دوزخیانند چنانکه هر که دزد و خیانت کار 
۹ ۵ 2 اسان هم 91 الشلام و دست 
ایشان گشاده است., و خدای تعالی گفت تا هر که فرمان ایشان نبرد مر 
آن کس را بکشند همچنانکه دست مردم گشاده است بر دیگر جانوران 
بکشتن مر ایشان را. و هر جانوری که خوردن گوشت او حلال است چون 
گاو و گوسفند و شتر و جز آن (3) دلیل است بر مردمانی که ایشان بصلاح 
باشند و پارسا و فرمانبردار و لیکن علم ندانند پس گوشت ایشان خدای 
تعالی حلال کرد یعنی که ایشان را علم بیاموزید و با خویشتن یکی کنید, و 
هر جانوری که گوشت او حرامست چون خوک و شیر و جز آن ایشان 
دلیل‌اند بر مردمانی که اندر ایشان فساد و شر باشد و پند نپذیرند 
همچنانکه این ددکان مردم را فرمان نبرند پس مر ایشان را فرمود کشتن 
و ناخوردن یعنی که دین ایشان را بر ایشان تباه باید کردن و دین حق 
ایشان را نباید آموخت و اندرین معنی خود بجای خود سخن گفته شود. 
پس این جهان مر دانایان را در بهشت است و مر نادانان بی‌فرمان را در 
امده باشد و هر که خواهد که ازین جهان بهشت ابادان کند و هر که خواهد 
که دوزخ آبادان کند, و ازین سرای خلق بدین دو جای همی‌روند چنانکه 
خدای تعالی همیگوید: قریق فی اجه و قریق فی الشهبر (4). 


1- کذا فی نخ. 
2- نج علیه. 


3- نج افزوده: و. 


4- سوره ۴۲ یه م. 
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گفتار هشتم اندر واجب ؟ گشتن و فرستادن پیغمبران و عدد ایشان 


گفتار هشتم اندر واچب گشتن و فرستادن پیغمبران و عدد ایشان 
۰« له تعالی که چون مردم از دو گوهر بود مرکب شد یکی 

دا ی و کر ای یه 
آمد آمد (2) که از آن چهار طبع دو لطیف بودند چون نقفن و آن انش بود و 
هوا, دو کثیف بودند چون جسم و آن خاک بود و آب. تا اين کالبد کثیف با 
نفس لطیف پیوسته شد از نبات کزین دو لطیف و دو کثیف پدید [امد] غذا 
پذیرفت و قوی شد, لازم اید از روی حکمت که غذای نفس لطیف که بدین 
کالبد کثیف پیوسته است هم از چهار حد باشد کز ان دو روحانی باشد چون 
و اه نا ۱ 
ای را رو ی 
لطیف بودند و آن نفس و عقل کلی است که این نفس و عقل جزوی که 
اندر مردم است از آن نفس و عقل کلی اثر است. و دو از آن مرکب است 
و ان ناطق است و اساس که ایشان مردمان بودند بکالبد و فرشتگان 
مقزب بودند بعقل و نفس تا بعلم شریف ایشان مردم را از درجه دیوی 
بدرجه فرشتگی رسانند. و هر دوه چیزی که. تز کیب. فردم از انست. حق 
خویش از آفریدگار خویش پیافتند براستی چنانکه خدای تعالی فرمود قوله 
تعالی: یک تَفْدیرّ الْعَزیز العلیم (3) و چون مردم را مرکب یافتیم ازین 
چهار طبع کثیف 


2- نج آورد: 


3- سوره ۶ آیه ٩۹۶‏ و سوره ۳۶ آیه ۳۸ و سوره ۴۱ آیه ۱۱. 
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و از نفس لطیف و لطافت بکنافت (1) پیوسته شده بود و نصیب خویش 
یافته بود از عالم لطیف بدین عقل غریزی که دیگر حیوانات را نبود واجب 
آمد کز آن اصل که این مردم را نصیب ازو پیوسته است بیک : نن از مردم 
ار ار ای 
ایشان را حاجت است, و آن کس که این عنایت و نصیب تمام از عقل کل 
بدو پیوسته شد پیغمبر بود علیه السلام, و اگر آن یکتن فایده‌دهنده نبودی 
این عقلهای پذیرای همه ضایع بودعر و بازی نمودی و دور است صانع 

از بازی چنانکه فرمود قوله تعالی: | حسبته قحسبتْمْ ما حَلفْناکم عبنا و اتکم ان 
۱ ۳ 
ما بازگردیده نشوید, و چون مردم بنفس لطیف مر یکدیگر را موافق بودند 
و بکالبد و صورت مختلف بود از جهة جايهاي و روزگارهای مخالف که اندرو 
همی‌زاید و برو میگذرد و لازم آید که علم آن رسول که سخن خدای آورده 
بود بر دو گونه بود محکم بود چون نفس و متشابه بود چون کالبد و مر آن 
سخن را ظاهر بود چون جسم و باطن بود چون نفس و چون مردم از کالبد 
کثیف بود و نفس لطیف و کاز نضیب کالبد امد و غلم تصیب تفس پیغمبر ان 
علیهم (3) السلام از آن مردم را کار فرمایند بعلم تا بجسد کار کنند و 
بنفس علم آن بدانند و از حکمت چنین لازم آمد که هر دو را بر اندازه 
توانائی خود هر یک کار بستند چنانکه مر جسد بنماز و روزه و حج و جهاد و 
چز آن کار پست (3) و بیغمیرآن 


1- نخ: بکسافت. 
2 سوره ۲۳ آیه ۱۱۷ 


4- نخ: بستند. 
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علیهم (1) السّلام مر نفس مردم را به شناساندن (2) معانی آن کار بستند 
و چون جسد مردم را که کار کن او بود شش جهة بود پیش و پس و راست 
و چپ و زير و زبر ایزد تعالی شش رسول کار فرمای بفرستاد سوی 
ایشان چنانکه بمثل آدم علیه السْلام از سوی مردم از سوی سر مردم آمد 
و نوح علیه السّلام از سوی چپ مردم آمد و ابراهیم علیه السّلام از سوی 
پس مردم آمد و موسی علیه السْلام از سوی زیر مردم آمد برابر آدم علیه 
السلام و عیسی علیه السلام از سوی دست راست مردم ۳ برابر نوح 
علیه السلام و محشد مصطفی صلی الله علیه و آله از سوی پیش مردم آمد 
برابر ابراهیم علیه السّلام, و چون این شش رسول کار فرمای از شش 
را اه ار یا 
و بر مزد آن کار وعده کردند که روزی بدیشان دهند بدین گونه پس گوئیم 
که چون مردم را شش جهة بود بجسد و جسد کار کن بود چون [از] هر 
جهتی یک کارفرمای آمدند از حکم عقل لازم نه آید که نیز کسی بیاید ازین 

پس که مردم را کار دیگر فرماید بحکم عقل. 

آزین مرها ن. که تهودیم درشکه ند که بش اف از فحقد مصطانی صای 
الله علیه و اله به پس پیغمبری نیاید, و چون عادت مردم انست که کار 
بکنند و مزد آن از کارفرمای بستانند لا زم آید ازین پس که کسی بیاید 
بفرمان خدای تعالی که مزد این کارکنان را بر اندازه کار هر کس بدو دهد 
و آن قائم قیامت است علیه السلام که خداوند شریعت است بلکه خداوند 
شما راست که مرین کارهای کرده را شمار بکند و با کارکنان مزدشان 
بدهد, و این کس واجب است 


2- نخ: شناختن. 


3- ظ, کلمءة «پس» زیادی است. 
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بقضیت عقل که بياید (1) همچنانکه ممکن نیست که نیز کارفرمائی بیاید از 
بهد. آنکه. فرجم ۱ یر بخسته خی تماندم است که او ان جمت کار فرمانتن 
نیامده است. 

و چون این کارفرمایان خدای عز و جل بیامدند و کارهای مخالف بفرمودند 
مر خلق را و مر هر یکی را ازین کارها معنی بود که صورت کار سبب آن 
معنی شده بود همچنانکه صورتهای حیوان و نبات دنر افدة است که اندر 
هر یکی معنی است که اندر آن دیگر آن معنی نیست چنانکه صورت جوز از 
صورت سیب جدا است بدانچه اندر جوز معنی هست که آن معنی اندر 
سیب نیست و صورت دو سیب هر دو را معنی یکی است و یک صورتست 
چون صورت دو جوز پس ایزد تعالی با هر وقت کارفرمائی سوی مردم 
فرستاد معنی دانی هم فرستاد تا مر خلق را بکویند که معنی این کارها 
تب ی ی 2 
تلا یکون یلاس علی الله خَحْه ( 2) بَعَدّ الرّسُل (3) تا مردمان را بر خدای 
حچّت نباشد پس از رسولان (4), , و بدین رسولان خداوندان تالیف و تاویل 
رااخواست و امامان حق که معنی کتاب و تاویل شریعت را پیدا کنند و جای 
دیگر گفت قوله تعالی: ۱ 

و لِنْ یَُذبوک (5) قَقَذ کَدْب الذین من قَبْلهم جاعَْهم رسمه بالات (6) و 
یالربُر و بالکتاب المنیر (۶) همیگوید و اگر بر دروغ زن داشتند ترا پس 
دوستی کمبر دقع نن داشتند آنکه 


1- نخ: و اين کس را واجب است که بقضیّت عقل بیاید و. 
2 نخ: حجت. 

- سوره ۴ آیه ۱۶۳. 

4- نخ: رسول. 

5- نخ: یکذبک. 


6- نخ: بيناة (کذا) . 


7- نخ: المبین. سوره ۳۵ آیه ۲۳. 
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کی ان انشا مود بسران زا که ماد یشان تام اتضیا ی 
بکتاب هویدای روشن یعنی فصولها (1), و چون پیغمبران را یاد کرد 
جماعت (2) یاد کرد او از شر انکة ظاهر شریعتهای ایشان دیگر بود. و 
چون خداوندان تأوبل را یاد کرد یکی گفت رب 
آنکه معنی همه کتابها و تألیف ی و کردارها 
بلفظ و شکل مخالف یکدیگر بود یس گوئيم که وصی آدم مولانا شبت بود 
علیه السّلام و وصی نوح مولانا سام بود علیه السْلام و وصی ابراهیم مولانا 
اسماعیل بود علیه السلام و وصی موسی مولانا هارون بود علیه السلام و 
وصی عیسی مولانا شمعون بود علیه السّلام و وصی محمّد مصطفی علی 
المرتضی بود علیه السلام و میان هر دور پیغمبری ازین پیغمبران (4) شش 
پیغمبر بود بر مثال شش روز که میان دو روز آدینه باشد و اين شش 
پیغمبر که آمده‌اند برابر روزی آمده‌اند از روزهای هفته و |۳۰۹۲ فص اند هفتم 
ایشانست و چون او بیاید این دور بسر شود و قیامت شود و هر کس 
بجزای کار خویش رسد (۵). 

پس آدم علیه السُلام چون روز یکشنبه بود, و دلیل بر درستی این قول 
آنست که اندر اخبار آهده است که ایزد تعالی. آفرینتش عالم را بروز 
یکشنبه آغاز کرد و بروز آدینه از آن پرداخته شد و روز شنبه بیاسود, و 
معلی این قول پوشیده است اندر میان خلق از اغاز روزها و هر کسی 
مرین قول را بر اندازه عقل خویش پذیرفت و جهودان بدین سبب مر روز 
شنبه را بزرگ دارند و در آن روز کار 


1- کذا فی نخ. 

2- یعنی رسل بصیغة جمع. 

ود تا کر ون زخط. 

4- مطلب تاریک است و واضح است که در عبارت نخ تحریفی واقع شده. 


5- نج رسند. 
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نکنند یعنی که این روز خدای بیاسوده است و خبر ندارند که پیغمبران که 
مر خلق را این خبر داده‌اند آن خواستند (1) تا بدانند که شش تن بخواهد 
آمدن اندر عالم بفرمان خدای تعالی تا خلق را کارفرمایند و آن هفتمین که 
بياید کار نفرماید بلکه او جزا دهد مر خلق را و مر آن روز را شنبه گفتند و 
بزرگ فرمودند داشتن و آن روز قائم قیامت است علیه السّلام. 

پس گوئیم آدم علیه السّلام روز یکشنبه بود اندر عالم دین و نوح علیه 
السّلام روز دوشنبه بود اندر عالم دین و ابراهیم علیه السّلام روز سه شنبه 
بود اندر عالم دین و موسی علیه السّلام روز چهار شنبه بود اندر عالم دین 
و عیسی علیه السلام روز پنجشنبه بود اندر عالم دین و حضرت محمد 
مضطفی ضای الله گلیه.و اله هسام زور آدینه بود ادن عالم نین: رو 
شنبه را چشم همی‌دارند خلق که بياید و آن روز اسایش باشد مر ان 
کسان را که این روزها را بحقیقت بشناخته‌اند و بدانند بحقیقت و بفرمان و 
بعلم کار کردند, و هرکه اندر سرای جسمانی بکالبد امروز کا ر کند و بنفس 
جعتی.. | بداند فر دا اندر سرای نفسانی واب آن بیابد. بازگفته شد از 
واجب شدن و فرستادن پیغمبران علیهم السّلام. بر اندازه روزگار خویش. 


آنشباره 
گفتار نهم اندر اثبات قرآن و تأویل آن 


گوئیم بتوفیق خدای تعالی که بقای عالم جسمانی اندر قرآنست و دلیل 
برین قول بگواهی عقل آریم بدانچه گوئیم (2) مردم بازیسین همه 


1- نخ: خاستند. 
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زایشهاست از زایشهای عالم بدانچه معنی هر سه زایش عالم که معادن و 
نبات و حیوانست اندروست از بهز آنکه خود بذات خویش جوهر است و 
شناسنده و قیمت کننده جوهر است و همچون نبات روینده است و همچون 
۱ 
دارد. 

پس درست شد کزو تمامتر از عالم چیزی پدید نیامده است و چیزی کزو 
چیزهای بسیار پدید ايند بدانچه او تمامتر باشد اصل ان چیزهای نخستین او 
بوده باشد و پایداری ان چیزهای نخستین او بوده باشد و پایداری ان چیزها 
بدان چیز باشد که اصل اوست (1). ۱ 

و مثل این فصل چنانست که از درخت جوز بسیار چیزها پدید آید از برگ و 
شاخ و بیخ و پوست. و بازیسین [چیز] کزو پدید آید جوز [است] که اندرو 
همه معنیهای دیگر چیزها باشد و بر ایشانبروی صصعه فضل دارد قآ 
تمامتر باشد [ اصل درخت جوز او بوده باشد و پایداری درخت بدو بوده 
باشد. وجه دیگر بدان روی که اگر آن جوز نخستین نبودی آن درخت هستی 
نیافتی. وجه دیگر بدان روی که اگر ن [درخت ] جوز بار نیارد ببرندش و 
هیزم کنندش. 

و بسخن خویش بازائیم گوئیم چون درین عالم از مردم تمامتر چیزی پدید 
نیامدخ لازم آید که پدیدارنده این. عالم تفتتن کل. است. و انکه نفس مردم 
که بازپس‌تر ید برد اما ازو جزو اوست و چون این حال درست شد گوئیم 
اگر مردم را بوهم از عالم برگیری لازم آید که عالم ناچیز شود بدو روی 
یکی بدان روی که بر خواستن مردم به بریده شدن مایه او از عالم به 
بریده شدن نفس کل باشد از عالم و اگر عنایت صانع عالم از عالم بریده 
شود عالم فا پتیروو 


[- در این معنی رجوع کنید بزاد المسافرین چاپ کاویانی ص ۲۶۲ ببعد. 
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۲ بدان روی اگر مردم نباشد اندر عالم همه عالم بیابان شود و نبات 
تروید از بهر آنکه آبها را بر زمین همین مردم گمارد تا از وی نبات حاصل 
۳1 و جائی که آثار مردم نیست آنجا تبات تیست. .و آکر آنار قرذم نباشد 
جانوران درنده مر دیگر جانوران را که در ایشان صلاحست هلاک کنند ۲ 
عالم یه نیب نی هر دم تست شود ۱۱ از نهر که دا تون مروت و 
دانسته عالم است یس داننده (2) دانسته نباشد و این بیان کافی است. 
چون درست کردیم که بقای عالم اندر بقای مردمست گوئیم (3) بقای 
مردم بقرانست از بهر آنکه هر کشا اندر عالم مالک بملک خویش 
بقرآنست و باحکامی که اندروست و اگر کتاب خدای اندر میان مردم 
نباشد مر یکدیگر را 7 
آنگه مردم با ستوران برابر شوند. چنانکه هست زمینهاثی که اندر میان 
ایشان حکمت و علم نیست و ایشان همه چون ددکان و درنده شده‌اند 
چنانکه بزمین خراسان یکجبانند (4) و 


1- و و و 
نیست نمیشود و اگر بگوئیم که مراد مصلف فنط عالم آتق نز بوده است 


2- کذا فی نج شاید تقد آنندم: 


4- در هیچ‌یک از کتب مسالک و ممالک و فرهنگهای معموله بمعنی واقعی 
اين کلمه دسترس نشد جز اینکه خوارزمی در کتاب مفاتیح العلوم که در 
حدود سنهة ۳۷۰ تالیف شده در ص ٩‏ گوید: «الهياطلة جیل من الناس 
کانت لهم شوکة و کانت لهم بلاد طخارستان و اتراک خلح و کنجینة (خْ ل: 
لنجینه) من بقایاهم» . و مقذسی در کتاب احسن التقاسیم که در حدود ۳۲۹۰ 
تا لیف یافته است در ص ۲۸۲ گوید: «الضغانیان هی ناحیة شدیدة العمارة 
اب تاحفص ار ور نو کییا ال ماه اما 
کال مه ی تا او ها ح رد 
عشرة الف قریه و تخرج نحو عشرة الاف مقاتل بنفقاتهم و دوابهم» . 
بهمین مناسبت شاید بطور قریب بیقین میشود گفت که یکجبان و کیجی و 
کیج و کنجینه و کبجینه همه صور مختلفة یک کلمه است که بواسطة 


تحریف نساخ بنقد معلوم نیست کدام یک صواب است و آن همان قوم 
وحشی یا نیم‌وحشی از بقایای هیاطله است که در حدود سنه ۴۰۰ در 
خراسان انها را کنجینه يا کبجینه یا کنجی یا یکجب مینامیده‌اند, 


ص: 54 


بزمین کرمان کوفجان (1) و اندر عرب بدویست که از ایشان جز شر هیچ 


نياید که متابعت (2) هوا کنند و پس اندر بادیه از حدود مردمی بیرون 
شده‌اند. 


معارضه 


معارضه 

اگر کسی گوید بسیار مردم همی‌بينیم که ایشان بصلاح‌اند و قران اندر 
میان ایشان نیست چون رومیان و روسیان و هندوان و جز ان جواب او را 
گفیم. کة کرفهی که مر انشان,را سلطایی هست اق باید دانشت که ابر 
میان ایشان کتاب خدای هست و کتابهای خدای همه قرآنست بی‌هیچ خلاف 
و آنچه نادانان مر آن را خلاف دانند میان توراة (4) و انجیل و قرآن بمعنی 
هیچ خلاف نیست مگر بظاهر لفظ و مثل و رمز خلافست, پس میان 
رومیان انجیل است و میان روسیان توراة (5) است و میان هندوان صحف 
ابراهیم است و خردمند کز حال هندوان پرسد بداند که ایشان تقلیدی‌تر از 
همه جهانيانند بدانچه خویشتن را فا 
است که اگر شمایان خویشتن را بسوزید به بهشت رسید تا به تناسخ 
بازآئید, تناسخ مذهبی (6) است که میگویند که هر گروهی [را] که بدن 


تعلق گرفته است بعد از فنای بدن تیتعا و میگردانند (7), و مردم اندر بند 
تقلید جز بظاهر کتاب نایستند و دانایان هندوان 


[- کوفح که معزب آن قفص است قومی باشند که در کوههای کرمان 
سکنی داشته‌اند و ایشان را کوج نیز گویند و غالبا با بلوج معا ذکر کرده 
کوج و بلوج گویند (رجوع کنید بفرهنگها و يا قوت در مادة قفص) . 


2- نخ: متابع. 

3- نخ افزوده: و. 
4- نخ: توریت. 
5- نخ: توریت. 
0- نخ: مذهب. 


7- کذا فی نخ بعینه. 
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هر ار کت ای ار مات مور اه 
و سوگند دروع نخورند و کتابیست میان ایشان که همی‌گویند که سخن 
یا را ان سار سا ی ای مت 
شد که صلاح مردم اندر قرآنست و صلاح عالم اندر مردمست. 
سوی خلق اندر بپای‌داشتن علم و عمل از بهر انکه مردم را توانائی بدین 
دو رویست يا بکنند چون نماز و روزه و زکاة و حج و جهاد و جز ان يا بدانند 
ان آن را ه ات نف ای را نض کی زمر تالم ای 
آوا بولایل ارین کالم کنیت بان عالم لطیف نو ند 
و فرمان خدای تغالی اندر قران بر دو وجه است با (3) چون عمل فرموده 
است و گفته است قوله تعالی: و َیمُوا الطّلاة و وا الا (4) گفت نجاز 
را بپای‌دارید و زكاة را بد هید [و] چنانکه گفت قوله تعالی: 5 قلِ اعْمَلوا 
قشتی الاهع اگم و رو ۶۱ کنت, گر آی فعته کار کنبة که تراتجام 
کا زر دا ببیند (6) خد و پیغمبر او. ِ ی 1 7 
پا گفت بدانید چنانکه گفت قوله تعالی: و اعْلَمُوا آتما مولعم و أولاْة 
فْتهُ (7) گفت بدانید که مالهای شما و فرزندان شما آزمايشند مر شما را 
[و] چنانکه گفت قوله تعالی: قَاعْلَمُوا آَّ ال عَفُور َجیم (8) گفت بدانید 
دا ای ات ره سا سک 


1- نخ: پرهیزه کار. 
2- نخ: کند. 

3- نخ: و. 

4- سوره ۲ آیه ۴۰. 
5- سوره ٩‏ آیه ۶ ۱۰. 
6- نخ: بوبیند. 


7- سوره ۸ آبه ۲۸ 


8- سوره ۵ آیه ۳۸. 
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پس گویم که قرآن را آن کس پذیرفته است که هم کننده است و هم 
داننده, و کار را (1) بتازی عمل گویند و مر دانش را علم گویند و هر دو 
کلیمه از سه حرفست چون ع ل م, و عمل نیز یی سخن است از سه 
حرف چون ع م ل. همچنین کار یکی است (2) مردم را اندر دین بسه چیز 
که مرو راست یکی ازو کار گوش مردم است که سخن حق اندر دین 
بشنود و دیگر کار زبان مردمست که سخن حق بگوید اندر دین از کلیمه 
اخلاضن, و جر آن و شه کر ور [ کارا تن -خردمسست. کم بکتند از تعارز و 
روزه و حج و جهاد و جز آن, و علم نیز یک سخن است از سه حرف 
همچنین دانش یکیست از مردم بر سه قوة که اندر نفس مردمست یکی 
قوّة حسی که مردم بدان اندر دین محسوس رز بداند از اشکال موضوعات 
شریعت که نماز چگونه باید کردن و روزه چگونه باید داشتن و مناسک 
چیزی که حج بدو درست شود چیست و چگونه است و جز آن, و دیگر قوّة 
حلق که مردم بدان مر گفتارها را بگویند و بشنوانند مر نفس ناطقه را و 
شنوده محیط کند, و سیم (4) قوّة عقل که مردم بدو مر توحید را از تشبیه 
و تعطیل مجژد کند و بداند که عقل مردم بر چیزها محیط شود و ان 
عضاتن: است فره واه بداند که ان قظا کسی دانم ات کماه از اي ترر 
افف یت اساسا و مساو 

پس گویم که جملگی دو چیز است که یکی علم و دیگر عمل چون هر دو 
جمع شوند مردم او را دیندار گویند همچنانکه در مردم نفس و بدنست 
چون هر دو جمع شوند مرو را مردم گویند و عمل 


1- نخ: هر کار را. 


2- نج افزوده: و. 


3- یعنی سوم, از اصطلاحات قدیمه است و در فردوسی و تاریخ بیهق, این 
تعبیر زیاد استعمال شده. 


4 تا اینجا همه جا بشکل «سویم» نوشته است. 
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مر دین را چون جسد است و علم مر دین را چون روحست و هرکه عمل 
بی‌علم کنو دین او را خان تباشه بلکه مروار باشو و خداین عالی مزذان را 
رام کرحم است. در کات وم لت اسک ن یل اد 
ناپذیرفته است یعنی حرام همچنانکه مردار حرامست و هرکه علم بیاموزد 
کار کت آمروا که دس ید از چهن آنکت ایور الم وحیی‌خشه نات 
نشود و عمل بی‌علم بهتر از علم بی‌عمل است همچنانکه مردار به از هیچ 
چیز باشد. 

و بحساب جمل هم علم و هم عمل هر یکی صد و چهل‌اند و آن چهارده عقد 
باشد یعنی همچنانکه صد ده عقد است و چهل چهار عقد باشد همچنانکه هر 
ی ی ی ی 
تعالی بدان بر رسول خویش مثّت نهاد و بدانچه گفت قوله تعالی: و لقَد 
آتیناک میعا من الفنانی و الغوان القظیة (۸) گفت بدادیم مر ترا اق-محشد 
مج 6 92 و تاو این ایب اسب که هو را دیدن دز 
آراسته يکي علم و دیگرٍ عمل که هر یکی از عقود او بحساب دو هفت 
یت 


و اکتون گوئیم 21 قران آنستت: که رقاضش عالم بدوست و اهل اسلام خلاف 
کردند گروهی گفتند که گفته خدایست و گروهی گفتند آفریده خدایست و 
هر دو گروه راست گفتند و خود معنی آن ندانستند و ما بدین جایگاه بیان او 
بگوئیم (د3) اما دی روی که قران سخن خدایست و يا افریده نیست که 
کایید از .عفل. کل رفته. اننه: پمیانخی عس کل با معتن. این سخنها که 
امروز در مصحفها نوشته است 


1- سوره ۱۵ آیه ۸۷. 
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به نفس پاکیزه رسول صلْی اللّه علیه و آله رسیده است و عقل کل آفریده 
نیست و نه نفس کل بلکه هر دواند عبد بسیط و پدید آورده نه از چیزی و 
مخلوق چیزی باشد, که پدید آورده باشد از چیزی دیگر چنانکه خدای تعالی 
گفت: و لقَدٌ خََفْتا الاْسان من سُلالة من طین (1) گفت بيافريديم مردم را 
از یرون افتخته ۱2۱ ۰۱ حل, و چون قرآن از عقل و نفس است که مخلوق 
نیست درست شد که مخلوق نیست و چون مردم را طاقت بدین دو روی 
بود که یکی چیزی بگفت و کرد مخلوق او را دانست و هرچه آن نه مخلوق 
نود اضر آق:ز۱ ناگفته دانست و قرآن مخلوق نیست سخن خدایست و ما 
بندان روی: مر قران را سخن خدای گوئیم (3) که قرآن از تأیید عقل کل 
است بمیانجی نفس کل و عقل و نفس از امر خدای بوده شده است و امر 
خدای تعالی کلیمه است و آن کلیمه را کن عبارت کرده‌اند پس گفتیم که 
قرآن کلیمه است که آن کن است و آفریده نیست از چیزی. 
آمدیم از روی قرآن گوئیم که قرآن آفریده است بدین روی که امروز در 
نوشته شده است سوره‌هاست مرکب از آیات و آیتها مرکب است 
از کلمات و کلمات مرکب است از حروف و چیزی که او مرکب باشد از 
چیزهای بسیار او مخلوق باشد پس امروز آنچه در مصحنها نوشته است 
مخلوقست و چون بر دل رسول صلی الله علیه و آله فرود آمد مخلوق نبود 
و لا کن چون رسول علیه السّلام بفرمان خدای مر آن را بزبان تازی بگفت 
مخلوق گشت از بهر آنکه رسول علیه السّلام مخلوق بود و مخلوق جز بر 
مخلوق قادر نشود اگر امروز قرآن مخلوق نیستی خلق بدان قادر نشدی 


1 تفر ۲۲ آبه ۱۲ 
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و بدان واقف نبودی, پیش از آنکه رسول علیه السّلام مر قرآن را بزبان 
تازای بکفت مر آن را بنفش. ضاف خود پدیرفته. نود و .بیط بی‌ روف و 
بی‌کلمات بود امروز مخلوقست. 5 ۳ 
و بیان اين از لفظ قرآن باز نمائیم که قرآن چهار حرفست دو ازو بیکدیگر 
پیوسته چون «ق» و «را» و دو ازو از یکدیگر جدا جدا چون الف و نون و 
این دو لفظ قرآن از قرین گرفته‌اند پس لازم آید که قرآن از چهار قرین 
گذسته است که بخلق رده است. یس از آن:جهان دوف ازور کب اند جون 
«قر» و دو ازو بسیط چون «آن» و ما قرآن را از آن دو مرکب یافتیم و آن 
دوهر کب مزر فران شا از ان دو تتا عافته بودندو ان ده مر کت»ناظن. و 
حروف نخستین که مرکب شده است اندر لفظ قران چون «قر» و اين دو 
مرکب بدان دو بسیط تمام اید همچنانکه قران بان الف و نون تمامست 
نمی الت و وال امس عل وشن الیو اساس راخانید آندر 
تالیف و تاویل از ایشانست و ایشان مرکب نیستند و بسیطاند همچنانکه 
این دو حرف مرکب نیستند و الف دلیل است بر عقل که او از همه حرفها 
جداست که چون تویستته بدو ریت تطیق بکسله یز ان ال را از 
زبر سو چیزی نیست و او آغاز چیزهاست و حرفها با الف پیوندد و الف 
بدیگر حرفها نه پيوندد. و همچنانکه همه چیزها از زبر سوی بعقل پیوسته 
است و عقل از زبر سوی بچیزی دیگر پیوسته نیست, و نون دلیل است بر 
نفس کل بدانچه ححاه است سربسر فراز خواهد آوردن و هنوز نیاورده 
است همچنانکه حال نفس کل بفایده گرفتن از عقل کل همین بدرجه عقل 
کل خواهد رسیدن و هنوز نرسیده 
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است. همچنین اندر این جا (1) یعنی شمردن حروف حرف نون اوّل 
نونست و آخر هم نونست دلیل است که هر اخر چون اول خویش خواهد 
شد و اوّل عقل است و آخر نفس است و نفس چون عقل خواهد شدن و 
بناطق راه یابد و بشناسد مرو را و «را» دلیل ناطق است و قاف بحساب 
جمل صد باشد و «را» دویست باشد یعنی که ناطق خداوند دو مرتبه است 
یکت ال ۵ کر تالیقت: و اساس خداوند یک مرتبه استت. که ان تأویل 
است و ناطق را مرتبه نریست اندر عالم دین و اساس را مرتبه مادگي 
ایست اندر عالم دین چنانکه خدای تعالی گوید قوله تعالی: قللدٌکرِ مِثْل حظٌ 
الاتشن ب (ا همیگوید مر نران 7 است, و الف دلیل 
یکی مه اس و نون دلیل نفس ااتت ۶ دید ار ندم: چهار 
طبایع است و موالید پنجم آن همچنانکه نون پنجاه باشد که آن پنج عقد 
است., و «قاف» و «رآ» از قرآن بر مثال عمل است که آن نصیب جسد 
اه اک ۱ ۱ ۱010۳ 
نفس بسیط است. و عمل بهره ستورانست بی‌علم و علم بهره 
فرشتگانست بی‌عمل, و علم و عمل هر دو بهره مردمست که بجسد با 
ستوران انبازند و بنفس دانا با ستوران انباز نیستند و با فرشتگان همسرند 
ی 
رسد (3) 


و لفظهای قرآن مختلف آمد و عملهای شریعتهای پیغمبران همه 


لکد فی ر ایو اند شاف( 
2- سوره ۴ آیه ۷۵ ۱. 


3- در این معنی رجوع کنید بزاد المسافرین چاپ کاویانی ص 1٩‏ 
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هر وا و ی ال شت و 
و معانی کتابهای خدای و تأویل شرایع رسولان همه یکی آمد و آن حال خود 
پسه ازور آک‌مانتد ری منام ود و ری زاحال گردجترست: ین 
لفظ را تنزیل گفتند و معنی را تأویل گفتند 

پس گوئیم بمثال نزدیک و فرق کنیم میان تنزیل و تأویل گوئیم (1) خدای 
تعالی همیگوید: و السْمُس و صُحاها و الققر ادا بلاها 2۱و تفتستر این 
ادا باه ک و او اسر ور 
این سوگند است از خدای تعالی و تاویلش آتستت که بدین آفتاب ۱ 
را همیخواهد اندر دین و سپس رفتن ماه مر آفتاب را سپس رفتن وصی او 
را همیخواهد مرو را اندر دین و سیرت ستوده او و گفتن تأویل کتاب سپس 
تنزیل و این نیکوتر باشد که خدای تعالی بر رسول خویش سوگند خورد و 
بوصی او از آنکه بآفتاب و ماهتاب گردنده بی‌د انش که بر پاک و پلید 
همی‌تابد سوگند خورد. بازنمودیم شرح قرآن و گفتیم واجبی تأویل و ثرکیب 
ایا انتداتر اتضار ه افخار. 


گفتار دهم اندر اثیات ظاهر و باطن شریعت و کتاب او 


گویم بتوفیق ایزد سبحانه و تعالی که نادانان و کاهلان دین اسلام مر شیعت 
عفق. را باطل خوانقد و کویتد که انشان کافراشند 


2- سوره ٩۱‏ آیه ۲-۱ 
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نی‌آنکه تر حقیفت: مذهب انشان برسنده و تیکوتر آن.باشد خرومتد را که از 
و ها ار ها 
که اندر مسلمانی مومنی را طعنی کند نب که از اعتقاد او بداند و بت نک 
مرو را ات آن کییز: رنجی زسنیده بااشد مرو را بیازارد اندر کار بستن خوی 
بد بی‌سببی چون مثل سگی باشد که شخصی رو آورده براه که بشغل 
خویش میرود و راه‌گیری بیرون آید و اندرو آویزد و جامه‌اش بدرد و او را 
بریش کند چنانکه_خدای تعالی همیگوید قوله تعالی: قمتلَه کمتل کلب ان 
تَحمل علیه یت و یرک مت ذلک متل المَوّم الذین کذبوا بایاتنا افص 
الق من له جفکزون (3) همیگوید مثل او چون مثل سک است اگر او را 
بزنی زبان بیرون افکند یعنی جفا گوید و اگر دست بازداری اش بانگ کند و 
بیازارد و این مثل انهاست که دروغ‌زن داشتند نشانیهای ما را یعنی امامان 
حق را اطاعت نداشتند پس تو ای محمد قضصّه کن بر ایشان قصه‌ها را (4) 
مکر ایتشان. انديشه. کنند, و این نادانان مر شیعت. را همی از ارند باینکه 
ایشان را دست بازداشته است چنانکه خدای تعالی همیگوید ۷ جرم اندر 
تاریکی و نادانی و نابینائی هلاک همیشوند و ما بدین جایگاه اندر اثبات 
باطن سخن گوئیم (5) تا مگر کسی را ایزد تعالی بیداری دهاد و بدان حق 
را ببیند (6) و مومنان را بنادانی نیازارد. 

ونیم ۱ صرجه فلس آنفر الم بده فسم انست.ا ظاهر, است: ۱ 


1- نخ: پرسند. 

2 نخ کذا: بگویند. 
3- سوره ۷ آیه ۷۵ ۱. 
4- نخ: قصها را. 

5- نخ: گویم. 
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جز آن که آن را حواس خوانند. و آنچه که مرو را بحواس یابند محسوسات 
گویند [و هر آنچه] باطن است پنهانست و مردم او را بحس نتوانند یافتن 
بلکه خداوندان حکمت مر آن را بعقل و بعلم یابند و مر آن را معقولات 
گویند, پس گوئیم که هرچه آشکار است بذات خویش آشکار است نه بدان 
روی که مردم آن را بحواس بیابند بلکه اگر مردم او را یابند يا نيابند او خود 
آشکار است چون این جهان و آنچه اندرین است. و اگر مردم مر اين را 
ی ا ار تا ار ور 
مرو را بيابد. و همچنین گوئیم که آن چیزی که او پنهانست بذات خود 
پنهانست و اگر مردم او را بعقل نیابند آن چیز از حدٌ پنهانی بیرون نشود و 
بنافتن: مردم نیز مرو را اشکارا نکردد: همخنانکه. آنخه اشعان است بنا یافتن 
مردم مرو را ه نشود و پنهان چون عالم لطیف است و جان مردم و 
محدئی عالم و اسپری شدن روزگار و انبات صانع و جز آن, و پوشیدگی 

این چیزها بدانست که مر آن را بحواس نتوانند یافتن. 

و چون درست کردیم که آنچه ظاهر است هرگز پوشیده نشود و آنچه 
پوشیده است هرگز آشکارا نشود گوئیم که قول شیعت اندرین بر آنست ِ 
که مر طاعتها را که آن را کنند [و] بحس بتوان یافتن آن را ظاهر گویند 

ون تاره وراه سار ور ان و اسان اه 

اندرین ميانست از اجسام که هر کرا حواس درست است به اندر یافتن ای 
چیزها یکسانند. و اينهمه ظاهر است از بهر انکه هر یکی را از خداوندان 
7 این چیزها بر یکدیگر فضل نیست. و چون گویند باطن 
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مر چیزهائی را خواهند که حس را به اندر یافتن آن سیب نیست چون غلت 
نودنشن: هر تچیرق کم.از عنضر است و.طانع و ارکان: و آنجه بودهم بافتتد.د 
قسمت کردند مر چیزها را تا بدانند که آنچه او همیجوید از چیزهای آشکار 
است يا از چیزهای پوشیده است و بدانند که آنچه همیجوید بحس افته 
نیست و بوهم و خاطر یافته نیست چون علم توحید و اثبات پیغمبری و 
بهشت و دوزخ و واب و عقاب و حشر و حساب و فنای عالم و جز ان و 
اين چیزهائیست که بسبب پنهانی اه هر خلق را بة اتدر یافتن آن جچیز ها بر 
یکدیگر فضل و شرفست سپب الفنجی (1) یعنی اندوختن که هر یکی را 
اندرین معنی بوده است که آن دیگری را نبوده است, و اگر چیزهای باطن 
نبودی هیچ‌کس را بر یکدیگر فضل نبودی از بهر آنکه چیزهای ظاهر مر خلق 
را بش کین است دای عالی قص ید ما اه را بر یکدیگر درجات 
هادیم قوله تعالی: و رفعنا بَعضَهُم قوّق بَفض درجات لخد بقضهَم بَقضاً 
شخربا (2) همیگوید برداشتیم کروهن را بر گروهی از ایشان بدرجات تا 
توت مر وهی وا ند کون تن آیزن آیت دلیل همیکند بر اثبات 
چیزهای پنهانی. و درجات جز اندر دین نیست و اگر این درجات بچیزهای 
ظاهر بودی همه خلق اندر ظاهر یکسانند لازم نیامدی درجات و چون 
درجات بفرمان خدای تعالی ثابت است پس (3) عالم باطن ثابت است, و 
اهر کی ام اس 
بجنبانیدن زبان با کام و بآواز بیرون آریم همه شنوندگان اندر شنودن هموار 


[- عبارتیست که ناصر خسرو در نظم و نثر خود زیاد استعمال میکند. 
2 سوره ۴۲ آیه ۳۱. 


3- نج 9. 
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۳7 سب آنکه محسوس و ظاهر است راون اين سخنان بدان سیب 
که او آشکارا نیست مر دانایان راست نه مر شنوندگان را (1) و دانایان با 
شنوندگان (2) اندر شنودن انبازند و شنوندگان (3) با دانایان اندر دانستن 

تفه آنارند سیب ود کی آن و اک نی شم اللهر الحین: لاحم 
همچنین که ظاهر کلیمه است آشکارا بودی هرکرا گوش بودی معنی آن 
بدانستی و هیچ خردمند مرین قول را منکر نتواند بودن. 
و دلیل پر اثبات باطن کتاب و شریعت آن آریم گوئیم (24) هیچ ظاهری 
بیست الا که پایداری او بباطن اوست از آسمان و زمینر و آنچه اندرین دو 
فباخست ار,بیر آنکه از آسمان اسف پیداست انن رک کوه اس که 
مینماید و از آفتاب و9 ماهتاب و با جز آن روشنائی جیز دیگر پید | 
نیست چنانکه اندر آسمان پیدا نیست که چون آفتاب به برچ حمل رسد 
زمین سبز شود و چون آفتاب به بر میزان رسد برگهای درختان زرد گردد 
و آن برگهای درختان بیفتد, و دیگر فصلها همچنین پیدا نیست مر حس را 
که سال دوازده ماه باشد و نه پیداست که ماه رمضان از سال تازیان نهم 
ماهست بلکه او مانند اينهمه معقولست نه محسوس, و پایندگی هر 
ظاهری بباطن اوست چنانکه پایندگی عالم بچملگی مردمست چنانکه حجت 
این پیش آزی بیدا کردیم آندرین کنایه: و هر کوهرقررا قیعت آونهبطا هر 
اوست بلکه بباطن اوست چنانکه زر نه بدان سبب قیمتی شده است که او 
زرد و گدازنده است که اکر قیمتش بدین بودی برنج نیز زرد و گدازنده 
برنج جداست و 


1- نخ: شنوندگان. 
2 نخ: شنوندگان. 
3- نخ: شنوندگان. 
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آن معنی لطیف است و نفس لطیف مر آن معنی را بشناسد و آن معنی را 
بزبان عبارت نتوانِ کردن مگر بتقریب, و همچنین اندر ظاهر زمین پید | 
نیست کزو چندین گونه نبات چگونه بیرون آید و اندر نبات هم پیدا نیست 
کزو حیوان چگونه جان یابد. 

و همچنین گویم که از مردم جسد کثیف آشکار است و روح لطیف پنهانست 
و این جهان فانی پیداست و آن جهان باقی پنهانست و مصنوع پیداست و 
ِ پنهانست و بدان از نیکان پیدااند د 9 نیکان از بدان پنهانند, یس همچنین 
کات ات هت از اه وه مس اس رس ال 
انشان. شغاست ان خادانان مه بداشت: ضر فانانان را که ایشا بدان از 
نادانان جدااند. ۱ ۱ 
و دیگر انکه کتابها و شریعت چون دو جسد است و معنی و تاویل مر ان 
جسدها را چون دو روحست و همچنانکه جسد بی‌روح خوار باشد و (1) 
کتاب و شریعت را هم بی‌تأویل و معنی مقدار نیست نزدیک خدای چنانکه 
رسول علیه السّلام گفت: ان اللّه اسُس دینه علی امثال خلقه لیستدل 
بخلفه غلی «ینه و بدینه علی,وجدانیته گفت خدای بنیاد نهاد (2] دین خویش 
را بر مانند آفرینش خویش تا از آفرینش او دلیل گیرند بر دین او و بدین 
آاها دایل کرتد سر این اون اند آفرخق مان بنداست: که باطن 
چیزها از ظاهر چیزها شریفتر است و پایداری ظاهر هر چیزی بباطن 
اوست لا زم اید که سخن خدای تعالی و شریعت رسول بباطن کتاب و 
شریعت شریفتر است و هر که باطن او نداند او از دین بچیزی 


1- ظ, این «و او» زیادی است. 


2- نج نهادیم. 


ص: 67 

نیست و رسول ازو بیزار است بقول خدای تعالی: قلا تکوتَ من الجاهلین 
(1) همیگوید از جاهلان مباشید: و نادانتر از آن کس, نباشد که. کازی. همین 
1 کند که فعنی, ار نداند, پس درست شد که بدانستن باطن شریعت 
مومن بر رسول مضطفی صلی الله علیه و آله پیوندد بداتچه دانا شود چون 
رسول را فرمان چنانست نادانان نباشید دلیل باشد که او از دانایانست و 
خدای تعالی توفیق دهاد ما را تا کار بدانش کنیم و مسلمانان را نیازاریم و 
بدانش خویش عزه نشویم و بدانیم که برتر از هر دانائی دانائی هست. 

و چون مردم جسد و نفس بود و جسد اين جهانی بود و نفس آن جهانی بود 
و رسول مصطفی صلی اللّه علیه و آله بظاهر قول لا اله الا اللّه کشتن و 
فروختن و غارت کردن مال و فرزندان از خلق برگرفت و ظاهر قول بر 
مثال جسد بود و معنی مر آن قول را چون روحست و بظاهر قول جسد 
مردم رسته شود دلیل امد ما را که نفس [که] او باطن است مر جسد را 
بدان منزلت است که مر قول را معنی است و مر شریعت را تاویل است 
پس رستگاری نفس آندر باطن کتاب و شریعت است, و این حال بر کسی 
که او را بصیرت باشد پوشیده نشود مگر کسی که خواهد که حق را 
ی و رس 
علا: «صم بکم عمی فهم لا یبصرون» (3) یعنی کرست و گنگست و کور 
است پس ایشان نبینند و السلام. 


1- سوره ۶ آیه ۳۵. 


3- کذا فی الاصل. و از ترجمه به «ایشان نبینند؟>؟ «معلوم میشود ناصر 
و اس ابا و دی ای و مر 
آیه است باین مضمون یکی سوره ۲ آیه ۱۷ ضِم بُْمْ غُمَی هم فیم لا زر نع ۳ 
و یگ نورد ۲ اه 2٩‏ 2۱ص بکم عمی قَهْم لابَعْعَلون . 


ص: 
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کفتار بانذهد آفدر کلیته: الا تین لا لها ]لاه 


گفتار بازدهم اندر کلیمه اخلاص پعنی لا اله الا اللّه 

تم این اهشت از موسر خدای‌ الا سم سح واه دفنده 
است و گفتار او گواهست و خدای تعالی گواهی داده است بر مثال 
آفریننده و آفرینش و آفریده, و تمامی هر چیزی بسه چیز است ساز آن و 
میانه آن و پایان آن. پس ساز آن ازین معنی که ما سخن او همیگوئیم (1) 
گواهست و میانه گواهست و پایان ناژ. آننستت: که خواهی مرو را دادنست 
و گواهی بر دو گونه است که راست باشد یا دروغ باشد, گواهی ( ۳2 
راست گفتاری باشد از گوینده مر آن را که اندرو گوید بائبات چیزی که [آن 
مرور است. پا بباطل کردن حقی و صفتی ازو که آن مرو را نیست, و 
گواهی دروغ گفتاری باشد از گوینده باثبات چیزی که] آن مرو را نیست یا 
بباطل کردن حقّی و صفتی ازو که آن مرو را هست, و چون گواهی بر دو 
قسمت آمد یک نیمه ازو نفی چون لا اله و یک نیمه از وی اثبات چون الا 
لش یاهدس ات رای اس دوه مس در 
دین گواهی دادن مر مومن را بر چیزی که ندیده باشد مر آن را. 

و چون این حکم اندر دین حق ثابت است روا نباشد که گوئیم رسول علیه 
السّلام اين گواهی بداد بر خدای تعالی بی‌آنکه حقیقت این حال بیافته بود 
بگواهان عدل, و اندر دین حق رواست که کسی گواهی از ز کسی بیذیرد بدو 
گواه عدل نگاه مر خداوند حق را گواهي دهد از قول ان کس که او را 
ی ی ام که روا یت مس لصا اس ال 
مر خدای تعالی را بدیده باشد 


2- نخ: گفتار. 
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۳ قول محالست و لیکن او را بر وحدانیّت ایزد تعالی دو گواه عدل 
گواهی دادند و خلق بجملگی از شنودن گواهی آن دو گواه عاجز بودند و از 
آن دو گواه یکی این عالم بود و دیگر آفرینش که هر دو مرو را بیک قول 
مبین گواهی دادند که خدای نیست جز یک خدای تا او بر گواهی, ایشان 
گواهی داد بحق و راست. و درست کند مرین قول را خبر رسول صلّی اللّه 
علیه و آله از او پرسیدند که کیست مر ترا گواهی دهد بدانچه دعوی کنی و 
همیگوئی او گفت علیه السّلام لیشهد کل ( (1) حجر و مدر گفت گواهی دهند 
که همیگوید اندر محکمه کتاب خویش قوله تعالی: سيم آیاتنا هی الأفاق 
و قی أنفْسِهِم حثّی بتبیّن لَهُم أئة الحَوه (2) گفت سرانجام بتمائیمشان (3) 
نشانیهای ار اه ام ۱ شود مر ایشان را 
که او حق است, پس بدین آیت درست شد که حق پوشیده بگواهی آفاق و 
یفن گویم, که شهاده از بتده اش مر گدای زا بضقالو آنبیدو بهره آزست 
یکی بهره را نسبت بسوی مخلوقست بدانچه گواهی دهنده مخلوقست و 
آن بهره نفی است همچنانکه گواهی دهنده فانی است چون نفی لا اله و 
دیگر بهره را نسبت بوحدانیّت باری سبحانه و تعالی بدانچه گواهی مرور 
است و آن بهره اثباتنست همچنانکه گواهی مرو را ثبت یافته است چون الا 
ال یس بهره مخلوق از شهادة نفی کردن صفتهاست از خدای تعالی که 
آن صفتها باقیست ی و سوی وحدت 


1- نخ: لکل. 
2- سوره ۴۱ آیه ۵۳. 
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بچیزی کان اندر دو مخلوق لطیف و کثیف نیست نه بر وی نفی و نه بر وی 
اثبات, و معنلی این قول انست که جسمانی دیدنی و شنود نیست و نادیدنی 
و ناشنیدنی نیست و روحانی را گویم که نادیدنی و نابشنودنیست و دیدنی 
و شنیدنی نیست پس این هر دو اثبات و هر دو نفی [را] از باری سبحانه 
نفی باید کردن بدین گونه که گوئثی دیدنی و دانستنی نیست و نادیدنی و 
نادانستنی نیست که اينهمه صفات مخلوقست بدین سبب بود که رسول 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله مر اين کلیمه را بنفی و اثبات بنا کرد و آغاز 
مردم که گواهست نخست مخلوق را توان دانستن و یافتن که او چون نفی 
است و انگاه از مخلوق بر خالق دلیل گیرد که او چون آثبانست. پس اعتقاد 
مردم بدل و با قول او [ که] بزبانست راست باید تا همچنانکه همیگوید 
بزبان صفتهای مخلوق را از باری نفی کند و باعتقاد درست اثبات محض را 
نگاه دارد. 

و نیز گویم که رسول علیه السّلام اندر شهادت نفی را پیش گفت و اثبات 
با از پس داتت از هن آنکهمردم که این کواقی.فمی: هد خداخ فعالیه را 
آغاز بودش او از جسد است که او مانند نفی است و انجام کارش بتمام 
شدن نفس لطیف باقی است که او مانند اثباتست. همچنین گوپم رسول 
علیه السّلام از نخست این قول خواست که چون گفته شد ناچیز گشت که 
او نفی است, و بآخر از ما اعتقاد درست خواست بدل که او ناچیز نشود که 
او اثباتست. و مر خداوند گفتار را زندگانی داد و مال او نه بستد که هر دو 
نصیب جلسد فانی بود همچون قول فانی, و مر خداوندان اعتقاد باخلاص 7 
که آن باقیست بهشت باقی وعده کرد. و دلیل بر درستی این شهادة که 
رسول علیه السّلام آورد و ما را الزام کرد گفتن او 
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و اعتقاد [باو] آنست که این شهادة راست است و با دو آفرینش یکی 
جسدانی کثیف که این عالم است همچون نفی و دیگر لطیف و روحانی که 
آن عالم است و باقیست همچون اثبات. و آن کس که این شهاد ة از بهر 
اوست پدیدآورنده این هر دو است و او پدیدآورنده جفت بسیط است جچون 
عقل کل و نفس کل نه از چیزی بر مثال این شهادة از نفی و اثبات که (1) 
نه از سخن دیگر گرفته شده است. و برابر است با حساب یکی و دو که 
ایشان از اعداد بسیطاند روحانی,. همچنانکه از دو و یکی عدد سه پدید 
آمده است که مرکب است و طاقست که او برابر است با سه فرع که 
اندی عالم افتت وص ی ال ه اند عالم مان هه وت 
چون دراز و پهنا و زیر. و همچنین شهادة از سه حرف ترکیب یافته است و 
ان الف و لام و هاست بی‌تکرار, و باز اندر عدد پس از سه چهار است که 
نمیانجی. دو و سه. بدید آمده است, و آثدر عالم دین از امر بارزی شبحاثه 
بمیانجی عقل و نفس و بمیانجی سه فرع روحانی که یاد کردیم چهار فرع 
پید | امده است چون ناطق و اساس و فرعین بعنی امام و حجّت؛ و اندر 
عالم جسمانی چهار طبع پدید امده است پس از دو و سه که هیولی و 
صورتست و سه بعد که طول و عرض و عمق است., و اندر شهادة همچنین 
از دو فصل شهادة و سه حرف چهار کلیمه ترکیب یافته است, و چون عدد 
طاقست يا جفت و طاق محض یکی است و جفت محض دو است و طاق 
مرکب سه است و جفت مرکب چهار است. و چیزها یا بسیط و يا مرکب 
است پس لازم آید که چون عدد طاق يا جفت (2) بسیط با طاق و جفت 
عب ‏ ساحل 


[- نج و. 


2- نج افزوده: و. 
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او تمام شد. پس گویم که هم پس از چهار اندر عدد ترکیب آید و نخست از 
ترکیب هفت آید از بهر آنکه [از] ساختن طاق مرکب که سه است و بجفت 
مرکب که چهار است [یدید آید] و اندر عالم دین برابر او هفت امامست که 
پس از چهار اصل و سه فرع روحانی ايشانند. و اندر عالم جسمانی هفت 
ستاره رونده است و همچنین اندر شهاد ة این چهار کلیمه هفت پاره است, 
پس گویم که اندرین عدد پس از هفت که او ترکیب سه با چهار است 
دوازده است که او از ضرب سه اندر چهار است. و اندر عالم دین برابر ان 
دوازده حجّت است و اندر عالم ترکیب دوازده برج است. همچنانکه این 
شهادة که از دو معنی است چون نفی و اثبات و از سه حرفست و چهار 
کلیمه و هفت فصل و دوازده حرفست. پس موافق اید شهادة با ترکیب 
عدد و آفرینش عالم جسماتی و عالم دین ۱ 

پس دانسته شد بگواهی عدد و ان دو عالم که یاد کرده شد که این گواهی 
راست است. پس گویم همچنانکه این شهادة از دو معنی است چون نفی و 
اثبات [و] از سه حرفست چون الف و لام و ها, همچنین از امهات برابر این 
دو بسیط است چون اتش و هوا و دو ازو مرکب است چون اب و خاک» و 
اسان فا ات 

و همچنین مردم که ثمره عالم است و جسم و روح است بده چیز برپاست 
که پنج ازو کثیف است و پنج ازو لطیف است چون فکر و ذهن و خاطر و 
حفظ و ذکر, و پنج ازو کثیف چون سمع و بصر و شم و ذوق و لمس, 
همچنین اندر شهادة پنج الف است و پنج لام است و دو هاست. پس از دو 
ها اندر شهادة این دو بخش است که اندر عالم است. و اندر شهادة پنج 
الف است و این پنج الف بر مثال پنج حواس باطن است که لطیف است 
اندر مردم, 
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و پنج لام نظیر پنج حواس ظاهر است که کثیف است اندر مردم, و دو ها 
اندر شهادت چون شخص مردم ۱ بسی مرور است و 
چون نفس در مردمست که پنج حواس باطن مر 
17 
کزین سه خرف اجختی یکفت آندن توخیه که. صقب‌تزین: علم. آونبت: ۷ 
چندین معنی که اندروست که اگر مر همه خلق جهان را تکلیف کنند تا ازین 
سه حرف سخن بگویند پهر روی که باشد چنانکه معنی‌دار باشد همه جهان 
از آن عاجز آیند تا پیدا آید خردمند را که او را این قوّت از آفریدگار عالم 
عطا بود. ٍ 
و نیز گویم که جملگی شهادة موافق است با جزوهای عالم از بهر آنکه 
عالم اندر حد ترکیب بیای‌شده است مر بیرون اوردن مردم تمام را که 
حاصل این عالم جسدانی اوست که مردمست که همچنین اندر شهادة اندر 
حدٌ تألیف بپای‌شده است مر بیرون آوردن و اثبات کردن سخن تمام را که 
از جملگی شهادة مراد آنست همچنانکه از جملگی عالم مراد مردمست و 
آن سکن الله اس جون نشیم اندر شمادع و امش اندر ثر کیت و 
فصول و حروف برابر بعالم جسمانی از بهر آنکه عالم یکیست و شهادة نیز 
یکی است. و عالم بدو قسم است یک قسم ازو کارکن است و پایدار چون 
افلاک و انجم و دیگر قسم ازو کارپذیر است گردنده از حال بحال چون 
اه و ان اس ی ای بر 
ناپایدار و دیگر قسم اثباتست چون کارکن و پایدار, و عالم را زایشها پدید 
آورده است بقوّت چهار امهات که آن آتش و هوا و آب و زمین اورت: 
همچنین شهادة بچهار کلیمه‌زاده است چون لا اله الا الله, و عالم 


1- نخ: دلایلها. 
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اندر زایشهای خویش اثر از هفت سیاره کند همچنانکه شهادت به هفت 
فصل تمام شده است, و هفت سیاره را که جا تفر کتنده اند اندر موالید راه 
گذر خویش تمام شده است. و همچنانکه ترکیب عالم جسد از سه بعد پدید 
آمده است که طول و عرض و عمق است تألیف شهادة از سه حرف پدید 
آمده است که اوّل الف و لام و هاست همچنانکه مردم بچملگی ترکیب 
جزویست ازین جهان و غرض از جهان اوست و کلیمه اللّه جزویست از 
شهادة و غرض از شهادة اوست و این دو غرض یعنی نام اللّه و مردم مانند 
یکدیگرند. 

و بیان اين قول آنست که مردم یک شخص است همچنانکه اللّه یک سخن 
اسر هعرزم زا ند ی ات کی نیت مک وخ و کلشه الله بده 
پاره است چنین که الله, و ترکپب مردم از چهار طبع است صفرا و سودا و 
خون ه باقم ر همین کلیمه اللم ,را یر کیب از جمار حرفستریکی الف: و وه 
لام و یک ها, و پایداری مردم به هفت اعضای رئیسه است که اندروست., و 
چهار حرف الله با سه گشادگی که میان حرفهاست هفت است چنین ال ل 
0 و اندر مردم دوازده مجریست نه ازو گشاده چون دو چشم و دو گوش و 
دو بینی و یک دهن و دو فرج, و سه ازو بسته چون دو پستان و ناف؛ 
همچنین حساب حرف الله دوازده است بدان روی که الف یکی است و دو 
لام شصت و ها پنج است و این جمله شصت و شش باشد و شصت شش 
عقد باشد یعنی شش ده و آحاد او که الف است و ها پنجم ششم است که 
مجموع دوازده است از آحاد, و اندر مردم سه نفس است از نامی و حسشی 
هافر کلیفه له ار تمه فست جرن الق لام مه هاه نا نکه آغارن 
عالم جسمانی تا ی ال مر و 
زایش خویش است 
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ی ی و 
خویش گواهی ۳ این شهادخ « مر او ار ات و همچنین آفرینش 
گواهی داد بر راستی آن. 

و نیز گویم که الف و لام اندر زبان عرب معژفست و لام و ها نه معژف 
باشد چون بدانی مر الف و لام را اندر عربیلت حرف تعریف گفته‌اند بعتی 
و ۱ ات رل وا ی را 
سازتد ال و لام زا داخل اد گردانة و گویند الاجل از وق یکمرد 
قصد نمایند 1 و چون دا بدان ات اید ان نام بر ایشان 
هر نامی که الف و لام بدو اندر آید آن عرب معترف خونن اعنی 
اورده است نه از چیزی و لام مانند الفست که لام مرکب است از دو خط 
چنین «ل» و الف یک خط است چنین «۱» و لام دلیل است بر نفس کل که 
بمیانجی عقل پدید امده است و دوم چیز است چنانکه لام دو خط است 
چنین «ل» و شناختن مر همه چیزها را بعقل و نفس است و این دو حرف 
بمیانجی همه حرفها اندر اید و اندر سخن این حرفها بسیار اید. و اندر 
حروف نخست حرف 


[- نج نماید. 


اتحا بی‌شاستی افتودوه قوله عالی. 
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الف است و باز حرف لام است و اندر کلیمه شهادة نخست حرف لامست 
و انکة الف است از بهر آنکه این اشارتست مردم را که بدانچه نخست 
اندز هردم سم ار که وادان اد و کقل بت از آن مد پنوندد ها دا 
شود, و هرچه اندر این عالم نخست پدید آید بباند دانستن که آندر آن عالم 
بازیس‌تر است. پس این حال بد ید آمدن نفس پیش از عقل [در این عالم 
دلیلست که] اندر آن عالم نخست عقلست و نفس ازو پدید ادخ است. 
و خوان ان تیف بدا تست ونیم ۱ ۱۱کس خرف ام را آورده اسنت آندن 
شهادة که او دلیل نفس است آنگاه حرف الف آورده که او دلیل عقل است 
تا ما بدانستیم و بدانیم که از راه نفس مر عقل را توانیم یافتن, همچنین از 
دام شاف که ورام ی کل اسر ایا هر تا ۱ 
بانیم که میور رحه‌عل است اندو ان قالمر مسان الت و ام سس 
و یک (2) حرفست آندر نهاد حروف یعنی ترتیب حروف از بهر انکه میان 
فایدم دادن عقلری میا خر هو آنایدمتوا ای انن عالم ان رام 
شخص است؛ اندر عالم دین بیست و یک حدٌ است چون ناطق و اساس و 
هفت امام و دوازده حچت. 
تین آندر تر کیب عالم که تاد اندر آن هر تفس را از عقل اشت مان 
تایید عقل و میان تمامی ترتیب بیست و یک حدٌ است چون هیولی و صورت 
و هفت ستاره رونده و دوازده برجست. و اندر مردم برا, بر اين بیست و یک 
حرف جسم است و روح و هفت اعضای رئیسه یعنی مغز و دل و جگر و 
۰ و سپرز و گرده و دوازده مجریست. و لام دلیل نفس است و 
ها دلیل ناطق است و میان ه و لام سه حرفست اندر ترتیب حروف 
همچنانکه میان 


رت 7۳ 
نفس کل و میان ناطق سه حدٌ روحانی است چون جد و فتح و خیال, , و پس 
از حرف ه پاست و آن دلیل است بدان که پس از ناطق مصطفی صلی 
اللّه علیه و آله جز یک حد نیست و آن قائثم است علیه السلام و گواهی دهد 
بر درستی این قول خبر رسول صلی الله علیه و آله: (1) بعثت انا و 
السَاعة کهاتین گفت فرستاده شدم من با ساعت مانند این دو یعنی دو 
انگشت (2) یعنی که اندر میانه او چیزی دیگر نیست. 
پس گویم این چهار حدٌ عظیم که دو ازو روحانیست چون عقل و نفس و دو 
ازو جسمانیست چون ناطق و اساس. و یک روحانی با یک جسمانی اندر 
یک مرتبه آید چنانکه عقل با اساس و نفس با ناطق اندر یک مرتبه‌اند و 
یکی خداوند تأْیید است که آغاز ز اوست و دیگر خداوند تاویل است که معنی 
چیزها را باوّل حال بازبرد. و نفس با ناطق اندر یک مرتبه آید که یکی 
خداوند ترکیب عالمست و دیگر خداوند تالیف شریعت است و ترکیب 
مس یس 
ماخ ی نفی کند از ناد ما بودن مرو را بدانچه اندر دو عالم 
۵اااپصپاصثصثپثپثحثصح«حثح«ح«ح«حثح«ح«ث«ثح«ح_حثحسن اف 
و بسیط و دیگر لام چون کثیف و مرکب, و هرکه این دو تشبیه را از توحید 
نفی کند حق تعالی را نفی اندر توحید بجای اورده باشد, و کلیمه اله دلیل 
اسنت بر ناطق که تخستیره 


لته ایا الساعه ها این کفت. فرسادم شدمر من بان ساعت باین وه 
: و دو ان؟ شت. 


2- بعثة آنا السَأاعة بها ائنین گفت فرستاده شدم من بآن ساعت باین دو 
۱ و دو ان؟ ثشرت. 
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کسی بود که خلق را سوی پرستش خدای خواند از جسمانی, و این کلیمه 
بان واه رتیه اش یک یت ی اساست ود اعاست 
همچنانکه کلیمه اساس از دو حرفست. و نیز ماده ناطق از سه فرع 
روحانیست چون جد و فتح و خیال و ماده اساس از فتح است و خیال و 
نصیب او از جدٌ بواسطه ناطق است نه بذات او, و کلیمه الا دلیل است بر 
ثانی از بهر آنکه ثانی بود که خدای را از اوّل دور کرد و چون مرو را با 
تضرع گردن داد که دید مر مبدع عقل را و گفت نیستم من و نه سابق من 
خدای و نیست خدای مگر آنکه سابق مرا یعنی عقل بوحدة خویش پدید 
آورد و اين کلیمه نیز بر سه حرف است همچون کلیمه ثانی و ثانی خداوند 
تر کیت است و ناطق خداوتق تا لیف است و مبان تالیف: و کر کیت فتانست 
است و فعنی ببته. حرف کلیمه تانی. انست که او خداوند..شه ضرنبه. است 
بدانچه فایده از عقل پذیرد بی‌واسطه و خداوند, ترکیب عالمست و 
فرستنده تایید است از عقل بسوی ناطق, و کلیمه الله دلیل است بر عقل 
کل که او نهایت همه مخلوقاتست از لطیف و کثیف همچنانکه این کلیمه 
عقل ید برد آمده است اثبات تخرد ها ]۷ بودی که ثانی خاحه و کزدن 
داده بودی مر‌مبدع عقل را هیچ مخلوق از عقل نگذرانیدی مر خدای تعالی 
راء و کلیمه الله چهار حرفست بدان روی که تاوبل اساس و تالیف ناطق و 
ترکیب ثانی و تایید ال همه مجموعند اندر هویت سابق و این 
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۱ تعالی وعده کردم است مر ترس‌کاران را اندر 
بهشت قوله تعالی: مت اه البی وعد الفتفون فیها انهاز مین ماع عر 
آسن و آنهاژ من لّن لتق طففة و آنهاژ من خقر لاه للشاریین و نار 
من عسل د ۳ ۱ 0 3 ۱ 
کرده است این چهار حد است که اندر هر جوئّی از جویهای آن عالم اندرین 
جویها از مایه کلیمه باری بهره رونده است بدانچه زندگانی چیزها بدوست 
از روحانی و جسمانی, و آن آب که اندر عقل روان گشت از کلیمه باری 
حدودی که پس ازوست همچنانکه بیکی شدن آب با خاک که نبات و حیوان 
پدید آمده است و بیکی شدن عقل با کلیمه باری ثانی و جدٌ و فتح و خیال و 
دیگر حدود علوی و سفلی پدید آمده است پس آب گنده و ناشنونده است 
(2) یعنی گردنده نیست از حال خویش و تغیر نپذیرد ذات او. و دلیل بر 
درستبی این قول آنست که چون مردم چیزی را بققت عقل بیابد (3) 
هميشه مر آن چیزها را همچنان یابد که پیش یافته بود کز حال خویش 
دگردد ختانکه چون آب. تفعل. سرد اشت هرچند اب گرمی عرضی بیذیزد 
عقل داند که جوهر او سرد و تر است و همچنان یابدش که هست, و از 
کلیمه باری سبحانه اتدر. تفشتن کل یر رفته است که آن غذای هر 
فرزندیست و مر حیوان را از راه شیر فرزندی همچون خویشتن بحاصل اید 
و تغیر نپذیرد ذات او, همچنین از نفس کل ترکیب این عالم پدید آمد تا 
ازین ترکیب پدید آید فرزندی که قبول کند فایده‌های نفس کل را و آن 


1- سوره ۴۷ آیه ۱۷-۱۶ 
2 کذا فی نخ. 


3- نج بیابند. 
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او پذیرد. و از کلیمه باری سبحانه اندر ناطق خمر رفته است که قوتهای 
جسد بدوست و مردم بدو متحیّر و بیهوده گوی شوند. پس همچنین از 
ناطق تالیف: شتریبحت. رفن که -خویها . خواستها بدو نگاه داشته شود چون 
قوی شدن جسد بخمر, و اختلاف اندر خلق افتاد از جهت مثلها و رمزها که 
آندز کناب وش بعت. است: کر آن مردم متخیر و ببههو‌ش کشته‌آند همجنانکه 
از خوردن خمر بیهوش شوند. و از کلیمه باری سبحانه اندر اساس عسل 
رفته است که او شیرین است و خوش است و اندرو تندرستی است از 

بیماریها که از غلبه تری خیزد, قوّتست اندرو مزاج گرمی را. و همچنین از 
اساس تأویل کتاب و شریعت آمد که تحیُر و اختلاف بدو گسسته شد و 
راستی حق ظاهر گشت. و پرهیز کاران را که مر ایشان را بهشت وعده 
کرده است مر هفت امام و دوازده حجّت را همیخواهد و این چهار چیزاند 
که حروف نامهایشان یازده است چون ماء و لبن و خمر و عسل دلیل است 
بر چهار اصل و هفت امام. و این اشارتست کزین چهار جوی که در عالم 
علویست هفت تن بدید آمده است مر گسترانیدن نور ایشان را از دوازدهم 
(1) بدین چهار حدٌ ایزد تعالی سوگند یاد کرده است بدانچه همیگوید قوله 
تعالی: 

و التین و الرتتون 8 طوز نینشین:و هذا البلد الامین (2) پس گویم که به تین 
مر سابق را همیخواهد که بکلیمه باری پیوسته است بی‌هیچ میانجی و او را 
انجیر بدان گفت که انجیر را بیرون و اندرون خورد نیست و طبیعت چیزی 
ازو رد نکند و بپذیردش و همه را غذا گیرد همچنانکه نفس پاکیزه مر فواید 
عقل را بجملگی بپذیرد و 


[- نج دواروهم (کذا) ۰ 
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چیزی از ان رد نکند و فواید عقل مر نفس را غذاست مر پدید اوردن 
صورت لطیف را. و مثل زیتون بر نفس کل است که فواید عقل او بپذیرد 
بی‌واسطه و مثل او بزیتون بدانست که زیتون را بعضی ازو خوردنیست 
چون روغن و پوست او و بعضی افکندنیست چون دانه و ثفل او یعنی که 
هر نفسی که او پاکیزه است مر عقل را اطاعت دارد بدانچه عقل مرو را 
فرماید و ان نفس سوی عقل پسندیده بود و پذیرفته چون روغن و پوست 
زیتون که خوردنیست و هر نفسی که او پلید است و فرومایه است و 
اطاعت ندارد و مر عقل را بدانچه فرمایدش و بازنایستد از انچه بازداردش 
و فواید عقل نپذیرد و از پس هوای خویش رود آن کس رانده و افکنده و 
خوار است همچون دانه و ثفل زیتون, و برین سبب بعضی نفسها را ثواب 
لازم امد و بعضی را عقاب لازم شد, و طور سینین مثل است بر ناطق که 
اه قهاید تفس کل.ر| پوشیده پذیرفته و باهل عالم از راه شریعت برسانید 
و اساس را بپای‌کرد تا تأویل آن بخلق رساند از بهر آنکه طور سینین 
کوهست و ظاهر کوه زشت و درشت و تاریکست که بیننده را از مقدم او 
ستوه اید نگریستن؛ و اندرون کوه گوهرهای نیکو و گرانمایه است که بیننده 
را از دیدار او راحت رسد چون یاقوت (1) و زمژد و بیجاده و زر و سیم و 
برنج و مس و دیگر گوهران. پس همچنین شریعت ناطق از ظاهر بر شک و 
اختلافست و خردمند را دشوار آید بر پذیرفتن 1 و لیکن چون بر حقایق آن 
بر لنسد از راه تاویل و معانی او بداند نفس عاقل مر ان را بیذیرد و براحت 
برسد و یب نیز ازو ستوه نشود چنانکه از ظاهر بی‌معنی بستوه بود چنانکه کوه 
و ای اس ۳ 


1- نخ: ياقوة. 
2- نج ستاره‌گان. 
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بیذیرد پوشیده. و ناطق [نیز] فواید حدود علوی را بذات خویش بیذیرد 
پوشیده. و هذا البلد الامین مثل است بر ۱ که بدو امن افتاد مر 
خردمند را از شک و شبهت ظاهر, و هر که از تاویل او ماند او اندر راه 
اختلاف و شبهت افناد, و هرکه بتأویل او رسید از اختلاف ظاهر رسته شد. 
و ازین چهار چیز که ایزد تعالی بدیشان سوگند یاد کرده است دو چیز ازو 
رستنیها است و دو چیز ازو از جایگاهست و چاره نیست مر رستنی را از 
خایدام:.و فغنین انست که عقل و تفن ز وحانی‌آنن.جانکه رستتی را روع 
است., و ناطق و اساس جسمانی‌اند. و لیکن این دو رستنی اندر کوه و 
مرا ی ها و ای با 
اید خورندگان این دو میوه را چه از روحانی و چه از جسمانی و بلذات ان 
برسند. و الثّين و الژیتون [هر یکی یک کلیمه است و طور سنین] و هذا 
البلد الامین هر یکی دو کلیمه است تا خردمندان بدانند که عقل و نفس 
[که] روحانی‌اند بر یک حالند و ناطق و اساس [که] جسم و روح‌اند 
خداوندان دو حالند. 

همچنین چهار اصل را همیخواهد بدین آیت که همیگوید و وعده همیکند مر 
اصحاب الیمین را که ایشان خداوندان علم حقایق‌اند قوله تعالی: فی سذر 
خخصوو > طاح عصود و طل فده ی‌هاء خسکوب (1) تست طر عقل را 
همیحوید و یر هر تس زا همیخواهد که به ند ای و نم قالم ازشسحت: 
و سویم مر ناطق را همیخواهد 


1- سوره ۵۶ آیه ۲۷- ۳۰. 
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که بار شریعت: را آق کشنیدم است. تا بقياست: ی خهارم. جنر آساتن: را 
همست اهد کم ام او تسا فوودنفته ااست آو را احاحق سعتی امیران 
دین چون امام و حجت و داعی حق. چون ازین چهار اصل فارغ شد چنانکه 
گفت قوله تعالی: و فاكِعّة کیيرة لا مَقطوعة و لا مَمَنْوعة (1) و بدان مر 
آفاهان-ر | خزاست کسرات اشان 2 عالم همست و عنم اشتان 
بسیارست. پس ایزد تعالی اینجا که چهار اصل را بچهار جوی مثل زده 
است. عقل را یات متل زده استه. و اینجا که این-خهار اصل را که ندین 
چهار چیز مثل زد اساس را باب مثل زد تا خردمند بداند که دائره عقل 
باساس سر بسر آورده آست و آب بات بیو سنه است. 5 

تن کم کال میای این‌خمار اصل, رات ات هنن انجه:هر یکی از 
ایشان فایده پذیرند از کلیمه باری سبحانه و تعالی ۳ معنیها یکیست 
چنانکه خدای تعالی همیگوید قوله تعالی: ۳ 2 من آسَتّ الق و 

هر یه وت قو ششخب بر و سارت یهار (2) همکوید یکسانست ی 
شتضا آن کنن که گفتار زا نهان دارد.و آن کسن (و/ که اشکارا کوید و آنکه 
بشب پوشیده باشد و آنکه بروز پید است. پس بدان که قول پوشیده گوید 
عقل را همیخواهد کزو تأیید بدانچه فرود ازوست از نفس و ناطق و اساس 
پوشیده رود و بدان که سخن آشکار| گوید مر نفس را همیخواهد که 
ترکتبتغالم آ کار تب بان که تین رم ات هو آسانش را 
همی‌خواهد که دور او پوشیده و علم او بسژ رسد بخلق, 


1- سوره ۵۶ آیه ۳۲-۳۱. 
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و بدان که بروز آشکار است مر ناطق را همیخواهد که دعوت ظاهر کتاب 
و شریعت او آشکار است. پس گوئیم که بیوشیده دادن علم تاو اساس 
عانته عفل امشت که یی از وه رسدفر وه آروبه اطق به بیدا کون 
کتاب و شریعت مانند نفس است آندر پیدا کردن ترکیب عالم. 


و نیز گوئیم چهار کلیمه شهادة دلیل است بر چهار جوی بهشت که اندر 
قرآن یاد کرده است اینجا همیگوید قوله تعالی: و لِمَنّ خاف مَفام زبه جتّنان 
(1) همیگوید آن را که (2) از خدای خویش بترسد (3) دو بهشت است و 
بدان مر عقل و نفس را همیخواهد, ذواتا افنان (4) همیگوید این دو بهشت 
است با شاخها و بدان شاخها مر ناطق و اساس و امامان حق علیهم (5) 
السلام را همیخواهد, فیهما عینان تجریان (6) همیگوید اند آن دو بهشت 
دو چشمه است همی‌رونده چشمه آب و شیر که روان شده است مر نفس 
و عقل را از کلیمه باری سبحانه و تعالی چنانکه شرح آن گفتیم. چون ازین 
دو حدٌ روحانی بپرداخت فرمود و من دونهما جئتان (7) و گفت فرود از 
[آن] دو بهشت دو بهشتست کمتر از آن و بدین دو بهشت مر ناطق و 
اساس را خواست؛ مدهامتان همیگوید آن دو سبز» و سبزی 0 
خالاض ید کون کبودی و زردید.و این رنی سیز فرکب: است اآو. دو.رنی 
ی ای تا ۱ 


1- سوره ۵۵ آیه ۴۶. 
2- نخ: آنکه. 

3- نخ: بترسیدند. 
4- سوره ۵۵ آیه ۴۸. 
5- نخ: علیه. 

6- سوره ۵۵ آیه ۵۱. 
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پیوسته شود روح یابد چنانکه هرچه از نبات سبزه است روح دارد, فیهما 
عینان نصٌاختان (1) همیگوید اندرین دو بهشت دو چشمه فزاینده است, و 
یر اه و ام ماه 
ایا 
و همچنین حجود را یاد کند خدای تعالی پدین آیت قوله تعالی: 
و من آیایِه لب و اهاز و السَقسن و اْقَمَرٌ لا تشْجْدُوا ِلشقس و لا للم 
و اسَجذُوا یله الدی هن (2) همیگوید از نشانیهای اوست شب و روز [و] 
آفتاب و ماهتاب سجده مکنید مر آفتاب و ماه را و سجده کنید مر خدای را 
اه و ی ام راد ی ار 
پوشیده است مر چیزها را چنانکه روز پید | کننده چیزهاست.؛ و بروز مر 
اساس را همیخواهد که او بان کننده رهز تست چنانکه روز پید | کننده 
جیزهاست. که شت .هر آن. زا پوشیده: داشته. اشت: و بافتاب مر عقل را 
همیخواهد [و بماه مر نفس را] که عقل مر نفس را فابده‌دهنده است 
چنانکه وا را نور دهد و بدانچه همیگوید مر آفتاب و ماه را 
هم مکنید مر خدای را سجده کنید که ایشان را آفریده است آن 
یا 
آن بیست که او خداوند تاپید است پا خداوند ترکیب که اين هر دو 
آفریدگانند. و بیشتر از خلق امروز عقل‌پرستان و نفس‌پرستانند آن کسان 
همی‌پندارند که ایشان موحدانند از تکام ار 


1- سوره ۵۵ آیه ۶۷ 


2- سوره ۴۱ آیه ۳۷. 
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معتبر و کژامی (1) ایزد تعالی ما را از پرستیدن جز خدای نگاه داراد. 
2 را یاد کند خدای تعالی دیگر جای فرمود: رَتَ ترفن 

زب امن (2) همیگوید پروردگار دو مشرق و بدان مر عقل و نفس ۳ 
مسفا هد که تور رکفت از ایشان پدید آمد و پروردگار دو مغرب و بدان مر 
ناظق, وه آشاسن را واه کم آن نوز کر آن ده ری برآمد و بدین. ده 
مغرب فرو شد. 

و نیز گوئیم که هفت فصل از شهادت کز دوازده حرفست سه فصل ازو یک 
حرف یک حرفست چون سه الف چنین ااا, و سه فصل ازو دو حرف دو 
حرف است چنین لا له لا و یک فصل ازو سه حرفست چنین لله, و مانند 
اين فصلها اندر عالم جسمانی سه بعد است چون طول و عرض و عمق که 
هر یکی یک خط است. و مانند فصلهای مرکب از دو حرف چون اعضای 
رئیسه است از کمیت و کیفیت و مضاف, و یک فصل مرکب از سه حرف 
اس اه و گوئیم که ایزد ,تعالی همی 
یاد کند خداوندان تاد را اندرین آیت قوله تعالی: قلیتظر الائسان الی 
طعامه (3) گوید بنگرد (4) مردم سوی طعام خویش یعنی سوی غذای روح 
خویش تابویند (5) که عالم علوی برو چگونه پیوسته است چنانکه 


1 کراهیان طایقه‌ای از حکما و متکلمین انسلام در عهد مصتف و یکی وو 
قرن پیش از ان بوده‌اند قائل بتجسیم و تشبیه خداوند و شرح عقاید ایشان 
در کتب ملل و نحل و تاریخ یمینی و غیره مفصّلا مسطور است و جون این 
طایفه فقط در خراسان سکنی داشته‌اند اینست که ناصر خسرو مخصوصا 
اسم انها را میبرد. 


2- سوره ۵۵ آیه ۷-۰۱۶ ۱ 
- سوره ۸ آیه ۲۴ 
4- نخ: بنگر. 


5- بویند املای قدیمی ببیند است چنانکه سوزنی گوید یکی پسر که اگر 
کس و را بدیده بود نخواهدش که بویند بعمر خود یک بار (فرهنگ 
جهانگیری) , و در اشعار بابا طاهر اين هیئت یعنی بوینم و بوینی و بویند 


جأ بویند را بوبیند نوشته است و ما متن را بجهت مراعات اصالت و حفظ 
املای قدیمی آن بحال خود باقی گذاردیم. 


97۰ 

آا صتا الماء ضَا ( (1) گوید فرو ریختیم آب را فروريختني یعنی که 

تأیید فرود آمد از نفس کل سوی ناطق چنانکه گوید: سَقَفتا الارض شا 
(2) گوید بشکافتيم زمین را شکافتنی, و بدین زمین مر دل ناطق را خواهد 
نا فیها حبا (3) گوید برويانديم اندر زمین ث- ۳۳ دود (4) مر 
اساس را همیخواهد که رسته شد اندر زمین دل ناطق از تعلیم او و از آن 
هفت خوشه توا فا و آن امامان حق بوده‌اند اندرین دور و گفت 
انگوری, و بدان مر امام نخستین را خواست و مثل او بانگور بدان زد که 
انگور را چون بیفشیرند عصیر ازو بیرون آید و : نیز انگور ازو باز نشود و 

همچنین چون امامت 1 1020 
(5) و بدان مر امام دوم را خواست که امامت اندر فرزندان او بمانده 
است برسان سپست (6) که چون می‌دروند دیگر میروید, و زیتونا و بزیتون 
مر امام سویم را خواست که آن زیتون مبارک بود که امامت بدو نارسیده 
تأیید یافت تا خدای تعالی گفت قوله تعالی: [سَجِتَة] مبارکة رَونة لا 
سَرَقيّة و لاعَرَبيْة یکاد رسفا نی 9 او پر تیه 


1- سوره ۸ آیه ۲۵. 

2- سوره ۸ آیه ۲۶. 

3- سوره 80 آیه 27. 

4- نخ: زمین. 

کد شخ نسسته .و ظاهرا ان خلط ناس است: از تسیست. که همان کیاه 


معروف یونجه باشد «القضبة و ال طبه: سیست المقضبه: سپست‌زار» 
(الساهین فی الاسامی‌ضن ۱۰۲ اب طهران) : 


6- نخ: سنبت, و ظاهرا آن غلط ناسخ است از سیست که همان گیاه 
معروف یونجه بااشد «القضبة و الژطبه: سیست المقضبه: سپست‌زار» 
تام ی تاهاب وان 
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ناز ناژ و علی ور (1) گفت زیتون مبارک که روغن او روشنی گیرد اگر چه 
آتش مرو را نرسیده باشد, و نخلا گفت درخت خرما, و بدان مر امام چهارم 
زا ذاست:ه خداتق غلبا ج کفت نوسانما ایا بسار کته بان رز 
امام. بفحه را خو ازست: و قاکهة گفت فاد اه تدای ر اما تس ۱ 
خواست که او چون میوه بود به بیش پدرش امامت ازو بشد بفرزندان او 
و ابا و گیاهی, و بدان مر امام هفتم را خواست که او را مرتبت قیامت بود. 
۱ 
هراظن راست که اه شفیم ات مر ما اضل را نو کلیمه اتبات 
بچهار فصل است چنین الا الله و مرتبه چهارم مر اساس راست که او از 
اضامای خوارفستر و این اشازینت مر.خردعندر بان که.حاحت انست ار 
توحید نفی کردن هرچه اندر تنزیل و شریعت ناطق یافته شود از تشبیه 
آنکه اثبات باید کردن از جهت تامیل: اشاس که هونتی مجید کرده [انست]۲ 
از همم‌ضفات محاوعات و تالیف سماوی ار مه جرخست حون لام و الق و 
و فصلهايش نیز بر سه مرتبه است سه فصلی ازو یک حرف یک 
حرفست چون سه الف؛ و سه فصل آزو دو حرف دو حرفست چنین لا له لا, 
و یک فضل ازو بسته خرفست: چنین لله, بسن عالم بر راستی آن گواهی دهد 
بر آنچه ترکیب او از سه بعد است چون طول و عرض و عمق و هر سه 

بکان‌یکان و اشوا. عالخ کیت یز مه ضر یه است. اند مرو را 


1- سوره ۲۴ آیه ۳۵. 


ص: 689 

روح است چون نبات و حیوان و مردم. پس نبات ازو مانند ان سه فصل 
است که یک حرف یک حرفست از بهر آنکه مر نبات را یک قوّة بیش نیست 
و آن قوّت نما است و با آنکه یک قوّة دارد بسه قسمت شود یکی گیاه 
بی‌تخم است و یا با دانه است و یا درخت باردار است و مانند آن سه فصل 
است که از حروف تحاته است. و حیوان اندر عالم هانند ان نستة فضل آوررت 
که هر یکی از دو حرف است از بهر آنکه حیوان را دو نفس است یکی 
نامی و دیگر حسّی و نیز بسه قسمت شود یکی آنست که بر شکم بخزد 
(1) و دیگر آنست که بچهار پا برود دیگر آنست که بدو پا برود, و مردم از 
عالم هانند این یی فصن است که آندن شهادق سه جرفستت از بهز ابکه 
مردم را سه نفس است چون نامی و حسّی و ناطقی, و فرود از مردم نیز 
ها اه فا ۰ 
نیست و مانند سه حرف که کلیمه اخلاص را بنیاد اوست عقل است و 
نفس و جذ. ۱ 
و نیز گوئیم که هفت فصل شهادة بدوازده حرفست دلیل است بر آنکه 
هفت امام گویانند بر دوازده لاحق که ایشان اندر دوازده جزایر بر پای 
کرده‌اند مر دعوت حق را. پس بباید دانست که رسول مصطفی صلی اللّه 
علیه و آله مر خدای را ندید و لیکن بر گواهی آفاق و انفس که اندر ایشان 
بدید که از آفرینش همیگفتند این گواهی خود بداد و ما را بفرمود. 
0 
یپ و مب اما گفتار عالم مر کلیمه 
شهادة را چنانست که عالم ب< یا 


1- نخ: بچرد. 
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یک قولست. و عالم بدو گونه است ویرانیست چون نفی و آبادآتیشتت چون 
اثبات, و عالم را سه بعد است طول و عرض و عمق چون الف و لام و ها 
اندر شهادق. و عالم بچهار بخش است چون مشرق و مغرب و جنوب و 
تال ی یا ی ار ار وا 
است برابر هفت پاره شهاد ة, و مر عالم را دوازده جزیره است برابر 
دوازده حرف اندر شهادة. 

و اما گفتار کالبد مردم که او عالم کهین است مر کلیمه شهادة را چنانست 
رما او ۱۱ ان 
گونه است پیش است و پس و پس چون نفی و پیش چون اثباتست., و نیز 
بمردم اندر سه نفس است چون نامی و حسی و ناطقی برابر سه حرف 
کاندر شهادتست, و تن مردم اندر چهار کشش است چون صفرا و سودا و 
خون و بلغم برابر چهار پاره کلیمه که اندر شهادتست. و بر تن مردم هفت 
اعضای رئیسه است چون مغز و دل و جگر و شش و سپرز و زهره و گرده 
برابر هفت فصل شهادة, و اندر تن مردم دوازده مجریست چون دو گوش و 
دو چشم و دو بینی و یک دهن و دو فرج و دو پستان و یک ناف برابر دوازده 
حرف که اندر شهادتست. 

اما گفتار سال که روز گار (1) برو گردنده است مر کلیمه شهاد ة را 
چنانست که سال یکیست گرد کننده چیزهای خویش برابر یک کلیمه شهادة 
که حرفهای خویش را گرد کرفته است., و سال بدو گونه است چون شب و 
روز و شب ازو چون نفی است و روز چون اثبات اندر شهادة, و بسال اندر 


1- نج زوژه کاز: 
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چون راستی روز با شب و کم و بیش و ان برابر سه حرف [است] که اندر 
شهادتست, و بسال اندر چهار فصل است جون بهار و تابستان و تیرماه (1) 
و زمستان برابر چهار سخن که اندر شهادتست. و بسال اندر هفت روز 
گردانست ال از کته و آخر آن شنبه برابر هفت فصل شهادة و بسال 
(2) اندر دوازده ماه گردانست برابر دوازده حرف که اندر شهادتست. 

اما گواهی نماز بر راستی کلیمه شهادة چنانست که نماز کردن حقی است 
که همی‌گزارده (3) شود از حقهای شهادة. و نماز یکی است و بدو 
هنگامست يا بوقت است چون فریضه يا بنا وقت چون نافله برابر نفی و 
اثبات اندر شهاد ة ناوقت چون نفی و بوقت جون اثبات (4), و نماز بر سه 
رویست چون فریضه و سئّت و نافله برابر سه حرفها که بنیاد شهادة بر 
انست, و نماز از چهار رکعت بیش نیست بیک سلام برابر چهار کلیمه که 
چون دو قدم و دو زانو و دو کف دست و یک پیشانی برابر هفت : 
شهاد ة, و بنماز (5) اندر دوازده کار است که تمام نماز اندر انست چون 
تکبیر نخستین و استادن و الحمد و سوره خواندن و رکوع کردن و تکبیر 
رکوع و سجده کردن و تکبیر سجود و سمع الله لمن حمده گفتن و تحیات 
(6) خواندن و سلام دادن (7) برابر دوازده حرف شهادة. 

و قرآن همی گواهی [دهد] بر راستی کلیمه شهادة بر آن روی که 


1- نخ: تیره ماه. 

2- نخ: و سال. 

3- نخ: گذارده. 

4- نخ افزوده: و نافله چون نفی. 
5- نخ: و نماز. 

60- نخ: اتحیات (کذا) . 


7- اگر حمد و سوره را ده خسناتب. کنیم بازده و-اگر ان دو را یکی فرض 


کنیم ده چیز شمرده است بجای دوازده. 
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قرآن یکیست برابر یک شهادة, و بدو نیمه است چون نفی و اثبات اندر 
را بدل پاکیزه محمد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم فرود آورد 
چنانکه گفت قوله تعالی: تزل یه الرَوغٌ الامین علی قلیک لتکون من 
المنذرین (1) گفت آورد روح الامین مر قران را بر دل : تو که محمدي, و 
دیگر گردانیدن پیغمبر مر آن را بزبان تازی چنانکه گفت قوله تعالی: کون 
عن ورین بلسان عَرَبیٌ مُیین گفت تا تو از ترسانندگان باشی بزبان 
تازی پیدا. 

و سوم نوشتن قرآن را چنانکه گفت قوله تعالی: و ان هی رز توا [۳4 
گفت قرآن بر نبشتهای پیشینگان اندر است؛ 7 قرآن برابر 
اه ها و ی ی 
بچهار حال بیرون اورد تنزیل و شریعت و دعوت و رسالت برابر چهار سخن 
اندر شهادة, و قران هفت هفت یکی است (3) برابر هفت فصل شهادة. و 
قران بر دوازده رویست چون امر و نهی و وعده و وعید و ناسخ و منسوخ 
و محکم و متشابه و خبر و قضّه و حروف معجم و حروف مفرد برابر با 
دوازده حرف شهادة. 

اما گفتار آسمان مر کلیمه اخلاص را چنانست که آسمان یک 


سوه ۲۶ آبة. ۱۹۴۰۱۹۳ عین آستدلالی است. که مضتف در کتاب. ذدیکر 


خود موسوم بزاد المسافرین چندین جای و تقریبا با عین همین عبارات ذکر 
نموده, رجوع کنید بکتاب مذکور صفحةّ: ۲۷ و ۱۶۳ و ۱۶۸۰۱۶۷ و ۳۱۶ چاپ 
کاویانی. 
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القیه . شعوی یود از شید همت تیه از بر بای کم استتی ال از 
با ندا 
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چیز است همچون یک شهادة, دنکن آسمان دو حالست چون جنبش و آرام 
برابر نفی و اثبات اندر شهادة جنبش چون نفی و آرام جون اثبات. و اندر 
اشمان:سته نو آ زد چون آفتاب و دیگر ماهتاب و سه دیگر ستارگان برابر 
سه حرف که بنیاد شهادة بر آنست؛ و اندر آسمان چهار طبع است چون 
گرمی و سردی و تری و خشکی برابر چهار کلیمه شهادة. و اندر آسمان 
هفت ستاره پادشاهست چون زحل و مشتری و مریخ و شمس و زهره و 
عطارد و قمر برابر هفت فصل شهادخ, و اندر اسمان دوازده برجست چون 
و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و 
جدی و دلو و حوت برابر دوازده حرف که اندر شهادتست. 
پس گوئیم عالم گواهی داد بآفرینش خویش و تن مردم گواهی داد و 
روزگار گواهی داد و نماز گواهی داد و قرآن گواهی داد و آسمان گواهی 
داد بر آنکه کلیمه شهادة که لا اله الا اللّه [است] حق و راستست و درست 
گردانیدند مر دعوت پیغمبر علیه السلام را و همگان استاده‌اند باقرار مر 
خدای را, تک کی ف وهی رل یال له سا ای 
دعوی 1" و این گواهان باقی‌اند که هرگز نمیرند و از گواهی بازنایستند, و 
شهادة لا اله الا الله یک گواهست مر یگانگی خدای را جل جلاله و یگانگی 
را ای سار ات کل اسر 
آنکه خلق خدای دو گروهند یکی روحانی و یکی جسمانی دیداری و 
نادیداری, و چون گوید لا اله گوید نیست خدای ازین دور گونه «خلق کسی 
آنه ] روخانی و متا تن دیداری و نادیداری, و چون گوید الا الله گوید 
مگر آن خدای که روحانی و جسمانی را آفژید, ۳ 
حروف آمد 
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دلیل است بر سه فرشته چون جذ و فتح و خیال که ایشان رساننده‌اند 
وحی به پیغمبر علیه السلام. و آنکه شهاد ة بچهار کلیمه آمد دلیلست بر 
چهار اصل دین چون اوّل و انی و ناطق و اساس, و آنکه شهادة بر هفت 
فصل آمد دلیل است بر هفت امام که ایشان پذیرند علم را از آن چهار 
اضل دین و بگذارند بخلق, و آنکه شهادة بذوازده جرف امد دلیل است بر 
دوازده حجّت که ایشان علم از امامان پذیرند و .بخلق برسانند تا خلق از 
شناختن حق بازنمانند. و مراد از گفتن لا اله الا اللّه که پیغمبر علیه السّلام 
بگفت و بفرمود گفتن آنست که تا خلق بدانند که این دو گروه خلق از 
روحانی و جسمانی و سه فرشته چون جذ و فتح و خیال و چهار اصل دین 
یعنی اوّل و ثانی و ناطق و اساس و هفت امام و دوازده حجّت هیچ‌کس از 
ایشان خدای نیست, و چون گوید لا اله الا الله خدای نیست مگر خدای 
یعنی که اين دو گروه خلق از [روحانی و جسمانی و] سه فرشته و چهار 
اصل دین و هفت امام و دوازده حجّت / آله اندر یعنی نیستند از ایشان 

هیچ کدام خدای الا اللّه م مگر خدای آنست که ایشان را آفریده است. 

بترم هر که ار ال الا این کوه داتفه کید ی شاه که ایرد یکی دلیل 
توت وف دا ور هه ایا کر کشت معما رت بر کنسات 
و هفت دلیل بر کیست و دوازده دلیل , بر کیست او رسته باشد از عذاب 
جاودانی, و عالم گواهي داد برین حدود و تن مردم گواهی داد و روزگار و 
نبا لو فر اه تعارز و-آشمان و من دنه اندورنی‌ میا نست: وان ادا 
درست شود سوی مردم خردمند که این شهادة حق لست چنانکه خدای 
تعالی همیگوید قوله تعالی: ما حَلَقناقما الا یحو و لک أكتَرقم 
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لا یَعلَمُونَ (1) همیگوید نيافریدیم (2) آسمان و زمین را مگر بحق و لیکن 
بیشتر از ایشان نمیدانند. و دانستن بحق انست که افاق و انفس بر ان 
گواهی دادند و هر چیزی که مردم بچشم سر همی‌بیند گواهی دهنده است 
بر حق و مر دعوی منافقان را هیچ گواهی نیست مگر بزبان همی‌گویند و 
معنی آن ندانند چون گفتار مرغان سخن گوی که معنی آنچه گویند ندانند و 
خدای تعالی نشان این حدود اندر تن ما نهاده است و اندر عالم و اندر هر 
چیزی نشان ایشان نهاده است 9 آنکة از ما گواهی خواسته است (3) و 
کفته است که بکویید لا اله الا آلله و هر که -مرین کلیعة را تفت و تکفت 
کشتن برو واجب کرد و فرزندان و مال ایشان را اسیر فرمود کردن و هر 
گزوهی را که این نگفت بر ایشان گزیت فرمود نهادن؛ گزیت یعنی که 
بدهند مقژری سالیان از مال خود ایشان دوازده درم که برابر [است با] 
دوازده حرف شهادة, و رت رن چیزی نیست اندر خرد (4) و بزرگ اندر عالم 
که اندرو نشان لا اله 1 له پید | نیست چنانکه خدای تعالی گفت قوله 
تعالی: : سَترِيهم م2 آیاتنا فی الأفاق و فی لَفُسِهم حتّی تین لیم 2 الحو* (5) 
همیگوید سر انجام شفا تیضشان. ( (6) 7 خویش ن اندر عالم و اندر 
نفسهای ایشان تا پیدا شود مر ایشاب را که آن حق است. و دیگر جای 
گفت قوله تعالی: 5 فی:الارض بات الخه‌فتنق ۶ فی تشر | فلا ترصن 
() همیگوید اندر زمین نشانیهاست مر خداوندان یقین را 


1- سوره ۴۴ آیه .۳٩‏ نخ: «بالحق و لکن اکثر الناس لا یعلمون» . 
2- نخ: نیافریدیمشان. 

3- نخ: خواست است. 

4- نخ: خورد. 

5- سوره ۴۲ آیه ۵۲. 

6- نخ: بنمایمشان. 


7- سوره ۵۱ آیه ۲۱-۲۰. 


و اندر تنهای شما پس شما همی‌نبینید, چنانکه گفت قوله تعالی و کین مِنْ 
آیة (1) فی السَماواتِ و الأّض تفن لها و هم عَنها مُعرصُون (2) 
همیگوید چند نشانیهاست اندر آسمانها و زمین که بگذرند 4 , ایشان از 
آن نشانیها روی گردانیده‌اند, و دیگر جای گفت قوله تعالی: | و لم بنظروا 
(3) فی مَلَکوتِ السَماواتِ و الأْرَضٍ (4) همیگوید انديشه نکنند 51 | 
آفرینش آسمانها و زمین, و دیگر جای گفت قوله تعالی: و اِنْ من َیّء | 
تسم بختده و لک لا تون تَسَيحَمم (6) میگوید هیچ چیزی نیست که نه 
تسبیح کند بحمد او و لیکن شما ندانید تسبیح کردن ایشان, اما تسبیح کردن 
ایشان آن باشد که نشان این حدود داند که اندر هر چیزی نهاده است تا 
دلیل باشد بر حق و آن تسبیح آنست که گواهی دهند هر یک با لا اله الا اللّه 
زیرا که اندر هر یکی نشان یکی و دوثی و سه‌ئی و چهاری و هفتی و 
دوازدهی پیداست تا هر چیزی دلیل باشد برین حدود که میانجی‌اند میان 
خدا و میان خلق. یاد کردیم از بیان شهادة مقدار کفایتی. 


3 


1- نخ: آیاخ. 

2- سوره ۵۰۱۲ ۱۰. 
3- نج بتفکر واأ. 

4- سوره ۷-آیه ۸۴ ۱. 


5- باعتبار «یتفکروا» است و صحیحش « نمی‌نگرید» باید باشد الا اینکه 
بگوئیم مصثف «ینظروا» را هم بمعنی انديشه گرفته است. 


6- سوره ۷ ۱آیه ۴۶. 


ص: 
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گفتار دوازدهم اندر سوره اخلاص و بیان آن 


اشاره 


گفتار دوازدهم اندر سوره اخلاص و بیان آن 

کته سوق دای صالی ادا که لاله ال اللهاشت کلیه در ده 
فا مه او را را ها ها ام ری 
کلیمه اخلاص از بهر آن گفته‌اند که اخلاص بزبان تازی پاکیزه کردن باشد و 
گوینده اين قول باید که پاکیزه کند مر دین خویش را بگفتار اين کلیمه از 
آلایش بت‌پرستی و پلیدی گفتار ناشنویان (2 و تاریکی مذهب دهریان و 
جز آن, و چون اعتقاد گوینده اين قول با گفتارش برابر شود بدور کردن 
صفات دو مخلوق از لطیف و کثیف از توحید آنگه بقول و اعتقاد درست 
باشد و پس از آن مرین اعتقاد و قول را عملی درخورد (3) باید کرد تا مر 
کقار ام وا کردار اف بردارد وعالم علوق برفجانکه فدای صالی گفت 
قوله تعالی: اه یَسْعَذ الکلِمْ الطیّث و العَمَلْ الطَالحْ وفع (4) و همچنانکه 
کلیمه اخلاص آغاز دین است سوره اخلاص انجام دین است و آمَاز و انجام 
بفرمان صانع حکیم لازم آید که درخورد یکدیگر باشند. 

و گوئیم که سوره اخلاص بازپسین همه قرآن است که فرود آمده است تا 
گشادن در دین و بستن آن هر دو از پاکیزگی باشد و لیکن کارها و چیزها 
باغاز اندر حذ قَوّة باشند و آنچه اندر حد قوّة باشد ضعیف باشد و بآخر اندر 
حدٌ فعل آید و قوی شود پس همچنین کلیمه اخلاص اندر شهادة بح 
قوتست و اندر سوره صمد 


1- رجوع شود بزاد المسافرین صفحه ۲۲۰ چاپ کاویانی. 
2 کوا فی نم قلفل السوات وان 
3 نج در خود. 


4- سوره ۳۵ آیه ۱۱ 
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بحدٌ فعل است, پس گوئیم (1) که خدای تعالی همیگوید: فُلّ هُو ال آحَد 

بگو ای محمد او خدایست یکی, تأویلش چنانست که بدانچه همیگوید هو مر 
کلیمه را میخواهد که او هویت, محض است و هویت را گزیر نیست از 
حقیقت. و بدین چهار حرف الله مر هار : اضل: را میخواهد که ایشان 
برگزیده آثا ر کلیمه باری‌اند دو ازو روحانی‌اند و دو ازو جسمانی هر یکی بر 
اندازه مرتبت خویش: , و با احد آن همیخواهد که چون این چهار اصل هر 
یکی نصیب خویش آنچه از کلیمه باری بیافتند یگانه کردند توحید را از 
صفات و آنچه مرو را جفت است چه از لطیف و چه از کثیف و جدا کردند 
مر سبحانه را از نامزد کردن اندر آن صفات که اندر گفتار و اندر کردار 
نفسی و طبیعی با یکدیگر روی با روی شوند از هست و نیست جایگیر و 

ناجایگیر ستوده و ناستوده و جز آن و ایشان بدین بزرگواری مخصوص 
شدند بیرون از همه خلایق روحانی و جسمانی و بدان یگانه گشتند. پس 
گفت قوله تعالی: ال الصَمَدٌ گفت خدای صمد است, و صمد سیّد باشد 
یعنی که او را میانه نباشد یعنی کاواکی درو نباشد, تاویل این آیت آنست 
که همیگوید که چهار حدذی که این چهار حرف دلیل بر ایشانست چون 
اتکی عدای را صفت شتا اه را اوه کردتد ان انفاع. غرم و 
ایشان هر یکی سیّد و روحانیان گشتند و همه روحانیان و جسمانیان قصد 
بر ایشان کردند بفایده گرفتن و ایشان بی‌نیازند و زیردستان را از روحانی 
و جسمانی اندر ایشان راه نماند بباز جستن 
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از حال ایشان بر مثال چیزی که او را اندرون راه نباشد کسی برو مطلع 
وان ِِِِ بچگونگی آنچه اندرو پوشیده باشد, پس گفت قوله تعالی: لم 
یلد و تولد کفت تز ام ور اد دور تاویلش آنست که باری سبحانه که 
وا سا ۱ 
گردانید و او خود برتر از آنست که علت چیزی باشد چنانکه کسی گوید که 
چیزها ازو پدید آمده است که اگر چنین بودی اج وه کات موی هر «خیها 
را و علت مر چیزها را جون نذر باشد وبدر کون زاننده باشد و فرزندزاده 
او و او جلت (1) قدرته علت نیست مر چیزها را و اين تاویل لم یلد است؛ 
و تاویل و لمُْ یُولدٌ انست که او جلت (2) عظمته پدید امده نیست از چیزی 
تا آن چیز علت او باشد و او جل جلاله معلول باشد چنانکه فرزند معلول 
بت ی هر هن رف اه ار وراد از ۲ ون 
خدای تعالی را عالم گوید و يا حکیم یا قادر گوید مر علم را و قدرت و 
او وی ی ای 

را علت قدرت اوست و حکیم را علّت حکمت اوست پس آن کس گفته 
باشد که خدای را بزاده‌اند, پس گفت و له یَکُنْ له كفواً آَح همیگوید نبود 
مرو را درخوری یکی, تافیاش انست که اجدیت که اوه بدا کست: علت غفل 
کل است و عقل کل با همه لطافت و جلالت خویش درخوری مبدع حق 
نیست و ابداع آنست که اوهام را اندر اثبات او بمجژد راه نیست, از بهر 
آن آو را تینست 


1- نخ: جلته. 


2- نخ: جلته و عظمته. 


و 

ار ۱ 
هست از نیست پدید آید و چون احدیت را اثبات نبود مرو را نیست گفتند, 
و نیست مر هیچ و هم را طاقت آن کز مایه وهمها که آن عقل است بگذرد 
تا به پدیدارنده عقل برسد اگر کسی تو هم کند محال جسته باشد و چیزها 
بمشاهده محسوس مر آن را بداند بدان گواهی بدهد که پاکست خدای از 
مانند کف کردم مان کان. 


قضل .فر تال الا للب الدیت العالتن 


فصل [در تأًویل الا للّه الدین الخالص]ٍ 

گوئیم (2) که خدای تعالی همیگوید: آا لو (3) الیش الْخاِص (4) همیگوید 
خدای راست دین خالص, یعنی پاکیزه و بی‌هیچ آمیزش و نفی و اثبات هم 
بگفتار اندر و هم باعتقاد اندر و هم بفعل اندر, و چون کسی گفتار و اعتقاد 
و کرداز خویش, را از آمیفتها باکیزه کند دین حالض: او داشته باشد: و 

هزکه زبان را از ناکفتتیها بای کنذ کفتار ام‌هر کفتار خدای. را ۳ 
شایستته باشد مر خدای را همجنانکه خدای: تعالی, فز خاک را پادیژه کرد از 
آلایشها تا شایسته شد مر صورت آدم را, بسن لازم آمد که بتیاد دین. ادم و 
فرزندان او [که ایشان] را از بهر آن آفریده‌اند از سخنی باشد کان مر نفی 
و اثبات را گرد گرفته باشد و آن کلیمه اخلاص است و اندرو نام خدای از 
نخست بنکره است یعنی بی الف و لام معرفست چون اله, ویس از ان آنن 
تام نام معر فست جهن آلاد, و الف و لام آن نام نکره است که 


1- نج افزوده: قصد. 
ده للع دون | 


4- سوره ۳٩‏ اس ۲ 
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الک و لام [معرفه] ندارد چون اله, و الف و لام دلیلانند بر تنزیل و تافیل: بز 
رسول و بر وصی, بر محسوس و معقول, از بهر آنکه شناختن چیزها بدین 
هشن ژویمت تاد برد شد., و این چیزها ر بصورت توان ی 
صور مت ها بح یه بر شتاخعم رانند ۳۳ ۱ هیولاهاخ. ضوزت: با فه 
است اندر این عالم و پس از صورت. چون اندر عالم این بود و اندر کلیمه 
اخلاض نکر بسن ار معرفه آفدم و نکر (قا اله اففت و ععرف الله آنست 
و نفی کردن نام خدای به لام و الف باشد که بر یکدیگر افتد چون لا و پس 
ازو نکره (3) بياید چون لا له و اثبات کردن با الف و لام باشد که او 
باز گونه لام و الف است له سنا که نکره مخالف معرفست و اندر سوره 
اخلاص ایند تعالی یگانگی را آشکارا کرد و گفت قوله تعالی: 

فل هه الله اد و اندر کلیعه اخلاضم این .ی برمد نود که کت تست 
خدای. مر خدای تايه اشت از چمر ان کم سین آزینه. که توعتر 
اندر سور ه اخلاص بفعل است و اندر کلیمه اخلاص بقوتست و کلیمه 
اخلاص پیش از سوره اخلاص است از بهر آنکه چیزها از نخست اندر ح 
قوّت باشند و ضعیف باشند پس بحدٌ فعل رسند و قوی شوند. پس گوئیم 
که خدای تعالی مر خود را احد گفت یعنی یگانه و او تعالی جل ذکره یکانه 
ِ اندر ذات خویش چون افرینش و فرمان خویش, و امام جعفر صادق 


[- نج و. 


2 نخ: منکره, فی اغلب المواضع و صواب لا بد يا «نکره» است مقابل 
«معرفه» و یا «منکر» است مقابل «معرژف» . 


3- نخ تنکره. 
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توا ای فُل هو ال أَحَدٌ و همچنین واجب آید از بهر آنکه 
اللّه معرفست و احد نکره است و چون معلژف را بمنگر صفت کنی آن 
معنی آن صفت بر آن افتد با نبازی شود میان معرفه و میان نکره, چون 
معژف (1) را بمعژف صفت کنی خاصه شود آن صفت مر آن معژف را 
بي‌هیچ چیز دیگرر و دلیل همیکند که اصل نزول فُل هو هد است از بهر 
ضمد: آن باشد که‌دیگران قضد بدو کنند بحاخهای خهیش: و 
باشد که تجزیت (2) نپذیرد, و نیز صمد آن باشد که او را میان نهی نباشد, 
اضف حضی شا که ی آحدع را مر اه تا هت آزسکین 
پدید آید و همکنان بیکی حاجتمند باشند بدانچه هستی ازو دارند این معنی 
مد أتتم و چون این سوره اخلاص بازگونه کلیمه اخلاص است لازم. آید 
که اوّل این سوره معزف (3) و آخرش منگر باشد. بر عکس این مقذمه 
اوّل کلیمم اخلاص نفی و منکر است چون لا اله و آخرش اثبات و معرفست 
چون ال اللّه. و نیز گوئیم (4) معنی احد را و صمد را همی استوار کند قوله 
تعالی کم بل ول و از بهز آنکه‌راشی هیافسفان خوجود است ون اند 

بدانچه او سلّم آن دو باشد, 


1- نخ: منکر, و آن غلط است بلا شک و صواب معرف است چنانکه عبارت 
«خاصه شود مر آن معرف را» تصریح میکند. و نیز وصف منکر بمعرف 
محال است و اصلا جایز نیست. 

2 نخ: جزیت. 

3- نخ: معرفست. 
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و پیدا اوردن باری سبحانه و تعالی مرین جفتها را نه جفتی است تا مر این 
جفتها را بدو مناسبت باشد بلکه بوده شده‌اند از یکی که او قسمت و 
تجزیت نپذیرد به, هیچ روی, و زاده آنکه ازو زاده باشد ماننده [او] باشد 
چنانکه معلول بعلت, و .مر چخیزها را ندید آوردن. ایزد تعالی نه چون پدید 
آوردن علت است معلول خویش زا تبیتف که: خوای تعالی همیگوید: 219 
یِکن له کقوا احذذ یعنی نیست اندر خورد مرو را هیچ کس از بهر آنکه او 
یگانه است بذات و بفعل که پدید آورد چیزی را نه از چیزی بامر خويش, و 
این احد اندر آخر سوره هک ات چنانکه باول معژفست از بهر آنکه 
احدی یافته نیست (1) آنقر مخلوقات و.شناخته نیست. بلکه ان مر خدای 
راست, و فارسی احد کسی است و بفارسی واحد یکیست و فرق بسیار 
است میان این دو لفظ چنانکه اگر گوئیم کسی با زید پسندیده نیاید بزرگتر 
از آن باشد که گوئیم یکتن با زید پسندیده نیاید پس آنچه (2) همیگوید که 
مرو را کفوا نیست ان میخواهد که احد مر مخلوق را نینست. و این فصل از 
بهر خداوندان ادب نبشته شد و کسی را که ادب نیست و ندارد در یافتن 
این معنی دشوار است مگر که او را آزمایش افتاده باشد اندر علم تأویل و 
السلام. 


2- نج افزوده: گویم. 
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گفتار سیادهم آقدر تاییل غود بالله من السیطظات اطخ 


کقار اس دهم آندر تامیل آغیوباله مت السنطان خیم 

گوئیم ايزد تعالی بفرمود مر رسول خویش را تا خلق را بکلیمه اخلاص 
دعوت کرد و اندرو نفی کرد صفات مخلوقات را از باری سبحانه و تعالی و 
اثبات کرد به یگانگی مرو راء پس خلق بر مثال نفی و اثبات که بر دو گونه 
بود دو گروه شدند (1), یک گروه از اهل خق شندند و تقی کزدید هر ان 
صفات را که اهل باطل مر آن را اثبات کردند چون اهل باطل را پیدا نیامد 
بدان اشارت که اندر کلیمه اخلاص بود [و] مجرزد کردند توحید را, و ایزد 
تعالی مر رسول خویش را بفرمود پنگاه ءداشتن خویش را بخدای از 93 
رانده بدین ایت قوله تعالی: قاذا قرأت ت الفْرَآنَ و ستهٌ بالله من السبّطان 
الرَجیم (2) گفت چون بتهاتی قرآن را نکاهد ار خورتشن را بخدای از دیو 
رانده. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرمود پیش از خواندن 
فران. اعود بالله. منم السیظان ال خیم و رجیم اندر لغت عربی کسی باشد 
که چیزها را نادیده و ناشنیده از خویشتن بنهد و این اندر تازی فعیل (3) 
است بمعنی فاعل چنانکه علیم بمعنی عالم باشد و قدیر بمعنی قادر باشد 
ای ی ی 

حَمسهٌ سادسهه شم کم رجما بالعیت (4) همیگوید اندر حدیث اصحاب 
0 


1- گروه دوم را ذکر نمیکند اگر چه از فحوی معلوم است و شاید در عبارت 
سقطی واقع شده. 

2- سوره ۱۶ آیه ۱۰۰. 

3- نخ: فعل. 


4- سوره ۱۸ آیه ۲۱. 
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ششم ایشان سگ ایشان بود (1) اصحاب الکهف جماعتی بودند در غاری 
(2) سخن گفتند بر غیب یعنی نادیده و ناشنیده و از چیزهای نادیده سخن 
گفتن روا نیست مگر که بینی يا از کسی راستگوی بشنوی, و رجیم نیز 
سنگسار کرده باشد و رانده باشد و اين همه معانی بیکدیگر نزدیکست و 
پیوسته بیکدیگر است از بهر آنکه چون کسی نادیده و شنیده سخن گوید 
هم سنگسار کنندش و هم برانندش, و چون کسی اندر دین بمراد نفس 
خویش رود [و] دعوت خویش کند بی‌فرمان خداوند دین برانندش و دور 
کنندش,؛: و این لفظ رجیم که دیو را بدان صفت کردند دلیل است بر آن 
مر رسول را دست بازداشته است و از پس رأی و قیاس 
خویش رفته, و گفتار اعوذ باللّه چنان باشد که کوئی خویشتن را نگاه دارم 
بخدای دلیل است بر دست اندر زدن بر آن کس که او هرچه گفت از ذات 
خویش نگفت چنانکه خدای تعالی رسول خویش را صفت کرد بفرمانبرداری 
و سخن ناگفتن بمراد خویش قوله تعالی: و ما ینْطِقَ عَن الهّوی ان هو الا 
وَحْیْ بُوحی (3) گفت سخن نگوید بمراد خویشتن و نیست آن یعنی قرآن 
مگر وحی که بدو فرستادند, پس هرکه بفرمان پیغمبر صلی الله علیه و له 
سخن گفت او بر سبیل خدای بود و هرکه بمراد خویش اندر دین سخن 
گفت او دیو رانده بود, و لفظ اعوذ بالله اندر سخن عرب بدان روی گویند 
که بکسی شوم که مرا اه بستنده (3) باشد, بس خداوندان دین بر آن کش 
شوند که خدای تعالی مرو را بپای‌کرده است و بدو از دیو فریبنده 
رستگاری جویند و مرین عیاذ را کار خویش نگاهداشته است و خدای تعالی 


پیدا کرده 
1- گوبا این جمله حاشیه بوده و سهوا داخل متن شده است. 
2- گوبا این جمله حاشیه بوده و سهوا داخل متن شده است. 


3- سوره ۵۳ آیه ۴-۳. 


4- نخ: بسنده, (کذا بفتح الاول و کسر الثالث) . 
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است بگفتار خویش فُلّ غود برب الا س گفت بگو که مر خویشتن را نگاه 
دارم به پروردگار مردمان ملک ال س اله الاس پادشاه مردمان خدای 
مردمان ۵ تاویلتتن آاننستت که. هردم | ۱ ی 0 
باشد که فرمان از خدای دارد و اندر ملک خدای باشد و بفرمان او رود 
کنند. ملک و رب خدایست تعالی و تقذس, و اله بازیس گفت و رب پیش 
گفت و ملک اندر میانه گفت از بهر آنکه پروردگار نامیست بر هر کسی 
بیفتد چون پروردگار فرزند و ستور و جز آن, و باز ملک از رپ خاص‌تر 
است و باز اله خاص‌تر از ملک است و مر هیچ مخلوقی را اندرین نام بهره 
نیست. و چون عیاذ از شیطان رجیم بدین روی کرده شود دیو رانده بدان 
کس دست نیابد بفریفتن و گمراه کردن مرو را, و چون نه خدای را 
بشناسد و نه دیو را هرگز بحق نرسد, و نفس موّمن پاکیزه بدان کس شود 
که نگاه داشت بدو جوید, و آلوده بدان کس نشود که نگاه داشت ازو 
اش هی با ا ‏ ای ام 
قوله تعالی: لیس لَهْ سْلطان عَلی الذین آمَئوا و علی رهم بتوکلون ۱ ۱17 
گفت نیست مر دیو را پادشاهی بر آنها که بگرویدند و بر پروردگار خویشتن 
تکیه کنند. پس نگاه داشت موّمن به امام زمانست از دشمن خاندان حق. 


1- سوره ۱۶ آیه ۱۱. 
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کقتان خامذفم اتفو این وت مخت سین 


گفتار چاردهم اندر تاهیال سم اه یت | جرج 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که بکلیمه اخلاص پیدا شود خردمند را که هر 
چیزی که هست چون بی‌نام خدای اضافت کرده شود نفی است اعنی که با 
نیست بوده است يا نیست شود و خدای تعالی مثبت است که اوست 
پادشاه بر نیست و ,هست تا هنت را از تیست بیدا آورده بسن از آن بیدا 
شود بقول اعوذ بالله که راهنمای کیست و فریبنده کیست و کیست که 
ار یت و را دک تج 
جز آنکه مرو را اثبات کنی که مرو را شاید پنام گرفتن و استوار داشتن. 
بای ام سیم ار الژحمن + ار چیم ور ام اللّه دلیل استت, بر. پدید آوردن 
خدای تعالی مر چیزهای نخستین را نه از چیزی بدانچه این نامی است 
ناشکافته از چیزی دیگر تا از جهت لفظ مرو را با معنی نسبت نباشد بر 
مثال بیرون آمدن چیزی نه از چیز دیگر, و اين دلیل است بر بیرون آوردن 
خدای تعالی مر روحانیان را نه از چیزی که هر دو بیکدیگر مانند, نام 
ناشکافته است و چیزی پدید آورده نه از چیزی, و باز رحمن نام دوم است 
ازین ترتیب شکافته است این نام از رحم چنانکه رسول علیه السّلام گفت: 
ان اللّه احثْ الأرحام و امر بوصلها و اشتق لنفسه اسما و هو الحمن گفت 
خدای دوست دارد (1) مر ارحام را و بفرمود پیوستن بان و بشکافت 
خویشتن را نامی از آن و آن تام زحمن است., و دلیل است 


1- نج دارم. 
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بر پیدا آوردن خدای مر چیزهای آشکارا را از پوشیده چون پدید آوردن رحم 
مر چیزهای آشکارا را از پوشیده, و رحیم شکافته است از رحمت و گرد 
گرفته است هم مر چیزهای آشکار را از نخستین و هم مر چیزهای پوشیده 
بودنی را, و رحمت مهر باشد که آن پدید آید اندر دل که پیونداند هر نیکی 
را بدیگری يا بگسلاند بدی را از دیگری, پس خدای تعالی رحمن است بر ما 
بدانچه ما را بدان حاجت است از آشکارائیها چون خوردنی و آشامیدنی و 
پوشیدنی و انچه اندرین سرایست و رحمت است بر باطنهای ما و رساننده 
است بما آنچه نفسهای ما را بدان حاجت است بر زبان پیغمبران خویش و 
گماشتگان پیغمبران, و شرح آن بر پیغمبر افتد و بر وصیٌّ و بر امام و از 
و ها 
مر جملگی این عدد را گرد گرفته است چنانکه گویم (2) این آیت که بسم 
ی ای ار ی ۲ ی 
ار ل, ه, ر, ح, ن» ی, و به نه پاره است بدین وجه اوّل بسم دوم الف 
0 ۳ بر 7 و 
جمله نوزده حرفست, و از جمله ده حرف که بنای اين نه آیت بر آنست پنج 
حرف بر یک حالست و نه مکژر است چون ب. س, ه. ن, ی, و پنج ازو یک 
حالست و مکژر است چون م, ا, ل, ر. ح. پس کوئیم که چهار کلیمه ازو 
دلیل است بر چهار اصل دین دو ازو روحانی و دو ازو جسمانی, و نه پاره 
ازو دلیل است بر دو حد جسمانی و هفت خداوندان ادوار بزرگ, و پنج 
حرف که اندر هر یکی یک پاره بیش نیست دلیلست بر پنج حد روحانی که 
ایشان هرگز از حال بر 


عین غبارت خاست که کی کانجه ۸ مقلوظ میا شید 


ین با رنه است: که نکلی فا سده عاوظ ,هیا شید 
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نگردند و باقی‌اند چون اوّل و ثانی و جد و فتح و خیال, و پنج حرف که اندر 
و بتکرار بازآامده است دلیل است بر پنج حدٌ جسمانی که اندر هر دوری 
مرتبه ایشان روانست چون ناطق و اساس و امام و حجّت و لاحق, و سه 
حرف بسم پیش از چهار حرف الله است دلیل است که از راه سه فرع 
چون لا حق و حجّت و امام مر چهار اصل را بتوان شناخت. و اندر ابدست 
نیز همچنین سه سئّت است چون طهارت کردن و دهن و بینی آب کردن 
پیش از چهار فریضه است چون روی شستن و دست تا بارنج شستن و سر 
بای رااشم کشدن و بسن زان یم الله الشن. الحیم جوارهه 
حرفست دلیلست بر دوازده حجّت پس از هفت امامان که تأیید از ایشان 
پذیرند و بخلق رسانند, و بجملگی نوزده حرفست دلیل است بر هفت 
اسان رو بش مها او با باطه آعر مووارومستت اسات ]را 
بر هفت امامان که خداوندان دور کهین‌اند و [به ] حچتان که از فرمان 
افیات تایه مایا اه ی نشکا تا مر سا را 
دوزخ برهاتند اگر ایشان اطاعت دارند و خدای تعالی مر ایشان را بر 
موکلان دوزج مثل زند بدین ابت قوله تعالی: علیها تسعة عشر و این هفت 
و دوازده موکلانند از ایزد تعالی بر بیرون اوردن مر نفسهای خلق را از حد 
فقوت بحد فعل ۳ بنعمت باقی رسند همچنانکه هفت ستاره رونده و دوازده 
برج موکلند بر پرورش جسدهای خلق تا بنعمت فانی این جهان برسند؛ و 
مردمان ازین چهار کلیمه مر دو کلیمه بسم اللّه را بیشتر گویند اندر کارها 
۵-ستبت آن از ده.رویست یکی انشت که این:دو کلیضه نخستین.دلیل. اشت 
بر دو حدٌ جسمانی و مردم را رسیدن بروحانی از راه جسمانیست و با او 
اشناتر است 
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بهم جنسی که [با] او دارد از روی جسم, و دیگر آنست که این هفت 
حروف که این دو کلیمه ازوست دلیل است بر خداوندان 7 نزو ک که 
ایشان آشکارااند و حجٌْتان ایشان پوشیده‌اند مگر از مومنان. پس مردم 
رین هفت خن را بیشتر شنانستد که آن دوازده تن.را همخنانکه مر ستار کان 
رونده را هر کس بشناسند و بینند و مر دوازده برج را جز کسانی که علم 
نجوم خوانده‌اند نتوانند دیدن و شناختن. 
ق تیر کولیم تم الله نام دای باشد بو رضول. فصظفی. صلی. الا غلیه و 
اله و سلم نام خدایست اندر دور خویش و وصی او نام خدایست اندر زمان 
خویش و امام زمان نام خدایست اندر هر روزگاری, و دیل بر درسنی این 
فول انسست که خدای ععالن هفنکوين فوله تعالی ۱8 ۶ کلها فا ام باکر 
اس آلله علته بل هگید یردان آیچه تام خدای برخ سا دکرده سا شتند, 
و چیزی که رسول علیه السْلام ازو خوردن نفرموده است اگر ی بار نام 
خدای برو یاد کنند حلال نشود. پس بزرگتر نام خدای رسول باشد که بگفتار 
او چیزی حرام شد باز بنام خدای یاد کردن حلال نشد. و چون رسول نام 
خدای باشد ایش | فرزندان: او که بفرهان او بحای او بانستند هر آخت ,را 
نام خدای باشند (2) و هرچه ایشان حلال کنند از گفتار و کردار حلال آن 
باشد و هرچه حرام کنند حرام آن باشد, و تأویل این آیت آتست. که علم 
یی و یب ی ی رو 
تأویل عهد گرفتن است و خوردن را تأویل علم پذیرفتن است, و بدانچه 
(3) آنچه نام 


1- سوره ۶ آیه ۱۲۱ 
2- نخ: باشد. 
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خدای را برو یاد نکنند مخورید آن همیخواهد که از آنچه نام خدای را یاد 
تن سود ارام ندر هر روزگاری امام زمان باشد یعنی هرکه 

نام امام زمان را نپذیرفت است بدو علم تا یل مگوئید. 

ای ان اس ی ان را 
و رحیم نامیست عام مر خدای را که معنی آن خاص است مر خلق راء و 
معنی این قول انست که رحمن جز خدای را وم ی اه 
معنی [ان] روزی دهنده باشد اندر دنیا و این معنی از خدای مر همه 
مطیعان و عاصیان راست عام. و رحیم است که هم خدای را گویند و 
هم بخشایندگان را از مخلوقات و این نام عام باشد و معنی آن بخشیدن 
خدایست مر خلق را و در آخرت مطیعان خاص را نه مر مطیعان عام را, و 
اندر اخبار آمده است که روز قیامت دوزخ بانگ همی‌کند و همی‌دمد 
رسول مصطفی صلْی الله علیه و آله و سلم بیاید قدح آب برگیرد بسم اللّه 
الحمن الرحیم بگوید و پر آن آب دمد و آن آب را بدوزخ فروریزد اندر 
وقت آتش فرو نشیند و آوازش پست شود ندا آید بفرمان خدای عر و 
مرق‌وا که ای اس کورخ مر برا چه نود که عاموش. شتن وپست دی 
دوزخ جواب دهد که با نام تو مرا طاقت نیست. و تاویل این حدیث انست 
که دوزخ دشمن خاندان حق است که باهل خویش بانگ همی‌دارد و قوّت 
خویش همی‌نماید و چون از آب حقیقت که آن علم حق است یک مسأله از 


[- نج همه جاأ «مستجب » بجای «مستجیب «می‌نویسد آن سهو است و 
مستجیب از اصطلاحات اسماعیلیه ااست در مقابل داعی که هر دو اصطلاح 
مأخوذ است از قوله تعالی: یا آبهّا آلذین منوا اشْتجیبوا له و لول [ذا 
دعاکم لما یحییکم . -سوره ۸ آیه 59 
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را ار و اس مروت اس شیر 
اوازش (1) پیست شود از بهر انکه امام زمان نام خدایست و مسنجیب آن 
قدحی استت. کم نام خدای بر ان ات که اندروست باد کرده آید و دشمن 
خاندان امام که دوزخ است باطل است چون آب بدو رسد همه قوّت او 
ضعیف گردد اين است بیان صافی اندر بسم اللّه الرْحمن الرحیم که یاد 
کرده شد ایزد تعالی در دوزخ جهل را بنام بزرگ خویش بسته کناد بر 

مقمنان و ما را توفیق دهاد. 


اشاره 


کار باترذهم آندز آبدست ومیل آنو آدانهای ان 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که آندتست در نماز است همچنانکه ایمان در 
اسلام است و ظاهر آبدست شستن است و مسح کردن ۳ جون بافته 
شود و تیم است بخای وقتی که آب نباشد, و باطن آبدست بجمله عهد 
خداوند زمانست و بیزاری از دشمنان اولیای خدای, و نماز دلیل است بر 
پیوستن باولیای خدای, و آندنستت روا نیست مو باب پاک و آب پاک دلیل 
علم بیانست و پلیدی تن را بآب پاک بشویند و پلیدی جان را بعلم بیان 
بشویند, و همچنانکه نماز ظاهر بی‌طهارت روا نبست (2) شنودن علم 
حقیقت که آن باطن نماز است بی‌عهد روا نیست. و پلیدی : نن از بول باشد 
و خون و ریم و باد کز دبر بیرون آید و پلیدی جان [از] جهل باشد و معصیت 
و شرک و تشبیه و تعطیل و تولا کردن بر دشمنان اولیای خدای و تبرا کردن 
از دوستان اولیای خدای 


2- نج افزوده: و 
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فصل اندر آنچه اج ایوتت واجب شود 


فل ]ار اجه ار آوست داحت شود 

و آنچه ازو آنوتتم واجب شود خوابیست که عقل از مردم زایل کند پا 7 
چیزی که از دو مجرای پیش و پس بیرون آید, و تأویل خواب غفلت است 
تاه توا رن روا ار ری رن 
مثل است بر اعتقاد مخالفان دین و بیرون اوردن بدعت ایشان از نفسهای 
پلید خویش چه (2) از طاعتهای ظاهرکش (3) کان مثل از مجرای (2) 
۳ خر ای و ام اف اه ان اعحا 
الا زا تاف اند ری ات مه مسا یت مرن تساه 
غفلتها را از خویشتن دور کند. 


فصل اندر «لا طهارة الا بنیه» 


فصل [اندر «لا طهارة الا . بنیه » ] 
رسول مصطفی صلي اللّه علیه و آله و سلّم گفت: لاظیانه لاد کت 


ابدست روا بیست الا به نیت, و تاویل نت دوستی خاندان حق است که 
ولایت ایشان از خدای فرض است بر مومنان و هی عمل بی‌ولایت ایشان 
بترفته. تتمتا ق هر کت طعارت کید بکمید پشم الله وتنام خدای امام 
زمانست و وصیْ و رسول هر یکی اندر وقت خویش که خدای را پر ایشان 
بتتاشته حاکه جرها را ام تفاس و کفت عومم. شم اه وفت 
طمارت کردن یل انفت بو اضعا اه کز راه ولیث خدای بخدای توان 
رسیدن که خویشتن را بدو پاک توانست کردن از دشمنان ولیث خدا. 


1- نخ: کز. 
2- نخ: وجه. 
3- کذا فی نخ. 
4- نخ: مجری. 
5- نخ: وجه. 


6- نخ: مجری. 


ص: 114 


فصل اندر انچه آبدست بر هفت اندامست 


فصل [اندر آنچه آ تست بر هفت اندامست ] 

آبدست بر هفت اندامست چهار ازو فريیضه است چون روی شستن و 
دست تا بارنج شستن و مسح سر و مسح پای تا شتالنگ کردن, و اين چهار 
فریضه مثل است بر ناطق که او را چهار مرتبه است از نبوّت و وصایت و 
امامت و بابیت. و این سه که سئت است چون طهارت کردن و دهن آب 
ی ای را 
وصایت و امامت و بابیّت و مرو را اندر نبّت نصیب نیست. و آبدست را 
اغاز از سئتهاست از بهز انکه از آساسن توان رسید به. بیان و, شناخت 
ناطق, و کزتیب آیدست. نخست از دشت. شستن است اگر دست بلید باشد 
و اگر پاک باشد بباید شستن, و دست راست مثل است بر ناطق و دست 
۱۳۳ را اندر ایشان شکی افتاده 
باشد از طعنی که شنوده باشد و اعتقادی کرده باشد از حق ایشان منکر 
شده باشد باید که از آن بگردد و توبه کند آن دست شستن نفسانی باشد 
ازو, پس اگر اندر ایشان اعتقاد فاسد باشد بتوبه حاجتمند گردد همچنانکه 
اگر دست پلید باشد و يا پاک باشد بباید شستن و بجام آب فرو باید کردن 
(1)؛ و جام آب را بسوی دست راست باید نهادن و جام آب دلیل است بر 
داعی و اب که اندرمست دلیل. خلم داعی. است: .وه از دیکر زموی. ذشت 
اس ار ای سر 
بیخندن ده دست: نز یکدیکر در وقت: شنستن دلیل است بر آتدر آمیختن (2ا 
مستجیب بداعی بفایده پذیرفتن 


1- - جامع و وجه شبه درست معلوم نشد یعنی اگر دست پلید هم نباشد باید 
تتنشستت: تاویلش زا تکفت: ظاهرا دو سه کلمه از عبارت افتاده باشد. 


2 نخ: اندر آویختن. 
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و اندر آمیختن (1) داعی بمستجیب بفایده دادن مرو راء و بدان اندازه که 
دست چپ خویشتن را اندر دست راست مالد دست راست مرو را پاک کند 
یعنی هرچند مستجیب از داعی پرسد هم بدان اندازه داعی مر نفس او را 
بعلم بیان پاک کند. و چون دستها پاک شسته باشد آنگه دست راست آب 
دهد و دست چپ مر جای طهارت را بشوید, و تأویلش آنست که داعی علم 
دهد و مستجیب علم پذیرد و بدان علم جان خویش را از پلیدی گناه و 
آلودگی معصیت پاک کند, و بدیگر روی دست راست دلیل است بر امام و 
ره ی 
بحچت رسد چنانکه آپ از دست راست بدست چپ رسد, و عهدی که 
حخت بر مومن آبدست اوست [که] از پلیدی معصیت جانش پاک 
شود. و اگر دست چپ را علت رسیده باشد بدست راست طهارت کند 
یعنی که اگر امام را سیبی افتاده باشد که حجّت بر پای نکرده خود عهد 
گیرد. و طهور را حدذ ننهاده‌اند که چند باید شستن تا پاک شود معنیش 
آنست. که پیدا نیست: مر تفس مقمن را که تا چند علم باید تا بای شود از 
تشبیه و تعطیل که دشمنان اولیای خدای نهاده‌اند. و چون طهارت کرده 
باشد دست را دیگر باره بشوید معنیش آنست که چون موّمن بعلم بیان 
رسد واجب شود برو بداعی بازگشتن بشکر مرو را که اگر علم تو نبودی 
من اندر آن بیراهی بماندمی, آنگاه آب بدهن برد بدست راست بیشتر سه 
بار و- کفتر بک:بار هعتیتشن اتنبیت: که.-.داعی. بتماند که این غلم. ار من 
ی وی ی ات ام ها 
یافت و این سه تن را دلیل سه بار آب بدهن بردنست, و دهن دلیل است 


1- نخ: اندر آویختن. 
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جزیرت از بهر آنکه دهن در غذای جسم است و حچّت در غذای نفس است 
و علم امام بخلق جز از صاحب جزیرت نرسد, و اندر دهن دندانهاست و 
دندانها مثل حدود است که زیر دست حجّت [صاحب] جزیره باشند, و 
یواک کردن ال اس یکلم دادن جمت میدا یاب را دب کر و 
نیکنام شوند, همچنانکه دهن از مسواک پاکیزه و خوشبو شود (1) حجّت 
بداعیان پاکیزه و نیکنام شود, و اندر دهان زباتشت: که ان مثل است بر بر 
داعی که او آندر دایزه حست: است: انخه آب: به. بیتی برد یعتی بنماید:داعی 
مر مستجیب را که چون علم را از حجّت بشناختی بدو نسبت مکن [وا] 
چنان کگمان مبر که علم از حجّت است بلکه علم حجّت را نسبت بامام کن. 
و بینی دلیل است بر امام و دهن دلیل است بر حجّت. دهن و بینی را دلیل 
بر حجّت و امام بدان کرده‌اند که حجّت و امام اندر نفسها همان کار کنند 
که دهن و بینی اندر جسم مردم میکنند از بهر آنکه اگر دهن و بینی بسته 
شود تن مردم ویران شود همچنین اگر علم حجّت [و امام] بازداشته 
نفسهای خلق همه مرده شود [و] به بهشت جاویدی نرسد, و از دهن سخن 
۱ ۱ ۱۳1 
علم بسخن دهد مردمان را و داعیان را و امام بامر و خپال دهد مر حجّت 
راء, از بینی راهست بدهن معنیش انست که از امام تأپید پیو سته است 
بحجّت پوشیده و اگر مردم خفته باشد يا بیدار بینی دم همیکشد و تن را 
زنده همی‌دارد معنیش آنست که اگر همه مردم آگاه باشند از حق يا غافل 
باشند امام از کار خویش نیاساید و همی فایده بریزد و مر جان مردمان را 
زنده همی‌دارد, دهن را سوراخ یکی است و بینی را دو سوراخست دلیل 


[- نج افزوده: و 
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آنست که امام را مادّة علم از آن دو اصل است اعنی ناطق و اساس و 
حجّت را ماذة علم از امامست. و پیش از آبدست این سه اندام مر 
سئت است دلیل آنست که این سه گماشتگان از چهار اصل دین‌اند (1) که 
چهار فریضه آبدست دلیل است بر ایشان, و نخست این سه سّت کند آنگه 
اين چهار فریضه همچنانکه نخست سه حرف بسم است آنگه چهار حرف 
الله است معنیش آنست که موّمن را نخست بمرتبه داعی اقرار باید کردن 
آنگه بحجّت و آنگه بامام و تا اين سه حدٌ را نشناسی مر آن چهار اصل را 
نتوانی شناختن و هرگز جهان ازین سه فرع خالی نباشد, آنگه روی بشوید و 
روی دلیل بر ناطق است معنیش انست که بر وی شناسند مردمان را 
همچنین بناطق شناسند مر دین را و همه اندامها بپوشند مگر روی را 
معنیش آنست که همه حدود اندر دین پوشیده‌اند مگر ناطق و همه اندامها 
را بر وی شناسند همچنین مر همه حدود علوی و سفلی را بعبارت ناطق 
شناسند که او روی دین است و روی گرد کننده چهار حاسه (2) است چون 
بینائی و شنوائی و بویائی و چشاتی» معنیش: انست. که ایزد تغالی چهار 
ناطق که اگر پرده پیش نیاید از مشرق تا بمغرب بویند (3) و شنوائّی را 
(4) آن مرتبت نیست بدان روی که (3) بتوان دیدن نتوان شنیدن (6), و 
شنوائی دلیل است بر مرتبت اساس بدان روی که (۶) بتوان شنیدن و 
نتوان بوئیدن (8), و بویائی دلیل مرتبه امامست و چشائی دلیل مرتبه 
حجّت است که تا چیزی اندر دهن ننهی 


1- یعنی اساس و ناطق و ثانی و ال چنانکه تفصیل آن را خواهد گفت. 
2 نخ: حاس. 

3- نخ: بوبیند. 

4- نخ: شنوایان را. 

5- کذا فی نخ. 


6- کذا فی نخ. 


7 کذا فی نخ. 


8- کذا فی نخ. 


ص: 118 
مزه آن ندانی معنیش آنست که ناطق و اساس و امام را تأیید باشد که 
بدو برسند بر چیزهائی که هنوز بدیشان نرسیده باشد و حجت را تأ ید 
نباشد و [نیز] آنکه تا چیزی خوردنی اندر دهن ننهد مزه آن نداند معنیش 
آنست که تا حجّت ظاهریر| مطلع نشود ضور. آن را تأویل نتواند کردن؛ و 
هو را را مر ارم ات 
اه ال اف و تن را ببازو پاک کند معنیش آنست که 
فایده جانها از راه اساس برسد بجانهای مومنان و پلیدی از جان ایشان 
بعلم اساس پاک شود, و روی یکی و دست دو معنیش آنست که ناطق علم 
بیکبار گوید چون ظاهر و اساس ظاهر با تأویل گوید, و آنکه نخست روی 
شستن آمد آنگه باز و شستن معنیش آنست که نخست بظاهر ناطق اقرار 
باید کردن و آن را پذیرفتن آنگه از ظاهر بتًویل اساس شدن, و روی را حدٌ 
بیدا تکرة. انذر فشتن خانکه: دستها را جد کردند نا بارته نشویند معیشن 
آنست که ناطق حدود دین را ظاهر نکرد و پوشیده بگفت و اساس مر آن 
را پیدا کرد و بشهره گردانید. و قوة مغز سر روانست اندر روی و ازو 
بحشها که آن برویست میرسد که اگر آن قوة نیستی همه از کارها بماندی 
و معنیش آنست که تأیید از ثانی که منزلت سر مرو راست پیوسته است 
بناطقان و اساسان و امامان و حچتان که اگر آن نیستی ایشان از کار دین 
بماندندی» و چون از شستن‌ها فارع شود مسح سر بکشد معنیش انست که 
موّمن چون برسید بر حدود جسمانی واجب شود برو که نسبت کند مر 
ها و ها ی 
اندامها یعنی که تانی برتر 


اس اون عی کرد کرو و داضت استه که آين ارت بر ال 
حاشیه بوده و ناسخ سهوا ان را داخل متن کرده است. 


ص: 119 

است از حدود جسمانی, و مسح دلیل است بر اقرار به هستی و شستن 
دلیل است بر اطاعت و سپس رفتن (1) [مسح] از بهر ان بود که اندامها 
را که دلیل حدود جسمانیان بود بفرمود شستن یعنی ایشان را اطاعت باید 
داشتن و آن اندامها را که دلیل حدود روحانی بود بفرمود مسح کردن 
فعنیشن انبتت. که: مردم وا طافت نیست بره‌حانی اند زسیدن مکر باقر از 
و سر بموی پوشیده است بعنی که تانی بیر ده اندر است و او را نتوان 
شناختن بحقیقت مگر بدلایل ازین چیزهای دیدنی, و آنگه مسح بر پای 
ار ار و و را 
گرفته دارد یعنی پایداری ثانی و همه حدود که فرود ثانی‌اند ایستادن 
ایشان باوّل است نه بایشان, و پای دو است و سر یکی همچنانکه دست دو 
است و روی یکی؛ و مسح پایها محدود است تا شتالنگ همچنانکه شستن 
دستها محدود است تا آرنج. و مسح سر نامحدود است همچنانکه شستن 
روی نامحدود است, روی و سر دلیل ناطق و انیست [که] یکی خداوند 
تنزیل است و دیگر خداوند ترکیب و ترکیب و تنزیل مانند یکدیگرند و گفتار 
خداوند تنزیل برمز و مثل است نامحدود همچنانکه شستن روی نامحدود 
است (2) و سوی عقل محدود است (3): و مسح سر نامحدود است 
همچنین ترکیبها نامحدود است, و مسح پای محدود است و رمز و مثلها 
نامحدود است. ناطق را و اساس را حدٌ کرد و معلوم گردانید. و شستن و 
مسح کردن مرین هفت اندام را معنی آنست که موّمن بعلم مر خدای را از 
ان حدود که این اندامها بر ایشان مثل است دور کند و گوید ایشان را 
اندرین علم انبازی نیست با خدای تعالی بلکه ایشان بندگانند خدای را 
بپای کرده 


1- سپس رفتن بمعنی تالی و بودن چیزی است بعد از چیزی و این تعبیر را 
درین معلی مکژر در این کتاب استعمال کرده است. 
2 کذا فی نخ. 


3- کذا فی نخ. 
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تا علم را دست بدست بگذرانند قبجان مومتان. زسانتده و انکه تخت 
ناطق که نخست بمرتبت من مقر شوند و بمرتبت اساس من انگه اقرار 


فص ار دریگ سای الم فلع وه الم سم باظار ان خرتیر ان ایس بقیفت کلب فد 


فصل [اندر آنچه رسول صلی اللّه علیه و آله سلم بآغاز از مرتبت اول و 
ثانی بحقیقت آگاه نبود] 

گوئیم رسول مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم بآغاز از مرتبت اوّل و 
ثانی بحقیقت آگاه نبود و ایشان را محدود و محسوس همی‌دانست پس 
بدین سبب همی آب بر سر کرد و پایها را همی‌شست بر مثال آن اندامها 
که مثل جسمانیان بر آن بود و چون مرتبت ناطق مرو را تمام شد [ و] 
بمعراج نفسانی بر اسمان نفس کلی بازشد بشناخت مر حدود روحانی را 
بحق شناختن ایشان آنگه سر و پای را مسح گرد و آن نشان دادن بود مر 
امت را که این دو حد محسوس نیستند بر ایشان اقرار باید گردن, پس 
وصی* او علیه السْلام حقیقت آن اشارت بدانست و بر مراد او واقف گشت 
سر و پای را مسح کرد و مخالفان او کز آن حال خبر نداشتند (2) هم بحال 
پیشین باستادند (3) و رأی و قیاس کردند که اگر مسح روا باشد شستن 
تمامتر باشد و پاکیزه‌تر باشد. 

و نیز گوئیم رسول علیه السّلام بآاغاز کار خویش بر موزه و عمامه مسح 
کشنه بدان ام که تایه اصل بوو پا سی‌خیال تسه وه و بوشنده 
بود حال دو اصل روحانی عظیم بدو, پس مسح بر موزه و عمامه بکشید و 
بصیرت او پاز کرد و حال روحانیان برو روشن گردانید چنانکه گفت قوله 
تعالی: له کنت فی عقَْه 


2- نخ: نداشتن. 


3- نخ: بایستادن. 


1 2 
من هذا قکشَفنا عنک غطاءک قبصرّک الوم حدیذ (1) همیگوید تو اندر 
غافلی بودی ازین پیش و ما برهنه گردیم از تو روی روی‌پوش تو و دیدار تو 
امروز تیز است. آنگه مسح بر سر برهنه و پای برهنه کرد و وصی او آن 
حال بدانست و اشارت او را بیذیرفت او نیز بر عمامه و موزه مسح نکرد و 
(2) شیعت حق از پس او برفتند و مخالفان حق اندر پوشش بماندند از بهر 
انکه حال بدیشان پوشیده بماند و بر وصی او روشن کشت لا جرم امروز 
ان کسانی که نه اول را شناسند و نه ثانی را دانند مسح بر موزه و عمامه 
همی‌کنند و آن اقرار ایشانست بجهل خویش و پوشیدگی حق بدیشان, و 
شیعت حق مسح بر سر و پای برهنه همی‌کنند و نشان همی‌دهند که حال 

بر ما پوشیده نیست بدان جهت بر موزه و عمامه مسح همی‌نکشند. 


فصل اندر آنچه وقت نماز بیدار خفته را بجنباند 


کند تا ظهارت کند و تمار را ساخته شود ععنیش, آنشت که تماز دلیل است 
بر دعوت حق و بیدارکننده دلیل است بر انکه از حق خبری دارد چون 
ماففن وداعی: و خفته بی‌عقل. کرد نبا گبر تدارد دلیل استتر خافل او کار 
دین و بر ماذون واجب است که بجنباند مر غافل را بکسری که برو کند تا 
بشتابد. و کسر آنست که آنچه کسی بر آن باشد و حق نبود چنان کند که او 
را در آن ترذدی افتد که آیا اینکه من بر آنم حق است با نه تا بشتابد بطلب 


کردن و بعلم حقیقت برسد. 


1- سوره ۵۰ آیه ۲۱. 


2- نج افزوده: چون. 


192 2 


گفتار شانزدهم اندر شستن سر و تن از جنابت 


گفتار شانزدهم اندر شستن سر و تن از جنابت ۱ ۱ 
گوثیم بتوفیق خدای تعالی جنابت از جماع واجب شود از فرود امدن آب 
پشت هرچند جماع نباشد و از روی با روی شدن دو ختنه‌گاه (1) هرچند اب 
فرود نياید و از دیدن خواب چون آب فرود آید, و لفط جنابت رز از دور 
شدن گرفته‌اند که دوری را عرب مجانبت گویند و بیگانه را اجنبی گویند, و 
تأویل بحقیقت آنست که سخنگوی اندر دعوت حق علم را دا 
نسبت کند و خویشتن را از دعوی علم که گفته باشد دور کند و آن خویشتن 
شستن او باشد, و چون ازو آبی بیرون آید که از آن همچون اوئی بحاصل 
آید خویشتن شستن مردم واجب شود معنیش آنست که چون از زبان مردم 
سخنی بیرون آید کز آن سخن زایش روحانی باشد و اندر دل مردم صورتی 
بندد همچنانکه از اب زايیش ظاهر جسمانی بحاصل اید بر ان کس واجب 
شود که خویشتن را از آن سخن دور کند و مر آن سخن را بسوی امامان 
هفتگانه نسبت کند و آن ازو خویشتن شستن روحانی باشد همچنانکه از 
جنابت (2) حلال دلیل است بر آن کس که او بر فرمان خداوند 7 
سخن گوید, و حرام دلیل است بر آن کس که سخن [نه] بفرمان گوید, و 
خواب دیدن دلیل است بر آن کس که سخن بگوید بی‌قصدی از سخن تأویل 
و پس از آن آگه شود که اين سخن از تأویل بود و مرو را اندر آن سخن 
گرفتاری نباشد و لیکن آن سخن را نسبت بامام باید کردن 


[- نج خطنه گاه. 


2 نخ: جانب. 
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همخنانکه آن کش,را که آندر خواب جماع ند سر وستن بباید شستتی و آندر 
مجامعت نفسانی گوینده چون مرد است و پذیرنده چون زنست و بر هر دو 
[در] جنابت جسمانی و روحانی شستن واجب شود یعنی باید که هر دو مر 
آن گفته و شنوده را نسبت بامام کنند همچنانکه نر و ماده هر دو سر و تن 
پشویند, و آب فرود آمدن بی‌جماع دلیل است بر سخنی که گفته شود و از 
آز مه شتونده را معنی تحتتا نو و بدین همه رویها جنابت نفسانی واجب 
شود و موّمن مخلص آنست که جنابت جسمانی و روحانی را شستن بر 
خویشتن واجب داند. 


گفتار هفدهم اندر تیقم کردن بخاک 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که تیشم آبدست بخاک اندر حال درماندگی است 
و مر دو تن را رواست مر بیماری را رواست که بترسد بر هلاک شدن 
ی 
تیم کنند روا باشد, و تاویل , بیمار مستجیب ضعیف است که کسی را 
نتواند یافتن که او را فرمان باشد بسخن گفتن مرو را روا باشد کز 
مومنانی که مطلق نباشند فایده گیرد. و همچنین تأویل مسافر کز اهل و 
خانه خویش جدا| افتاده باشد کسی است کز داعی و حجت خویش جدا| 
افتاده باشد مرو را روا باشد کز پاکیزه فایده جوید بعلم [تا] آنگاه که کسی 
یابد که او را فرمان باشد بسخن گفتن آنگه روا نباشد مرو را سخن شنودن 
جز از آنکه خداوند فرمان باشد همچنان که چون آب یافته باشد بخاک تیم 
نشاید کردن, و آب دلیل است بر علم امام و خاک دلیل است بر علم حجّت 
جون 


ص: 124 
علم, آمام خاضر نباشند [و نیزا اب دلیل انست بر علم خخت: وهای دلیل 
است بر علم داعی [چون حجّت حاضر نباشد] همچنین همی‌آید تا چون 
عادو حاضر نباشد علم او اب باشد و علم موّمن نامطلق خاک باشد, و 
مثل مومن بخاک بدان زده‌اند که خاک بآب آمیزنده 30 ۲ 
بآیست و با علم جز مومن نیامپزد پس او خاک باشد نبینی که خدای تعالی 
همیگوید قوله تعالی: و یِولْ الکافژ يا لبْتیی کت ثراباً (1) همیگوید روز 
فا تا ها ی و و 
کافر خواهد که آن روز موّمن بودی» و هرکه به بیان حجّت نتواند رسید 
نفس او بیمار باشد روا باشد که علم از داعی بپذیرد. 

و آها تیتم انست که چون آب تیابند ان کنس بسوی خای‌یا ی شود و هر ده 
کف دست بر خاک زند یک بار بازپس بیفشاند دستها را تا خاک ازو بریزد 
آنگه سرهای انگشت را بروی خویش بمالد از ابرو تا بزنخ یک بار و آنگه 
روی انگشتان دست چپ را بر پشت انگشتان دست راست نهد و از بن 
انگشتان بسر بیرون بمالد و بازروی انگشتان دست راست را بر پشت 
انگشتان دست چپ نهد و از بن انگشتان بسر بیرون بمالد یک بار تیمّم او 
بدین تمام شود تاویلش انست که قضد کردن آن کس بدان خاک بای مثل 
است بقصد کردن موّمن ضعیف بیمار که از صاحب دعوت خویش جدا 
مانده باشد بسوی مقمن پاکیزه نامطلق بفایده گرفتن ازو, و زدن او مر دو 
شرا خاک سا رح نود یل سور اترار هن ناهام مان 
فختت سم تا ون ریت ز خاک دلیلست بر اعتقاد 


1- سوره ۷۸ آیه ۴۱. 


2 نخ: کافران گویند. 
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| انتر ان مقمن تامطلق کز و همین فایده کیرد 
که این علم که من همی‌شنودم مرین را نیست و مرین موّمن نامطلق مفید 
را این منزلت از سوی امام و حجّت است که ایشان مطلق‌اند اندر دعوت 
حق هرچند که امروز ازو فایده همی‌يابد. و فرو مالیدن او مر چهار انگشت 
دو دست بروی اندر تیمّم دلیل است. اقرار مومن ضعیف بر بیست و چهار 
حد امام که ایشان مثل‌اند بر بیست و چهار ساعت روز و شب که بر هر 
دست مر چهار انگشت را دوازده پیوند است و جملگی آن بیست و چهار 
باشد, و روی با هفت سوراخ که اندروست چون دو چشم و دو گوش و دو 
بینی و یک دهن مثل است بر هفت صاحب شریعت و چاره نیست موّمن را 

هرچند که ضعیف باشد بر شناختن این هفت حد و اقرار کردن بدیشان؛ و 
مسح مثل است بر اقرار کردن و شستن مثل است بر اطاعت, ۳ ۱ 
این دو چیز که در آبدست شستنی بود مسح‌کردنی گشت و دو مسح‌کردنی 
بیفتاد چون مسح سر و پای دلیل آنست که مستجیب (1) ضعیف عاجز 
است از اطاعت خداوندان تاویل و همچنانکه بر حجّت و داعی مر امام و 
اساس و ناطق را اطاعت است [وا] مر اوّل و ثانی را اقرار است بر 
مستجیب (2) ضعیف مر خداوندان تاویل را اقرار است و اطاعت نیست, و 
زدن دو دست یک بار بر خاک دلیل است مر بسنده (3) بودن مر مومن 
ضعیف را بدان مقدار فایده کز مرتبت نخستین یابد و آن حدٌ موّمن است و 
ناشندن او بدرجه دیحر از داغن و جز آن:.و این تیعم هم آیدست باشد.ه هم 
جنابت شستن یعنی مر ضعیفان را قول مومنان پاک نامطلق خود بسنده 
٩‏ باشمیبات کر هر اسان را 


ص: 126 
ها تا ما اه 


گفتار هزدهم اندر تفیل بانک نماز که جفتگان جفتگانست 


گفتار هژدهم اندر تاویل بانک نماز که جفتگان جفتگانست 

و جز آن روا نیست از بهر آنکه آن دلیل است بر دعوت ناطق که مرو را دو 
20 بود یکی قوّت ظاهر و دیگر باطن یکی قوّت تنزیل و دیگر قوّت تأویل, 
وا ات روا ی او اس ۱ 
دانستن کار تأویل هم پذیرنده ظاهر بود و هم باطن, و مودن دلیل است بر 
ناطق و جای موّذن بر مناره دلیل است بر بلندی مرتبه ناطق, و مسجد 
دلیل است بر سرای بیت الاسلام که حرم خدایست و ه رکه مسلمانی 
بیذیرد اندر این جهان ایمن شود وا چون حقیقت آن بداند اندر آن جهان 
ايمن شود چنانکه خدای تعالی گفت قوله تعالی: آ ول بُمکن له خر مها آضتا 
۶ همیگوید ما مر ایشان را حرم ایمن دادیم, یعنی که مسلمانی را جای 
ایمن کردیم تا هرکه مسلمان شود از کشتن و فروختن برهد, و بانگ نماز 
ی ی ما ی 
به لا اله الا الله, و آن دوازده کلیمه است که شش 


1- نخ: افزوده: از. 
2 کذا فی نخ فی جمیع المواضع بجای «اقامت» . 


- سوره ۲۸ آیه ۵۸. 
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کلیمه ال انیس کلیمه آگتر انیت و شش گشار (1) دیگر است که 
ف ی ار ار ی وا ۱ 7 
الله ِِ ان محمدا (2) ِ الله اشهد ان محمدا (3) رسول الله اشهد 
ان علٍ علیا ول اللّه اشهد ان 1 علیّا ول اللّه حمخ علی الصّلاة حن علی الصلاة 
ی یه 
محمد و علیث خیر البشر محمّد و علیْ خیر البشر الله اکبر الله اکبر لا اله 
[ اللّه دو مرتبه کته تمام. پس این شش گفتار بدوازده دفعه گویند دلیل 
است بر شش امام حق که مر هر یکی را یک بابست که پس [از] او بجای 
او بایستد اندر دین و هر یکی اندر زمان خویش مفرد بود بوقت گزاردن 
(4) فرمان خدای, و آنکه بجای او براست ایستاد و متابع او بود همچون 
سپس رفتن (5) و متابع بودن آن شش گفتار پسین آن شش گفتار پیشین 
را (۵), و آن شش بار الله اکبر که مرو را طاق نگویند و جفت جفت 
بگویندش دلیل است بر دوازده صاحب حجزبره که ایشان را بی‌امام زمان 
قرار نیست بتن خویش بپای‌داشتن ایشان مر ظاهر و باطن را بیک جای, و 
قبله دلیل است بر خداوند قیامت علیه افضل التحية و السلام, و چون 
مودّن بانگ نماز بگوید باغاز روی بقبله دارد [یعنی] بنمود ناطق که دعوت 

من مر خلق خدای را سوی خداوند قیامت است. و چون بح علی 


1- شش گفتار میگوید و بعد در تفصیل هفت گفتار میشمرد. 

2- نخ: محمد. در هر دو جای. 

3- نخ: محمد. در هر دو جای. 

4- نخ: گذاردن. 

5- نخ: و متابع او بودن از شش گفتار سپس آن شش گفتار پیشین. 


6- نخ: و متابع او بودن از شش گفتار سپس آن شش گفتار پیشین. 
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الطلاة برسد رو بسوی دست راست بکند و چون بحیْ علی الفلاح برسد رو 
بسوی دست چپ کند [دست راست] دلیل است بر ناطق و دست چپ 
مت مر اس سا اه ات ال ار امام موس تب 
ذلیل استت بز خست:ه خون کوین خی علی الصلام و ره ففی دسته راست 
کند همی‌نماید که مر ناطق را و امام را که خداوندان ظاهرند اجایت کنید 
(1) بنماز ظاهر کردن, و چون گوید حی علی الفلاح [و] رو سوی دست 
که فا که مر سا مها اوه 
اجابت کنید بشنودن علم حقیقت تا رسته شوید از دوزخ نادانی بدین جهان 
و از عذاب انش جاویدانی بدان جهان, و روا نباشد که مودن اندر میان 
بانگ نماز سخن گوید یا تفآ متس بانی نماز گوید و روا نباشد که میان 
قامت سخن گوید یا بی‌آبدست قامت کتد معنیش آنست که روا نیست 
کسر کند بی‌فرمان صاحب جزیره و روا نباشد موّمن را که کسر کند بر 
موّمن دیگر به برآوردن مر ایشان را از درجه بدرجه دیگری بی‌آنکه او را از 
آن صاحب جزیرم دشتوزی باشد: و بانگ نماز و قامت نکنند مکر اندر پنج 
نماز که آن را خدای تعالی موقت و مکتوب گفته است یعنی که وقت پیدا 
کرده به نوشته یعنی که اطاعت نیست مگر ناطقان را و اساسان را و 
و وه هر اساسا کی اسان یل اس ی را 
قا موی تور ای سای ام اس مت بای اساس است 


[- نج کردم. 


گویا اینطور بوده است: «تا هميشه ما دام که ناطق و اساس است با قاتم 
ما ار اس اس توا ات 


گویا اینطور بوده است: «تا هميشه ما دام که ناطق و اساس است با قاتم 
شاه اسان با سا است: قامتهسا این کارت 
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سان و فامتا روا تباشتد [جا آ 1 مین نم ان رار وتان عیدین قزر 
بانگ نماز و قامت نیست و این دو عید دلیل است بر اساس و خداوند 
قیامت و معنیش انست که اساس برهاند مر خلق را از بند تقلید تا مردمان 
باز نورزند به بیان او از دین‌های پیغمبران ذتنته همچنانکه خداوند قیامت 
بازدارد امت را از دعوت ظاهر او باطن از بهر آنکه] بوقت پدید آمدن او 
دعوت نکند (3), چون بانگ نماز بگویند مردمان اندر مسجد بکان‌یکان آشد 
و پیش از قامت هر کسی جدا جدا نماز همی‌کنند معنیش انست که خلق از 
دینهای پراگنده سوی دعوت ناطق آیند و هرکه ناطق را اجابت کند تا 
اساس را اجابت نکند بهوای خویش رونده باشد (4) چنانکه هر کسی پیش 
از قامت نماز همی‌کند گوناگون و آن طاعت هواداران مخالف باشد, و 
قامت دلیل است د وت وصی بسوی ۳ شریعت و اندر قامت تس 
گویند که اندر بانگ نماز گویند یعنی دعوت وصو" هم بدان باشد که دعوت 
ناطق بدان باشد. و بانگ نماز بر بلندی کنند و قامت بر پستی کنند یعنی 
مرتبه وصی بدان بلندی نیست که مر نبه ناطق باشد, و قد قامت الصلاة 
اندر قامت زیاده گویند مساو خدای و طاعت او راست بایستاد که 
هر دو دعوت را اجابت کردند و عمل را بعلم پیوسته کردند و اختلاف از 
میان مومنان برخاست و اندر طاعت خدای همه یکسخن گشتند نبینی که 
پس [از] قامت نماز فریضه کنند و همه اندر صف راست بایستند و خلاف 
از میان ایشان دور شود و هرچه امام کند ایشان همچنان کنند تا ظاهر و 
باطن برابر 


1- کما صرح به قبل بضعءة اسطر؛ و نیز اجماعی مذهب شیعه ست که 
اذان و اقامه جز در صلوات خمس جایز نیست. 

2- نخ: عید. 

3- رجوع کنید برای زیادتی توضیح در این موضوع بگفتار بیست و چهارم. 


4- نخ: باشند. 


: 130 
پاشد چنانکه خدای تعالی گفت قوله تعالی: الوم اکمَلْتْ لَكَم دیتکَم 
ائممقث عََبکَمٌ نقمبی و رضیث کم الاسلام دینا (1) گفت امروز یکما 
رسانیدم شما را و دین شما را و تمأم کردم بشما نعمت خویش را 
پستدیدم مسلمانی شما را بر دین. و انن ایت ان وقت فرود آمد که ناطق 
مر وصیْ خویش را بپای‌کرد و مسلمانان عهد بدو بگرفتند و ضمان (2) 

ی 


ِِ ما 


گفتار تووذس اند خامیل کاب الظاغ و اج فصاماستت فضالن تخشست آندر سار 


انشباره 
کفتار هم انفر افیل کانه الظلاه ,و آن فضاباست فصل عخست آنذر 
نماز 


و تست ون ره ایس مات و یاهع 
دا تافله نید کویتد و تاویل ماه حقوکشت: و رکه دلیل است: بر منم که 
ی ماهس کشا مت رل اه که اد 
فرا کرده متم است. و تطوّع دلیل است بر جناح اعنی داعی که او اوّل ح 
است مر طاعت سوم با و تطوع را تافلت کویند آکه] فر‌زند فرزند ۱۵1 
باشد و آن دلیل_ است بو قازون که آد بجای داعی ایستد چنانکه جناح بجای 
پدر پدر ایستد. آنکد ازین سه مرتبت نه نماز است دلیل ات 441 بر هفت 


امام حق و ناطق 


1- سوره ۵ آیه ۵. 
2- نخ: زمان. 


3- نخ: فرزند فرزند فرزند. و قطعا یکی ازین فرزندها زیادی است: «و 
النافلة ولد الولد قال الله تعالی فی قصة ابراهیم: و وهبنا له اسحاق و 


4- یعنی عدد نه دلیل است بر هفت امام و ناطق و اساس و الا خود اين نه 
نماز فردا فرد هر یکی دلیل چیزی مخصوص است چنانکه تفصیل ان را 
مبد هد. 


ص: 131 

و اساس چون فریضه که دلیل امامست و سئت که دلیل حجّت است و 
نافله که دلیل داعیست و نماز ادینه که دلیل است بر ناطق و نماز عید 
قیامت علیه افضل التحية و السْلام و نماز جنازه که دلیل است بر گذشتن 
مستجیب (1) از مرتبت بمرتبت و نماز باران خواستن دلیل است بر خلیفه 
قائم که بدو رهایش است از قحط علمی چنانکه بباران رهایش است از 
قحط جسمی و نماز کسوف دلیل است بر دعوت بوقتی که امام در ستر 
باشد, اما نماز خوف هم فریضه است و لیکن چون از خوف و بیم عدو نماز 
کند بخلاف آن باشد که ایمن نماز کند از بهر انکه نماز خوف یک رکعت 
انست که چون مومن اندر میان نماز (2) ظاهریان افتد و از ایشان ترسد 
ظاهر را بیک روی بیای‌دارد و اطاعت امام چون اطاعت ظاهریان کند 
بظاهر, و مسافر که او مثل است بر موّمن که از ظاهر گذشته باشد و 
باطن گرفته مرو را ناطق و اساس را باید شناخت که ایشان را مثل ان دو 
رکعت اوّل است., و دو رکعت اخر که آن مثل است بر اوّل و ثانی مرو را 
واجب نیست کردن از بهر انکه حدود روحانی را هنوز نشناخته است. و ان 
کس که حاضر است دلیل است بر مومن مخلاص که اندر دعوت حق است 
که هر چهار حدود روحانی و جسمانی را شناخته است و بدو حد روحانی 
اقرار کند و دو جسمانی را اطاعت دارد. 


1- نخ: مستجب. 


2 کذا فی نخ, و گویا «نماز» زیادی است. 


ط* 192 


فصل اندر حدود نماز 


فصل اندر حدود نماز 

رسول مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم گفت ان للصْلاة حدودا کحدود 
الذار فمن عرفها و اژاها علی حقها و شرطها فقد قضیها و الا نقضها گفت 
نماز را حدٌهاست چون حدّها را بسرائی پس هرکه آن حذها بشناسد و نماز 
را بر آن حقّها بگزارد (1) و شرط آن بجای آرد نماز کرده باشد و اگر نه 
نکرده باشد, پس گوئیم که آن حذهای نماز هفت است بر عدد امامان و 
عدد ناطقان (2) چهار از آن فریضه است که نماز بی‌آن تمام نباشد و سه 
از آن ستّت است که نماز بی‌آن روا نباشد (3), پس از آن چهار فریضه (2) 
دو از خداست و آن وقت است و قبله, وقت دلیل است بر ثانی که زمانه 
پدید آورده است و قبله دلیل است بر اوّل که همه آفریدگان را (3) نهایت 
اتتنتت: ور ان چهار دو از بنده است و آن نیت است و آبدست: و نیت 
دلیل است بر ناطق و آبدست دلیل است بر اساس, و نماز نیست مگر 
بظاهر و باطن که ناطق و اساس ان را بپای‌کرده‌اند بتاییدی کز دو اصل 
بدیشان زییده است ناطق ظاهر آنْ بیای کرد بقوّت نفس کل و اساس 
باطن آن گفت بتأیید عقل, و آن سه ستّت (6) بانگ نماز است و قامت و 


1- نخ: بگذارد. 
2- نخ افزوده: و 
3- کذا فی نخ, همچنین ملاحظه کنید آخر این فصل را در چند سطر پائین 
که میگوید: ۵ نی مار و حتاف آرشه .ست تیسنت ه نها ایضشان بیان رو 


است. 
4- نج افزوده: است. 
5- نج آفریده‌کاران را. 


6- نج افزوده: را. 


ص: دیا 

خلق را بظاهر, و قامت دلیل است بر حجّت که او بیای‌دارد باطن را, و 
جماعت دلیل است بر داعی که جمع شدن مومنان بروست. و بر بیمار و 
مسافر ان سه سئت نیست و نماز ایشان بی‌ان رو است. 


فصل اندر فریضه‌های نماز 


فصل اندر فریضه‌های نماز 

بباید دانستن که هفت چیز نماز فریضه است برابر هفت امام, تکبیر 
نخستین فریضه است و آن دلیل است بر عهد گرفتن موّمن و چون تکبیر 
گفته شد نیز سخن نشاید گفتن و نماز باید کردن و چون عهد گرفته باشد 
نیز نشاید سخن_گفتن اندر دین تا اطلاق نکنند, و دیگر راست ایستادن 
فریضه است و آن دلیل است بر ایستادن مومن بر دعوت, و سه دیگر 
فاتحه و سوره خواندن فریضه است و آن سخن گفتن داعیست مرقوم را 
چهارم رکوع فريیضه است و آن شناختن اساس است اندر دور بزرگ و 
شناختن حچت است اندر دور کهین, پنجم سجود فریضه است و آن دلیل 
است بر شناختن ناطق اندر دور مهین و بر شناختن امام اندر دور کهین, 
ششم به تشهّد نشستن فریضه است آن دلیل است بر شناختن داعی, 
و ی و مق سب دی باون اس 2 
تدانخه خواهد. ۱ 

و چون نماز کند [و] هفت فریضه و سئت (1) را بجای ارد نماز او تمام 
باشد و معنیش انست که چون مستجیب (2) مر این حدود دین را شناخت 
بدرجه ماذونی رسید و سزاوار دستوری شد. 


1- کذا فی نخ, و گویا «سئت» زیادی است. 


2 نخ مستجب. 


ص: 134 


فصل اندر ستنهای نماز 


بباید دانست که دوازده چیز اندر نماز سّت است و آن را آدابهای نماز 
گویند, نخست سر فرو افکندن سئت است و آن دلیل است بر کبر ناکردن 
مستجیب (1) داعی خویش را و دیگر نگریستن بجای سجده سثت است و 
آن دلیل است بر چشم داشتن مستجیب (2) مر فرمان داعی خویش را, و 
۴۳ سوی چپ و راست نانگریستن سئت است : ن دلیل بر 
نانگریستن مستجیب (3) بسوی ضذان و منافقان. ۷ ناخندیدن اندر 
نماز سئثت است اگر چه اندک باشد و 1 دلیل [است] بر بیان ِِِ 
مستجیب (4) تا اندر حد مستجیبی 0 چون بخندد دندانها پیدا او 
0 است بو اه تاکردن 9 
است. ششم باریش بازی ناکردن سئثت است و آن دلیل است بر مجامعت 
نفسانی (5) ناکردن بی‌دستوری نارسیدگی, هفتم روی انگشتان دست و 
پای را بسوی قبله داشتن اندر تشهّد سنت است و ان دلیل است بر روی 
داشتن حدود بسوی امام. هشتم هر دو پای را بیک جای نهادن سئت است و 
ان دلیل است بر جدائی ناداشتن میان حجّت و داعی که دو پای بر ایشان 
دلیل است و اعتماد نفس مومن بر ایشانست چنانکه اعتماد جسد بر 
پاست., نهم اندر صف هم پهلوی یار خویشتن بودن سئت است تا دیو اندر 
ماه راه نیابد دلیل است بر موافقت و یکدل بودن مقمنان ۳ مخالف در 
میان نگنجد., دهم اندر التحیات بر پای چپ نشستن 


1- نخ مستجب. 
2- نخ مستجب. 
3- نخ مستجب. 
4- نخ مستجب. 


5- کذا فی نخ. 


ص: 139 5 

اندر نماز سنت است و ان دلیل است بر استادن مستجیب (1) بر قول 
داعی و پای چپ دلیل است بر داعی, یازدهم گشاده داشتن انگشتان بر 
زانو اندر رکوع سئثت است و آن نمودنست از نمازکننده که حدود دین 
پراگنده شد از اساس اندر جزیره‌ها که رکوع حد دٌ اوست و همچنین گویند 
(2) که داعیان از حجت پراگنده شوند اندر دعوت که حچّت اندر دور کهین 
بمنزلت اساس است اندر دور مهین, دوازدهم هموار داشتن انگشتان بر 
زفین آندر سنجود ست: است: و آن.دلیل است بر پراگنده ناشدن حدود دین 
اندر عالم از بهر بیان کردن (3) ظاهر شریعت که آن ظاهر حدٌ ناطق است 
و حد امام و سجود دلیل بر حدّهای ایشان چنانکه پراگنده شدند از بهر 
دعوت باطن 


فصل اندر خضوع 

فصل اندر خضوع 

گوئیم خضوع اندر نماز بسه رویست یکی اندر ایستادگیست که خضوع کند 
بدانچه چشم آنجا افکند که سجده خواهد کردن و سوی چپ و راست ننگرد 
و آن دلیل است بر گردن‌دادگی مومن مر دلیل خویش را بسوی حق و 
نانگریستن او سوی مخالفان حق, و دیگر خضوع از نمازگزار (4) رکوع 
است که آن خویشتن فرو گذاشتن است و آن دلیل است بر خویشتن‌دادگی 
موّمن مر اساس را اندر دور بزرگ و مر حجّت جزیره را اندر دور خرد (3) 
که رکوع مرتبت ایشانست, و سه دیگر خضوع از : نمازکن سجده کردنست 
و آن دلیل است کر دادن (6) مقمن مر امام را (7) اندر دور کهین 


1- نخ: مستجب. 

2 کذا فی نخ. 

3- نخ افزوده: کز. 

4 نخ: گذار. 

5- نخ: خورد. 

6- نخ: از مومن بامر امام. 


7 نخ: از مومن بامر امام. 


ص: 136 
و مر ناطق را اندر دور مهین و آن غایت خضوع است که خویشتن را با 
خاک راست کنی, و نیز گوئیم که مومن چون سجده بخویشتن کند بنماید که 
من نخست خاک بودم بجسد خویش و نیز بنماید که نخست من مر ناطق را 
اجابت کردم که منزلت سجده او راست, و چون سر از سجده بر دارد 
راست بنشیند که خدای تعالی مرا از خاک زاو ره و مردم گردانید و نیز 
بنماید که چون اساس مرا بازخواند از شناختن او مر ناطق را بحق 
بشناختم, و چون دیگر بار سجده کند بنماید که من بجسد پس از زندگی 
طبیعی بخاک بازخواهم‌شدن تمز کی جسمانی, و نیز بنماید که پس از آنکه 
اشاتشی متا رل سر ای انا کرتاس اه از کی هو حون 
دیگر باره سر از سجده بر دارد بنماید که پس از مرگ جسمانی مرا بر 
انگيخته است. و نیز بنماید که چون ناطق را بمعرفت حق شناختم از ناچیز 
شدن رسته شدم و زنده ماندم. 


فصل اندر وقتهای نماز 
فصل اندر وقتهای نماز 


گوئیم نماز را سه وقت است اوّل وقت و وقتی است میانه وقت و وقتی 
است آخر وفتم بسن اال, وفت دلیل, ات بر ساطق و هنان: وقت: دلیل 
اشتت بو اسانن ق اخر عفت.دلیل. است بر عاتم فباخت علبه. افضل, اللخیه .و 
السٌلام, هرکه آخر وقت ازو درگذرد نمازش باطل بشود یعنی هرکه حق را 
نیابد تا بوقت برامدن امام هفتم دین را نيابد, و بدیگر روی اوّل وقت داعی 
است که اولح است مدومن را وه ار ففت دی است بر آمام» اند 
وقت ولیل: است ترجکت. 


ص: 137 


فصل اندر جمع کردن نماز 


فضل آنذر جمع کردن تماز 

هرکه حاضر باشد هر نماز را بوقت خویش کند, و نماز پیشین را مسافر با 
نماز دیگر جمع کند و نماز شام را با نماز خفتن جمع کند, و حاضر مثل 
است با خداوند دعوت که او بیان کند مومنان را مرتبه‌های حدود و بشناسد 
مومن مرتبت هر یک را چون نگاه داشتن وقتها, و نماز مسافر مثل است بر 
ظاهر که از مذهب بمذهب همی‌گردد چون مسافر که از منزل بمنزل 
همیشود او را منزلت ناطق و منزلت اساس بیکبار گویند. و چون دو نماز را 
جمع کنند بانگ نماز یکی کنند ات وه کی مت اما سته ده 
بانگ نماز برین دلیل است و دو قامت دلیل است بر دعوت اساس و 
خداوند قیامت و دعوت اساس پیش ازو درست اید, و بدان که بنیاد نماز 
برین دو چیز است یکی بانگ نماز است که دلیل دعوت ناطق است یعنی 
که اساس هم دعوت بناطق دارد, و دیگر بنیاد قامت که دلیل دعوت اساس 
است., و چون آخر وقت نماز پیشین بگذرد ال وقت تضار وین انار آندظر 
دو نماز را جمع کنند (1) معنیش آنست که هرکه اندر شریعت ناطق بیامده 
باشی.تا ان وعت اهرا بباطی, کفنن کننه ۲ واخب شوه برو که تست 
شریعت ناطق بیذیرد آنگه دعوت اساس را پس از انر بپذیرد و این مثل 
است بر جمع کردن نماز پیشین با نماز دیگر, رز ای زر ۱2۲ 
که ینس ازو نماز دیگر یعنی نافله نشاید کردن که پس از دعوت اساس 
ِِِ دیگر نیست, و جون اول وقت نماز شام اتقو . اجذ (2) نماز شام با 


1- نخ: کند. 


2- نج افزوده: و 


ص: : 138 

اگر کسی ۳ دعوت بتأیید ۳9 1 [و] دعوت 
امام زمان را اجابت کند برو واجب شود اقرار کردن که امام موید است از 
ثانی بمیانجی اساس و آن مثل جمع کردن نماز شام باشد با نماز خفتن؛ و 
هرکه دو نماز را جمع کند هفتاد تسبیح بمیان این دو نماز بکند (1) معنیش 
آنست که هر که حد ناطق را و حد اساس را و حد امام را و حذ حجّت را 
بشناسد (2) دعوت ظاهر و باطن را جمع کرده باشد پس بمیان ظاهر و 
باطن دعوتها به هفتاد تسبیح فرق کند یعنی که اين دو دعوت را از یکدیگر 
به بیان هفت امام حق بشناسد, و هر- کرا یک نماز بشود و نماز دیگر پیش 
آید نخست آن نماز پیش آمده را بکزازد (2) آن وقت نماز شده را بگزارد 
(4) معنیش انست که هر- که حدّی را () نشناخته باشد از حدود دین تا 
حدود دیگر کز پس او باشد بشناسد برو واجب شود اقرار دادن بدان حد 
گذشته و اطاعت داشتن مر آن حدٌ را که اندر روزگار اوست., و جمع کند 
بروز آدینه نماز پیشین را با نماز (6) دیگر اندر حضر و سفر و تأویل سفر 
بر ظاهر است و حضر بر باطن, و روز آدینه دلیل بر حدٌ هفتم است و نماز 
پیشین دلیل بر ناطق است و نماز دیگر دلیل بر اساس است معنیش آنست 
که منزلت اساس بوقت پدید آمدن حدٌّ هفتم ظاهر شود یعنی قائم بسوی 
ظاهر و باطن چنانکه حد ناطق ظاهر شده است پیش از حد هفتم به اهل 
ظاهر و باطن بجملگی, و خبر است از حضرت امام جعفر 


1- نخ: بکنند. 

2- نخ: بشناسند. 
3- نخ: بگذارد. 
4- نخ: بگذارد. 
5- نخ: موحدی را. 


6- نخ: باز. 
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3 علیه السلام که گفت وقت صلاخ العصر من بوم الجمعة وقت صلاخ 
الظهر گفت [وقت] نماز دیگر روز آررتة بوقت نماز پیشین است بعلی 
مرتبه اساس بهنگام پدید آمدن قائم ظاهر شود. 


فصل اندر فرمایش رسول مر بلال را 


فصل [اندر فرمایش رسول مر بلال را] 

کر اسنت از سول ضی الله علیه تال متام که کفت هر ال حون 1 
اجعل بین اذانک و اقامتک نفسا لیفرغ المتوصی من وضوئه و الاکل من 
اکله و ذو الحاجة من حاجته گفت میان بانگ نماز و قامت نفسی تحمّل کن 
تا پرداخته شود آبدست‌کننده از آبدست و خورنده از خوردن و حاجتمند از 
حاجت خویش, معنیش آنست که داعي را شتاب نباید کردن بر مستجیب تا 
او اندر احرام اماده شود و بیاید و از اب علم بچشد و نفس خویش را پاک 
کند ۱ 


فصل اندر تعضب شیعت که نماز کوناه نشاید کردن مسافر را مگر که اندر راه حجْ باشد یا اندر راه 
جهاد 


فصل (1) اندر تعضّب شیعت که نماز کوتاه نشاید کردن مسافر را مگر که 
اندر راه ححّ باشد يا اندر راه جهاد 

و حح‌کننده دلیل است بر جوینده مر امام را و مجاهده دلیل است بر داعی 
که او جهد کند اندر دعوت و جنگ‌کننده باشد بر اهل ظاهر و به نفس 
بخواند مر خلق را سوی خدا و رسول و وصی 


[- درح این فصل راجع باذان و اقامه ما بین فصول صلاة بي‌مناسبت بنظر 
قف آید شاید در ترتیب فصول در اصل نسخه تقدیم و تاخیری و اخلال 
نظمی بعمل امده بوده است. 


ص: 140 
و امام و حجّت و بر وی واجب شود کوتاه کردن اندر دوازده رکعت نه اندر 
همه:تماز و آن: اندر تماز بنشین و نماز دیکر و نماز خفتن که دوازده رکعت 
است که دلیل است بر دوازده حجّت که شش را بمنزلت نریست و شش 
را بمنزلت مادگی است و حدّ نر برتر از حدٌ ماده است, پس واجب آمد بر 
داعی که او مجاهد (1) است که پیدا نکند مومنان را حدٌ آن شش ماده را و 
آن دلیل است بر فرو گذاشتن آن شش رکعت نماز ازین دوازده ۳۳3 
نماز که گفته شد. 

و نیز گوئیم اندر بیان تقصیر مرین سه نماز را نماز پیشین و نماز دیگر و 
نماز خفتن و کوتاه ناکردن نماز بامداد و نماز شام که نماز بامداد دلیل 
است بر اوّل یعنی عقل کل و نماز شام دلیل است بر ثانی یعنی نفس کل 
و مرین دو حد روحانی را تقصیر اندر نياید و برتر از انند که ایشان را 
محنتی افتد که قوة ایشان از خلق بریده شود و ناطق و اساس و امام 
اندر سرای محنت آیتد و اندر کار ایشان تقصيیر افتد که دعوت ایشان 
بازدارند از خلق و اين سه نماز دلیل است بر اين سه حدٌ جسمانی و تقصیر 
اندر آن دلیل فروماندگی دعوت ایشانست با وقت. 

و نیز گوئیم که نماز بامداد و شام پنج رکعت است و [در] آن دو تقصیر 
نیست معنیش آنست که آن دو حدّی که اين دو نماز دلیل بر ایشانست و 
آن اوّلست و ثانی (2) تقصیر نکنند و فرو نمانند از تأیید فرستادن مر پنج 
حد را چون ناطق و اساس و امام و باب و حجت و بر ایشان حال این پنج 
(3) حد پوشیده نیست, و ان سه نماز که دوازده رکعت است (4) اندر و 


[- نج مجاهده. 
2- نج افزوده: که. 
3- نج دو. 


4- نج افزوده: و. 


ص: 141 

ازین سه حد (1) که این سه نماز دلیل بر ایشانست و ایشان را تقصیر افتد 
بدان وقت اندر مادة دادن مر دوازده حجّت را که این رکعتها دلیل بر ایشان 
است, و در نماز حضر تقصیر نیست معنیش آنست که اين سه حدٌ جسمانی 
چون ناطق و اساس و متم (2) چون ۳ ندیشان پیوسته باشد و آن مثل 


است بر حضر که تقصیر نکنند اندر مادة فرستادن مر دوازده حجّت 
دوازده‌گانه را (3). 


فصل اندر نماز نشسته گزاردن 

(4) گوئیم نماز نشسته ان کس کند که قوة ایستادن ندارد با آن کس که 
امام یعنی پیش نماز (5) او را علتی رسیده باشد که ایستاده نماز نتواند 
کردن و نماز نشسته کند دلیل است بر کسی که دعوت نتواند بیای‌داشتن 
کند چنانکه هر که نتواند استادن نشسته نماز کند. 


حکایت (از رسول علیه السلام) 


حکایت 1 (از رسول علیه السلام) ] 

آمده است که رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از اسب بیفتاده بود و 
پهلوی راستش آزار یافته بود یاران نزدیک او آمدند و بپرسیدند 0 
وقت نماز آمده است رسول علیه السلام بنشست ۳ مر ایشان را نماز 
گزارد ۱6 قباران از‌بنن اه باستادند و زسول علیه السلام اشارت کرد 
0 از نماز فارغ شدند گفت امام ان نفد آن 
باشد مر قوم را که با ایشان پیشرو باشد و چون او تکبیر کند 


1- یعنی سه حذ جسمانی. 
2- نخ افزوده: و. 

3- کذا فی نخ! . 

4- نخ: کذاردن. 

5- نخ افزوده: که. 

6- نخ: گذارد. 


142 : 

۱ تکبیر کنند و چون او بخواند ایشان گوش دارند و چون او گوید سمع 
الم لصجمده ایشان گویند ربنا لک الحمد و چون سلام دهد ایشان سلام 
دهند و چون امام نشسته نماز ز کند قومش بنشینند. 

تاویل این قول آنست که چون امام تکبیر گوید یعنی چون او مر خدای را 
بزرگ دارد قومش همچنان مرو را بزرگ دارند. بدانچه گفت چون او بخواند 
ایشان گوش دارند آن خواست که چون او بیانی کند اندر دین از پس او 
بروند و با او معارضه نکنند, و بدانچه گفت چون 1 
حمده ایشان گویند ربنا لک الحمد آن خواست که چون مومنی را حکمت 
بشنوانند که بدان از مرتبت خویش برتر آید بدان مر پروردگار خویش را 
سیاس دارد یعنی امام را گوید الحمدتر است یعنی پنج تأبید خداوندتر 
است., و بدانچه گفت جچون او سلام دهد ایشان سلام دهند آن خواست که 
چون امام جای خویش بدان کس تسلیم کند [که] بجای او بایستد بفرمان 
خدای همه اهل دعوت باید که آن فرمان بپذیرند و تسلیم کنند, و بدانچه 
گفت جون امام نشسته نماز کند ایشان هم بنشینند آن خواست که جچون 
امام دعوت بتقیه کند ایشان هم تقیه کنند.و آشکارا نکنند. 


حکایت (از رسول علیه السلام) 


حکایت [ (از رسول علیه السلام) ] 

زا آضده اشت. که رتسول مختامی صلی الله غلش و الم و ام روز مار 
دیگر بکرد ۳ قوم کرد که کیست از شما که از پس من بخواند ام 
کی ی تا سل ام سر 
از شما پس از من بخواند ام الکتاب را (3) [ام الکتاب] بظاهر الحمد لله 


1- نخ: الحکایت. 
2- نخ: هر که. 


3 کتافی ن ارت افص ماس است خقضعا یماسا سقط شده 


است. 


ص: 143 

است و بباطن مرتضی علی است از بهر آنکه کتاب امامست و مادر ایشان 
(1) اساس است بزایش نفسانی و پدر ایشان (2) ناطق است علیه السلام 
و تأویل این قول آنست کز پس من همه قوم اساس را خواهند و هیچکس 
بجای او نایستد. 

و خبر است از زسول ضلی الله علیة و آله که گفت؟ بین قبری و منبری 
روضة من ریاض الجنّة و تأویل این خبر آنست که قبر رسول وصی او بود 
که حعمتهای او اندرو نهفته بود و منبر او قائم قیامت است علیه افضل 
التحية و السلام که دین حق بدو اشکارا شود یعنی میان اساس من و میان 
قائم قیامت علیه افضل التحية و السلام که فرزندان من‌اند بوستانیست از 
بو ی ای با خواست که اندرو درختان پربار 

حکمت و گل علم حقیقت است. 


گفتار بیستم اندر تأویل پنج وقت نماز که اندر شبانروزیست و عدد رکعات 
آن و تاویل اوقات ان یک یک 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که نماز کردن دلیلست بر دعوت کردن بسوی 
توحید خدای و پیوستن باولیای خدای تعالی, نماز بامداد دلیل است بر اول و 
او را بدان وقت فرمود گزاردن (3) که سپیده روز بدمد بنمود ناطق علیه 
السلام که نخستین نور که پدید آمد از امر باری سبحانه اوّل بود که او را 
قلم گویند و عقل گویند و آن چهار رکعت 


1- کذا فی نخ, لا بد مراد از «ایشان» آئمّه است بقرينة حال گرچه فقط 
ذکر امام بصيفءة مفرد در پیش شده است. 


2 کذا قی: تخر لا بد مراد اد «ایشان» انته است. بقرینه‌حال کرچم. فقظ 
ذکر امام بصيغفء مفرد در پیش شده است. 


3 نج کذاردن. 


ص: 144 
ات ره کت سس ار تست و ارو اس ی اسان که 
تخت مر اسان وا بان ناکت تا بدلالت اشان هر ال و انیا مات 
شتاخت و این تمار عپار رکفت اسیت فریضه‌وشتی دایل است بز آنکه 
اصل چن جها اند و از آن ده روخانی‌انقجین افل و تاتوسو هن خشا ید 
چون ناطق و اساس. و ان دو رکعت سنت هم بدان منزلت است که دو 
ات یا ما ایا ای ها 
مرتبت است که اوّل و ثانی را اندر عالم روحانی. و نخستین رکعت از 
تست دلیل اثبفت بر ای و اتدروسه عس‌بخوانته ابو خنوهدا و لد ء 
سوره. معنیش انست که نفس ناطق را سه مرتبت است چون نبوات و 
وصایت و امامت, و خواندن ثنا دلیل است بر مرتبت ناطق و خواندن الحمد 
دلیل بر مرتبت اساس است و خواندن سوره دلیل بر مرتبت امامست., و 
اندر رکعت دوم از سئت ثنا نیست و الحمد و سوره هست معنیش انست 
که مر اساس را از مرتبت پیغمبری بهره نیست و او را دو مرتبه است یکی 
مرتبه وصایت و دیگر مرتبت امامت, و پس از ز سئت فریضه کند دو رکعت 
و اندر میان ان تشتستن. تیست .دلیل. انتبت. بر آنکه.غیان ال و میان .باری 
سبحانه میانجی نیست؛ و رکعت اول از فريیضه نماز بامداد دلیل است بر 
وحدت باری تعالی کزو هستی یافت مایه هستیها و او خود هست نبود و 
هستیها ازو پیدا شد از بهر آنست که اندر نخستین رکعت سه چیز خوانند ثنا 
و حمد و الحمد و سوره. و رکعت دویم دلیل است بر اوّل و اندرو الحمد و 
سوره هست و ثنا و حمد نیست یعنی که هستی او بذات خویش نیست 
بلکه بوحدت باریست سبحانه و تعالی و هستی همه هستیها را علت 
اوست؛ و فرود از عقل چهار مرتبت است که تایید 


1- نج بدا 


ص: 145 ۱ ۱ 
ازو پذیرند اندر دو محل و آن چهار مرتبت آنست که نفس کل و ناطق و 
اساس و قائم قیامت علیه السّلام [راست] و آن دو محلّ یکی محل ترکیب 
و تألیف است که مر ثانی را و ناطق راست و دیگر محل تأویل و تأیید 
است که مر اساس راست و قائم راست علیه السلام, و اندر تاویل نماز 
بامداد شکر است از بنده مر خدای تعالی را بدانچه مر اوّل را ابداع کرد و 
میانجی گردانید میان خویش و میان خلق و از نور او مر خلق را بهره داد تا 
مردم بدان از ستوران جدا شدند و بدان نور بشناختند (1) مر توحید را و 

اگر آن نور نبودی هیچ‌کس بشناخت باری سبحانه 2 
نشدی, و چون باری سبحانه و تعالی ما را از نور خویش بمیانجی عقل 
بهره‌مند گردانید واجب شود بر ما اندرین وقت که دلیل است بر ان خلق 
بزرگوا ر که او قبله نماز بامداد است مرو را شکر کردن سبحانه و تعالی. 

نماز شام دلیل است بر ثانی و وقت نماز او آنست که آفتاب از مشرق 
برآمده است و بمغفرب فرو شود همی‌نمود ناطق که نور توحید از اول 
بدرخشید و اندر ثانی فرو شد از بهر انکه مشرق نور خدای اولست و 
مغعرب نور خدای ثانی است و نور آفتاب بر توحید خدای دلیل است. و نماز 
بامداد دلیل است بر اوّل و نماز شام دلیل است بر ثانی, و نماز بامداد دو 
رکعت فریضه است دلیل است بر کلیمه کن و عقل, و نماز شام سه رکعت 
فریضه است دلیل است بر ثانی و عقل و وحدت باری؛ و این دو نماز که 
شح رکفت است. دلیل. انفت بر انکه‌سع حد چنسهانی را از ایشان تابید 
دو نماز در کناره 


1- نخ: بشناختن. 


ص: 146 ۱ 

شب و روزند یعنی نهایت و غایت اهل ظاهر که ان دلیل روز است و اهل 
ها ایا تم تن راد 

و نیز گوئیم که فریضه نماز بامداد دو رکعت است و فریضه نماز شام سه 
رکعت است بنمود ناطق که هر نور کزین دو فرشته فرود بارد اندر این 
جهان سه تن‌اند (1) پذیرنده ان چون جد و فتح و خیال که فرود ثانی‌اند. و 
و اين دلیل است بر بودن ناطق و اساس در یک عصر و جدا بودن امام از 
ایشان پس از گذشتن عصرهای ایشان. و نخستین رکعت از نماز شام دلیل 
است بر ناطق که اندرو ثنای خدا هست و الحمد و سوره, دلیل انست که 
مر جان ناطق را از سه حدٌ روحانی بهره است چون جدٌّ و فتح و خیال, و 
دیگر رکعت از فریضه نماز شام دلیل است بر اساس که اندرو الحمد و 
سوره است بی‌ثنا و حمد چنانکه مر اساس را از (2) حذ جدذ بهره نیست و 
جان او را بهره از دو مرتبت است از نور فتح و نور خیال. و پس ازین دو 
رکعت نشستن است و آن دلیل است [بر] قرار یافتن دعوت بر دو ح 
ظاهر و باطن یعنی ناطق و اساس, و سویم رکعت را یک مرتبت بیش 
نیست و اندرو الحمد تنهاست و ان دلیل است بر امام که جان او را [بهره 
از] یک مرتبت است از نور خیال, و نماز شام سه رکعت است دو رکعت 
باواز بلند باید خواند و یکی را پست باید خواندن بنمود ناطق که من مرتبت 
خویش آشکارا کردم و مرتبت اساس را وصیّت کردم و مرتبت امام را 
اشکارا تکروه بکه مان دام ضر آن,را رشان دس موش رکفت 


سئت است از 


1- کذا| فی نج و کلمة «تن »> اگر غلط هم نباشد اطلاق [۳ بر امور روحانی 
مانند جد و فتح و خیال غریب است. 
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پس فریضه نماز شام دلیل است که ثانی فرود از خویشتن شش ناطق را 
کایید فرشتاد تا تور .او بخلق وسانند وان شش ناطق. آدم است و نو و 
ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد مصطفی علیهم السلام. و وقت نماز 
شام شفق سرخ بر آسمان باشد و وقت پدید آمدن ستارگان و آفتاب فرو 
شده باشد و آن دلیل است بر آنکه چون ناطق دور خویش بسر برد [و تأیید 
اذل] (1) که آفتاب دین است فروشد تایید تانق که ان متل. است بر 
ستار کان از رام آماسشن. بدید آید هر خلق. را بزیان لا حفان. آندر خزابرد و 
تا رت ار و رای ای ار ور 
ثانی بهره داد و آن نور مردم را روح ناطقه است تا بدو سخن گویند و 
عبارت کنند مر هر چیزی را که خود مر ایشان را بنماید و نامها و صفتها, 
پس قبله نماز شام ثانی آمد تا مردم شکر کنند مر خدای را بدانچه مر ثانی 
را بيافرید و میانجی کرد میان خویش و میان بندگان و نورانی گردانید 
ایشان را تا بدان سخنگوی شدند و بدان سخن از حیوان جدا شدند. 
اس ام ماه دا ید انا 
نخستین کس بود (2) مر پذیرفتن نور را از عالم علوی و نیز پیشرو خلق 
بود اندر دین سوی آن عالم و نیز اين نخستین نماز بود که او علیه السْلام 
بکرد و بفرمود کردن و نیز او علیه السّلام داعی بود سوی توحید خدای و 
مر این نماز را بتازی ظهر گویند بدان معنی که دعوت ناطق بظاهر است 
که شریعت بود, اوّل وقت این نماز پس از شش ساعت بود کز وقت 
برآمدن آفتاب: بگذرد یعتی که بدید آمدن او علیه السلام (3) از پس 
گذشتن شش امام بود از دور غیسی علیه السلام که او افتاب دور خویش 
بود, و آخر وقتش آن باشد که سایه هر 


1- رجوع کنید به ص و۸ 
2- نخ افزوده: که. 


3- نج افزوده: که او. 
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چیزی همچند آن شود معنیش انست که چون هر (1) حدذّی از لاحقان دور 
عیسی علیه السّلام نصیب خویش از تأیید یافتند از شش امام و ظاهر و 
باطن برا, بر کشت جافیل و توحید واحتب ند کمناطی یر ندید ایو 2 ه 
فریضه او چهار رکعت است بنمود ناطق که من دعوت کننده‌آم شما 1 
بسوی دو فرشته که من سوّیم ایشانم و اساس چهارم ماست, و دو رکعت 
نخستین از فریضه دلیل ناطق و اساس است و نخست (3) ان دو رکعت 
باید کردن بنمود ناطق تا من و اساس را نیذیرند بشناخت اوّل و تانی 
نرسند, و اندر نخستین رکعت ثنا و الحمد و سوره است دلیل است بر سه 
نور که بنفس ناطق پیوسته است از جذ و فتح و خیال. و اندر رکعت دوم ثنا 
نیست و الحمد و سوره هست و آن دلیل است بر دو نور که بجان اساس 
پیوسته‌اند یکی از فتح و یکی از خیال, و آنگه نشستن است به تشیّد و آن 
دلیل است از نمازکننده و گواهی دادنست که این حدود روحانی که اندر 
عالم روحانی‌اند اندر عالم علوی برابراند با اين دو حذی که یاد کرده شد. 
باز برخاستن (4) است و دو رکعت دیگر کردن. باز الحمد تنهاست و آن 
اشارتست از ناطق [که] من و اساس چون جسم و روحیم چون الحمد و 
سوره [ که ] الحمد روح است و سوره جسم است و اوّل و ثانی روحانی‌اند 
ایشان را جسمانی پنداشتن کفر است بدان سبب خواندن الحمد تنهاست 
اندر آن دو رکعت که دلیل بدان دو حذ روحانی است., و شش رکعت سئت 
پیش از چهار فریضه است معنیش آنست که محشد علیه السلام ششم بود 
از ناطقان. و نیز دلیل است بر شش امام که پس از عیسی علیه السلام 
گذشته بودند. و چهار رکعت سئت پس از فریضه نماز پیشین دلیل است بر 
چهار تن که از پس 


1- نج مر. 
2- نخ: آمد. 


4- نج بر خوا ستن. 
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ناطق اطاعت ایشان بر مقمنان واجب است چون اساس و امام و حجّت و 
داگی: 

و نماز پیشین شکر است از بنده مر خدای تعالی را بر آنچه ناطق را 
بفرستاد تا مردم را از حال آن جهان آگاه کند تا از راه او خلق را راه پیدا 
شود که ما را آفریدگاری (1) هست فرد بی‌انباز سبحانه و تعالی که اگر 
ناطق نبودی کز حالی که پیش اندرو بودند خلق را آگاه کردی (2) خلق 
بعلم آن نرسیدندی و طبع مردم از دانش گسسته شدی پس قبله نماز 
نماز دیگر دلیل است بر اساس و او را نماز دیگر از بهر آن خوانند که 
اساس دیگر مرد ناطق بود که پس از ناطق بکار دین بایستاد اوّل وقتش 
آنسنت |[ که | سایه. هر جیز ی ده خندان: او شود یعتی. که باساس مومن را 
ظاهر و باطن برایر شود که حکمتش با علمش جمع شود و چندان شود 
موّمن که پیش از ان بود که ظاهر بی‌باطن داشت. و اخر وقتش انست که 
آفتاب زردی پذیرد یعنی که چون ظاهر (3) ناطق ضعیفی پذیرد که مثل 
آفتاب بروست آخر کار "دور اساس باشد و هنگام ید برد آمدن قائم حق 
است, و چهار رکعت سئت پیش از [فریضه دلیل است بر آنکه] دعوت 
اساس مر خلق را بچهار اصل دین بود اندر دورهای گذشته. و فریضه نماز 
دیگر هم چهار رکعت است یعنی که دعوت اساس هم بدان چهار اصل دین 
است که دعوت ناطق بود, و در دو رکعت نخستین با الحمد و سوره است 
و دو رکعت نخستین دلیل بر ناطق است و اساس که ایشان جسم و روحند 
چون الحمد و سوره, و [در] دو رکعت بازیسین الحمد تنهاست دلیل است 
بر اوّل و ثانی که ایشان روحانيانند. و پس از نماز دیگر سئثت نیست یعنی 
مر تاویل 


[- نج آفریده‌ کاری. 
2- نخ: که کردی پس. 


3- کذا فی نخ. 
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۳0 تأویل نیست و او خود تمامست, و نماز دیگر شکر است از بنده 
مر خدای را که بی‌همتاست بر آنچه مر اساس را بیافرید تا مر تنزیل ناطق 
وا افام فت رصان کم انز اساس توف ساسا تفیل کی بر (1) 
حقیقت دین هیچ کس نتوانستی رسیدن همچنانکه بودند 21 مغفان 1 
امت موسی و مغان امت ابراهیم علیهم السلام [و] چون هفتاد و دو گروه 
بقولی هستند که مر ظاهر را گرفتند و همی‌ورزند و تأویل آن نپذیرند و 
1۳ پس فریضه است بر مومنان شکر کردن مر خدای را 
بدانچه مر ناطق را فرمان داده است تا اساس را بپای‌کرد تا از راه تأویل 
او بدانستند مر حدود روحانی و جسمانی را که مومنان باندامها فریضه و 
سئت را بگزارند (3) [و] بدل آن را بشناسند [و] مر حدود دین را که مثل 
هر نمازی بدانست بدانند (4) که تایید کلی هم بجسم باشد و هم بنفس. 

و نماز دیگر را وسطی خوانند یعنی که اين نماز بمیان پنج نماز اندر است 
که اندر شبانه روز بر مردم واجب است نماز بامداد و نماز پیشین پیش 
ازوست و نماز شام و نماز خفتن پس ازوست و او اندر میانه است 
0 59 
همچنانکه اين نماز میان نماز پیشین است و نماز شام, نماز پیشین دلیل 
ناطق است و نماز شام دلیل انیست. و خدای تعالی فرموده است تحاخ 
داشتن مر نمازها را خاصه نماز دیگر را قوله تعالی: حافظوا عَلی الصَلواتِ 
و ال۷َلاة و (5) همیگوید نمازها را نگاه دارید خاضه نماز دیگر را. 
بحکم این وصیّت که خدای تعالی همیگوید 


1- نخ افزوده: و. 
2- نخ افزوده: که. 
3- بگذارند. 

4- نخ: بداند. 


5- سوره ۲ آیه ۲۳۹. 
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لازم آید مر نماز دیگر را نگاه داشتن که شرط پذیرفتن وصیت اندر کاری 
آن باشد که آن را زود کنی و زود کردن آن باشد [که وقتی که] آفتاب بدان 
رسد که نماز پیشین کرده باشی و نزدیکتر از آن باشد که بفروشدن آفتاب 
نماز دیگر کنی معنی این قول آنست که اساس را تعلیم از ناطق بود و 

تأبید از ثانی و لیکن او با ناطق مناسبت بیشتر داشت بدانچه همچون او 
جسمانی بود پس باید که نماز دیگر که دلیل بر اساس است سوی نماز 
پیشین نزدیکتر باشد [ تا نماز] شام, و بدانچه همیگوید که نمازها را نگاه 
دارید خاصه نماز دیگر را آن همیخواهد که پنج حدٌ [را] که پنج نماز دلیل بر 

انشانست اظاعت دارند خاضه. مر اساتن ترا که همه خدود را با تاویل او 
توانید شناختن پس بدین روی اساس قبله نماز دیگر آمد مر گزاردن 11) 
شکر خدای راء و نیز خبر است از رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم: من 
قانته ضلاه العضر :فا نها فتر اقلهتو عاله 21 هر کرا نما دیکر قوت "شده 
ی مر و ما ان ی و 
و تأویل مال علم است یعنی هرکه باساس نپیوندد نه علم یابد و نه دعوت. 

و نماز خفتن دلیل است بر حٌ امام و او را نماز خفتن از بهر آن گویند که 
همه مردمان خفته‌اند بدان که مر امام زمان را نشناسند مگر موّمنان [و 
اول] آن وقت آنست که (4) دو ساعت از شب بگذرد و شب مثل است بر 
اس رای ایس ات یت 
[امام] آنگه پدید آید که دور اساس و ناطق [بگذرد, و آخر وقت آن] آن 
اند کانکه از شنت تسین یک ورد 


1- نج کذاردن. 


2- این حدیت و تفسیر و اعراب آن در لسان العرب در ماد و ت ر مذکور 


است. 


3+ کذا فی نغ: و با تاویلی که. میکتد.:ظاهرا مناسب: «داعی» است بجای 


«مستجیب > . 


4- نج افزوده: رن 
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و بتازی آن را منتصف (1) اللیل خوانند یعنی که حذ متم آن باشد که او با 
اهل باطن از اهل ظاهر انصاف ستاند, و نماز خفتن اندر تاریکی (2) شب 
کنند دلیل است بر پوشیدگی از دشمنان دین و فریضه نماز خفتن چهار 
رکعت است دلیل است که دعوت امام هم بدان چهار اصل دین باشد که 
دعوت ناطق و اساس بدان باشد, و آن چهار رکعت فریضه نماز خفتن را 
ها ات ای اما مه اف ات بر 
اوّل و ثانی, و چهار رکعت سئّت پیش از فریضه [است و چهار رکعت سئثت 
پس از فریضه ] و فریضه اندر میان این دو سئت چهار گانه است و أن 
نمایش است از ناطق که مر امام را دعوت از سه گونه است یکی آنست 
که اندر زمان او دعوت بچهار اصل باشد چون چهار رکعت نماز فریضه و 
پیش ازو هم دعوت بچهار اصل بوده باشد چون چهار رکعت سئت که پیش 
از فریضه است و پس ازو نیز دعوت بچهار اصل باشد چون چهار رکعت 
سنت پس از فریضه و فریضه اندر میان. پس گوئیم که نمازکننده باید که 
اعتقاد کند که اندرین زمانه دعوت بچهار اصل است و فریضه نماز خفتن را 
بدان اعتقاد گزارد (3) که پیش ازین هم دعوت بچهار اصل بوده است و 
پس ازین نیز دعوت بچهار اصل خواهد بود, و نماز پیشین و نماز دیگر و 
نماز خفتن دوازده رکعت است فریضه دلیل است بر انکه ازین سه موید 
مادة بدوازده حجّت رسد. 

و از پس نماز خفتن وتر کنند و وتر دلیل است بر قائم قیامت علیه افضل 
التحية و السلام و ان را از پس همه نمازها کنند اندر شبانه روز تاویلش 
آنست که مردم روز قیامت از شرف همه حدودها که اندر عالم جسمانی 
است بر کناره شوند مگر از شرف خداوند قیامت. 


1- نخ: منصف. 
2- نخ: تاری‌کی, (کذا) . 


3- نج کذارد. 
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و اندر روز قیامت موّمنان را کرامت باشد و کافران را غرامت بود, شفع با 
سه مرتبه است یکی مرتبه نبوّت و دیگر مرتبه وصایت و سویم مرتبه 
قیامت: و آنکه ده رکفت جدا کید انس که فانم را مر تبذاحست که ناما 
زا حاساس را آستا هر آن ال در آنست کت ار آنبدو رکفت 
جدا فرمود کردن. و معنی آنکه رکوع پیش از قنوتست آنست که حجّت 
قائم پتش آزو آبذ اندر غالم و او لیله القدر باشده و قتوت پس از رکوم 
است از بهر آنکه قائم علیه السّلام از فرزندان اساس باشد که حد رکوع 
مر اساس راست., و سلام دادن و سوی راست گردیدن دلیل است بر آنکه 
علی این ابی طالب را و فرزندان او را اجایت کردم و آنچه از نزد خدای 
تعالی. آوردند (12 از تأویل گردن نهادم ایشان را, و سلام دادن و بدست 
ات اه ار 
شریعت مرو را اجابت کردم, و دو رکعت نماز نشسته از پس و تر دلیل 
است بر اول و ثانی و شرف ایشان از خلق گسسته نشود و اندر این جهان 
مر خلق را از ایشان خرد است و اندر آن جهان مر خلق را آنچه مومن 
باشد کرامت و صوابست و انچه کافر باشد عذاب و عقاب., و ان دو رکعت 
نشسته را یک رکعت شمرند مر تمام شدن پنجاه و یک رکعت نماز مکتوب 
زا که آتدر اور ات وان زر کت ی کت با شد ول انسحت بر 
۳۹۹ قائم قیامت بدو روحانی ۳1 پیو سته است چنانکه میان ایشان جدائی 
تیست و ازو تمام شدن نفس کل باشد و رسیدن او بمرتبت عقل و آن 
استه کم‌نهای فریضه 


1- نخ: آنکه. 
2- نج آوزدن: 
3- نج بروحانی. 


4- نج بر خوا ستن. 
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است و باخز همه مازهاست بعنی: قانم, قیامت علبه. النشاام. هه خدود را 
غایت و نهایت است, هر که وتر را دست بازدارد کافر شود از بهر آنکه او 
همچون فریضه است و رسول صلی اللّه علیه و آله و ۱ 

تارک الفريضة کافر و تارک سئتی ملعون گفت دست ۱۳ فريیضه 
کافرست و دست بازدارنده سئت ملعونست. 

و جمله نمازها به پنج وقت هفده رکعت فریضه است دلیل است بر هفده 
هفت امام حق] (1) و خلیفه قائم و حجّت و داعی, و بدیگر روی هفده 
رکعت نماز فریضه دلیل است بر اساس و امام و دوازده حجّت و داعی و 
دو ماذون که این حد ود اندر هر زمانی هستند ۳۸ و ه رکه دست از اطاعت 
این حدود بازدارد طاعت خدای را دست بازداشته باشد و کافر باشد, و 
سی رکعت سئت دلیل است بر سی داعی که هر حجتی را اندر جزیره او 
اس وس ایا سای ان یت ات 
و هرکه از سنت دست بازدارد ملعون و رانده باشد یعنی هرکه داعی را 
اطاعت ندارد دور مانده از علم حقیقت باشد, و سه رکعت و تر است و 
نافیل ان کفتم تیه با جویرکعت هار تشه که آن را بر ونر حوشد تا خمله 
پنجاه و یک رکعت باشد و آن سه هفده رکعت باشد یعنی هر رکعتی فریضه 
را دو رکعت سئت (3) و تطوّع باشد همچنانکه اندر میراث هر مردی بدو 
زر شمار کنند, و نماز شب دوازده رکعت است که بباید کزاردن (4ا به 
( 0 ۱ ۳ ۷ ۳ 
باشند و ان دلیل است بر دوازده حجّت که ایشان از دعوت 


2 کذا فی نخ, و معلوم نشد چگونه اساس در هر زمانی هست. 


3- نخ: فریضه. 


4- نج کذاردن. 


ری و1 
تباسایتد بسن از انکة خلق اسفده.باشتد .و اندر تاریکی روز کار ستمکاران 
فرو مانده باشند و ایشان بکار خدای تعالی ایستاده باشند و بشب دلیل 
است بر ستر دعوت, و اندر نماز شب سوره را دراز و اهسته خوانند 
معنیش آنست که اندر وقت ستر طاعت هموارتر باید نمودن خدای تعالی 
را تا پذیرفته شود و جمله نمازها آنچه مقمنان مخلص گزارند (1) اندر 
شبانه روزی شصت و سه رکعتٍ است یاد کرده شد برابر سالهای عمر 
رسول صلی اه علیه و آله و سلّم و خدای تعلی نافع گناة بر مقمنان و 
م‌ 


گفتار بیست و یکم اندر اختلاف رکعات نماز که اندر میان امت است 

گوئیم بتوفیق خدای تعالي آنچه پما رسیده است از روایت‌گویان اهل بیت 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم موّمنان مخلص را اندر عدد رکعات نماز 
کته اس آنجه سفکة. ۵ دنت فر ود آمکه اس ند آنستخه و خملکن: بر 
چند رویست و چند رکعت است و اختلاف میان امّت از کجا افتاده است و 
بما رسیده است چنانکه رسول علیه السلام خبر گفته است: اهتدیت 
بکس 3 صلرات ۵ اعلت ها لم هط اعد یم الساع ای مس 
صلوات بخمسة 


1- نخ: کذارند. 


2 کذا فی نخ, و عبارت قطعا غلط است چه اگر مقصود هدئه باشد نه 
هدایت چنانکه از تفسیر بعد بر ود در آن صورت صواب «أْهدیت الوم 
خم سس » پا «أهدیت ف خمس > باید باشد بصیفهة مجهول غاببه, و اگر 
مقصود هدایت باشد صواب در آن صورت «هدیت لخمس» بصيفغة متکلم 
وحده مجهول یا «اهتدیت لخمس» بصیغفة متکلم وحده معلوم باید باشد, و 
«بخمس» با باء در هر صورت غلط است. 
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مواقیت علی خمسة اوجه و ثلاث جهات گفت هدیه (ط) یافتم پنج وقت نماز 
را و بدادتدم انچه تدادند هیچ بیغمبر را پیش از من و آن بنج نماز است به 
پنج وقت و به پنج روی اندر سه جهت., و پنج وقت نماز یکی نماز بامداد و 
یکی نماز پیشین و سوّیم نماز دیگر و چهارم نماز شام و پنجم نماز خفتن و 
وقتهای آن پیش ازین شرح کردیم و سه جهت آنست که نماز یا فریضه يا 
سئثت يا تطوّع است. گوئیم که فرود آمدن به پنج بار بوده است چهار ازو 
مکهی (2) بوده است و یکی مدنی و آنچه مکهی بوده است بچار دفعت 
سی و دو رکعت آمد ده رکعت فریضه است و هفت رکعت مقرونه, و 
کار تست آاست وت رت هنز اس که آمروا مسا اد 
السّلام ختم خوانده است, و رسول علیه السّلام نخست نماز که بکرد نماز 
پیشین بود بفرمان خدای تعالی پس (3) از گذشتن شش ساعت از روز, 
اندر هفتم ساعت آن دو رکفت بود: باز تماز دیکر کزد دو رکفت: پبس از 
گذشتن نه ساعت از روز باز نماز شام کرد اندر نخستین ساعت از شب 
دو رکعت؛ و پس از آن نماز خفتن کرد پس از دو ساعت از شب. و بعد از 
آن نماز بامداد کرد پمیان شب و روز و آن را مخروجه )4 خوانند یعنی 
آمیخته و گفت بینند آن را فرشتگان شب و روز دو رکعت, و نخست این ده 
رکعت کرد اندر پنج وقت. پس از آن بروزگاری ایزد تعالی بفرمود هفت 
رکعت دیگر و رسول علیه السّلام جزای آن مر مطیعان خویش را 


1- کذا فی نخ. و محتمل است نیز که «هدایه» باشد, 


2 کذا فی نخ فی جمیع المواضع, یعنی «مگهی» بجای «مکُی» و چون این 
هیئت غریب در همه جا در اصل نسخه مطرد است ما نیز برای حفظ 
اصالت املاهای اصل نسخه همین هیئت را همه جا محفوظ داشتیم مانند 
[ ۹ در «کلیمه» بجای «کلمه» و «قامت» بجای «اقامت» و غیر ذلک همه 
جا همین نکته را مرعی داشته‌ایم. 


3- نخ: پیش. 


157 ۰ 

ی را ار مس نار 
نجست متحیّر بمانه پس رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مرین هفت 
رکعت را مقرونه گفت یعنی پیوسته شده خواند و مر آن را بفرمان خدای 
تعالی و بمیانجی عقل و نفس قسمت کرد برین ده رکعت به پنج وقت. و 
از آن دو رکعت بنماز پیشین پیوست تا آن چهار رکعت شد و دو رکعت 
بنماز دیگر پیوست تا آن چهار رکعت شد و یک رکعت بنماز شام پیوست تا 
آن سه رکعت شد و دو رکعت بنماز خفتن پیوست تا آن چهار رکعت شد. و 
این پنج نماز بدین پنج وقت هفده رکعت شد بدو نام فریضه و مقرونه, و 
بش از آن بروز کاری ایزد تغالن رورا رن 
دوازده رکعت و مرو را رسول علیه السلام بفرمان خدای تعالی بمیانجی 
عقل و نفس قسمت کرد بدین پنج وقت فریضه و مقرونه, و سنّت (1) 
شش رکعت از آن بر نماز پیشین نهاد چهار رکعت پیش از فریضه و دو 
رکعت پس از فریضه و دو رکعت از پس نماز شام نهاد و دو رکعت از پس 
نماز خفتن نهاد, و دو رکعت پیش از نماز بامداد نهاد. (2) پس باین قول 
(3) دوازده رکعت پسّت قسمت کرده شد, آنگه پس سه رکعت دیگر فرود 
آمد رسول صلّی اللّه علیه و آله آن را وتر خواند و ختم خواند از پس نماز 
خفتن نهاد و تمامیش سي و دو رکعت نماز [است] که بمکه فرود آمده 
است و رسول صلی الله علیه و اله و سلم آن را میگزارد (2) و 
همی‌فرمود گزاردن (5) اندرین و را 
موزه کشید و قامت یک بار کرد و تکبیر بر جنازه چهار بار 


[- نج افزوده: . 
2- نج افزوده: و. 


3- کذا فی نخ, و مناسب کلمة «طریق» يا «نحو» يا «گونه» و نحو ذلک 
است بجای «قول» . 


4- نج میکذارد. 


5- نج کذاردن. 
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کرد و گورها با خریشت بفرمود و پشت هموار نکرد و اينهمه احوالها که 
نامیده_ شد مکه ایست. پس (1) چون مرو را فرمان هجرت امد سوی 
مدینه آنجا دستها در نماز بگشاد و مسح پر پای برهنه کشید و قامت دو بار 
(2) کرد و تکبیر بر جنازه پنج بار کرد و گورها را چهار سر فرمود کردن و 
گفت: بعثت بالقول دون الفعل من بدء امری ثم امرت باقامة الاعمال مبينة 
(3) علی القول و هو الاخلاص گفت بفرستادندم بگفتار منکر (4) از آغاز 
کار من و پس از آن بفرمودندم بپای‌کردن کارها و بیان کردن هر گفتار و 
این است اخلاص. او ار 
و رسول علیه السْلام از آن نوزده رکعت را بر آن پنج وقت نماز مکهی 
قسمت کرد و مر آن را تطوّع خواند (5) تا جمله پنجاه و یک رکعت شد 
اندر پنج وقت نماز, و دوازده رکعت باقی را تهِجٌد (6) گفت و مر آن نماز 
را شب خواند (7) و بشب فرمود گزاردن (8) پس از آن این سی و یک 
رکعت نماز که بمدینه فرود امد از آن نوزده رکعت چهار رکعت بر نماز 
پیشین نهاد دو رکعت پیش از فریضه و دو رکعت پس از فریضه و سثت تا 
تمامی نماز پیشین چهارده رکعت گشت. و چهار رکعت بر نماز دیگر نهاد 
پی ارقره اد رت یا اما 


1- نخ: یکی. 

2- نخ: دوباره. 

3- کذا فی نخ )٩(‏ . 

4 کذا فی نخ )٩(‏ . 

5- نخ: خوانند. 

6- نخ: متهجد. 

7- کذا فی نخ, و محتمل است که صواب «مر آن را نماز شب خواند» 


بعد از این «نماز شب» و از متن حدیت «صلاة اللیل» و از اينکه اکنون نیز 


8- نج کذاردن. 
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خفتن نهاد چهار رکعت پیش از فریبضه و دو رکعت پس از فریضه و ستّت. و 
یک رکعت بماند آن را بدو پاره کرد پس از وتر [و] مر آن یک رکعت را از 
سس << سح 
۶ ۱۵ ۸ زاو رب سار و 
۹ بد بیک رکعت نماز ایستاده باشد, و آن دوازده رکعت باقی را شب 
فرمودند چنانکه رسول علیه السّلام گفت: 
علیکم بصلاة الیل ثلاث ملژات گفت دوازده رکعت باقی یعني از جمله سی 
و یک رکعت تطوّع که نوزده از آن قسمت يافته بر نماز مکهی بر شما باد 
ارس نت از ایام ارت سین ان سس ار ع ات 
آمده است دو رکعت فریضه و دو رکعت مقرونه و شش رکعت سّت و 
چهار رکعت تطوع, و نماز دیگر سه منزلت آمد دو رکعت فریضه و دو 
رکعت مقرونه و چهار رکعت تطوّع, و نماز شام بچهار منزلت آمد دو رکعت 
دا ی ۳ ۱۱ 71۳۳۳ 
فریضه, و نماز خفتن چهار منزلت امد دو رکعت فریضه دو رکعت مقرونه و 
دو رکعت سئت و شش (1) رکعت تطوّع چهار رکعت پیش از فریضه و دو 
نشسته دو رکعت خوانند تطوّع است, #ت ار شمه ها رها مار باحداه نود 
منزلت آمد دو رکعت فریضه و دو رکعت سئت, و نماز شب بیک منزلت 
آو ‏ اس ماسهسا مسک ر ات سا ری وه 


1- نخ: هفت. 


2 کذا فی نخ, و ظاهرا صواب «شصت و سه» است بجای «پنجاه و یک» 
چه واضح است که سی و دو و سی و یک شصت و سه میشود نه پنجاه و 
یک, و سابق نیز در دو سه سطر اخیر گفتار بیستم گفت که: «جملة نمازها 
انچه مومنان مخلص گزارند اندر شبانه روزی شصت و سه رکعت است 
ساسا سعصر دسا صاع یم اد ویس ع ی 
بوده و اصل عبارت شاید اینطور بوده است: «و از جمله پنجاه و یک رکعت 
نماز [فریضه و سئت و تطوع با دوازده رکعت نماز شب آسی و دو رکعت 
مکهی است الخ» . 


ص: 000 

رکعت مکهی است و سی و یک رکعت مدنیست و رسول علیه السْلام 
گفت هر که ان نمازها بکند و معنی ان بداند اسلام او تمام باشد و دلیل بر 
درستی. این حال انسنت که کود ک:و بیری که تبخت ضعیفی:بانشتد که سی و 
دو دندان ندارد و حد ایشان نیست و ناتوان باشند (1) 

وهی ار ات رآ ی هم رت کرک ره ای 
معنیش ندانستند و نجستند و بر موزه مسح کشیدند و میکشند و بر جنازه 
چهار تکبیر میکنند و گورها را خرپشت میکنند و دست پیش همی‌گیرند اندر 
نماز و قامت یک بار همی‌کنند و مر آن را معنی ندانند و نجویند, و دیگر 
گروه آنچه پس از آن آمد (2) بیذیرفتند و بجستند و بیافتند و هر گروهی 
بطریق خود راه همی‌روند تا فردا هر کسی بجزای خویش برسند. 

پس گوئیم (3) که ازین جمله نمازهای فریضه ده رکعت آمد به پنج وقت, ۰ و 
گواه برین آنست که اندر سفر و بیماری از پنج وقت نماز ده رکعت آن 
فریضه بود که گزاریده (4 میشود و شش مقرونه که افکنده میشورر دو 
[در] نماز پیشین و دو در نماز دیگر و دو در نماز خفتن [و ده رکعت دیگر] 
فریضه است که گزارده (5) میشود و شش مقرونه گفتیم (6) بباید افکندن 
و یکی را رخصت نیست افکندن و آن مقرونه نماز شام است که آن دو 
رکعت فریضه بدان رکعت مقرونه تمام میشود اندر سفر و بیماری و تاویل 
آن پیش ازین گفته شد 


1- کذا فی نخ. مطلب ناتمام و عبارت ابتر است. 
2- نخ: آمدند. 

3- نخ: گویم. 

4- نخ: کذاریده. 

5- نخ: کذارده. 


6- نخ: گفتم. 
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آندرین کتاب, و دلیل پر انکه این هفت مقرونه از فریضه نیست آنست که 
ان ده رکعت که فریضه است همه با الحمد و سوره است و آن هفت که 
مقر‌ونه است با الحمد تنهاست.؛ و این یازده رکعت فربضه 11) جر سوره 
آعنی ات فرام ۱ 3 قال توف لاییه يا آنتِ ای رأی أخد 
عَشر گوکباً و الشَعسن و الق راهم لی ساچدین (2) یعنی چون یوسف 
گفت مر پدر خود را ای 0 2 پازده ستاره و آفتاب و 
ها یا ی ار و سا اه را رت 
سجده همی‌کنند (4) یعنی مقرونه بر آن یازده ستاره که مر یوسف را 
سجده کرد و بافتاب و ماه (۵). 


گفتار بیست و دویم اندر تافیل تصات آسبقة 


گفتار پیست و دویم اندر اون نماز آدینه 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که نماز آدینه دلیل است بر ناطق از بهر آنکه 
زور آدیته.یک روز است: از خفله هفت: رود که آن زور مردمان یی جا خمع 
شوند همچنانکه ناطق یکیست از جمله هفت امام که پنچ امام پیش ازو 
گذشته و او مرتبه‌های ایشان را جمله گرد کرده است, و آو را یوم الجمعه 
از بهر آن گفتند که آن روز مردمان امت همه گرد شوند بیک جا همچنانکه 
مرتیه‌های بیقمیران و آمامان انور بعخمد. مضعایی,.صلی الله.عایه. و اد 
خمله شید که.روز آذیته دلیل , بر اوست.؛ و تفاز ادیتهة دو رکعت 


1- یعنی ده رکعت فریضه و یک رکعت مقرونه نماز شام که در حکم فریضه 


است. 

2- سوره ۱۲ آیه ۴. 

اسان سا تایه 

4 کذا فی نخ: و عبارت بکلی فاسد و مطلب غیر مفهوم است. 


کد دا فی تفه ارت ی قاس و مطلب یر ففووم ازست: 
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کنند و دو خطبه خوانند معنیش آنست که ناطق مر خلق را بچهار اصل دین 
خواند. و خطبه پیش کننر و نماز پس کنند معنیش آنست که ناطق نخست 
از دو روحانی آگاه شد آنگه دو جسمانی بر پای کرد چون اساس و امام. و 
0 0 کر ۱ ۵ ۳ 3 
دیگر شدن نشانیست که ناطق از درجه مستجیبی (1) تزامد [و] بدرجه 
ها وی رسید و از درجه ماذونی بدرجه داعی رسید و از درجه داعی بدرجه 
حجتی رسید و از درجه حجتی بدرجه امامت رسید و از درجه امامت بدرجه 
نبوّت رسید و آندر هر درجه که بود هم ظاهر و هم باطن را بحق کاربست 
تا بدو چیزی که علم و عمل است بر همه مرتبت بگذشت., و ایستادن 
خطیب بر سر منبر دلیل است بر ایستادن ناطق اندر مرتبت خویش, و رو 
سوی مشرق کردن خطیب دلیل است بر ناطق که رو سوی عقل داشت 
فخاطنه. کردن اطق با غعل کل اقدر تشه خطیه دلیل جر تاکن 
اولست ناطق را 121و ندز خطبه دویم دلبل است: بر شناختن ۳3 

نفس کل را 7 77 
منبر دلیل است بر جسمانی گردانیدن ناطق مر آن مخاطبتهای (3) روحانی 
را کز عقل کل و نفس کل یافت بر زبان تازی و نزدیک گردانیدن (4) مر 
آن را به شنوندگان, آنگه نماز کردن خطیب مر قوم را و پشت [کردن] او 
سوی ایشان دلیل است مر گفتار ناطق مر آن سخنها را پوشیده یعنی 
سخن را دو سوی گفت همچنانکه خطیب را رو سوی دیگر است., و نخست 
خطبه 


1- نخ: مستجبی. 


2 کنا قی عفر ظاهر | ضواب: فدلیل بر ان اطع است سر آغل را 


باشد. 
3- نخ: مخاطبهای. 


4- نخ: گردانیده. 
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کند آنگه نماز دلیل است بر نخست پذیرفتن ناطق مر علم را از عالم علوی 
و انگه بخلق ادا کزرن: مر ان راء, [و بدیگر روی] زاف ادیته دلیل است بر 
امام حق که بدرجه هفتم از مستجیب (1) است همچنانکه ناطق درجه 
هفتم است از امام و درجه دیگر مستجیب (2) انتت و خانفن مطلی و 
داعی محدود و داعی مطلق و حجّت جزایر و حجّت اعظم و امام هفتم 
است و مر هفت درجه را بامام آاوردنست همچنانکه ناطق مر درجات 
امامان را گردارنده است, و ازین هفت درجه سخن گوی بحقیقت امامست 
اگر کسی را بشنواند و بگوید که راه حق این است همچنانکه از هفت 
امامان آن امام هفتم بیرون آید و خویشتن را آشکارا کند و نبوّت و شریعت 
بنهد, و نماز آدینه اندر مسجد آدینه دو رکعت کنند و بیرون از مسجد چهار 
رکعت کنند از بهر آنکه دو خطبه که خطیب کند دلیل است مر خطابت 
تاقوا اسان مه کت فان ادا آلعسه شاهت هم ان آ. 
دو روحانی است., و نیز مسجد جامع دلیل بر مجموع ظاهریست اندر 
مرتبت امام اما بظاهر باید کردن. دو رکعت نماز [که] با الحمد و سوره 
است دلیل بر جسمانیان و دلیل بر ظاهریانست, و بیرون از مسجد چهار 
رکفت کید ۱ نی که در خریوه عنشنمد طاشیان امام را اهر ه بان 
یاد باید کردن و اطاعت داشتن که چهار رکعت دلیل بر دو روحانی و بر دو 
جسمانیست, و گفتن دو خطبه دلیل است بر اساس و حجّت که خداوندان 
تاویل اند و دو رکعت دلیل ناطق و امامست که ایشان خداوندان تالیف 
ظاهر شریعت‌اند. 


ص: 164 


گفتار بیست و سویم اققی نافیل دو عید که اندر سالیست و نمازهای آن 


گفتار بیست و سویم اندر تا تأویل دو عید که اندر سالیست و تماز های, آن 
(1) و عید روزه‌گشایان دلیل است بر اساس از نتفر آنکه بعید مردمان از 
طعام و شراب ناخوردن و از ضعیفی برستند و قوّت گرفتند, همچنین 
ماس ری ای کر رس مر ی ان ۰ و 
روزه‌دار دلیل است بر خاموش باشنده و روزه گشاینده دلیل است بر 
گوینده, پس این خاموشان گوینده شد ند بعلم همچنانکه بعید روزه‌داران 
طعام خوار شدند, و بدانچه ناطق بفرمود بروز عید روزه‌داران را پس از 
انکه سی روز روزه داشته باشند جمع شدن و شادی کردن (2) اشارتست 
فو.هوضان را که این شیج زا که ان هفت اظق است وهفت آشناش.و 
هفت امام و باب و حجّت و داعی و ماذون و پنج حدٌ علوی چون عقل و 
نفس و جذ و فتح و خیال استوار داشته بودند ۷ اساس بشناسند 
و با یکدیگر بر آن شادی کنند و چون از اساس بجان مومنان رسید از بهر 
تاویل بر وی (4) که مثل ان شادی بود واجب است شادی کردن, و روز 
عید روزه‌گشایان را (53) فطر خوانند و نام اساس سه حرف است 
همچنانکه فطر سه حرف است. و نیز روزه داشتن [دلیل است] بر پذیرفتن 
ظاهر ناطق که معتی آن.ها را واختب است جستن و آن مانند 


1- کذا فی نخ. و مناسب مندرجات این فصل که تمام در تأویل نماز عید 
فطر است عنوان ذیل است: «اندر تاویل عید روزه گشایان و نماز آن» ۰ و 
آنگهی نماز عید اضحی را در فصل بعد بیان میکند پس ذکر «دو عید و 
نمازهای آن» در این عنوان هیچ مناسبتی ندارد. 

2- نج افزوده: و. 

3- کذا فی نخ, و شاید و او بعد زیادی است. 


4 کذا فی نخ, شاید «بر» زیادی است. 


5- نخ: و روز عید را روزه‌کشایان. 
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روزه داشتن است, و آن سی روز سه ده باشد, و [در] بازجستن آن [سه] 
ع ی پر بل و 
و اضا را تفت ۱۲ انار ام سل را مسر .اه 

اخایترا اش دراه اس اعست جر ۳ (3) و 
این سه مرتبت دلیل بر سی روز روزه داشتن و سی حدٌ جسمانی که ظاهر 
مثل است بر سی روز که پیداست و بر سی شب که اندرو چیزها نتوان 
دیدن (4), و روز عید که مردم از روزه داشتن برهند دلیل است بر اساس 
که بدو از نادانستن این سی حد برهند, , و نماز عید را بای نماز و قامت 
تفت آن بر نکم ایک تماو دلیل است بر جعوت اه و هر آشاس زا ۱ 
دطوت طاهن تست و فاست دلیل. اشستت بر باطنن عتاویل. اسانس را تأویل 
نیست, و روز عید را نمازش پیش از خطبه است و خطبه دلیل است [برا] 
سخن بروحانیان و مخاطبه با ایشان. پس نماز پیش از خطبه دلیل است بر 
اساس که نخست بر شریعت ناطق و سخن جسمانی پرورده شده آنگه 
مرو را از تأیید روحانیان بهره‌مند کرد, چون خطیب نخست نماز کند و رو 
سوی مغرب کند آنگه بر منبر برآید و رو سوی مشرق کند و خطبه کند 
ها هرن ای سر ای تا گوس مس کل 
تواتست: کرد که مر ق تور توحید اشت, این است اویل کید :ر وه کشانان. 


1- کذا فی نخ. 
2 کذا فی نخ. 
3- کذا فی نخ, مطلب بکلّی غیر مفهوم و عبارت قطعا فاسد است. 
4 کذا فی نخ. مطلب بکلّی غیر مفهوم و عبارت قطعا فاسد است. 


5- نج. افزوده: که. 


6- بقرینة معادله با ما قبل و ما بعد اینجا کلماتی از قبیل [که مغرب نور 
از است ]با نحو ان باید افتاده باشد. 
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فان تب خمایم اقوی کاویل قید تفت ساره ق نماد ارخ 


گفتار بیست و چهارم اندر تأویل عید گوسفندکشان و نماز آن 

گوئیم (1) بتوفیق ایزد تعالی که این عید دلیل است بر قائم قیامت علیه 
افضل التحیّةْ و اسلا که باطن شریعت بدو آشکارا شود و مومنان از رنج 
نادانی برهند, و بدین روز که او دلیل بر آن بزرگوار دو جهانست واجب 
شود بر خلق شادی کردن و از نهفت بصحرا شدن از بهر آنکه همچنانکه 
آندرو مر خلق را از نهفت بصحرا باید شدن او مر رمزها را از نیفت بیرون 
ارف اشکارا کنج ه این زرف زا اضحی گویند و اضحی چهار حرف است 
هیچ متام کافم یه الدلام ارف است سار ی راباک ففار وه 
قامت نیست از بهر آنکه مر خداوند قیامت را دعوت ظاهر و باطن نیست 
بلکه دعوت ظاهر مر ناطق راست و دعوت باطن مر اساس راست و او 
خداوند جزای هر کسی است بسزای او, و خطبه این هم پس از نماز است 
و او علیه السّلام نخست شریعت پرورده باشد آنگه بمرتبت خویش بایستد 
و حق آشکارا کند [و] ناطقان و اساسان و امامان از جباران و فرعونیان و 
ابلیسان امت داد بخواهند. و آنکه پیش از نماز تکبیر کند اندر آن روز 
معنیش آنست که توحید حق و عظمت خدای بدو آشکارا شود, و آنکه پنج 
تکبیر کند معننش انست که فایده از بنج جدود خسماتی نمغمنان رسد اندر 
هر زمانی بدین عالم و بقوّت نور او بدان عالم رسند. و تکبیرها مثل است 
دین, و قربانی 


2- نج ازو. 
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کردن دلیل است بر عهدهای گرفته از ناطق تا بمستجیب (1) که بدان مر 
بنده را نزدیکیست بامر خدای تعالی, قربانی ناطق اساس است که عهد 
ناطق گرفته است و همچنین قربانی اساس امام است و قربانی امام 
حجت و قربانی حجّت داعی و قربانی داعی ماذون و مستجیب (2), و شتر 
امام ایننست تاویل عید اضحی. 


گفتار بیست و پنجم اندر تأویل نماز کسوف که بوقت گرفتن آفتاب و 
ان دو رکعت نماز است بده رکوع و چهار سجود و اندر هر رکعتی پنج رکوع 
است چنانکه دو سجده در پنج رکوع باید کردن, و چون نمازکن [در وقت] 
کسوف بنماز کردن بایستد تکبیر کند و الحمد و سوره دراز بآواز بلند 
بخواند و آنگه تکبیر گوید و رکوع کند و بسیار تسپیح بگوید و اندر رکوع هم 
چندان بایستد که راست ایستاده بود آنگه گوید اللّه اکبر و راست ایستد و 
باز الحمد و سوره دراز باواز بلند بخواند و تکییر گوید و پر رکوع رود و 

همچنین چهار بار الحمد و سوره دراز بخواند بآواز ؛ او یر وید 7 
رکوع شود و راست ایستد, چون پنج پار الحمد و و۶ دراز بخواند و رکوع 
رود و تسبیح دراز گوید آنگه سمع ال لمن حمده گوید و بسجده رود باز 
تسبیه دراز کند [انکه سر از سجده بر دارد و باز بسجده رود] و در رکفت 
دیگر برخیزد همچنین پنج رکوع دیگر کند باز بسجده شود و [دو] سجده 


1- نخ: مستجب. 


ص: 1169 

بکند و به تشهّد بنشیند و التحیات (1) بخواند و سلام دهد اندرین ده رکوع 
که یاد کرده شد چون بر رکوعها جفت جفت رسد قنوت کند همچنانکه بر 
رکوع دویم راست بایستد و قنوت کند و [همچنین] چهارم و ششم و هشتم 
و دهم اندر و بایستد و قنوت کند, و تأویلش آنست که آفتاب دلیل است بر 
ناطق اندر زمان خویش و هر امام اندر زمان خویش و ماه دلیل است بر 
اساس اندر زمان خویش و بحجّت اندر مرتبت خویش, و کسوف دلیل 
است بر نکبت و ستم مر ایشان را از غلبه کردن دشمنان که نور توحید 
بدان سبب از جان مقمنان بریده شود همچنانکه نور افتاب و ماه بکسوف 
از جسدها بریده شود, و دو رکعت نماز دلیل است بر ظاهر و باطن یعنی 
بدان وقت که امام مستور شود ظاهر و باطن را نگاه باید داشتن؛ ۵ 0 
رکوع اندر نخست رکعت استادن (2) دلیل است بر پنج حدود روحانی چون 
اوّل و انی و جدٌ و فتح و خیال, و آنکه بر رکوع اندر فرود همی‌آید و 
بسجده همی بازنياید دلیل است بر آنکه داعی همی‌تماید که این حدود از 
خداوند دور افتاده است و هم نشاید بامام و ناطق رسیدن که سجده دلیل 
بر ایشانست و لیکن بتاویل اساس بتوان دانستن مرین حدود را که رکوع 
دلیل بر ایشانست., و (3) ان پنج رکوع اندر دویم رکعت ایستادن دلیل است 
بر پنج حدٌ جسمانی چون ناطق و اساس و امام و حجّت و داعی, و فرود 
آقدرن نمازکن بر رکوع و بازگشتن اشارتست به نزدیک شدن او بناطق و 
امام و بازآمدن او بدان نکبت که افتاده است, و تشهّد خواندن دلیل است 
بر قرار یافتن مومن باخر و شکرگزاریدن (4) مر خدای را بر گشاده شدن 
کار امام 


1- نخ: اتحیات. 
2 کذا فی نخ. 
3- نج افزوده: لیکن. 
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و پدید آمدن نور توحید ازو همچنانکه باخر کار آفتاب و ماه گشاده شود و 
نور ایشان بزمین رسد و زمین روحانی دعوت حق است. 


گفتار بیست و ششم اندر تال نماز جنازه 


کار پنشت واشتنم انفر امیل تما ازج 

گوئیم بتوفیق ایزد تعالی که این نماز را بانگ نماز و قامت نیست و الحمد و 
سوره خواندن نیست و بیک دعا و صلواتست و رکوع و سجود نیست و بیک 
سلام ازو باید گشتن که بر دست راست بدهی, و اندرو پنج تکبیر است و 
میان هر دو تکبیر صلواتست, اگر بر مرد نماز کنند برابر پستان بایستند و 
و تأویل اشارتها گفته شود. سا سر فا که سرت کاس 
ِ لذات شهوانی آين جهان فانی «ور 0 [و] بدان جهان بافی 9 
0 برهد. و بمرده نماز گزارند (1) مرده را دلیل بر 
شنوانیدن دعوت حق است مومن را که نفس او از شهوات ت جسمانی مرده 
شود تا از درجه بدرجه برتر شود چنانکه مرده ازین جهان فانی بدان جهان 
باقی شود, و آنکه مرین نماز را بانگ نماز و قامت نیست و نباید کردن 
دیش انسست که مومن عفن «عوت ظاهر و باظن را گاوارد. که بان 
نماز و قامت دلیل بر آنست (2) که پذیرفته است مرو را از درجه بدرجه 
باید برد اندر علم خاویل (3): و آنچه آندرین نماز قرآن خواندن نیست دلیل 
آنست که الحمد و سوره که دلیل پر حدود جسمانیست خبر (4) یافته است 
ف-بتار کفتن اور | حاخت. تيست.: مکر انشست. که ره را فت لنین واخف: شود 
نزدیک حدود دین؛ 


1- نخ: کذارند. 
2 کذا فی نخ. 
3- کذا فی نخ. 


4- کذا فی نخ. 
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و آن دعا و صلوات که اندرین نماز همی‌خوانند باز نمودن مرتبت آن 
مستجیب (1) است 1 ازو مر حدود روحانی را تا بخویشتن پذیرند 
بگواهی او که داعیست (3)؛ و آنکه اندرو رکوع و سجود نیست دلیل است 
که او به اطاعت حجّت رکوع نفسانی کرده است و به اطاعت امام سجود 
نفسانی کرده است و ظاهر و باطن امام و حجّت را کار همی‌بندد, و آنچه 
این نماز را بیک سلام باز همیگردند که بدست راست سلام بدهند و بدست 
چپ ندهند دلیل آنست که بر دست راست سلام دادن پذیرفتن ظاهر ناطق 
است و بدست چپ سلام دادن دلیل است بر پذیرفتن تاویل اساس و نماز 
جنازه که بر دست چپ سلام ندهند همی‌نماید داعی که آن مومن نابالغ مر 
ظاهر را بتمامی پذیرفته و تسلیم کرده و لیکن تمامی باطن را هنوز نیافته 
چپ سلام دادن اندر نماز جنازه نیست (4), و آنچه تکبیر ظاهر همی‌کنند و 
از پیس هر تکبیری دعا همی‌خوانند دلیل (ظ) انست که با او نشان از پنج حد 
دهند که نشان جسمانی است که ایشان آشکارااند یعنی ناطق و اساس و 
امام و حجّت و داعی, و آن پنج دعا که اندر میان تعبیرها پوشیده همیکنند 
دلیل است بر پنج حدود روحانی که ایشان بحواس يافته نیستند بلکه با 
ایشان اقرار است بر زبان و اعتقاد است بدل., و نمازکننده بدین پنج تکبیر 
با آن پنج دعا دلیل داعیست که همی گواهی دهد که این موّمن مرده مرین 
ده حدود را نشناخته است, و آنکه پیشنماز چون بمرد نماز جنازه کند برابر 
سینه او ایستد و اگر بر زن نماز ز جنازه کند برابر سر او ایستد 


1- نخ: مستجب. 
2 کذا فی نخ. 
3- کذا فی نخ. 
4- نخ: این است. 


5- نخ: دلیلش. 
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دلیل (1) آنست که مرد اندر دعوت آن کس است که حدود روحانی را 
غذای روح او را از گوش رسد و زن را دست برابر پستان او باید گرفتن که 
غذای جسد از راه پستان او بر جسد رسد پس نماز گزار (2) برابر سینه او 
ایستد که اندرو قوّت نفسانیست و ان بصیرتست. و انکه بزن نماز کند 
برابر سر او ایستد دلیل آنست که داعغی آن گواهی داده باشد که این 
اوست که حدود جسمانی را بشناخته است که بچشم سر دیده است و 
حدود روحانی را نشناخته است. تست تامیل فاد ساره که باد کردم شد. 


گفتار بیست و هفتم اندر تأویل رکوع و سجود و جز آن از حالهای نماز 


گفتار بیست و هفتم اندر تأویل رکوع و سجود و جز آن از ز حالهای نماز 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که نما زکننده چون بنماز ایستد آن نمودنست ازو 
که ناطی.» آغام. زاست اتفاده‌اند: انم کار خداین عالی ستين. که: من 
ایستاده‌ام اینجا هر‌چند که او 1۳۳ گونه ند کین نتواند کردن که ایشان 
کردند (3), و بمحراب بایستد 9 برابر قبله باشد و محراب دلیل 
استت یا 
تأیید از اساس پذیرد و دعوت مر خلق را سوی قائم کند. و هرکه اندر نماز 
روی از قبله بگرداند نمازش درست نباشد یعنی هرکه خدای را طاعت نه 
بر میانجی قائم دارد خدای تعالی طاعت او را نپذیرد. و چون تکبیر کند و 


نیز دست تا گوشها بر دارد و بگوید اللّه اکبر اشارت کرده باشد که خدای 
تعالی از ده حدود 


1- نخ: دلیلش. 
2- نخ: گذار. 


3- نخ: کردن. 
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جسمانی و روحانی بزرگتر است یعنی دیدنی نیست چون این دو گونه 
خلق, و بدست راست پنج انگشت است مر ان عالم را خواهد و پنج حدود 
روحانی را؛ و بدست چپ نیز پنج انگشت است مر این عالم را خواهد و پنج 
حدود جسمانی را, و بدانچه دستها تا گوش بردارد آن خواهد که فایده از 
ایشان بدو گوش باید پذیرفتن یکی بگوش سر و یکی بگوش دل, و آنکه ثنا 
خواند نفی کردنست صفات همه ِ را از باری سبحانع و تعالی 
بمیانجی دو ال دین, پس گوید اني (1) وَجْهّث وَجْهی للذی قطر 
السَماواتِ و الأرْض حییفاً و ما تا من المشرکین 2 وید فن.روق نهادم 
بدان خدای که بیافرید ۷ و زمین را و بشناسانید (3) دیده و نادیده را 
ناک پرنشیدتی. و نیستم هن. از آن انبازکاران, ناویل آسمانها مر حدود 
علوی را خواهد و بزمین مر ناطقان را خواهد بعنی که این حدود را خدای 
آفریده است که داناست (4) بظاهر و باطن و نیستم من از آن کسانی که 
حدود روحانی و جسمانی را گیرم خدای را. پس بگوید سبحانک اللت ود 
بحمدک ی تسس بل ات ساموت 
ات ی بت سا ۱ پنج حرفست و این تسبیح 
االست که همیگوید پاکست با آنکه ماننده ۳ و 
بحمدک تسبیح و تمجید گفتن ثانیست که همیگوید بحمد تو پدید آمد همه 
خلق یعنی بمیانجی حمد که الست. «و تبارک اسمک» گوید 


1- کذا فی نخ, و معلوم است که شیعه در نماز کلمة «انی» را نمی‌آورند و 
از همان «وجهت وجهی» شروع میکنند. 


2- سوره ۶ آیه .۷٩‏ 
3- نخ: بشناسنده. 
4- نخ: تا دانست. 


5- نج حمد اللهم 
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برتر است نام تو و بدان مر ثانی را خواهد که مرو را بیافریدی و بنام 
خویش گردانیدی یعنی از راه اوّل و ثانی پرستیدنست مر خدای تعالی را 

که ایشان راست بحقیقت نام خدای تعالي (1), و تعالی جدک گوید بر تر 
ار سا هر ی 
تست دای که قوب ا وله اس هلیم موه الا ال نم کید 
پناه میخواهم بخدای شنوا و دانا از دیو رانده از حق, و بدان دیو رانده مر 
دشمن ول خدای را خواهد, بسم اللّه الرحمن الرحیم تأویل اين ازین 
پیشتر گفته شده است. آنگه الحمد بخواند و الحمد هفت آیت است دلیل 
است بر هفت امام که بدیشان پیوستگی بچویند بخدای, آنگة سوره تیک 
بخواند و آن دلیل است بر حجتان که فرود امامان باشند و اطاعت ایشان 
شرمان آنام دعب است: اکمر وم کند دلیل است بر اساس که امامان و 
خشان را تایه اروست, ور کوغ آن باشد که پشتت کور کنو و حوشتن را وو 
تا کند معنیش آنست که (2) ثانی کرم کرد مرا ناطق تا با او دو تا باشیم 
(3), و گوید اللّه اکبر و الله چهار حرفست معنیش آنست که اساس بنمود 
است که خدای بزرگتر است از چهار اصل دین, و اندر رکوع تسبیح بگوید 
سبحان ربی العلیث العظیم و بحمده یعنی پاکست ورد کار زر من و 
بحمد او آید (4) یعنی بمیانجی اوّل که این حمد اولست., و بدین تسبیح (۵) 

پد ید کردن زر کواز تا است (6) که تأیید اساس ازوست و او خداوند 


1 کذا فی نخ, در صورتی که ابتدا میگوید مراد از «نام» ثانی است سپس 
کید که نتفر اشت ستی: وتو نان راست نام حدای فا لی:. 

2 کذا فی نخ. 

3- کذا فی نخ. 

4- کذا فی نخ. 

5- کذا فی نخ. 


6- کذا فی نخ. 
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ترکیب این عالم بزرگست. آنگه راست بایستد و بگوید سمع الله لمن 
وی ها اس ی ار ها 
سیاس دارد و بشناسد او را؛ آنگه سجده کند و سجده دلیل است بر ناطق 
که اساس و امام و حّت را تأیید از راه ویست. و سجود خویشتن را بر 
زمین افکندنست دلیل است بر آنکه ناطق همه اعتقاد خویش را یک لخت 
به ثأنی سپرد چون رویت (1) بيافت از عالم روحانی, و زمین مثل است بر 
تانی که اوست بر دارنده همه نفسها چنانکه زمین بر دارنده همه 
جسمهاست. و سجود نیز خویشتن را سه‌تائی (2) کردنست یعنی که ناطق 
سویم بود مر اوّل و ثانی راء و [در] سجود سر در زمین باشد و در رکوع 
اندر هوا باشد یعنی که اساس بمیانجی از ثانی فایده پذیرد و ناطق 
بی‌میانجی از ثانی فایده پذیرد. و تسبیح اندر سجود گوید سبحان ربی 
العلین الا علی و بحمده گوید پاکست پروردگار من از همه برتر و بدین 
پروردگار من از همه برتر مر عقل کل را خواهد که او برتر است از حدود 
زوحانن: و عتتمانیر و باری: سبخانه. ه فالی: از آن. برتد است که .یال 
بماندی و چون باول نماندی پس هیچ حدود فرودتر ازو بدو نماندی, و رکوع 
یکیست و سجود دو معنیش آنست که ناطق را بهره از اوّل و ثانی بود و 
مر اساس را بهره از ثاني بیش نبود, آنگه سجود کند و به تشهّد بنشیند اندر 
نخستین رکعت معنییش آنفست. که قرار خلق اندر این جهان بت ناویل اساس 
است و بر ظاهر ناطق قرار نیست چرا کز ان اندر اختلاف افتند و نفس 
ایشان بیان اساس 


1- کذا فی نخ. 


2- نخ: شناسی, و این لا بد محرژف « سه‌تائی» است که باملای قدیم 
«ستائی» نوشته بوده‌اند و قرینه آنست که چند سطر پیش گفت رکوع 
خویشتن دو تا کردن باشد و اینجا گوید سجود خویشتن سه تا کردن است و 
مراد اینست که در رکوع قذ آدم دوتا میخورد و در سجود سه‌تا. 
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را بیابد بیارامد بدین سبب بود که رکعت نخستین از نماز دلیل است بر 
ناطق و دوم رکعت دلیل است بر اساس و سویم رکعت دلیلست بر اوّل و 
چهارم رکعت دلیل است بر ثانی, و اندر نماز شام اندر دویم رکعت نشستن 
است و اندر سویم رکعت هم نشستن است و اندر نخستین نیست [دلیل ] 
آنست که مر ظاهر ناطق و قرار خلق بر تأویل اساس است و از پس آن 
نمایش (1) امام زمان است قرار خلق, و التحیات هفت حرفست دلیل 
است که نماز کن گوید مر هفت حد بامر خدای ایستند, الصْلوات هم هفت 
9 دلیل ۱ ار ۱ رااند (2), 
خدای رااند. و التحیّات خبر (3) فرستادن باشد و این دلیل بر حدود علوی 
است کز راه ایشان آمد که ناطقان نخست آمدند مر خلق را, الصلوات 
درود فرستادن باشد یعنی نفس کل بیاگاهانید و آگاه گردانید مر خلق را از 
کار آن جهان, و الطیبات, تاکیز می.باشتد .و آن دلیل اساسان باشد که ایشان 
بای کردند مز خلق را ساویل او.همه بلندیمای شی هار کی 8 وه 2 
برکاته رحمت کرد بر ایشان و بر خلق رحمت خدای اساس است که او 
بخشیدی بر خلق, و برکاته و برکات امامان‌اند علیهم )4 السلام که از (9) 
پس یکدیگر بنشستند (6) بفرمان خدای تعالی و خلق را بیدار کردند از 
خواب غفلت و برستند از و 
رت از ایشان هرکز بریده نشود, و السلام علینا و علف: عیاد. الله 
الطالحین 


1- کذا فی نخ. 
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سلام خدای بر ما و بر بندگان خدای که نیکانند. و سلام تایید است, و 
تاه اعان اتسوا وت ان اس 
امامان گوید (1) که تأیید خدای بر ناطقان و اساسان و امامان که ایشانند 
خداوندان تأیید, اشهد ان لا اله [ اللّه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا 
عبده (2) و رسوله گوید گواهی میدهم کزین حدود که یاد کردم (3) هیچ یک 
خدای را ماننده نیستند و خدای ایشان یکی است و به هیچ روی بدیشان 
نماند و گواهی میدهم که بندگی بحقیقت ان بود که محمد علیه السلام کرد 
و پیغمبری بحقیقت آن بود که محمد علیه السلام کرد و السلام. 


گفتار بیست و هشتم اندر اثبات زکاة و تأویل اين لفظ که چیست 


گفتار بیست و هشتم اندر اثبات زکاة (4) و تأویل اين لفظ که چیست 

گوئیم بتوفیق خدای تعالی که اندر دادن زکاة پاکیزه شدن موّمن است و 
زیادتست مر نفس موُمن را بدان از بهر آنکه پاکیزگی نفس او اندر 
پاکی زگی جسم اوست و پاکیزگی جسم او اندر پاکیزگی غذاست و پاکی زگی 
غذا از حلال کردن مال است و حلال کردن مال بیرون کردن حق خدایست 
ازو و سزاوار ستدن (5) حق خدای از بندگان رسول اوست و آن کس که 
بفرمان او ایستد بجای اوست. چنانکه خدای تعالی گفت قوله تعالی: خذ 


من أَمُوالهمٌ ضَدَقة نطَهْرْهَم و ترکیهغ بها و صل قانهخ ان 


1- نخ: گویند. 

2- نخ: محمد عبده. 

3- نخ: کردیم. 

4 تخت آتدر آتبات و له الحمدو کاخ 


5- نخ: شدن. 
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صلاتک سکن هم (1) گفت خدای تعالی مر رسول را که بستان از مالهای 
ایشان صدقه که پاکی زگی مال و نفس ایشانست و بدان صلاخ بده بر 
ایشان (2) صلاة مسکنت ایشان را (3)؛ و هیچ موّمن را شکی نیست اندر 
فوسا رد ای تصول خحصافی صای الم هو آله مر وا را و بدان که 
(4) هرکه بدو زکاة بداد (9) رسول علیه السلام بدان کس صلاة بداد و 
هر که صلاق بیافت بیار امید. و بدان که هرکه زکاة نداد صلاخ نیافت و هر که 
صلاة نیافت نیار امید, و همچنین بدان که هرکه صدقه داد پاکیزه گشت و 
زیادت پافت و هر که نداد پاکیزه تن كِ نگشت و زیادت نیافت. و برابر [اين ] 
فرمان که خدای تعالی مر رسول علیه السْلام را داد و او علیه السلام زکاة 
بستد از مومنان, بگزاردن (6) زکاة در بسیاری جای در قرآن آمده است 
که: و الصّلاق چ آئوا الركاة (7) گفت نمازها بیای‌دارید و زکاة بدهید, 
ات ای ها مانع الرکاة فی النار یعنی منع 
کننده (8) زکاة اندر آفتفز است, پس نماز بر هر کس واجب است بر 
درویش و توانگر و زکاة بر توانگر است نه بر درویش, و زكاة را ایزد تعالی 
واجب کرد همچون نماز و بدان آزمایش کرد مر خلق [را] و وعده کرد مر 
دهندگان را بهشت و نام نهاد مر ایشان را پرهیزگار و بیم کرد مر 
بازگیرندگان را و ناپاکيزگان پرا بعقاب و نام نهاد ایشان را شقی یعنی 
بدبخت, و گفت قوله تعالی: فده کم نارآ لظی 


1- سوره ٩‏ آیه ۴ ۱۰. 

2 کدرا قیقر اه که صاخ که مشسکن است انشان را 
کدرا فش نم ظه که ضاا وه مسگم اسنت یاه را 
4- نخ: و بدانید که, 

5- نخ افزوده: و. 

6- نخ: بکنذاردن. 


7- سوره ۲ آبه 9 


8- نخ: مانع‌کننده. 
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لا لاه لا الأشقی الذٍی کَذب و تولی و سیجتنها ای الذی بوْنی ماله 
یکی (1) گفت بیم کردم شما را باتش 1( همی زبانه زند و اندرو 

نیفتد (2) مگر آن بدبخت‌تر کسی که رسول را دروغ زن کرد و روی 
بگردانید و سرانجام کرانه کند (3) از آن آتش )4 پرهیز گارتر کسی که 
زکاة مال خویش بدهد. 
سای ایس اه مسا مر کارا کهاص فا ناد کرره 
است تفصیل کرده و بفرمود که از کدام مال زکاة باید دادن و از کدام نباید 
دادن چنانکه نماز را تفصیل کرد. و مراد ازین همه فرمان مثلها بود بر 
حکمتها که اندر زیر آن پوشیده است تا مردم از امثال بر ممثول (5) دلیل 
گیرند (6) ممثول یعنی نمودار شده (7) و بدلیلان خدای عز و جل از آتش 
دوزخ برهند و هرکه ظاهر را کار بندد و باطن را بجوید و به بیان معرفت 
خدای تعالی را شناسد رستگار شود از پهر آنکه مردم بدانش باولیای خدای 
پیوسته شوند و از گروه دیو ابلیس روزگار خویش برهند و اگر نه آن بودی 
پس چرا ایزد تعالی بواجب کردن زکاة بر بعضی از مالها واجب ناکردن 
[بدیگر مالها] خواست تا خلق بدانستن معانی آن بدلیلان دین و خزینه 
داران علم یقن پیوسته شوند, و زکاة را بر همه ستوران و بر همه مالها 
واجب گردانید ایزد سبحانه و تعالی و لیکن واجب نکرد بر کسی که هزار 
ینار زر پیرایه دارد چیزی اندر عمر خویش اگر صد سال زیست يا بیش از 
ن» و دین 


1- سوره ٩۲‏ آیه ۸۰۱۵ ۱ 
2- نخ: بیفتد. 

3- نخ: نکنند. 

4 نخ: افزوده: و. 

5- کذا فی نخ, ظ: ممتل. 


6- واضح است که این جمله حاشیه بوده و سهوا داخل متن کرده‌اند. 


7- واضح است که این جمله حاشیه بوده و سهوا داخل متن کرده‌اند. 
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ی ی تون کب ان کر | 
بیش از آن, و واجب کرد بر کسی که پنج اشتر زهی دارد یک گوسفند 
صدقه دادن هر سال و اگر صد اشتر بارکش دارد هیچ چیز واجب نکرد. و 
بر گاو زهی زکاة واجب کرد و بر برزه گاو و خر اگر چه بسیار است تا 
نکرد, و چون حال اندر زکوه این است که یاد کردیم واجب است بر خردمند 
بازجستن از حکمت که زیر این فرمان نهفته است از خزینه داران حکمت 
خدای تا بدان از اتش دوزخ جاویدانی رهائی یابد. 
و شرح[ صفات زکاخ [که] رسول علیه السلام بفرمان خدای تعالی فرموده 
است بگوئیم و بیان کنیم و بنمائیم یک‌یک بجود خداوند تقدّس و تعالی گوئیم 
که.خدای تعالن فمين‌ید* و اقیقها الصلاخ و انوا الر کاة ()همیکو‌ید. نهاز زا 
بپای‌دارید و زکاة را بدهید, از ۳ ناطق را فرماید از بهر 
اد وی مر ای لفرق بین الکفر 
(2) و الایمان ترک الطلاخ گفت فرق صیازن کافری . گزند کن: دست 
بازداشتن [از ) نماز است., و نماز طاعت خدای خویش است, بعنلی میان 
انکه مرو را کافر گویند و میان آنکه موّمن گویندش فرق دست بازداشتن 
[از] طاعت خدای خویش است, و زکاة دلیل است بر اساس از بهر آنکه 
میا ی ی ها وی 
نبینی که خدای تعالی همیگوید: قَ آفلح من رژکاها (3) گفت رسته شد 
هرکه نفس راپاک 


1- سوره ۲ آیة ۴۳ 
2- نخ: الکافر. 
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سس 
امت تا ظاهر شریعت ناطق را بپای‌دارند و باطنٍ آن: را تتاویل. اسانین 
بدانند. و شریعت ناطق را تأویل اين است که هر حدّی فایده از آنکه بالاتر 
اوشت کیرد و ندان عنی که فرویر اوشت,نوساند تا ناطق را و اساش را 
اطاعت داشته باشد و نماز و زکاة باطن را بجای اورده باشد, و خبر است 
از سول علیه السلام که کفته اشت: لا صلاه لمن لا بوتن. الا کاخ گفت نما 
نتفر ان کس را که زکاة ندهد یعنی اطاعت ناطق نداشته باشد آن 
کشت که اطاعت اسان دار مفشی این کل ات کهتوعت ساسا همه 
رمز و اشارت و مثل است پس هرکه مر مثال را معانی و اشارت را رموز 
نداند بی‌گرمان شود و رسیدن بمعتی: .جر از راه کاویل اسان نیست: پس 
درست نید کم‌سه رکه اظاغت آساس ی اوه اظاعته باظون بداشته ماش و 
هرکه اطاعت ناطق ندارد طاعت خدای تعالی نداشته بود و هرکه طاعت 
خدای تعالی ندارد کافر باشد, و بیرون امدن معنی قول رسول علیه السلام 
که هر که زکاة ندهد مرو را نماز نیست و هر کرا نماز نیست او کافر است 
اینست, و معلی اين خبر که گفت بازدارنده زکاة اندر آتش است چنانست 
که هر مومنی که تاویل را نپذیرد که پاکی نفس اندروست او از جمله اهل 

ظاهر باشد که ظاهر سبب است مر رسانیدن آن را بآتش قیامت. 
و زکاة را صدقه نیز گویند [که] دلیل است بر تأیید کز عقل بناطقان و 
اساسان و امامان برسد و نفسهای ایشان بدان از شک و شبهت پاکیزه 
شود آن.جن اسان راشت حاصضه ار درک عدود که ایشان او شی من 
رسیده‌اند و همان زکاة بحجتان برسد, و صدقه دلیل است بر تأویل 


۰ 181 
کی آن. عضیتب جاعیان ۵ عادتان و .مینست 11۱ و ای که ان. تایه 
است نصیب ایشانست (2) و لفظ صدقه شکافته از صدق است و صدق 
راست گفتن باشد یعنی راستگوی داشتن باشد خداوند تأویل را تا نفس او 
پاک شود از شک و شبهت و تأویل راستگوی کند شریعت را نبینی که خدای 

تعالی ,همیگوید اندر قصه موسی و هارون قوله تعالی: 

سل مهی رذءا بضَدفْیِی (3) همیگوید موسی بخواست از خدای تعالی 
که هارون را بمن بفرست تا مرا راستگوي کندٍ یعنی که تأویل شریعت 
بگوید تا خلق حقیقت آن بدانند, و رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم گفت 
امیر المومنین علی را علیه السُلام انت الضّدیق الاکبر گفت توئی راستگوی 
کننده من بزرگتر یعنی بتأویل حقیقت مرا سوی خردمندان راستگوی تو 
کردی, پس اساس نهایت راستگوی دانست مر ناطق را و امیر الموّمنین 
علی را: انت الصَدّیق الاکبر گفت یعنی توئی راستگوی‌کننده بر کر تقو نو 
راستگوی کننده مدی چنانکه اساسان همه راستگوی کنندگان ناطقان بودند 
و تو بزرگتر از همه اساسانی چنانکه من بزرگتر از همه پیغمبرانم 

پس گوئیم که هر چه اندر محمد علیه السلام 29 علوی 0 از علم 
حقیقت همه صدقست از بر انکه. مقهتان بدان تاویل که بيابند رسول را 
راستگوی دارند و صدق را بدو منسوب کنند و اختلاف برخیزد, و هر حدذی 
اک است مر آن را که فرود ازوست از آنکه برتر اوست, 
۳۳ عرص است اعا بت دار اس رت ارو ان 


1- نخ: مستجبانست. 
2 کذا فی نخ, ظ: ایشان نیست. 


3- سوره ۲۸ آیه ۳۴. 
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قوله تعالی: الما الصّدقاث للْفْقَراء و الَمساکین, و العاملین نها و الفْوَلَقَة 
هم و فی الرّقاب و الغارمین و فی سّییل ال و این السَبیل قَرِیصَة من 
اللّه (1) گفت صدقات فر درهنشان راست یعنی حد ود مر ناطقانراست و 
ایشان را فقرا بدان گفت که اندرین عالم کسی نیست که ایشان ازو فایده 
گیرند و لیکن درویش‌اند سوی حدود علوی. همین معنی است که میگوید 
اندر قصّه ابراهیم علیه السّلام قوله تعالی: و ائحَد ال (تراهيم خلیلا (2) و 
ظاهر قول آنست که خداي تعالی ابراهیم را درویش خویش گرفت, و خلیل 
و و ی ای توت کی و 9 
قول اعرابی که وصیت کرد و گفت: اجعلوا نخلی (3) فی الاأخل ( 
الاقرب گفت خرماستان مرا مر کفت درویش ‌تر خویشاوندان مرا کنید, ِ 
مقدار از آن اهل ادب گفته شد و باز بسخن خویش شویم و گوئیم [در] 
صدقات از یس فقیران مر مسکینان را خواست و بدان مر اساسان را 
کماشت آندر .حر تمانی کم یکمن امت: بر کامیل. ایشانشت: و. کفت اد 
العاملین علیها] کارکنان را بر صدقات و بدان مر امامان را خواست از بهر 
آنگه باطق. کنات نظریست البق درد هر اشاسن. ضر آن وا تاونل کفت 
بفرمان رسولي و هر دو را بامام سپردند تا ایشان بدان کا ر کنند تا بقیامت و 
کفت آه المو مه فلوبیم | بعتی. که دلماق کسان را ایضشان.خمله: کردم ات 
و بدان مر حجتان را خواست 


1- سوره ٩‏ آیه ۹ 
2- سوره ۴ آیه ۱۲۴. 
3- نخ: نخلا. 


و یقال اقسم هذا المال فی الأْخلّ و الأْخلّ ای فی الأفقر فالأفقر. و فی 
نون ضوقات. الساق الاخل الامرت ای الاعهحلسان الغرت فی‌حل ل: 


189 : 

2 تعالی دلهای ایشان را فراهم آورد بدانچه ایشان را بهره‌مند 
گردانید تا جمله شدند و بر پای داشتند دعوت را بتأویل و بیان چنانکه خدای 
تعالی گفت قوله تعالی: َو آقَفّت ما فی الاأْرَض جَمیعاً ما لت : ین قَلْويهمٌ 
و لک ال آلفت هم (1) گفت ای محمد اگر نفقه کردی نو هرچه اندر 
زمین است هم 4 دلهای ایشان را فراهم آوردن و تألیف افکندن 
(2) و لیکن خدای تعالی میان ایشان الفت افکند, یعنی اگر تو هرچه اندر 
دعوت که زمین دین است بیان آن بتأویل با ایشان بگفتی ایشان فراز 
نیامدندی قر حور کشیدندی با یکدیگر و لیکن خداوند تعالی ایشان را از 
تأویل الفت افکند, و گفت: فی الرّقاب و بدان مر داعیان را خواست که 
ایشان عهد اندر گردن مومنان کنند, و گفت: و الغارمین و اندر تفسیر 
تا 
مر مأذونان مطلق را خواست که او پرورش کند فرزندی را که ازو تزاده 
است و پذیرنده است و مونت او بکشد بآموختن علم مرو را ِ 
کندش از آنچه خدای تعالی مرو را داده است از علم روحانی. و گفت: 
ای ار ای سا تست ۰ 
مومن راخ خدا| ازو پذیرد و گفت: و آابن . السَّبیلِ یعنی زاده راه و بدان 
مستجیب (5) را خواست که او فرزندراه حدایست ماذون محدود را که او 


1- سوره ۸ آیه ۴ ۶. 
2- نخ: افکندی. 
3- نخ: بر دوام. 

4- نخ: بتواند. 


5- نخ: مستجب. 
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7 
راستگوی دارند و بیکدیگر اقرار کنند (1) و هر یکی ازین [هشت] مرتبت 
صدقه گيرند از آن حذ که برتر است ازو و صدقه دهند مر آن حذ را که 
فروتر ازوست (2) و اطاعت هر یک از ایشان مر بر تر از خویشتن را 
فریضه خداست. و اندر اخبار آمده است که مردی بیامد سوی رسول 

الله علیه و آله بوقتی که صدقه بخش کرد و ازو علیه السْلام چیزی 
خواست رسول علیه السّلام گفت: ان کنت من التمانية و الا فهو داء فی 
البطن و صداع فی الأس لا صدقة گفت اگر [از مرتبه‌های] هشت‌گانه 
هستی و یا آنکه تراست دردی در شکم و يا دردیست اندر سر مر ترا ازین 
صدقه نصیب نیست (3), و بزایز بر آن ضنذفه. هنت بانم. موربن .قشست 
مرتبه را یاد کرد که گفتیم و بشکم مر دعوت باطن را خواست و بدرد شکم 
مر شک را خواست و بسر مر امام را خواست و بدرد سر مر منکر شدن 
اه ارااخ انستر وم این خفیت اشیت که هر کت ار راطق هی 
است و امام را منکر است و ازین هشت مرتبت نیست مرو را از بیان 
تضیب: تیست: و خر است: از رسول صلی الله علیه و آله و.سلم که کفت 
صدقه حرامست بر من و اهل بیت من معنیش آنست که مرا و امام را 
حاجت نیست بجسمانیان تا از ایشان علم آموزند و راستگوی دارندشان از 
شر آنکه .همه خمهاتان اند واطعان ,ده اساسان و اهاعان عاهد 
الشلام 


لد کذا ی تشر و آن خکران ما سبو: ابست: 
2 کذا ی نغر.ه آن تگزار سا شیق ازست: 
1 تفسیر بسیار غرییی است که معنی و لغة و نحوا یکلی فاسد است و 


9۰« خعاوط تفه ات 
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توانگرانند, و این معنی آنست که خدای تعالی همیگوید: و ال العیمه 5 و أتْ 
الفْقراء (1) همیگوید خدای توانگر است و شما همه درویشانید یعنی با 
و هر که بجای او ایستد از اساس و امام دانایانند و شما همه نادانانید, و 
خدای تعالی همیگوید اندر حق گروهی از ملحدان و فلاسفه و دهریان که 
همه گمان برند که ایشان چیزی, دانند و رسول, چیزی ندانست قوله: لَقَ1 
۳ ول الذین قالوا نَ اللة فقیرٌ و تَحَنْ #اعفاء تک ما قالوا (2) 
و بشنود خدای گفت آن کافران را که گفتند خدای درویش است و ما 
توانگریم و سرانجام بنویسیم آنچه ایشان گفتند, تأویلش آتتست که گروهی 
گفتند ما دانیم آنچه محمد بداند و بدانچه همیگوید بنویسیم (3) آنچه ایشان 
گفتند یعنی اند کنات پیدا کنیم نبشته ظاهر بر آنچه ایشان همی‌دانند و 
نوشته دلیل است بر ظاهر از آنچه نوشته کثیف است و گفته حق لطیف 
است. پس همیگوید مر آن علم را که ایشان همی لطیف دانند ما اندر 
ظاهر کثیف گردانیم. 
اکنون بسر سخن خویش بازشویم و گوئیم (4) توانگر رسول خداست و 
اهل او و درویشان آن گروهند که خداعر تعالی اندر حق ایشان همیگوید 
قوله تعالی: و الذین فی َمَوالهم حق [مَعلومٌ] لِلسّائّل المَحرُوم (5) گفت 
آنها که اندر خواسته‌های انشان حق داشته‌اند مر خوآهنده را و درمانده راء 
و اندر تفسیر گفته‌اند که برین سائل مر گربه را خواسته است [و بمحروم 


1- سوره ۲۸ ۳ ۴ 
2- سوره ۲ آیه ۷۵ ۱. 


5- سوره ۷ آیه ۲۵-۲۴ 
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خداوندان تأویل بمال علم را خواسته‌اند و بگربه مستجیب (1) را 
و 
اشست د ی اهر موم صفیوه: | واه منت که هد وی باشتندم 
است, و خدای تعالی زکاة را فریضه کرده است بر هشت چیز بزر و سیم و 
اشتر و گاو و گوسفند و خرما و مویز و گندم و جو و دیگر دانهاء (3) و این 
هشت چیز که زکاة برو فریضه است دلیل باشد برین هشت مرتبت که یاد 
کوستن با اخلین که فاده این قشت ار آن ده اضل انتت. 

پس گوئیم (4) که زکاة برابرست با شهادت بجملگی و بهمه فصلهای او 
چنانکه گوئیم زکاة یک طاعت است همچنانکه شهادت یک قولست و زکاة 
حیوان چنانکه شهادت از سه حرف است چون الف و لام و ها, و زکاة بر 
چهار قسمت است زکاة (5) و صدقات و ده یک و پنج یک همچنانکه شهادت 
بچهار کلیمه است. و زکاة بر هفت نوع چیز است (8) چون زر و سیم و 
اشتر و گاو و گوسفند و بار درخت و با ر گیاه چنانکه شهادت به هفت فصل 
است, اندر دوازده ماه واجب شود چنانکه شهادت بدوازده حرفست. 
اکنون بایان تفه نع ر کام هتم تست که نرم داح وه 


1- نخ: مستجب. 

2- نخ: خوانة. 

3- لا بد گندم و جو و دیگر دانها را یکی فرض میکند ولی در کتب فقه شیعه 
ما تجب فیه الزکاة را نه چیز میشمرند و گندم و جو را دو چیز علی‌حده 
معدود میدارند و در سایر دانها زکاة را مستجب میدانند نه واجب. 


که کدا هی خر و عغامم ند اقلا کب موه تام تال در افتتام اه 
است! و انیا فرق بین زکاة و صدقه در این مورد چیست. 


6- مقصودش اینجا تنویع است برای تاویل بعد نه شمردن حقیقی اقسام 


آنچه زکاة بدان تعلق میگیرد. 


ص: 187 
از معادن و نبات و حیوان اندر قول صحیحم تا مومن مخلاص را بدان 
روشنائی افزاید مر دیدن راه راست را. 


گفتار بیست و نهم اندر زکاة زر و سیم و تاویل آن 


گفتار پیست و نهم اندر زکاة زر و سیم و تأویل آن 
گوئیم بتوفیق خدای تعالی که اندر عالم خرید و فروخت بدین دو گوهر 
است و این دو گوهر دلیل است بر دو اصل روحانی که فایده دادن و فایده 
پذیرفتن را اندر دو عالم مایه ایشانند بدان تایید کز ایشان روانست اندر 
عالم دین بر محققان و آن بیانست. پس گوئیم که هرکه حدّی از حدود دین 
اجابت کند [و] اولیای خدای را بشناسد و سوی ایشان از حکمت دلیل جوید 
و آن حکمت که اندر زیر مثلهای شریعت پوشیده است بداند و اطاعت 
حدود بدارد (1) خویشتن را بدان دو گوهر لطیف از آتنتن جاویدانی خریده 
باشد همچنانکه چیزهای جسمانی بدان دق گوهر: بخرند چنانکه خدایٍ تعالی 
گفت قوله تعالی: ان اللة اشتری من ۳ ۳ و پا ۹ 
الْحَتَة ( (2ا همیگوید [خدای] بخرید از مقمنان 3۹ ایشان و مالهای 
ایشان بدانچه بهشت مر ایشان راست. و هر که مقدار حدود نشناخته باشد 
و منکر شود او نصیب باقی خویش بچیزهای فانی فروخته باشد چنانکه 
کسی این دو گوهر را بچیزهای فانی فروشد چنانکه خدای تعالی همیگوید 
مر آن کسان را, که آخرت را [بدنیا فروختند] قوله غعالی* اولنک الذین 
اش شتروا الحياة الا بالاخرخ (3) گفت که بخریدند زندگانی این جهان را 
۳ جهان. 


[- نج افزوده: و. 
2- سوره ٩‏ آیه ۱۱۲ 


3- سوره ۲ آیه ۸۵. 


ص: 188 ٍ 

پس گوئیم که زر مثل است بر اوّل از آنچه او برتر است از سیم همچنانکه 
اول برتر است از ثانی, و هرکه بر بیست مثقال زر پادشاه شود [و] یک 
سال نز آز بگذرد برو واجب شود نیم دینار از آن ز کاخ بیرون کردن؛ و 
را ان 
بیست مثقال زر دارد دلیل است بر ناطق که او نصیب خویشتن از دو اصل 
روحانی بافته اشت,رو تیم یار از ر کاو دلیل انس بد.برون کردن باطق از 
آنچه او یافته باشد از دو اصل و آن هم بتأویل است و چم تنزیل است قوله 
تعالی: قللاگر مل حظ الائتیین یب ال کم آن تضلوا و ال یکل شمعء 
عا 1 تین 3 
مرد راست همچنانکه (3) مرد را نصیب همچند دو ماده است پیدا کند مر 
شما [را راه] راست خدای تا گمراه نشوید. پس هرکه علم حقیقت نداند او 
گمراه است. و سیم دلیل است بر ثانی و هرکه از سیم دویست درم دارد 
پنج درم برو واجب شود پس از سال که برو بگذرد. و دویست که نیز دو 
عقد است (4) دلیل است بر دو اصل روحانی و ان کس که دویست درم 
یافت او اساس بود که اندر مرتبت خویش از دو اصل نصیب یافت و بنفس 
که اه رل کل مس اسر ار ۱ 
واجب شود بیای‌کردن پنج حدود و فایده دادن مر ایشان را تا بدان فایده 
پاکیزه شوند, و بر کسی که بیست مثقال زر تمام ندارد زکاة نیست یعنی 
(3) روا نیست مر ناطق را 


1- سوره ۴ آیه ۱۷۵ 


از ان بدست می‌اید و لا بدٌ در اصل نسخه تحریف و اضطرابی روی داده 
بوده است و اصلا این ابه و تفسیر ان در اینجا بسیار کم مناسبت است. 


3- کذا فی نخ, و این جمله نه ربطی تتفنبیر. آیة: دار و تم قفهوم ضخیخی 
از ان بدست می‌اید و لا بد در اصل نسخه تحریف و اضطرابی روی داده 
بوده است و اصلا این ابه و تفسیر ان در اینجا بسیار کم مناسبت است. 


4- نج افزوده: ون 


5- نج و. 


189 : 

7/8 ناش ۲ تصیب قوین از وه اضل ووحانی شا ید و آندرر عرویت 
ناطق نیاید و مرتبت ناطق آنست که مر آن تائید را تألیف تواند کردن بخلق 
بگفتار و آن کناب و شزیعت. باشتد, و همچنین بر کسی که دویست درم 
سیم ندارد زکاة نیست یعنی که مر اساس را روا نیست بپای‌کردن پنج حد 
خسانی با نیت وی اتود مرت ال ار عمل عفن عامی سایوه 
هرکه دویست درم سیم دارد برو صدقه حرامست بلکه مرو را بت 
صدقه دادن معنیش انست که هرکه از دو اصل روحانی تایید یافت حرام 
شد برو از کسی سخن شنیدن اندر دين بلکه برو واجب است مر خلق را 
شتو‌انیدن. عا دیکران. ند و بای شه‌ند. و ان از وی زکاة باشد, یز 
کسی که بیست مثقال زر یا دویست درم سیم دارد زکاة تا سال برو نگذرد 
فعتیسش. آانستک که تا شر بعت, ناطی و تامیل اساسن کشا ترفید اهر و 
باطن خویش پدید نمیکند و السلام. 


اشاره 


گفتار سی‌ام اندر زكاة ستوران و تأویل آن 

گوئیم بتوفیق ایزد سبحانه و تعالی که بر سه نوع حیوان زکاة واجب است 
چون اشتر و گاو و گوسفند, و این سه نوع حیوان دلیل است بر سه حذ 
بزرگ اندر دین چون ناطق ۱ و امام که این سه نوع ‏ تن از خلق زنده 
گشتند () و بدان زندگی از روح القدس بهره یافتند (2) و هرگز نميرند. و 
سا بیان این سه تفع صدفات .یی تم و اندر صدقه استر کویيم که اشتر: 
دلیل انفت‌سر ام غلبه التلام که 


| نخ: ؟ ثرت.. 
2- نخ: یافتن. 


۰ 190 
اشتر بارهای گران بسفرهای دور و دراز, و سفری که دورتر و درازتر 
از آن نیست میان دو عالم است از روحانی و جسمانی, و نیز باری گران‌تر 
از سخن خدای نیست که بار آن ناطق همیکشد چنانکه خدای تعالی گفت 
قوله تعالی: تا سَثلقی عَلیْک قوّلا تقیلا (1) گفت ما سرانجام بر تو افکنیم 
(2) گفتار گرآن, و مر اشتر را نخست نخره (3) کنند و آن شکافتن سر دل 
او باشد و آنگه ذبح کنندش و آن بسمل کردن باشد, نخره کردن دلیل است 
بر عهد گرفتن که معهود نخست بعلم حقیقت رسد, و چون بسمل کنند سر 
از تن جدا کنند دلیل انست که چون مومن عهد باطن بگیرد از سالاران دین 
باطل جدا شود که ایشان سر او بودند اندر ظاهر, و نخره کردن دلیل است 
بر عهد گرفتن مردم که آن بر حدود جسمانی گیرند تا مر ایشان را بر حدود 
روحانی واقف گردانند و جاکول (4) یعنی بلند گردانندش, و بنخره کردن 
خون از دل برود یعنی که بعهد مردم چون بر حدود روحانی واقف شوند 
شکها و شبهت‌ها از دل مستجیب (5) بیرون شود [و آن] پاکیزه کردن او 
باشند: پس کوئیم (8) که مر اشتر را نخست سینه بشکافند و آنکه سر 
ببرند و این دلیل است بدان که ناطق نخست بحدود روحانی پیوسته شود و 
شبهت از دل او بیرون شود آنگاه از همه خلق جدا شود بر مثال بسمل 

کردن اشتر پس از نخره کردن, و مر گاو و گوسفند 


1- سوره ۷۳ آیه ۵. 


3- همه جا در اين فصل ِِِ را بمعنی «نحر» استعمال کرده است و 
بواسطء کثرت تکرار این کلمه و اطراد آن گوبا نمیتوان ار را حمل بر غلط 
نساخ نمود شاید در ان عصر بجای نحر عوام «نخره» استعمال میکرده‌اند, 
در هر صورت ما این املای غریب را نیز نظیر «کلیمه» بجای کلمه و غیره 


محفو ظ د شتیم. 


مذکور نی ۳۳ 


5- نخ: مستجب. 


ص: 191 ۱ ۱ 
را نخست سر ببرند و آنگه بر دلش کارد اندر زنند تا آن خون ازو برود 
معنیش انست که مر اساس و امام را باید که نخست از ضذان جدا شوند 
اطلاق کنندش یعنی بگذارندش بر دعوت کردن که چون بشناخت حدود 
روحانی را دل او پاک شده باشد چنانکه اندرون گاو و گوسفند کشته پاک 
شود از خون پس از سر بریدن بو نخة دلش بشکافند, و اشتر بازپیس میزد 
و نطفه پیش افکند و بول دلیل است بر شک و شبهت را سوی ظاهریان 
افکند و تأوبل معنیش آنست که ناطق شک و شبهت را سوی ظاهریان 
افکند و تأویل را کزو زایش نفسانیست بسوی اساس افکند که چفت 
نی اوست, و اشتر را چربو بر پشت جمع شود و آن کوهان اوست و 
پشت را ان | اندر 
ظاهر شریعت جمع کند, و اشتر را شیر نیست (2) و گاو و گوسفند را 
من اس ان ی روا و ال 
و منازعت نکند و حجّت را اساس و امام گویند که گاو و گوسفند دلیل بر 
ایشانست. و هر کسی که پنج اشتر زهی ندارد برو زکاة نیست و ان دلیل 
است بر دو اصل و سه قرع روحانی که بدیشان قصد خویش نیاید اندر 


و چون پنج اشتر زهی دارد برو صدقه واجب شود یک گوسفند و بر هر 
پنجی که زیادت میشود گوسفندی زیادت میشود تا چون اشتر به بیست و 
پنج شود آنگه اشتر بچه واجب شود که اندر شکم باشد و آن را عرب بنت 
المخاض خوانند و تاویل این چهار گوسفند که بر بیست اشتر واجب شود 
دلیل بر چهار حد است چون حجّت و داعی و عاذون 


1- نخ: ظهیر. 


2 کذا فی نخ (؟ ؟) . 


ص: 192 ۱ 

و مستجیب (1) یعنی چون ناطق بمرتبت پیغمبری اید و از پنج حد علوی 
ات را ای رال ار 

و چون اشتر بیست و پنج شود اشتر بچه اندر شکم واجب شود و شکم 
دلیل است بر دعوت باطن و اشتر بچه دلیل است بر امام نارسیده تا چون 
تمام رسیده شود دعوت مرو را باشد. 

و باز چون ده دیگر بیفزاید سی و پنج اشتر داشته باشد اشتر بچه 
شیر خواره واجب شود و آن دلیل امامست که از اساس فایده همی‌گیرد که 
مادر نفسانی اوست و شیر دلیل تاویل است. _ 

و چون اشتر چهل و پنج شود اشتری که عرب آن را حقه خوانند واجب شود 
و ان اشتری باشد که ببار کشیدن رسیده باشد [و] ماده باشد که بارکشی 
بتواند پذیرفتن و اینچنین اشتر دلیل است بر اساس از نفد انکه او تواند بار 
شریعت ناطق کشیدن و بار ناطقان را او بردارد و بدستوری ناطق بار 
ظاهر از امت به بیان تأویل سبک کند و گردن ایشان را از بند غل تقلید 
آزاد کند .و.معنی بر آن دزجه باشد که کسی دیخرش نتواند: پدیر فتن. آننست 
که او طاقت دارد و مثلها و رمزهای ناطق را که بر ویست اندر زایش 
نفسانی بپذیرد. 

و آنگه چون پانزده دیگر بیفزاید و عدد اشتر بشصت رسد اشتری واجب 
شود یک دندان و آن مرتبت ششم است کز آن برتر اندر جسمانیان مرتبتی 
تیست. از بهز انکه کخستت .مر بت از جسمانیان مر تبه مأذونشت و دویم 
دی و وی 9 ری اعام وتجم سای و ی 3 , و شصت 


1- نخ: مستجب. 


2- نخ: علو. 


ص: 193 

از ایشان از حدود ششم مرتبت‌اند. و بشصت (1) شش عقد باشد یعنی 
محمّد علیه السلام ششم است مر شش ناطق را؛ و اندر صدقه برتر ازین 
اشتر یک دندان که او را عرب جذعة گویند چیزی نیست یعنی که پرتر ازین 
مرتبتی نیست که مر ناطق را [است] اندرین عالم مرتبتی, و تأویل آنکه 
همی زکاة گوسفند واجب شود از اشتر پنجگان پنجگان ۳ بچهار گوسفند و 
چون بخش به اشتر رسید ده‌گان ده‌گان همی زیادت باییست ۳ بچهار رسد 
آنست که گوسفند دیگر نوعست و اشتر دیگر [و] همچنانکه از گوسفند 
چهار عدد بود تا به اشتر رسد همچنین از اشتر نیز بچهار گونه واجب آید 
مین او انذر شک که آمرا شت لاش ند باری وجمن‌شت نون 
[ که ] شیر خواره باشد و چون حقه [ که ] بارکش شده باشد و چون جدذعه که 
آق ایک چندان | با رکش شده,ناشه لور و این هار مره اشتر دلیل. ابشت 
بر تاطق ,و اساسن:و آمام وسکت که انشان زا ار ایند نهر است: و این 
نتم که. فد از باظت‌انه تساج آه ار اه نت انم مان حار 
گوسفند که از اشتر بنوع جداست دلیل است بر چهار حدود چون داعی و دو 
ماذون و مستجیب (3) که ایشان از آن گروهی نیستند که از تأیید نصیب 
دارند (4) و آن (5) چهار حدود (6) مویدانند, و تاویل آنکه چون گوسفند 
همی واجب شود پنجگان همی‌باید افزودن [و] چون اشتر واجب شود 
ده‌گان باید افزودن معنی آنست که چهار حا را که چهار گونه اشتر دلیل بر 
مرتبت ایشانست چون ناطق و اساس و امام و حجّت مر این حدود مذکور 


3- نخ: مستجب. 
4- نخ: ندارند. 


6- بعنلی ناطق و اساس و امام و حجّت. 


ص: 194 

چنانکه ده دو پنج است, و مرن حدود را که گوسفند بر حِ ایشان 
واجب شود چون داگف و دو ماذون, و مستجیب (1) مرتبت تاویل بیش 
نیست و آن هم از مرتبت خداوند تا وی ند باشد از آنست که چون 
گوسفند [واجب آید] بزیادت پنجگان و چون اشتر واجب آید بزیادت ده‌گان, 
۱۳۳ آنکه چون [پانزده شتر دیگر بیفزاید که سه پنج باشد] اشتری یک 
دندان واجب شود آنست که اشتر یک دندان دلیل ناطق است و ناطق را 
سه مرتبت است چون تأیید و تأویل و تنزیل. 

آنکة چون .بانژدم. دیگر بیفزاید اندر عدد و اشتر (2) هفتاد و پنج شود دو 
اشتر بچه شیرخواره واجب شود آن دو دلیل است .بر امام و حجّت یعنی 
دعوت بامامان هفتگانه رسد و از پنج حد علوی تایید پیوسته شود دلیل 
هفتاد و پنج اشتر باشد اندر هر زمانی که (3) امام و حجتی بپای‌شود که 
ایشان را دلیل آن دو اشتر بچه است. 

و چون عدد اشتر به نود و یکی برسد دو اشتر [که] ببار کشیدن رسیده 
باشد واجب شود و آن دلیل است بر مرتبه [ناطق و] اساس که ایشان 
بتوانند بار دعوت کشیدن, و نود نه عقد است دلیل است بر هفت امام و 
ناطق و اساس. 

چون عدد اشتر بصد و بیست رسد [و] یکی زیادت شود اندر هر پنجاهی 
اشتری ببار کشیدن واجب شود و اندر هر چهل اشتر بچه شیرخواره واجب 
شود, و صد و بیست دو بار شصت باشد و شصت دلیل است بر ناطق 
چنانکه گفتیم بمرتبت ششم است., و دو شصت دلیل است بر جفت شدن 
اساس باو, و چون باین عدد رسد بر [هر] چهل 


1- نخ: مستجب. 
2- نخ: داشتن, بجای: و اشتر 


3- نج و. 


ص: طً19 

اشتر اشتری یک ساله (1) واجب شود و آن چهل دلیل است بر پنج حدذ 
روحانی و ناطق و اساس و هفت امام و بیست و چهار حجتان روز و شب و 
داعی و ماذون [ که ] تمامی چهل اند و ان اشتر بچه شیر خواره دلیل است بر 
حون یعنی زنده, تاویل زکاة اشتر بدان قدر خردمند را کفایت باشد. 


تفیل صدقه گاو 


تأویل صدقه گاو 

گوئيم (2) هر خردمندی بداند که اندر گاو سخت و بسیار صلاح است اندر 
دنیا و بسیار شدن مردم اندر بسیاری گاو است از بهر آنکه تخستین ز آنشن 
کر ان از رت | 
زایش نخستین که نباتست کمتر شود (3) زایش مردم که بر انگیخت از 
نباتست کمتر شود [از] آنچه کشت و زرع همه با گاو میباشد و او کار 
عظیم است و بدو توانگر گردند, و دیگر آنکه مردم را زندگی بر دو چیز 
است یکی جسم و دیگر نفس و چون پرورش جسمها را که یاری دهنده و 
انگيزنده گاو بود یعنی غذای او بر گاو است و آنست که مثل پرورش دهنده 
نفسها را که غذا ازوست بکاه فد و ان من بر اساس است. و گاو را 
بتازی بقر گویند و چون (4) شکمش باز کنند (5) بتازی گویند بقر بطنه 
چون بدین روی اساس باز کننده شکم ظاهر کتاب و شریعت است و 
بیرون کننده است مر حکمت را و تاویل را ا زو, و محمد باقر را علیه السلام 
بدین روی 


1- عبارت فقهای شیعه اینست: «فی کل خمسین حقّة و فی کل اربعین 
بنت لبون» و معروف در تفسیر بنت لبون ماده شتری است که داخل در 
سال سوم شده باشد. 

2 نخ گویم. 

3- نج افزوده: و. 

4- نخ افزوده: گویند. 


5- نج افزوده: و. 


1960 ۰ 

۳۳7 از بهر آنکه تأویل را پس از آنکه جهان از تاریکی ظاهر چون 
شب گشته بود او بیرون آورد. 

پس گوئیم (1) اندر قربان ماده گاوی از هفت تن بسنده ۳4 باشد و اشتر 
اززیکتن سش روا باشد و آن دلیل است بر آنکهناطقری حد بان کرد و آن 
اساس بود و اساس هفت حدٌ بپای‌کرد و آن هفت امام بود که ایزد تعالی 
تاویل و دعوت بدیشان سپر د, و ماده گاو دلیل است بر اساس و چون 
بپای‌کرده او هفت امام بودند از بهر آن اندر ظاهر شریعت قربان ماده گاو 
از هفت تن بسنده بود تا خردمندان از ظاهر بر باطنِ دلیل گيرند, و همچنین 
کوتفندی قربان. از.یکتن بیش زوا تیسته معنیش. انسنت که گوسفنم دلیل 
است بر امام و هر امام بجای خویش یکتن بپای‌کند که دعوت برو سپارد و 
مومنان را بدو بشارت کند, و خبر است از رسول علیه السّلام که گفت: 
اور یجزی عن واحد و البقرة عن سبعة گفت برزه گاو اندر قربان از یکتن 
بیش روا نباشد و ماده گاو از هفت تن روا باشد معنیش آنست که اساس 
را اندر دین از ناطق خویش منزلت مادگی است و چون ماده گاو که او 
دلیل بر اساس است (3) برزه گاو که جفت اوست دلیل بر ناطق است؛ و 
یکی از بهر انست که ناطق یک حد بیای‌کرد چنانکه گفتیم. و گوشت 
گوسفند گوارنده‌تر از گوشت اشتر است یعنی علم امام بشنودن اسانتر از 
آنست که علم ناطق از بهر آنکه سخن ناطق بدرجه برتر است از سخن 
آمام. و فتل. و رهز است و. هر چتد: بحدود. سفلن. بیشتر درد مر. آرخ .را 
لطیف ‌تر کند و بنفس پذیرنده نزدیکتر 


2- نخ: پسندیده. 


3- افزوده: و. 
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کرداتد تا انکه بمستجیب (1) رسد بمثل بنرمی شیر گشته باشد که از 
پستان مادر بیرون اید, و هرچند مستجیب (2) قوی‌تر شود بیان قوی تر 
شنوانندش بر مثال کودک خرد (3) هرچند قوی‌تر شود طعام غلیظتر تواند 
و 

یس گوئیم (4) اندر بیان ز کاخ گاو که چون کاو اس شود برو زکاة واجب 
شود گوساله که با مادر رود و سی دلیل است بر حدٌ اساس چنانکه شرح 
آن اندر زکاة اشتر گفته شد, و چهل دلیل است بر حد ناطق, و گوساله که 
با مادر رود دلیل است بر داعی. یعنی که چون اساس اندر حد حجتی باشد 
بال داعی بر پای کند بفرمان ناطق اندر دعوت, و چون عدد گاو بچهل 
رسد و آن حدّ ناطق است ماده گاوی تمام واجب شود و ان دلیل است بر 
حجت., و دلیل بر آنکه چهل حد ناطق است اندر دعوت قول خدایست که 
همیگوید قوله تعالی: ۱ 

عتّی |ذا بَلعْ آَشده و بلح وین ستَة (5), پس چون اساس بدرجه لاحقی 
باشد داغی,ببای کید از انست که‌سی, کامیرا یی کوساله زعاة است و جون 
بدرجه خویش برسد که بناطق پیوسته شود حجت بپای‌کند از اتست که از 
چهل گاو یک گاو ماده تمام زکاة است, و چون عدد گاو به شصت شود دو 
گوساله واجب شود شصت دلیل است بر شش امام و دو گوساله دلیل 
است بر حچّت و داعی, و چون عدد گاو بنود رسد زکاة سه (6) ماده گاو 
(7) واجب شود و نود دلیل 


1- مستجب. 
2 مستجب. 
3- نخ: خورد. 
4- نخ: گفت. 
5- سوره ۴۶ آید ۴ ۱. 
0- نخ: بر دو. 


7- معروف در نزد فقهای شیيعءة اثناعشریه سه گوسالة تبیع است یعنی 


گوسالة که همراه مادر رود و «سه ماده گاو» اگر سهو نساخ پا سهو خود 
مصئف نباشد لا بد از احکام فقه اسماعیلیه باید بااشد که چون دسترسی 
باه تاه رای دای تسه هلآو احشال اه دس 
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ماده گاو دلیل است بر اساس و امام و حجچّت که فرود ناطق‌آند, و چون گاو 
بصد و بیست رسد از هر چهل گاو ماده یک گاو بر تمام بباید دادن يا از هر 
سی یک گوساله که با مادر بود و برتر از آن [همین] حساب باشد هرچند 
شود, و صد و بیست سه بار چهل باشد و چهل حد امامست., و ماده گاو 
دلیل است [بر] حجّت و گوساله دلیل است بر داعی و چهل دلیل است بر 
حد امامی و سی دلیل است بر حد حجتی (2) و گوساله دلیل است بر 
داعی 9 ,. و چون عدد امام بتمام رسد که آن چهل است ماده گاو واجب 
شود که دلیل حجّت است چنانکه امام حجت بر پای کرد و اگر عدد حجت 
تمام نتبود که آن سی اشنت. کمشستاله واجب 1 چنانکه 
حجّت داعی بپای‌کرد, این است حکمت اندر صدقه گاو که اد کرده شد 


مومن بحق را. 


تال ضدذقه کوریفتد 


ناویل ضدقه کون فزه 

گوئیم گوسفند دلیل است بر امام چون گوسفند چهل شود برو یک گوسفند 
واجب شود و چهل دلیل است بر پنج حدٌ روحانی یعنی عقل و نفس و جذ و 
فتح و خیال و ناطق و اساس و هفت امام و بیست و چهار حجتان روز و 
قبت و داعت و مادونه و یک گوسفند صدقه دلیل است بر داعی که امر 
خداوند جزایر برو باشد یعنی چون حدود تمام گشت صاحب جزیره پدید آمد 
و آن صدقه باشد از چهل حدٌ مر خلق را مانند یک گوسفند از چهل گوسفند, 
و گوسفند تا چهل نباشد برو صدقه نیست یعنی که تا امام بمنزلت خویش 
نرسد که مرتبت ت او عدد چهل است حچٍّت بیرون نکند بجزیرت. آنگه چون 


از چهل 


[- نج لددی . 
2 ظاهرا این جمله زیادی است. 


ارحص ای اس 


ص: 199 
بگذرد [و] عدد گوسفند به صد و بیست برسد یک گوسفند بیش واجب 
نیست, و صد و بیست سه بار چهل است و آن سه چهل دلیل است بر 
ناطق و اساس و امام, و یک گوسفند صدقه دلیل است بر حجّت یعنی که 
چون این سه چهل جمع شوند آنگه حجّت بیرون کنند بدعوت مر خلق را, و 
چون از صد و بیست بگذرد [و] دویست بشود اندر و دو گوسفند ات 
شود. و دویست دلیل است بر دو اصل و دو گوسفند دلیل است بر اساس 
معنیش انست که تایید از دو اصل است مر اساس را, و چون از دویست 
بگذرد بر هر صدی گوسفندی واجب شود تا هر چند که میشود, و دو صد 
دلیل است پر مرتبت ثانی و یک گوسفند دلیل است بر مرتبت امام معنیش 
انست: که ایرد از ثانی است اندر هر زمانی تا باخر دور و گوسفند خرد 
(1) دلیل است بر حدی کمتر و بزرگتر دلیل است بر حدٌ برتر, و نیز بر 
حدودی که ایشان را تاویل بیش نیست. ۲ 
و نر و ماده (2) گوسفند از بهر صدقه بباید شمرد یعنی موّید و ناموید آن 
همه اندر دعوت حق بجای خویش‌اند و هرگز اندر صدقه گوسفند یک چشم 
نشاید یعنی دعوت کسی را نرسد که او نکو ندیده است و ناقص بود بسوی 
اهل .دغوت. گوشسفند تیز ناقص تشاید بعنی داعی ان کسن. تشاید کز دو 
اصل و نسل روحانی بدو نپیوندد (3) چنانکه از مردم پسر و گوسفند بر 
نسل جسمانی نه پیوندد (4), ۵ صدفه کر نوم ومه جوسفنخ | دو بخش کند 
بخش بهتر بخداوند رمه گوسفند دهد و بخش فروتر را بخود بگیرد و 
تا ان 
[و] کمتر دلیل است بر اهل باطن, و 


[- نج خورد. 
2- نخ کلمة «و ماده» را مکرر دارد 
3- کذا فی نخ. 


4 کذا فی نخ 
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آنکه صدقه گیرد دلیل است بر اساس, و خداوند گوسفند رمه دلیل است بر 
اس ۱ مرین دو گروه 7 از یکدیگر جدا کند و اهل باطن را 
این دو رت هم ظاهری و هم بای اندر شریعت ناطق‌اند, باد کرده شد 
از تاویل صدقه چهار پایان انچه کفایت است بنده حق را. 


گفتار سی و یکم اندر انچه واجب شود بر رستنی و تاویل ان 


اشاره 


گفتار سی و یکم اندر آنچه واجب شود بر رستنی و تأویل آن 

گوئیم (1) بتوفیق خدای تعالی که روینده انز که زیادت پذیرد و از مردم 
هم بجسم زیادت‌پذیر است و هم بنفس و خدای تعالی بدانچه زیادت جسم 
ازوست ده یک واخب کرده است. تا آن دلیل باشد (2) مر مقمن را بر آن 
ده حذ که نفس را زیادتی از ایشانست و هرکه این ترتیب را بداند پرورش 
جسم و نفس او براستی حق باشد, پس گوئیم آن ده حدٌ که پرورش نفس 
ازوست پنج ازو روحانیست چون قلم و لوح و اسرافیل و میکائثیل و 
جبرائیل, و پنج ازو جسمانی است چون رسول و وصی و امام و حجّت و 
داعی, و جسمانیان الات را کار بندند اندر فایده دادن مر فرودستان خویش 
را بر اندازه توانائی خویش و روحانیان بجچسم حاجتمند نیستند اندر فایده 
دادن مر فرو دستان خویش را مگر بوحی و 9 و این حدها اندر 
مرتبه‌هااند برتر و فروتر همچنانکه برگها و دانهای درختان بر فرود آمدن که 
غذای جسم از انست, و همچنانکه اندر هر دانه بغذا| دادن مر جسم را بر بر 


2- نج است 
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اندازم ان دانه قلتی است اینجتین مر هر.حدی راازین دم خد بر آندازه 
مرتبت خویش قوّتیست اندر پرورش نفسها چه روحانی و چه جسمانی, و 
ی یر وت وا ال ی 
هر حدّی را ازین ده حدٌ بر آن حدٌ کزو برتر است چنانکه مر اساس را ناطق 
بمنزلت گندمست و مر امام را اساس بمنزلت گندمست, و هم برین ترتیب 
هر حدذّی برین مر حد فرودین را گندمست. پس واجب است بر داعی که او 
مثل است بر خداوند کشت و دانه مثل است بر مستجیب (1) که مرو را 
اندر نفس بخواهد رویانید که بخواندش سوی حذی ازین ده حذ که یاد کرده 
شد تا بدان حد خواندن و آگه کردن اعتقاد او را درست کند اندر دین, و 
چون این یک حد را معلوم مستجیب (2) کرد بدان اندازه که او سزاوار او 
بود داعی ده یک بیرون کرد از آن کشتها که داشت و پاکیزه شد بعلم او و 
خوش گشت. و ده یک: از انخه پروید از زهین بر همه کسن واختب تفت که 
او را کشتها و زرعست اندک و بسیار یعنی که این ده حذ که یاد کردیم 
۸ 0 ۱۳ ازوست پذیرنده است. 
بدان که فروتر ازوست دهنده باشد تا هر یکی از آن حذها که اندر میانه‌اند 
هم دهنده باشند و هم ستاننده مگر آن حذ برین که او از (3) امر باریست 
سبحانه و تعالی دهنده است بحقیقت و ستاننده نیست, و آن فرودین حد 
که مستجیب (4) است ستاننده حقیقت است و دهنده نیست تا آخر عالم 
دین ماننده شده است باوفل خویش و دایره گشته است. 

و چون بیان کردیم که بر هر توانگری واجب است ده یک 


1- نخ: مستجب. 
2- نخ: مستجب. 
3- «از» ظاهرا زیادی است. 


4- نخ: مستجب. 
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گزاردن (1) گوئیم بر آن کشتها که آب از آسمان خورد و از جویها ده یک 
واجب است و بر آنکه آب از دولاب خورد بیست یکی, ۳ آنکه تب از 
آسمان خورد و از جویها مثل حدودند که ایشان را ناویل هر دو است 
چون ناطق و اساس و امام و حجت., و مثل آنچه نیم ده یک واجب شود آن 
حدود است که ایشان را از تأیید بهره نیست چون داعی و ماذون و 
مستجیب (2) و ایشان را تافیل است و نیمه مقیدانند, و آنچه مقیدانند از 
حدود علوی خبر دهند و قوّت فرستند یعنی کسانی که تایید یافته باشند و 
صاحب فیض شده باشند مر فرودیان را از ده یکی باشند و آنچه نیمه 
مویدانند مر فرودیان را از حدود جسمانی سخن گویند نیمه مویُدانند اندر 
حدٌ تأویل اين بیست یک باشد, و تأویل آنکه نماز بر هر کسی [که] از 
گرویدگانست واجب است و ز کاخ بر توانکز آن واجب است و بر درویشان 
نیست انست که نماز کردن خویش را پاک کردنست و بر هر کسی 
لازمست بیاکی خویشتن کوشیدن, و زکاة دادن پاک کردن دیگریست و تا 
کسی خود پاک نباشد کسی دیگر را نتواند پاک کردن و تا کسی علم نداند 
کسی را نتواند علم آموختن پس نماز کنندگان مثل‌اند بر همه امّت و 

زکات‌دهندگان (3) مثل‌اند بر حدود دین. 


اندر فافتل خمس 


[اندر تأویل خمس] 

ول آنکه ازو پنج‌یک باید دادن آنست که ال [از] غنیمت که از کافران 
یآفته باشند پنج‌یک واجب شود بقول خدای تعالی که همیگوید قوله تعالی: و 
انوا اما کم من شم ء مان له عم و للتشول و لذی الفّبی 5 
الیّتامی 


1- نج گذاردن. 
2- نخ: مستجب. 


3- نخ: دهندم. 
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و الساکین و ابّن ن السّبیل (1) گفت بدانید آنچه شما بیابید از غنیمت چیزی 
۱ راست از ان پیج یک و مر پیغمبر را و مر خویشاوندان 
پیغمبر را و مر یتیمان ر و درویشان درمانده را و مر مسکینان را (2) و 
فرزندان سبیل را و از گنج نهاده که کسی بیابد و از کان گوهر پنج‌یک بباید 
دادن مرین پنج‌گانه راء و خدای تعالی پنج‌یک پدید کردم و نخست خویشتن 
را گفت پس گوئیم (3) آنچه خدای تعالی خویشتن را گفت رسول راست 
اندر هر زمانی و امام_ راست اندر هر روزگاری (4) که ایشان 
ههمات کداران خوااندع از اتست که آمام زا آنعیفت وه‌بهره بای کرفتره 
۵ انوم رفته. است ایور لشکرها مر سالاران: لشکر .را که انشسان 
خویشتن را بجای امام نهاده‌اند و معنی این انست که رسول خدا را دو 
بدو روی خویش ناطق بود, و به یتیمان مر امامان را خواهد که ایشان را 
اندر عالم جسمانی (5) پدر و مادر نباشد و پرورش ایشان بتایید است از 
عالم علوی,. و بمسکینان مر حجتان را خواهد که بر بیان و تاویل و شرح 
ایشان دلها و نفسهای مومنان را سکونست, و بفرزند سبیل مر داعی را 
خوانه د ای اس با شتام ۲ سهای مارا اسرد و مت ار 
کافران پافته شود از مال ایشان باقت و بظاهریان برسیده است 6۱ و 
هقمتان:ر | غتیمت. کشت و این بنج خدود هر آن.را گرفتتد و دیکر زا باقت 
بخشیدند از مومنان که ایشان زیر دستان ایشان بودند, 


1- سوره ۸ آیه ۴۶. 

2- «درویشان درمانده» و «مسکینان» هر دو ترجمهة «المساکین است» . 
3- نخ: گویم. 

4- نخ: روزه‌کاری. 

5- کذا فی نخ, ظ: روحانی (؟) . 


0 کدا فی, تخر ات قدری. مصطارت اشت و که وک سم که 
مراد از کافران ظاهریان‌اند. 


4 ۰ 
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ج مثل است بر عقل اوّل که او گنج خدایست که همیگوید قوله تعالی: 
او لقی له کر () گفت کافران گفتند که چه بودی که اگر (2] بر پیغمبر 
ج افکندندی (3) اگر او پیغمبر بودی. پس تاویل آنکه.هر کس. کتم ابید از 
پنج یک ببایدش دادن آنست که آن کس که او گنج یافت ناطق بود کز 
عقل کل تأیید یافت لا جرم یک حدّ بپای‌کرد که پنج حذ را تأیید ازو بود و آن 
حذ اساس بود که زیر او امام اوست و حچّت و داعی و مأذون و مستجیب 
(4), و کان گوهر دلیل است بر حدود علوی نبینی که آنچه از ز کان بیرون آید 
از کوهر آن, را بباید بالفدن. و از آلایش. یاک کردن تا مردمان مر آن, را 
پسندند, همچنانکه آنچه ناطق از حدود علوی پذیرفت مرو را بالفاظ مهدب 
پعنی آراسته کرده بپیرون آورد و به اساس سپرد و اساس مر آن را [در ] 
آتش خاطر خویش بگداخت و مثلها و رمزها کزو بمنزلت آلايش بود یکسو 
کرد شاوی بامام داد و باز امام مر آن را دیگر باره بگداخت و نقره 
گردانید تا ضعیفان ات را که درویشان بودند بستدن آسان باشد و آنچه 
دشوار باشد ازو جدا کرد و بحجخت خویش داد و هر حدّی از آن لطافت 
نصیب خویش تصرّف کردند تا چون بمستجیب (5) رسید که او درویش بود 
مر آن را بی‌هیچ کراهیتی بستد, و تمام شد تاویل زکاة رستنی بجود خدای 
تعالی و السلام. 


»ما 


9 


1- سوره ۲۶ آية .٩‏ 

2- نخ: پیغمبر گنجی افکند. 
3- نخ: پیغمبر گنجی افکند. 
4- نخ: مستجب. 
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کفتار فیتی و «ذویم اندر زکاة فطر و تأویل آن که چیست 


اشاره 


و ی ای تامیل: آن که جینست 
گوئیم که زکاة فطر بر سر مردم است و زکاة مال بر توانگرانست. و تأویل 
زکاة فطر اقرار مومن است مر امام را که فرود ازو چند حد است و بچه 
مرتبه است نبیتی. که ز کاح فقطر خرد زا و بزری تر و ماده آزاد و بتده بباید 
دادن و چون مقمن زکاة فطر بدهد اقرار کرده باشد مر امام خویش را که 
کش < 9ص« 
تاویل زکاة ماذون باشد که او را دو مرتبت است یکی مرتبت ماذونی و 
با دأچأآأح«ث«ح«ث«ح_«حثپ«پچحچحچحصح9ح9ح9ِِِ تاویل ز کاخ 
داعی باشد که مرو را سه مرتبت] است چون مرتبت داعی و ۳۹ 
فادو و هر ی مستری ۱ او حور کار فرش را زکاة فطر بدهد آن تاویل 
زکاة حجّت باشد که مرو را چهار مرتبت است چون حجْتی و داعیگری و 
مأذونی و مستجیبی؛ (5) پس اندر گزاردن (6) زکاة فطر هر سری از 
در ه خرد زرا و نز و هادم.و ازاد و بنده: ان خق که فرمان تر انستت 
ارام اس اسر آهام وا که رود از من و است متا که ارو 
کار کاخعال اقوار عقمن. اسی مر امام زا کم‌علم هه انور-وعوته 
بچه مرتبت است., و چون مال بیشتر باشد زکاة بیشتر باید دادن چنانکه 
ناطق که مرتبت او اندر علم بلندتر است پرورش او بزرگتر است اندر 
فیس کر اسان اضر 


1- نج خورد. 


8- نج کذاردن. 
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کمتر است زکاة کمتر باید دادن همچنانکه هرکه مرتبت او اندر علم فروتر 
توانگری بحقیقت ناطق راست و پرورش او مر اساس راست که اندر حذ 
توانگری که زکاة مال او بسیار باشد و دیگران همه فروتر از ناطق‌اند و 
درویشانند 2 و خدای تعالی بر ایشان مثل میزند قوله تعالی: 5 
اللة العنیه و نتم الفْقراء (1) گفت خدای توانگر است و بدان مر ناطق ر 
0 دیگر حدود را همی‌خواست که همه 
عالم اندر علم بدو حاجتمندند, بار دیگر توانگر اساس است و ز کاخ مال او 
کمتر است از زکاق, مال ناطق بدانچه پرورش اساس مر امام راست و 
پرورش امام مر حجّت راست و زکاة مال او کمتر از زکاة مال اساس 
است و زکاة مال حجت کمتر از زکاة مال امام است و پرورش حجّت مر 
داعی راست و آن زکاة مال حجّت است و پرورش داعی مر مأذون راست 
ق ان کاخ مال داعیست و پرورش قاذون مر مستجیب (2) راست و آن 
زکاة مال ماد ست و مستجیب (3) درویش بحقیقت است. 

و چون بیان نموده شد مختصر سخن بگوئیم (4) و آنچه گوئیم (5) [اینست 
که ] چون این مومن زکاة مال ظاهر بامام بگزارد (6) اقرار کرده باشد که 
دست گذار من اندر دنیا همین مال دنیاست که پایداری جسم من بر آنست 
چه مقدار است و این اطاعت باشد سوی امام. [و] چون از هر سری از 
میان خویش زکاة فطر بدهد ازو 


1- سوره ۴۷ آیه ۴۰ 
2- نخ: مستجب. 
3- نخ: مستجب. 
4- نخ: بگویم. 

5- نخ: گویم. 


6- نج بگذارد. 
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اقرار باشد بسوی امام که فرمان من بر چند کس روانست از عیال و 
فرزندان و دوستان, و اين نیز ازو شکری باشد و اطاعت مر خدای را سوی 
ولین خدا؛ و تاویل دادن زکاة مال ظاهر انست که مام مر مقمن را همیگوید 
فرود از من چند حدٌ است که من مر ایشان را بنفس پرورش کنم و آن 
پرورش من مر ایشان را زکاة علم است. 3 دادن زکاة فطر از 
مقمنان انست که مر خداوند خویش را شعر کند و باز نماید که فرود از من 
ی ای ی 
مردم آن کس را دهند که روزی جستن مرو را ازو باشد. و آن کس که 
فاص دب انم زمان ان تعالی او را بب ن فتم زکاة فطر 
خریده باشد و مال او [را] بپذیرفتن زکلة مال ظاهر ازو خریده باشد چنانکه 
خدای تعالی گفت قوله تعالی: رن اللة اشتری من امین أْفْسَهْة و 
َموالَهم بأن مخ اج (2) اين است تأویل حق دادن زکاة از مال ظاه و 
زکاة فطر که یاد کرده شد و اکنون مشبع اندر چندی (3) زکاة فطر و بیان 
ان موّمن مخلص را بنمائیم (4). 


فصل اندر چندی زکاة فطر 
فصل اندر چندی ز کاخ فطر 


(5) گوئیم (6) بتوفیق خدای تعالی که زکاة فطر رسول خدا صلّی للّه علیه 
و آله و سلم فرمود دادن بفرمان خدای عر و جلّ از هر سری 


1- نخ: بگذارد. 

2 سوره ٩‏ آیه ۱۱۲ 
3- نخ: چندین. 

4- نخ: بنمایم. 

5- نخ: فطریان. 
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جرد (1) وبزرگ ورفر ماه ور ار اج وخنه صاغی خرما با صاشن مویز با 
صاعی گندم یا صاعی جو از صاعی که نش و مدینه خرید و فروخت 
بدانست و خود آن صاع را بشناسند و آن صاع را صاع نبی گویند که بچهار 
من گندم پر شود, پیغمبر علیه السُلام بر سر هر یکی ازین چهار گونه خلق 
از آن صاع چهار من یک صاع بفرمود دادن ازین چهار گونه بار درخت ور بار 
گیاه, و از آن دو گونه بار درخت بود چون خرما و مویز و دو گونه بار گیاه 
چون گندم و جو, و تاویل انست کز مومنان اقرار خواست بچهار حدٌ دین که 
وجود خلق [را] پدید امدن از ایشانست و بازگشت هم بدیشانست چون 
استاده است و شرف او برتر از همه شرفهاست چنانکه بار درخت خرما 
شریفتر از همه بار درختان است. و مویز نیز دلیل است بر ثانی که درخت 
اه ات مس اس که یس میاه کر کم کنر سنا که اکن 
بذات خویش استاده نیست بلکه پایداری او باژلست و قوّت او پاوست. و 
مویز را قوّت و طعم کمتر از قوّت خرماست و آن دلیل است بر آنکه قوّت 
نفس فروتر از قوّت عقل است, و گندم دلیل است بر ناطق کز گندم 
شریفتر تخمی نیست همچنانکه از ناطق شریفتر اندر عالم مردمی نیست,؛ 
ال مر اس اما گس که کر اس سا 
اساس را مرتبت فروتر از مرتبت ناطق است, و هر یک صاع گندم را دو 
ضاع جوبها باشة شمجانکه ناطق را وه مرتیت. است ار تالیف و ابید و 
اساس را یک مرتبت است از تاویل, 7 
صاع چهار منی بدهند انست که فرود این (2) چهار حد که یاد کرده 


1- نج خورد. 


2- نخ: کزین 
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شد چهار حدٌ دیگرست اندر عالم دین که قوّت بانندعر اشان زا هم آدین 
چهار اصل است و آن [چهار] حدٌ امام است و حجّت بر مثال اوّل و ثانی و 
داعی و ماذون بر مثال ناطق و اساس, یعنی هرکه آزین چهار یک صاع چهار 
منی بدهد اقرار کرده باشد و پیوسته باشد بیک حذی ازین چهار حذ فروتر 
که ایشان پیوسته‌اند بدین چهار حدٌ برین, و معنی آنکه از هر سری خرد (1) 
و بزرگ نر و ماده بنده و آزاد اين زکاة بباید دادن آنست که خرد (2) دلیل 
است بر حدٌ فروتر و بزرگ دلیل است بر حدٌ برتر چنانکه مستجیب (3) خرد 
(4) است بحقیقت و ناطق بزرگ است. و نر دلیل است بر فایده‌دهنده و 
ماده دلیل است بر فایده پذیرنده و بنده دلیل است بر مومن محدود (9) که 
او را اطلاق نکرده‌اند و آزاد دلیل است بر مأآذون مطلق, و آن حدود کزو 
برتراند دو مرتبت است چون بزرگ ِِِ نر» و بزرگ و نر و آزاد بر اطلاق اندر 
دو عالم عقل است و اندر عالم جسمانی بزرگ و نر و آزاد بر اطلاق ناطق 
است اینچنین تا بآخر مستجیب (6) که او بحقیقت خرد (7) و بنده و ماده 
است تا بقوّت آن بزرگان و آزادان و نران او نیز بزرگ و نر و آزاد شود اگر 
بطاعت بایستد, و تاویل انکه زکاة فطر پیش از نماز عید باید دادن انست 
که اقرار موّمن بحدود دین پیش از آن باید کردن که پدید آمدن قائم علیه 
السلام باشد, و عید دلیل است بر قائم علیه افضل التحية و السلام. و 
شرکت (8) ابلیسان دور آنست که نادان اندرین طاعت آن بود که خویشتن 
را اتذر لباس دانابان رون اور بدانچه بجای امام حق بایستاد از زمین 
عراق و ات را گفت بهر زمین از صاع آن زمین باید دادن. و صاع عراق دو 
بهره است از صاع نبی 


1- نج خورد. 


2- نج خورد. 


4- نج خورد. 


5- نجخ: محرم. 


7- نج خورد. 


8- کذا فی نخ. 
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اه رای هسوسو اه وشن 
استار و چهار درم شنگ و دو دانک: مردمان نادان چون آن بشنودند بر 
ایشان سبکتر آمد پذیرفتن و دون هفشتان بر فرمان ابلیسان دور بایستادند, 
جون تاریکی شب فتنه اندر جزیره خراسان بالا گرفت و نور ایمان از آن 
زمین گسسته شد بکوتاه کردن اولیای خدای دست عنایت خویش از آن 
ضعیفان دین که اندر آن زمین بودند و کسی ندیدند که ایشان را از حقیقت 
حال خبر داری دهد گفتند که این صاع که ما همی فطر بدو دهیم دو من و 
نیم و هفت استار است و مر آن را تأویل نهادند بعضی بضعیفی خویش 
تف‌انکه از معدن حکمت مر ایشان را اندر آن فرمان بود, و زیر دستان 
مقمنان از آنشان هر ان را نیذیرفتند و یز آن استوار شدند و فریب ابلیس 
ملعون در خلق رفت و گمان خویش بر بیشتر از امّت راست کرد مگر 
اندک از مردم که ایشان بر نور ایمان بماندند و از مکر دیو فریبنده برستند 
چنانکه خدای تعالی گفت قوله تعالی: و لقَدٌ صَدّق هم ابلیسن طَنه 
قانبَعو ۰ الا قریقاً من الْمَوْمنین (1) گفت ابلیس گمان خویش بر ایشان 

0 کردر آزبشن اند فد مر کووسی‌از کرو ان( 

یاد کردیم اندر باب فطر آنچه فرمان رسول صلّی اللّه علیه و آله بر آن بود 

که فرمان خدای تعالی است و خلاف که اندر میان امُت افتاده است بگفتار 
و اشارت ابلیسان دور (3) بازنمودیم و سب ضعیفائی )4 موّمنان (5) بر 

۷ بر ضعیفان حدود گفتیم, (6) اکنون فصلی (2) اندر آنچه فرمان 

خداهند رمان علبه السلام بدانست اندر ر کاخ‌فظر. 


1- سوره ۳۴ آیه ٩‏ ۱. 
2- نخ افزوده: که. 

3- نخ: ابلیس دوریان. 
4- کذا فی نخ. 

5- کذا فی نخ. 


6- کذا فی نخ. 
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مقمنان مخلاص را اندر جزاثئر هفت‌گانه یعنی هفت اقلیم که , نز ان 

همی‌روند یاد کنیم تا هرکه چشم او اندر تاریکی شب فتنه از دیدن 
حفیقت بازنمانده است مر آن را ببیند و تاورل آن گوئیم (1) که چون 
خداوندان حق علیهم (2) السّلام دیدند که ابلیسان دور مر امّت را از پس 
خویشتن اندر وادی جهل گمراه کردند و مر صاع پیغمبر را بصاع خویشتن 
بدل کردند و روی آن نماند که آن حال مر همه خلق را معلوم کردم شود 
فرمان دادند متابعان خویش را از سر هر مومنی خرد (3) و بزرگ و آزاد و 
بنده و نر و ماده بهای آن یک صاع بار درخت و يا بار گیاه درمی و دانگی 
دادن, و اندرین دو حکمت عظیم بود از خداوندان حق بر خداوندان فطر و 
هقمنان را بیدا آهد. یکی. آنکه ضاع هکه و صاع عراق و چندین دیگر از آن 
ی سا اس ات ار 
من است و از شبهت بیرون آید. و دیگر حکمت آن بود که میان یک صاع 
خرما یا مویز یا گندم یا جو تفاوت بسیار است و جاتی هست که یک صاء 
خرما را بها هم چندانست که بیست صاع گندم چون زمین خراسان و ما 
وراء اللهر و جائی هست که یک صاع گندم [را بهاست] هم چندان‌که بیست 
صاع خرما را بهاست چون پنج نهر دیلمان (3) و ثمانیه (6) و جز ان. و چون 
خداوندان حق علیهم السلام مر ان صاع فطری را معلوم کردند این تفاوت 
او سای وان رها 
فرزندان او این راستی که امروز میان خلق بفعل است پیش ازین بحذ 
قوّت بوده است. 


1- نخ: گویم. 

2- نخ: علیه. 

3- نخ: خورد. 

4- نخ: برخواست. 
5- کذا فی نخ. 


6- کذا فی نخ. 
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اکنون اندر تأویل دوضی .۵ دانکون زکاق فطر که خداوندان زمان علیهم (1) 
السلام از مقمنان بستدند (2) سخن گوئیم (3) بفرمان خداوند زمان علیه 
السّلام که درمی و دانگی هفت دانگست و آن دلیل است بر هفت امام حق 
پس از دور رسول. و ازین هفت دانگ شش دانگ بیک جمله است و آن 
درمی ۱ ازو جداست., پس آن درمی که بیک جمله شش 
دانگست دلیل است بر آن شش امام حق که پس از رسول علیه السّلام 
بودند, و یک دانگ جدا| دلیل است بر هفتم امام که مرو را مرتبت قائم 
است که از شش امام بمنزلت جداست هرچند که او را نیز نام امامست. و 
از آفاق عالم گواه برین شش ستاره رونده است چون زحل و مشتری و 
مریخ و زهره و عطارد و قمر که ایشان همه اندر یک مرتبه‌اند بدانچه همه 
را روشنائی کمتر است و افتاب هم خداوند روشنائیست همچون ایشان و 
لیکن بشرف او از ایشان برتر است و روشنائی او با گرمی است و اندر 
ندید. آمدن او تایدید. شتدن: انشانست: و از تفس انساتی کواه برزین هفت 
ار و و کر پر 
که مر هر یکی را اندر جسد مردم فعلی است همچنانکه مر دل راست و 
لیکن پایداری این شش بدلست که هفتم ایشانست, گوئیم (2) که چون 
مومن درمی و دانگی زکاة فطر بامام خویش بگزارد (3) اقرار کرده باشد 
بشناختن مر شش امام را که دورهای ایشان پیش از دور خداوند قیامت 
است چنانکه درمی را پیش از دانگی گویند و : نیز از او اقرار باشد بشناخت 
آن هفتم که خداوند قیامت است و دور او تک اروت همچنانکه 

دانکی: که اه بسن از درمی است: 


5- نج بگذارد. 
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و نیز گوئیم (1) که درمی دوازده دانگست و آن دلیل است بر دوازده حجت 
اندر عالم بفرمان خداوند زمان [که برای] بپای‌داشتن ظاهر و باطن 
انستاده‌اند: و دانکی دهتیم داتکست و آن دلیل است بر امام و باب و 
ناطق و اساس, و ليلة القدر و خداوند قیامت, و تنزیل و تأویل, و ظاهر و و 
باطن, و هرکه از مومنان این درمی و دانگی زکاة فطر بامام خویش بگزارد 
(2) ازو اقرار باشد بر دوازده حجت و ناطق و اساس و امام و باب و بدان 
دوگانیها که یاد کرده شد, [و] چنانکه دوازده حجّت اگر چه از ناطق و 
اساس بمرتبت جدااند بزبان پیدا کننده ایشانند و متابعت و اطاعت ایشان 
همی‌کنند و جز بدیشان ایستاده نیستند همچنانکه درمی هرچند از آن دانگی 
جداست اما درمی ی دانیی تمام نبست اندرین فرمان و نه آن دانکن 
بی‌آن ذرمی بذیرفته: است» و آين درمی و دآنکی چهارذه نیم دانکمت دلیل 
است بر هفت امام و هفت حجت که خدای تعالی پدان بر رسول خویش 
منت نهاد بدانچه گفت قوله تعالی: لَقَدٌ آتیناک سَبعا من المثانی و الْقَرَانَ 
العظيم (3), , درمی و دانگی بیست و هشت طسوجه است (4) و آن دلیل 
است بر حّت ظاهر و بر دوازده داعی آنست که هر حچتی را داعی 
میباشد. (<) و نیز دلیل است بر دو اصل روحانی یعنی عقل و نفس و سه 
فرع روحانی یعنی جد و فتح و خیال و ناطق و اساس و هفت امام و دوازده 
حجّت جزایر و داعی و مأذون پس هرکه درمی و دانگی فطر بامام زمان 
خویش بگزارد (6) 


2- نج بگذارد. 
3- سوره ۱۵ آیه ۸۷ 


4- کذا فی نخ, قطعا در عبارت سقطی و تحریفی است شاید اصل عبارت 
اینطور بوده. «و ان دلیل است بر ناطق و اساس و امام و دوازده حخت 
ظاهر و دوازده دای و ماذون بدانچه هر حجّتی را داعیی میباشد» ۰ 


کذافی نقم قطعا در عبازت ععطی وتخرزفی است شانة اصل عبات 
اینطور بوده «و ان دلیل است بر ناطق و اساس و امام و دوازده حجت 
ظاهر و دوازده داگی و ماذون بدانچه هر حجّتی را داعپی میباشد» ۰ 


6- نج بگذادر. 
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اطاعت داشته باشد مرین حدود را که اندر دعوت بفرمان خدا ایستاده‌اند. 
و نیز گوئیم (1) که درمی و دانگی بتازی درهم و دانق باشد و نوشته او 
چنین آید درهم و دانق و این دو کلیمه هر یکی بچهار حرف است و میان 
ایشان یک ۳۵ ۲ 
اصل دین است چون اوّل و ثانی و ناطق و اساس, و چهار حرف دانق دلیل 
بر چهار فرع دینند چون حجّت و ج ای و دو ماذون, 9 واو دز میان این دو 
ی وا وا و ار 
فرودین دهند, و دلیل بر درستی این قول آنست که گوئیم (2) که درهم 
دلیل است بر دو اصل روحانی و بر دو اصل جسمانی [از] آنست که دال و 
را که باول این کلیمه‌اند از یکدیگر جدااند بر مثال اوّل و تانی که ایشان 
بسیطاند و مرکب نیستند و ها و میم بیکدیگر پیوسته‌اند بر مثال ناطق و 
اساس که ایشان مرکب‌اند از جسم و نفس, و باز دال و الف از اوّل دانق 
نیز از یکدیگر جدااند بر مثال حجّت و داعی‌اند کز ایشان هر یکی را منزلت 
۳ است که حجت خداوند تأْیید است و داگی خداوند تاویل است و دو 
مادونت اندر یک منزلتند که هر دو را پروردگار داعیست همچنانکه نون و 
قاف اندر دانق بیی جا پیوسته‌اند اندر سواد. همچنانکه دال و را از درهم 
پیش از ها و میم‌اند اوّل و انی پیش از ناطق و اساس آند, و همچنانکه دال 
و الف از دانق پیش از نون و قاف است اینچنین حجّت و داعی پیش از دو 
ماذونند» اوّل و ثانی مر ناطق و اساس را بدان منزلت‌اند که حجّت و داعی 
مر دو ماذون را 


2 نخ: گفتیم. 
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از بسن بخدیکر [ که | مانتد کدیگراند از بهر آنکه اتذن آهر دوا کلبضه باول 
دو حروف جدا جداست و بآخر دو حرف پیوسته است چنین درهم و دانق 
همی‌نماید که دور پیغمبر صلّی الله علیه و اله و سلّم بدو قسم است و از 
هر قسمي ما را گشایش است. و آغاز هر کار از دو اصل بسیط است از 
بهر آنکه آغاز هر کلیمه دو حرف جدا جداست پس گوئیم (2) که این دور 
که ما اندروئیم بدو قسمت است یکی قسم اولیاست و آن دور اماماننست 
و دیگر قسم خلقان است و آن دور قیامت است, و هر دو قسم را 
باز گشت بدو اصل روحانیست, و گوئیم (3) که قسم دور امامان را سبب 
دور خلقانست از بهر آنکه آغاز را سبب و علّت آن باشد که انجام او باشد, 
و اندرین درمی و دانگی همین دلیل پیداست از بهر آنکه درمی ترکیب از 
دانگی یافته است (4) و اندر درمی دانگی هست و اندر داتک درمی 
هست (5) پس درست کردیم که دانگی علّت درهم است چنانکه قائم علیه 
الشلام. علت بودسش همه آنیاست و اولبا مدانگی بر دلیل است و دمن بر 
شش صاحب شریعت دلیل است و بودش انبیا را قائم علیه السّلام علّت 
ات کت و خرعی زوا کی ات ام مت سر کم ور نم 
را چون بحساب جمل شرح کنی نخست ازو حرف دالست [که] چهار باشد 
و دیگر حرف راست که دویست باشد دلیل است که چهار موژیدند چون 
ای ماساش و آفام ساسا تسد ادن اصل اس ون 
حرف را مثل بر دو اصل روحانی است که را دویست است و دویست دو 
غقند باشد:ه آن دلیل آسنت: بر زو 


1- نخ: گویم. 
2 نخ: گویم. 
3- نخ: گویم. 
4- نخ: یافت‌ست. 


5- کذا فی نخ, (؟) 
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اصل, و ها ینج است و میم چهل است که چهار عقد باشد و آن دلیل است 
مرا را که و ص ال ا آ ی او 
و اساس و امام و حجت. و پنج حرف‌ها دلیل است بر پنج حدود که فرود از 
ایشانند چون حجّت (2) و داعی و دو فادون م۵ مستخیت 3 که.باز منت 
مه رخآ دایم ات وا سم سس اس مارم 
را را سل سا ال سار اس ای ات ول 
است ه سار حل را یواست ای ات 
نون محض پنجاه باشد که پنج عقد است و قاف صد که یک عقد است دلیل 
ات که آن خی فرویین را کهیاد کردنم ات مدای و تاه ها دنه 
مستجیب (4) قَوّة علم از امام است که یک عقد است. و مومن مخلص 
انست که بفرمان خداوند خویش کاخ فطر نکزارد ( ۳ و معانی ان ازین 
کتاب معلوم کند تا هم حق گزارده (8) باشد و هم حق شناخته. و همچون 
نسناس بگفتار نادان مشغفول نشود تا اندر بیابان جهل از تشنگی علم هلاک 
نشود., یاد کردیم از معنی فطر و تاویل آن و سبب خلافی که میان افقت 
تام مد و ار کت اش ماسا ی ره ایحه 
و 


2 حجّت را در قبل جزو چهار حدی قرار داد که بالای این پنج حذاند که 
اکنون می‌شمرد و اکنون او را جزو این پنج حد فرودین می‌شمرد و شاید 
مقصودش از حجّت اولی حچت اعظم و از حجت دومی حجت صاحب 
جزیره يا یکی حجّت روز و دیگری حجّت شب است. 

3- نخ: مستجب. 

4- نخ: مستجب. 


5- نج بگذارد. 


6- نج گذارده. 
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گفتار سی و سوم اندر واجب روزه داشتن و تاویل ان 


گفتار سی و سوم اندر واجب روزه داشتن و تأویل آن 

گوئیم (1) که روزه را بتازی صوم گویند و صوم بازایستادن باشد از چیزی 
که مردم انخد آن بوده باشند, و روزه واجب است بر هر مسلمانی که بالغ 
باشد و حاضر باشد اژ سال یک ماه کان شناخته [شده] است بماه رمضان 
و ان یک ماه سی روز تمام باید بی‌نقصان, و هر روزی روزه را از شب باید 
نیت کردن بروزه داشتن آن روز و [از] آنچه روزه را تباه کند خویشتن را 
نگاه باید داشتن و آن طعام خوردنست و شراب خوردنر و جماع کردن و 
غیبت کردن و کارهای ناشایسته‌ترین کردن, ۵ درل روزه آنست که نخست 
بدانی که حال نفس اندر دین برابرست با حال جسد, و اندر حال نندرستبی 
صلاح جسد وابسته است به (2) طعام خوردن و شراب خوردن؛ و اندر حال 
بیماری علاج جسد وابسته است بطعام ناخوردن و بازداشت شراب ازو و 
طعام نفس تنزیل و ظاهر شریعت است و 
بیان شریعت, پس همچنین صلاح نفس وقتی اندر کار بستن شریعت است 
و ظاهر و دانستن تأویل او و آن:بتکامی بانشد که خدود ذین بز بای باشد.د 
عالم دین بی‌خلل بر مثال تندرستی جسد. و باز وقتی صلاح نفس اندر 
پوشیده داشتن باطن شریعت است چون مقمنان بترسند بر هلاک شدن 
خویش از مخالفان دین, پس روزه داشتن مردم بظاهر طاعت خدایست و 
خویشتن را بمانند کردنیست بفرشتگان که از طعام و شراب بی‌نیازاند و 
دور کردنست خویشتن را از خوی ستوری که هرچه یابند بهر وقتی که باشد 
میخورند این عادت 


2- نخ: با. 
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سخت ناستوده است و کم خوردن عادتیست ستوده و کم خوار را نیز همه 
کس دوست داشته‌اند, و باطن روزه بایستادن (1) حدود دین است از شرح 
و بیان باطن کتاب و شریعت. و دلیل بر درستی این قول سخن خدایست 
که اندر سوره مریم علیها سلام (2) آمده است قوله تهالی: قاما رین من 
لیر آخدا قفولی نی تَدَرّث للرَخمن صوما قلن اکلم الیو انسیا (3) 
همیگوید مریم را پس رم و 
روزمر کرده‌ام خدای را پس سخن نگویم من امروز با هیچ مردمی, و اندر 
خبر آمده است که ماه رمضان تاضف است از نامهای خدای و آن ماهیست 
فاضلتر از همه ماهها, و اندر خبرست که اندرو مر فرشتگان را بینند و 
درهای آسمان را اندرو به نیکی‌ها بگشایند و اندرو جوانمردی فرمود کردن 
با ضعیفان بر اندازم توانائتی خویش» و سالی دوازده ماهست و ماه رمضان 
از آن یازده ماه دیگر شریف‌تر است و بیان تأویل آن این است که هر 
پیغمبری را وصیل" و هر امامی را دوازده حجّت باشد یکی از دوازده حجخت 
پیغعمبری وصی او بااشد و یکی از دوازده حجّت وصید امام باشد که از پس 
یعقوب بود و امام (4 همی‌خواسته بودند مرو را بخیال بنمودن که ان 
پازده حجّت دیگر و امام روزگار و باب او همی او را سب 
چنانکه خداي تعالی فرمود که قوله تعالی: ای تابث آحد عَشَر کَوکباً و 
السفسن ات رایمه لی ساجدین (5) گفت من دیدم تاره را و 
ما 


1- کذا فی نهر اظه باز اینشتادن: 
مت عایه اسلا 
- سوره ۱٩‏ آیه ۲۶. 
4- کذا فی نخ: ظاهرا انام بوده است. 


5- سوره ۲ انه ۴ 
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آفتاب مرا سجده کردند, و بیازده ستاره یازده حجت را خواست که او 
دوازدهم ایشان بود و بافتاب مر امام را خواست و بماه مر باب را خواست 
۵ ده گردن ایشا هر کوستم با ان حماشست که اسان شرا اعاغت 
دارند, و ماه مثل است بر وزیر (1) و وصی وزیر ناطق باشد بر اشارت 
اپزد تعالی, و بروزه داشتن (2) ماه رمضان آنست که هرکه او بدغعوت 
تأویل پیوسته شود باید که حقیقت شریعت از پوشیدگی جوید نه از ظاهر, و 
روز دلیل است بر ظاهر و تنزیل و شب دلیل است بر باطن و تأویل. پس 
ما را بفرمودند اندر ماه رمضان بروز آن (3) جمع (4) کردن تا شب مر آن 
را بخوریم. و همچنین است آن کس که بدغعوت تاویل انذز ایذ بشنود مر 
ای ای تا ان ری رال 
بجوید تا بياید. و مثل آن چنانست که اگر کسی خواهد که از ظاهر حال 
بداند که گوشت خوک را چرا ایزد تعالی حرام کرد و گوشت گوسفند حلال 
باز نتواند یافت مرین معنی را اندر ظاهر و این دو گوشت نه بعقل 
ناپرورده تواند دانست که چرا گوشت خوک را که او زیانکار است نباید 
خوردن و آزردن و گوشت گوسفند را که بی‌زیان است بباید خوردن و 
آنردنوده اکر اهر ال نریم ففل خویش ان لارم یه کهوا ار را 
بباید 0 را نباید خوردن و آزردن, چون علم حقیقت 
پیاموژد. آنکه. مفتی ناخوردنی گوشت خوک بداند و زیان از خوردن او 
بشناسد و اندر گوشت گوسفند نیز نه اندر جسد بلکه اندر نفس و متابع 
فعض را میت ارنت 2 


[- نج افزوده: وصی. 
2 کدا فی نخ: شاید ضواب:«عاویل روز داشتتن» باشد. 


3- کذا فی نخ. و شاید صواب «بروز زمان» باشد, رجوع کنید به ۱۶ سطر 


بعد. 
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دانستن از راه تأویل است نه از عین ظاهر (1) آن چیزی که مانده باشد 
(2) بخوردن آنکه بروز جمع کرده باشد و روز برو گذشته باشد تا خوردنی 
جسدانی را که بروز ( زمانی جمع کرده باشد اندر شب زمانی ِِ 
جون روزه ظاهر دارد اندر ماه رمضان, [یعنی ] ظاهر خوردنی جسماني که 
بشریعت پافته باشد که آ روز دین است اندر شب دین که آن تاویل 
حقیقت است خوردنی باشد, و چون روزه نفسانی دارد بشناسد آن کس که 
او ماه خدایست, و شهر از تتنمر کی گرفته‌اند و بدانچه همیگوید شهر 
رمضان بدان فر أن کس را همیخواهد که سوی او خدای مشهور است و 
آن کس آنست که قرآن اندرو فرستاده خدایست و قرآن اندر آن کس فرو 
فرستاده است که خلاف و شبهت از مثلهای قرآن او تواند بیرون بردن و 
آن کس وصی ناطق اٍست, علیه السّلام نبینی که خدای تعالی همیگوید قوله 
تعالی: سَهّرْ رَمضان الدی آزل فیه الْفْرَانْ مدق للّاس و بات من الهُدی و 
لقن (4) گفت ماه رمضان آنست که فرو فرستآدند اتفره قران |۲۳ 
دار است ضانه رز زمردهان واهساتها را ار باه رات مدا کندر عون 
مشهور خدای آنست که قرآن اندر ذات او فرود آمده تا راه راست بنماید 
مردمان را و پوشیده‌ها را پیدا کند و چدا کند حق را از باطل, پس گفت 
قوله تعالی: قَمَنْ شهد منم السَمْر قلْبَضْمَةٌ (6) پس هرکه بیابد از شما 
ی ان 
را پنهان دارد از دشمنان,دین, چنانکه گفت قوله تعالی: و مَنْ کان مریضاً َو 
علی سقر فده من یام جر (1) 


1- کذا فی نخ. 
2 کذا فی نخ. 
3- نج افزوده: و. 


4- سوره ۲ آیه ۱۸۱ 


5- نخ بيابد, رجوع بسطر بعد. 


6- سورة ۲ آیه ۸۱ ۱. 


7- سوره ۲ آیه ۱۸۱ 
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گفت هر که بیمار بااشد پا بر سفر گو روزه را مدارد مگر روزهای دیگر 
شمرد که باز بگیرد, معنیش آنست که هر کس که نفس او بیمار باشد بنا 
بانتن تامیل اه ار جال بحال هنم باشد مصفت باشد جون هار انا 
بسفر باشد یعنی طلب‌کننده مر حقیقت را روا نباشد که خاموش باشد بلکه 
باید که همی‌جوید و همی‌پرسد تا حق را بیابد و آنگاه تندرست شود و بخانه 
بازشود پس از آن مرتبت اساس را پنهان دارد از مخالفان دین: و معنی 
آنکه بیمار و مسافر روزهای دیگر شمرند و روزه بگیرند آنست که هرکه 
خامیل, اشتانن. :۱ نتواند پذیرفت روا باشد کته داعت و عانون ناویل 
پذیرد که ایشان روزهای دیگرند مر اساس را و هر یکی از ایشان روزند 

اندر عالم دین. 

پس گوئیم که تما بی: ماه از دوازده ماه روزه داشتن آنتننت که آنذر 
حدود از جمله دوازده حجّت اساس یک حجّت بود که مرتبت او را مستور 
باید داشتن و او بدین مرتبت مخصوص باشد از یازده یار خویش همچنانکه 
ماه رمضان شریف شده است بسوی خلق که آن یازده ماه دیگر که یاران 
فد آن شرف دای تام اه ماه رصان وه هت ار ماه ما ها 
آنست که مرتبت حدود دین دوازده است از مستجیب (2) تا بعقل, چون 
مستجیب (3) و ماذون محجد ود و ماذون مطلق و داعی محجد ود و داعی 
مطلق و حجّت و باب و امام و وصی و ناطق و ثانی و اوّل. و وصی نهم 
مرتبت است همچنانکه ماه رمضان نهم ماهست از سال,. و پس از ماه 
رمضان از سال سه ماهست چون شوال و ذو القعده و ذو الحچه, , همچنین 
پس از وصیْ سه مرتبت است اندر دین چون ناطق و نفس و عقل, و اندر 
کندد آنن خال هم. موجود اس از بهر. انکه عندد ندواز دم مرتیت است 


1 
نه ازو آحاد است دهم عشراتست و پازدهم متاتست و دوازدهم الوفست و 
از پس هزار همه تکرار است, هم برین صورت احاد مرتبت جسمانیان و 
1 ن است و وصی برتر درجه است که او بنهم منزلت است., و ناطق 
را مرتبت عشراتست از حساب که او نهایت ادمیانست و کمال صورت 
انسانیست نبینی خدای مر ده را که آن مرتبت ناطق است همی کامل 
خواند قوله تعالی: تلک کشت کاما و مرخ تما که هر نقتی زر اه و 
مرت لو تشر حمل راششت, 

اما تأویل آنکه مر هر روزی را که روزه دارد از شب آن روز نت باید کردن 
آنست که مر ظاهر کتاب و شریعت [تاأویل] پذیر آمده است (2) و سبب 
آن تأویل بود که پس از ظاهر بود بر مثال سخنی که بآواز و کلمات و 
حروف بگویند پس سبب آن آواز و کلمات و حروف آن معنی بوده باشد که 
نفس. شنوندم تخست: شتود و سخن از گوینده بر آن معتی‌پذیر آیده.پنس 
روزه ظاهر را از شب ظاهر نیت باید کردن تا درست باشد, و همچنین 
نخست معنی روزه بباید دانستن آنگه روزه‌داری تا آن نیت که آن شناخت 
روزه است سب باشد مر روزه داشتن را که 1 روزه داشتن پوشیده 
داشتن, مرتبت اساس است از دشمنان دین. 

و اما تأویل آنکه روزه سی روز تمام بباید داشتن آنست که این سی مرتبت 
را نخست بباید شناختن تا از آن بتاویل رسیم, فان نس مزست: انفنت. که 
آفاق و انفس بر درستی آن کفاست و از آنسی هریت تن عرت 
۱ اندر جسدهاست چنانکه خدای تعالی مر آن را یاد کرده است از 
نطفه و سلاله و علقه و مضفغه و لحم و عظام 


1- سوره ۲ آیه ۱٩۲‏ 


2- نخ: نایذیر آمده است. 
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تا بدان هفتم مردم تمام شود, و برابر ان اندر افرینش نفسها شش مرتبت 
است از طهارت و نماز و روزه و زکاة و حج و جهاد تا بولایت تمام شود و 
برابر آن اندر پیغمبری شش مرتبت است چون ادم و نوح و ابراهیم و 
ی ی ی و 
فراتی ان از رن نس سین آمامشست.که: تما ان این بدبت آمدن قائه 
حق است علیه السلام. و مر هر شش را ازین ششها که باد کرده شد 
هفتمین است که تمامی ان شش از هر منزلتی اندر هفتم اوست چنانکه 
مر شش مرتبت انجامی جسد را هفتم روح است که تمامی ان شش 
مرتبت اندروست, و نیز برابر این هفت مرتبت جسمانی اندر جسد هفت 
اعضای رنیسه است چون مغز و ال و چگر و شش و سپرز و زهره و گرده 
که زندگی جسم اندروست., و برابر هفت رکن شریعت معنیها آنست که از 
دانش آن پیوستن است بر ولایت, و برابر طهارت پاکیزه کردن نفس است 
و برابر نماز اطاعت و برابر روزه خویشتن نگاه داشتن از ناشایسته و برابر 
زکاة علم گفتن و برابر حج خویشتن را رسانیدن بامام و برابر جهاد قهر 
کردن مر دشمنان دین را بعلم, و برابر هفت امام مر هر امامی را اندر 
عصر او تایید است که ان جان و نفس شریف اوست که بر خلق بدان 
آهندن: و خیر دادن ایشان مر خلقق را آوست: ۱ 
ناطقانراست و هفت مرتبت امامان راست و بر ان از موضوع شریعت 
گواهان گذرانیدیم. ۳ 
اکنون گوئیم کز آن پس دوازده مرتبت [است] اندر آفرینش جسم و نفس 
و هم اندر عالم دین» و اندر افرینش جسمی ان دوازده انست که بر 
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جسم مردم از بیرون دوازده سوراخست سوی اندرون چون دو بینی و دو 
گوش و دو چشم و دهن و دو پستان و ناف و دو فرج, و اندر آفرینش 
نفسی برابر آن دوازده عقل است و نفس و فهم و فکرت و ذهن و خاطر و 
حفظ و خیال و وهم و متصرفه و تمییز و تقسیم, و اندر عالم دین برابر آن 
دوازده صاحب جزیره است که هر یکی بجزیره مخصوص است. و مثل آن 
اندر آنچه بصلاح اين جهان و جسمی بازگردد چنانست که از ما کسی 
دانسته شود (1) که اندر هر جزیره از جزایر چه چیز یافته شود از طعام و 
شراب و دارو و هرگاه که بچیزی از آن حاجتمند شود بباید رفتن بدان 
جزیرت و طلب کردن آن چیز را که او حاجت است, همچنین داعی باید که 
صاحب جزیرتان را بداند که آنچه مرا پرسند از ایشان بیابیم (2) و از هرچه 
پزستدتتن باک: تدازد و بداند و انجه از. او پزستد خواب: همه برستدکان 
بتواند دادن. 

و پس از آن پنج مرتبت اشست: که. ان را بباید دانستن,؛ آنتار افوشتشن 
جسمی مثل آن پنج حواس است چون شنوائی و بینائی و بویائی و چشائی 
بسائی, و اندر افرینش نفسی تمییز است و تقسیم و تنزیل و تالیف و 
تاویل (3) و جمع کردن میان ان (4), و اندر عالم دین مانند این پنج ناطق 
است و اساس و امام و حجت و داعی, و اندر مرتبت پیغمبری مانند این 
پنج آن پنج اولو العزم است و نبی و وصی و امام (5), و مانند اين پنج 
میانجی میان اولو العزم و میان عالم علوی نیز پنج بوده‌اند و هست چون 
قلم و لوح و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل. 


1- کذا فی نخ, ظاهرا دانسته باشد. 
کت فیدر له اند 
3- ظاهرا جزو حاشیه بوده سهوا بمتن ملحق شده است. 


4- ظاهرا جزو حاشیه بوده سهوا بمتن ملحق شده است. 


5- کذا فی نخ. 
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پس جمله این حدود سی است چون شش ناطق و شش امام و قائم و 
دوازده حجّت جزایر و پنج حد روحانی چون اوّل و ثانی و جدٌ و فتح و خیال, 
و روزه داشتن این سی روز بر شناختن این سی حد دلیل است از بهر انک 
روا نیست که [از] سی روز کم روزه داشته باشد و یا بیش از ان, و معنی 
انکه هر که او بالغ باشد یی ماه باید روزه داشتن انست هر که خرد یابد برو 
واجب شود مرین سی حدٌ را شناختن و فواید از ایشان پذیرفتن و بفرود از 
خویشتن دادن. 

و معنی آنکه طعام خوردن (1) و شراب خوردن و جماع کردن مر روزه 
ظاهر را تباه کند آنست که چون بر مستجیب (2) عهد گیرند او را بازدارند 
از تنزیل و تأویل گفتن و از جماع نفسانی کردن که حاصل کردن نطفه نطفه 
نفسانی است که چون معهود تنزیل [و] تأویل گوید همچنان باشد که 
روزه‌دار ظاهر طعام و شراب خورد و معنی جماع نزدیکیست بطعام و 
شراب خوردن از بهر آنکه از جماع صورت انسان بحاصل آید و از طعام 
بقای آن صورت باشد و از شراب ب قوی شدن او باشد و این هر سه حال 
باطن بروزه‌دار باطن حرامست همچنانکه آن سه حال ظاهر بروزه‌دار 
ظاهر حرامست, و روزه گشادن مثل است بر بیان کردن مر حد اساس را 
و هرکه او روزه بگشاید بعمد یک روز را دو ماه پیوسته روزه باید داشتن 
تاویلش انست که هرکه او اشکارا کند مر یک حد را ازین سه (3) حدود 
کقارت او آنست که بازگردد سوی فرعین بتوبه کردن که ایشان مثل‌اند بر 
توعاه: هشیر ااست ار بهمیر غلیه الساام که کفقت ادا افیل, اللیل سر اه 
و ادبر الثهار 


1- نج خورد. 
2- نخ: مستجب. 


3- کذا فی نخ. 
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من هاهنا فقد افطر الٌائم (1) گفت چون بیاید شب (2) از سوی مشرق 
۳ دارد (3) و بر [و در وز از سوی مغرب [روزه دار] روزه بگشاید و 
تاویل این خبر آنست که شب دلیل است بر باطن و تاویل و روز دلیل است 
بر ظاهر و : تنزیل, و بدانچه همیگوید چون شب ۷ از سوی مشرق روزه 
دارند نگ ان فسخواهد که اند ان ععل کل که.اق خرن تور ید است 
بیابید. (5) و بدانچه همیگوید چون روز بگذرد [و] رو بسوی مغرب کنید (6) 
یعنی که چون ظاهر شریعت نایدید شود رو سوی انی کنید (۶) که او 
مغرب است نور توحید را و بظاهر (8) از اجسام پدیدآرنده همی‌بایست و 
آن تاتی: نود (9] و .روز 2 شود یعنی که حق آشکارا شود و 
پا درا دس ی ی ی 
و دیگر خبر است از رسول علیه السّلام که گفت: لیس من الیژ الصّوم فی 
الشٌفر همیگوید نیست از طاعت روزه داشتن اندر سفر, اون این خبر 
آنشتت کهه. چون: مومن. جوينده. باشد. زوا تیشنت کز جستن. و پرسندن 
بازایستد بلکه باید بجوید حقیقت را تا خدای تعالی را ان 
داشته باشد, و دیگر خبر است از رسول علیه- 


نخ: الطیام. این حدیبت در نهاية اللغة ابن اثیر از این قرار ضبط شده : 

1 الیل و ادبر الثهار فقد افطر الصائم» رجوع کنید بکتاب مذکور 

(باب الفاء مع الطاء) و در صحیح بخاری در کتاب الصوم مکژرا اینطور: «و 

اذا زایتج اللیل اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم و اشار باصیعه قبل 

المشرق» ترجمه فارسی که مصئف از این حدیث نموده است با تأویلی که 

بر آن ترتیب داد بواسطة تصحیف نساخ یا بواسطة سهو خود مصثف 
فاسد و به هیچ‌وجه مطابق با متن عربی حدیث نیست. 


2- نخ: بشب. 

3- کذا فی نخ و لعله: دار. 

4 کذا فی نخ: رت دار. 
5 کذا فی نخ؛ و لعله: بيابد. 


6- کذا فی نخ, و لعله: کند. 


7- کذا فی نخ, و لعله: کند. 
8- کذا فی نخ. 


9 کذا فی نخ. 


مر 9 
السلام که گفت: صوموا (1 تصحوا گفت روزه دارید تا تندرست باشید, 
یعنی که پیدا مکنید مرتبت اساس را سوی ظاهریان تا از آفت ایشان 
سا سوم مرا ها ام سا را مرا تم 
کنید تا غنيمت‌ها بيابید, یعنی که اندر دعوت بروید و حقیقت را که غنیمت 
است بیابید ((2) و پیغمبر علیه السلام گفت شب قدر اندر ماه رمضان 
باشد و اندر آن شب همه خلایق و جانوران و درختان و گوهرها مر خدای را 
سجده کنند و او را خضوع نمایند و تاویلش انست که از فرزندان اساس 
ی ۱ ۱ ار رو ان میت ی رم مر 
را طاعت دارند و خداوندان ملت‌های پراگنده و دین‌های مختلف همه بجزا 
رسند چنانکه گفت: ات ر خر من آلف شهّر (3) گفت شب قدر بهتر 
سا رها ی ات را ان 
ایشان را جمله بیک مرتبت گویند و پیغمبر علیه السّلام گفت بجوئید مرین 
شب را اندر دهه (4) بازیسین اندر طاقها, و دهه (5) بازپسین مثل است 
پر افامان وه ۱ فاکی مل است‌ یر حل اساسان و ین دنه 
ی ی 
خویشتن سه حذ بیای‌کرده‌اند تا ده باشد, و طاق‌ها از دهه بازیسین 
است بر حدٌ امامان و جفت‌ها مثل است بر حد حجٌتان. پس همیگوید نتوان 
شناخت مر قائم را مگر از جهت پنج حدٌ چون اساس 


1- نخ افزوده: حتی, این حدیث معروفست و حتی ندارد. رجوع شود به 
نهایه اللفه ابن اثیر در ص ح خ. 

2- نخ: ها است ببینید. 

3- سوره ۹۸ آیه ۲. 

4- نخ: ده. 

5- نخ: ده. 


6- نخْ: ده. 


ص: 228 
و امام و باب و حجّت و داعی, بازنموده شد از بیان روزه بر قدر کفایت 
مومن مستحق را و السلام. 


گفتار سی و چهارم اندر حج کردن و معنی لفظ و تأویل آن 


گفتار سی و چهارم اندر حج کردن و معنی لفظ و تأویل آن 

گوئیم (1) بتوفیق خدای تعالی که حج کردن قصد کردن است بسوی چیزی 
بر بصیرت نه بر گزاف, و بیت الحرام آن مسجد است که نماز کنندگان 
روی سوی او کنند بوقت نماز گزاردن (2)؛ و نماز کنندگان بر دو گونه‌اند 
ی تسام وی اه کار رب رس 
آوهفی‌کنتویا انا که از آن انم دورتو وووتنوی محر ات همی کنند و هر 
ایا ارات سا سا با سیر ات ۳ 
آن و دیدن مر آن را که رو سوی مسجد الحرام دارد, و حعٌ کردن چیز دیگر 
نیست مگر زیارت آن خانه و دیدن مر آن راء پس بدین روی که گفتیم میان 
نماز و حجٌ پیوستگی است و نمازکننده را نماز رواست اگر خانه را بیند یا 
نبیند و حج کردن روا نباشد تا خانه کعبه را نبیند, و اندر خبر آمده است که 
خا فد رای ات ات اهر که اس اس اه که 
فرزندان آدم طواف کنند و گرد بیت المعمور فرشتگان طواف کنند, , و جح 
فریضه است بر هرکه طواف (3) کند و راه یابد سوی آن خانه بهر روی که 
وراه ی ای سره ار اه ایا 
گفتند و خدای تعالی گفت مسجدها مر است و لیکن مسجدها مر خدای 


راست 


2- نج گذاردن. 


3- کذا فی نخ. 


ص: 229 
بر سبیل ملکست (1) و خانه کعبه از اختصاص بدانچه خانه اوست ایزد 
تعالی وحده. و تأویل این ظاهرها که گفته شد اینست (2) که نماز پیوستن 
۱ ۱۳ ۳۳ ۲1 
است و محراب روی بمسجد الحرام دارد و داعی روی به امام دارد و فایده 
از امام همی‌پذیرد بر مثال محراب که روی سوی کعبه دارد. و مستجیبان 
(3) از داعی همی فایده پذیرند (4) بدانچه داعی از امام فایده پذیرد بر 
مثال نماز کنندگان که روی بمحراب دارند و محراب روی بکعبه دارد, رو 
هر که بکعبه بیفتد روی بمحراب کردن او را نشاید و همچنین هرکه بمرتبتی 
رسید که امام مرو را علم شنواند اطاعت حجٌتان و داعیان ازو بیفتاد. و 

یت ی 
اسساشت مت ااصتا وا اس اس تاه اسان اس ی 
ودیعت خدای اندروست چنانکه مال مردمان اندر خانه‌ها باشد و آن مال 
علم حقیقت است که اندرو مستور است., و راه یافتن بسوی کعبه بزاد 
است و راحله و تاویل زاد علم و تاویل راحله حجّت است و داعی, و 
منزلهای راه مکه دلیل است بر منازل علمی که موّمن بهر یکی از آن قیام 
کند اندر عمل کردن و اموختن علم, و رفتن حاجی از منزلها دلیل است بر 
دست بازداشتن مستجیب (5) مر مذهب مخالفان وا انکه بطریق حق 
رسد و آن امام زمان است که او خانه علم خداست, و چون حاجی بمیقات 
رسد احرام گیرد و میقات 


1- کذا فی نخ: ظ.ء ملکت. 
2- نخ: شده است. 

3- مستجبان. 

4- نخ: پذیرد. 
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چهار است مر حاجی را و آن دلیل است بر چهار حجّت که ایشان هرگز از 
حضرت امام جدا نباشند و علم از امام گیرند و بخلق رسانند و هر کسی 
بدان درجه نرسد کز امام سخنی (1) تواند پذیرفتن مگر بمیانجی یکی از 
آن چهار حجّت همچنانکه هرکه بکعبه خواهد رسیدن یک میقاتش باید 
گذشتن, و احرام (2) گرفتن آنست که جامه‌های دوخته فراپیچد و سر 
برهنه کند و بزن نزدیکی نکند و آن دلیل است بر آنکه چون موّمن بامام 
رسد باید که مر کسی را سخن نگوید که آن دلیل مجامعت است و سر 
برهنه کند [و جامه‌های دوحته فراپیچد و آن دلیل است بر آنکه پوشیده 
ندارد] اعتقاد خود را از حجّت پیش از آنکه نزد امام رسد تا ازو چیزی 
پوشیده نماند هم چنانکه محرم جامه‌های بیرون کند از آنچه کالبد مثالست 
مر نفس را و صورتها و شکل‌های کالبد مثل است مر اعتقادهای نفس را و 
کالبدها زیر جامه پوشیده باشد چون جامه فرا (3) نپیچی تن را بتوان دیدن 
و عورت را باید که بپوشد و آن دلیل است بر پوشیده کردن آنچه کرده بوده 
است اندر حال ورزیدن ظاهر و ابتدای باطن از کارهای نادانسته, و مجرم 
آب بر خویشتن فرو ریزد یعنی که علم بیان را بپذیرد و جان خویش را بدان 
بشوید. پس دو رکعت نماز کند و آن مثل است بر اقرار مومن بحد امام و 
ححت:. بسنن. لبیک زند هر آن را تلییه کویتد بعتی. که. اجابت. کند. مر دلیل 
خویش را بدانچه مرو را سوی امام خواند. و بر محرم حرام شود صید 
کردن و کشتن چیزی و جماع کردن و درخت بریدن و ناخن برداشتن و 
خویشتن خاریدن و شپش کشتن و تأویلش آنست که هر آن کس که بامام 
رسد حرام شود عهد گرفتن و بیان گفتن و کسر کردن و از خویشان بیزاری 
جستن و با کسی داوری 


1- نخ: سختی. 
2- نج افزوده: باید. 


3- نخ: را. 
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برای ولیٌ خویش و مر کسی را قهر کردن بمناظره, و گرد مکه 
پینست ۵ خهار حیل است:ه آن: دلیل. آاشسنت: بر دوازده: خسعت روز و بر دوازده 
حجت شب. و اندر شدن بمسجد از دری بی‌تشبیه (1) مثل است بر مقر 
ادزم موّمن که نتوان بامام رسیدن مگر از راه اطاعت لاحق؛ ۰ و آمدن سوی 
حجر الأسود مثل است بر اقرار موّمن بر حذ اساس. و سه رکن خانه 
پوشیده است و حجر الأسود نپوشیده است دلیل است بر آنکه اساس 
بیان کننده است از سه اصل که او چهارم برج ایشانست (2) و طواف 
کردن بگرد خانه هفت بار دلیل بر اقرار مومن است بحد هفت امام, و چون 


همی گرد خانه بگردد همه خانه را ببیند چهار رکن و آن مثل است بر دیدن 
مومن مر چهار حجت را تا بدان بشناخت امام رسد آنگه دو رکعت نماز 
بکند پس مقام ابراهیم و آن دلیل است بر اقرار مومن پیش امام بح 
اصلین؛ ار و را عم 
اشت وروی متل بر حد اسناس. اشت و کععه [متل بر حه‌تاطی. است: اند 
از انجا بمروه رود و بایستد روی بسوی کعبه و باز بصفا بازشود همچنین 
هفت بار بگردد از صفا بمروه و از مروه بصفا و آن دلیل است برگشتن 
مومن میان لا حقان و مقر بودن بمیانجی ایشان بحجد ذ امامان هفت گانه, و 
دویدن اندر میان دو میل صفا و مروه نشان است بر جهد کردن مومن 
بگشاده کردن خویش اندر حدٌ فرعین, آنکه سز بیوشد و آن: دلیل انست بر 
آنکه خون خفن بکز ارذ (3) آنچه بروست پیدا کند مرو را خداوند زمان حدٌ 
خویشین و بنرمایس خد او ما شمان ذاشتن: از ناسر اواران انکه از احرام 
بیرون اید و حلال شود مرو را [انچه حرام شده بود] از کارها یعنی که چون 
مومن 


1- کذا فی نخ. 
2- نخ: اشانست. 


3- نج بگذارد. 


ص: 232 

بگزارد (1) آنچه برو واجب باشد مرو را فرمان دهد بدعوت کردن سوی 
فرعین, انگه بدان جامه بازشود که خود داشته بود یعنی فرمان دهندش که 
همان ظاهر و باطن را که نگاه داشته بود نگاه دارد, و آنگاه قربان کند و از 
ان بخورد و بدرویشان دهد یعنی جهد کند تا مخالفان را قهر کند و سوی 
حقیقت خویش اردش تا مرو را خورده باشد و آن خوردن نفسانی باشد 
مرو را و دیگر مستجیبان (2) را بهره‌مند کند بدانچه اعتقاد اين مخالف [را] 
همجون اعتقاد خویش گرداند و ایشان (3) نیز ازو خورده باشند بخوردن 
نفسانی, بازگفته شد از واجب حج کردن و معنی لفظ او و شرط آن یک 
بیک بجود خدای تعالی. 


گفتار سی و پنجم اندر وجوب جهاد کردن و بیان آن 


گفتار سی و پنجم اندر وجوب (4) جهاد کردن و بیان آن 

گوئیم (3) که چون جسد مردم ازین عالم بود و نفس مردم از عالم عقلانی 
بود محسوسات مر نفس حشی را سوی این عالم خواند و معقولات مر 
نفس ناطقه رز سوی آن عالم خواند و مردم اندر میان این دو خواننده لته 
قسمت شدند گروهی از پس خواهش‌های حسی رفتند و مر نفس شهوانی 
را اجابت کردند, و گروهی از پس [معقولات] مر خواننده عقل و نفس را 
اجابت کردند بفرمان خداوندان شریعت‌ها برفتند, و گروهی اندرین دو میان 
بماندند و بدیها به نیکی‌ها بهم بيامیختند. و چون حال خوانندگان اين بود که 
یاد کردیم 


[- نج بگذارد. 
3- نج افزوده: را. 


4- نج واجب. در بسیاری از جاها کلمة واجب در این کتاب بمعلی وجوب 
استعمال شده است. 


ص: 233 

اکنون گوئیم (1) واجب آمد بر مردم بکوشش کردن اندر یاری نمودن و 
[پذیرفتن] حالها و فرمان‌های نفسهای روحانی را تا مر نفس شهوانی را 
فرو کشند بفروخوردن خشم و گردن دادن مر خداوندان شریعت را بدانچه 
گویند و فرمایند از نصایح دین و دنیا, پس از مردم گروهی آن بودند که 
همگی روی خویش سوی هوای شهوانی نهادند و شروط شریعت‌ها [را] 
کار تبستند و بناشایستها کار کردند تا خردمندان دینداران [راا] از آن واجب 
شد کوتاه کردن- دست‌های آن مفسدان از آنچه همی کردند از ِ 
خدای تعالی بفرمود مر رسول را جهاد کردن چنانکه گفت قوله تعالی: 
آئّا الب جاهد الکقار و المقنافقین و اعلظ عَلَیِهمْ ( (2) گفت ای 9 
کن با کافران و منافقان و دل سطبر کن بر آیشان, و فرمان او جهاد مر 
امام راست و روا نباشد جهاد جز با او و اگر او جهاد کند يا نکند و جزیت 
ستاند کسی را با او حرفی نیست. و چون مردم از دو چیز بودند که یاد 
کردیم یکی جسم و دیگر نفس جهاد نیز بدو قسم آمد جهاد جسمانی از بهر 
پذیرفتن جسد دین را که از شریعت است و آن خبر است که رسول, صلی 
اللّه علیه و آله گفت: امرت ان اقاتل الّاس حتّی یقولوا (3) لا اله [ اللّه 
گفت فرموده شده‌ام بجنگ کردن با مردمان تا بگویند لا اله الا اللّه از بهر 
آنکه جسد مجبور است و مرو را استحالت و زوالست و خداوند جهاد 2 
جسد دین ناطق است و هر امامی که بجای پیفمبر ایستد خدیوند (5) جهاد 
است, و جهاد دیگر از بهر پذیرفتن 


1- نخ: گویم. 
2- سوره ٩‏ آیه ۷۴. 
3- نخ افزوده: ان. 
4- نخ: جهان. 


5- بجای خداوند. 
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8 دين را که تأویل است و آن جهادٍ روحانی است و آن باختیار است نه 
بجبر چنانکه خدای تعالی گفت: لا اکراة فی الدین (1) از بهر آنکه روح 
مختار است و او را استحالت و زوآل نیست, (2) و جهاد نیز بر دو قسم 
ات این خداوند 13 ماد عنم نم اساسن است هر ختتی که .اه 
مر امام را بداند بدان منزلت باشد که اساس مر ناطق را و خداوند جهاد 
نفسانی اساس باشد, و خبر است از رسول علیه السلام که گفت: افضل 
الجهاد مجاهدة الْفْس گفت بهترین جهاد آن است که با نفس کرده شود, و 
دلیل: بر آنکه . اسان خداوند جهاد.تفشاتی بود هم. سول علیه السلام 

میفرماید که: 
خیرکم (5) بینکم من یقاتلکم علی تأویل القرآن کما قاتلتکم علی تنزیله 
(6) گفت اندر میان شما بهتر از شما کسی هست که با شما جنگ کند از 
بهر تأویل شریعت چنانکه من کارزار کردم از بهر تنزیل, و او را از پس 
جهاد کتاب (7) کردن اندر دین واجب آمد با [۱] ین دو گروه از کافران و 
منافقان, [و] ی ی ی ۹ 
از جهاد جسمانی, و نخست باید که از راه دین بر کافران روصت کت 
ایشان را سوی کلیمه اخلاص خواند و اکر نشنوند آنگه بجهاد جسمانی 
بیرون باید آحذن ه. شم خنایکه اندر حرب جسمانی فریب و مکر شرط 

است نیز اندر 


1- سوره ۲ آیه ۲۵۷. 

2 کذا فی نخ: مکار و بیمحل. 

3- کذا فی نخ: مکزر و بیمحل. 

4- نخ: خدیوند. 

5- نخ: فیکم. 

6- این حدیت با اندک اختلافی در بعضی کتب حدیث مذکور است هکذا: 


تال رسفل اللهان هکم من بعایل سعفی ی الافیل کبا خابلت علن 
التریل فمتل ای من هه فقال خاصف ال عتی اضر آلمومتن»:, 


7- کذا فی نخ. 
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جهاد نفسانی مکر و فریب شرطست چنانکه رسول علیه الشلام میفرماید: 
الحرب خد که (1) مکر و فریب اندر جهاد نفسانی انست که نخست از 
اعتقاد ظاهر بدو رسی تا چیست و کدام سخن است که دل او بیشتر بر آن 
آرامد و بدان سبب مرو را سوی خویش تواتی کشیدن ه اد ان راه باید که 
با او اندر آئی چنانکه او نداند که تو بر آن طریق نیستی و او بر آنست تا 
مرو را بحق فراز توان آوردن, آنگه چون فریفته شد و برو سخن گشاده 
آمد روا نباشد که کار فریب بکار دارد بلکه راست همی‌باید گفت و حق را 
پدو همی‌باید نمودن بر اندازه او, و خدای تعالی گفت قوله تعالی: (2) قلذا 
اخته الذین کَقروا رت الوقاپ حتّی |ذا أنحتتمُوفْمْ فَشْدُوا الوناق ما 
بَعْذٌ و ما فداء حتّی تضع الحَرّب آوزازها (3) همیگوید ای آنها که 
۳ چون بدیدید (4) مر آنها را [که] کافر شدند بر شما باد بگردن 
ی یب وم 
با مکافات از آآن‌ا یش تندها استوار کنید (5) تا آنکه او زارهای خویشتن 
ندهد از نهر آنکه چون کسی را ِ زده شد بند و ۳ (7) نتواند 
پذیرفتن: و معتی این آیت. آتست شاو‌یل که گردن جسدانی راه گذر حواس 
مردمست و همه قوّت‌های دیدن و شنودن و بوئیدن و چشیدن 


1- نخ: جزعه. 

مم اف موض نا آبها الذین آمتها/ » اضل ای شرشه ان را تدارد: 
3- سوره ۴۷ آیه ۴. 

4- نخ: بدید. 

5- کذا فی نخ: در ترجمه تر تیب خهل, اضل اه رعایت نشده است. 
6- نخ: صلاحها. 


ی نگ سا نت اسا نمسای رنه ات 
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و سودن از راه گردن بچسد پیوسته است نبینی که چون گردن زده شود 
همه قوتها ناچیز شود و طعام و شراب از راه گردن بجسد رسد و زندگی 
جسد از راه گردن است پس همچنین هر کسی که کسی را امام گیرد و بر 
سیرت او رود (1) پیوستن او بدان امام و گرفتن سیرت او مر نفس آن 
کین را بخای. کردن بود و ان آمام. مر تفس او را تمتزلت سر باشده و 
هرچه مر جسد را اندر محسوس هست همچنان مر نفس را رت 
هست. و چون حجّت و داعی مر ظاهری را سخن باززند ان ظاهری 
همی‌کوشد اندر جزیره که بدان مر سخن او را رد کند و همی‌گوید سخن از 
امام خویش که بدان طریق خویش را درست کند پس نخست بر داعی آن 
واجب است که مر آن ظاهری را پیدا کند که امام تو باطل است و اعتقاد 
او را اندر حقوق‌مندی امام او بریده کند آنگه برو رد کند از سخن اعتقادها 
که او از امام خویش گرفته بود تا اصل و فرع اعتقادش ناچیز شود, پس 
باطل کردن داعی از امام ظاهر سوی آن ظاهری گردن زدن نفسانی او 
باشد پس از آن رد حچّت‌های او را بحختهای حق بر جای ماندن باشد مر 
ظاهریرا, و لفظ |ذا ائخنتموهم را معنی آنست که چون این کرده باشید که 
گفتیم و ظاهری بر جای بماند که حجّت ندارد اگر که خود حجّت از امام جدا 
افتاده باشد خود عهد میثاق برو بندد و سخن برو بگشاید و آن سخن 
گشادن بر دو گونه باشد یا داعي ناپرسیده بگوید مرو را چیزی و آن آنست 
که خدای تعالی بلفظ عرب مر آن را میگوید قوله تعالی قامّا مَنا يا آن باشد 
که داعی مر مسئول معهود را جواب گوید و آن (2) آنست که خدای تعالی 
مر آن را 


[- نج افزوده: و. 


2- نخ: یاء بجای «و آن» 
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همیگوید قوله تعالی و امّا فداء (1) پس من دادن ناخواسته باشد و فداء 
عوض چیزی دیگر ۱۳ شود, میان داعی و معهود این دو حال 
همی‌باشد از بهر آنکه چون معهود بر آموختن حریص باشد داعی سخن برو 
ناپرسیده منّت نهد و بگویدش [او] چون از آن حریصی نیفتد که سخن از او 
تزیده: کنن.یلکه: از ان همی‌پر سد او جواب همی گوید, و تا حرب نفسانی 
میان داعی و مستجیب (2) بیایست این دو حال همی‌باشد چون معهود را 
شبهت زایل شد حرب از میان برخاسته باشد [و] ایشان مر سلاحهای ( (3) 
خویش را بنهند آنگه از آن پس هم امنیّت داشته باشند در سخن گشادن و 
پر راحت افزودن, و خدای تعالی همی‌گوید قوله تعالی: 71 ک انسان 
ألرَمَناخ طایت فی عُثقه و تخرخ له تام ااماقة کارا باهاه نی کته را اد 
رای را فبال او اتذر کردن او کرذیم 
و بیرون آریم مرو را اندر روز قیامت نامه که همه بینندش باز کرده, و 

مفسشران از معني آیت بیرون نتوانستند شدن و بیچاره گشتند 0 
حواله کردند اور این آیت آتشتت. که گفتیم که پرورش جلسم از راه 
گردن است مر همه خلق را و جانوران رز پس آنچه پرورش نفس بدو باشد 
آن گردن او باشد و عنق گردن باشد و گردن بسر پیوسته باشد و بدانچه 
همی‌گوید هر آافی: را وبال او در کردن او کردیم آن همی‌خواهد که وبال 
مردم آنست که مردم بودنی‌ها را ازو چشم دارند که باشد و زود آید و 
تاویل این وبال کار کردن مردم است که مردم بدان ثواب خویش چشم 


1- نخ: فامّا منا. 
2- نخ: مستجب. 
3- نخ: صلاحهای 


4- سوره ۱۷ آیه ۴ ۱. 
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دارند که آن کار بکنند و بدان پیوستگی کنند بامام خویش و ان پیوستگی 
گردن نفسانی او باشد ینس کارش کان وبال اوست اندر گردن اوست که 
خویش را پیوسته کند بامام حق يا باطل, پس گوئیم (1) که چیزهای 
محسوس را بحواس توان دیدن و یافتن و گردن جسمانی رهگذر قوتهای 
حواس است سوی دل و چون مردم را [ه] بر حقیقت او یابند دلیل باشد بر 
درستی جسد خویش و راهگذار حواس او, و هم چنین مردم معقولات را از 
راه گردن نفسانی یابد و آن پیوند نفس او باشد با نفس امام او تا قوّت 
امام او با قوّت او رسد و معقولات بداند اگر امام او راست و داناست آنچه 
بدو رسد از معقولات بی شبهت باشد و اگر کچ و نادان و دروغ زن باشد 
صورتهاش واژ گون افتد چنانکه [اگر] دماغ فاسد باشد خطاها مر دل را 
همه صواب ب نماید, پس گوئیم (2) بدین شرح که بکردیم درست شد که آن 
امام [که ] نماینده راهست مر قوم خویش را اگر حق است پا باطل 
بمنزلت گردن است مر ایشان را و نیکبختی قوم اندر امام بسته است از 
بهر انکه قوم آن کنند که امام نشان دهد و اگر گردن درست باشد همه تن 
تندرست باشد و کارهاش درست آید و اگر گردن کج و نادرست باشد همه 
تن بکجی آن کج و نادرست باشند. 

بازگردیم بشرح جهاد و گوئیم (3) چون جهاد بر دو گونه بود یکی جسدانی و 
خون ایشان بریزد و مر جسدهای ایشان را ویران کند از بهر انکه ایشان 
مر جسد دین را که آن ظاهر شریعت و کتاب بود نپذیرفتند, , و خون نیز بر 
دو قسم است یکی خون طبیعی و دیگر خون روحانی خون طبیعی آن است 
که اندر رگهای حیوانست روان 
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شده و خون روحانی شک‌ها و شبهت‌هاست همی‌رود اندر رگهای باطن از 
راه فکرت و وهم و ذکر, پس خدای تعالی بفرمود پیغمبر خویش را جهاد 
کردن با کافران و ریختن از ایشان خون جسدانی را از ان پس که مرو را 
بشمشیر جسمانی بود باهن جسمانی, و هم چنین بفرمود مر موّمنان را تا 
بريزند خون روحانی را باهن روحانی و بهر سلاحی (1) که باشد [که] او را 
از اهن روحانی کنند از نفس‌های منافقان همچنانکه بشاید ریختن خون 
خمدا ما وهای کاتسر ای اند ار مضه سره 
چون خون کافری بریزی جسدش بیارامد از جنبش طبیعی, هم چنین 
گاهی که خون روحانی را از منافقان بریزی بیرون شود شک و شبهت که 
ار کل اه بود آوا ازسخالی ازخای فسات با رانده او سا که 
ربختن خون جسمانی باهن طبیعی بود کز کوههای جسمانی بیرون ارند 
ریختن خون روحانی باهن روحانیست کز کوههای روحانی بیرون اید, و کوه 
روحانی حجّت است و اهن روحانی مثل است بر امام حق که با او خون 
ریختن حلال است از چیزی که او را بسمل کنی, و خدای تعالی چرامم‌کرد 
بر مسلمانان گرپختن از پیش کافران چانکه گفت قوله تعالي: یا نها الذین 
نوا ٍدا سم الذین کقژوا رخفا قلا تلم الاذباز و من تولهش توعد ذیره 
7 تحرّفا تال او تج متحی زا زا لب 3 َقَةٌ باء بقصب من الله و مَأَوام جَهتَمْ و 


1- نخ: صلاحی. 


2- سوره ۸ آیه ۱۵-۱۶ 
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چون دیدید کافران را نخنگ. آهنده پس پشت بدیشان مد هید و هر که پشت 
بدیشان کند آن روز مگر که بگردد تا جنگ کند چنانکه از چپ بارٍ است شود 
و از راست بچپ و اکر 111 بسوق: کروه خویش تابة ۶ بازاند. آن. کس 
بخشم خدای اندر آویزد (2) [و] جای او دوزخ است. پس همچنین واجب 
است از راست بچپ و از چپ براست [شدن] بر مومنان چون خواهند که 
جنگ نفسانی کنند با منافقان و کار بر ایشان سخت شود که سلاحهای (3) 
روحانی برگیرند تا نترسند از منافقان دور و مقر نيایند بر حقوقمندی مر 
منافقان را که آن از مقمنان گریختن است و پیشت گردانیدن باشد که 
ظاهر ایشان را قوّت کند, و بدین سیب بود که رسول علیه السّلام هر 
کفندی را اندر حرب با همگوشه خویش فرمود بیرون هد شدن و جهاد 
کردن, اما تأویل آنکه فرمود چون کارزار کنید بر رویهای پکدیگر نزنید 
آنست که منکر مشوید (4) مر ظاهر را که او رویست مر تأویل را و بر 
اندامهای دیگر فرمود زدن یعنی که ظاهر را دست بازمدارید و تباه 
مکنیدش و حجّت مر منافقان را از افرینش کالبدها ارید, اما نهی کرد 
رسول علیه السّلام از کشتن کودکان و فرمود (3) بگذاشتن ایشان را و 
بفرمود کشتن پیران احبار و رهبان اندر حرب معنیش انست که مثل 
کودکان خرد (6) بدان کسانست که مر ایشان را عقل نیست و اندر نتوانند 
یافتن علم و حقیقت را, و متل پیران بر انست که اغتفاد (7) ایشان استواز 
شده باشد و از ان نگردند و مثل احبار و رهبان بر علمای ظاهر است که از 
راه خویش نگردند از بهر دوستی ریاست 


1- استعمال «اگر» بمعنی «یا» ؛ و این استعمال در کلام قدما مانند 
فردوسی و غیره مشهور است. 

2- نخ: افزوده: آن کس. 

3- نخ: صلاحهای. 

4- نخ: شوید. 

5- نخ: فرو. 


6- نج خورد. 


7- نج افزوده: بر آنست و. 


2 
دنیا پس رسول علیه السّلام بفرمود مر ایشان را عهد گرفتن و مفاتحت 
کردن که متابع شوند. همچنانکه (1) کودی خرد (2) را نباید کشتن و بباید 
دزن خلنل یز اسفت: که خستخضیت. تا دا هام سا ند. آموختن و دستور نباید 
دادن بدعوت کردن» و جهاد بی‌فرمان امام روا نییست دلیل بر آن است که 
دعوت روا نیست اندر جزیره مگر از آن پس که امام حجّت بیای‌کند اندر 
[آن] جزیره, و همچنانکه مبارز اندر حرب جسمانی یکتن باشد مبارز اندر 
مناظره که حرب روحانی است حجّت است که اندر جزیره باشد, و اندر 
حرب ظاهر مقدمه است و قلب و میمنه و میسره و ساقه, اندر حرب 
روحانی همچنین است. خداوند حرب ناطق است که او پید | کرد مراتب 
حدود را, و مقدمه اساس است که او بر پیش صف است مر حدود 
جسمانی را پس از ناطق, و قلب امام است که او دل لشکر مومنانست و 
معدن ارامش تایید است.؛ و میمنه حجت است که مقمنان از عذاب خداوند 
بیمن برکت او رهایش يابند, و میسره داگی است که داعی مقمنان را از 
دشواری تنزیل باشات: تاودل رساند, و ساقه مأذونست که همی‌خواند مر 
خلق را سوی رحمت خدای, و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: 
الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القيامة (4) گفت اسب را نیکی 
بسته است اندر موی پیشانی تا بقیامت تاویلش انست که دعوت گسسته 
نشود از حچتان و موی پیشانی حختان داعیان‌اند تا هنگام آشکارا شدن قائم 
قیامت علیه افضل التحية و السلام. این است بیان جهاد که یاد کردیم بجود 

خدای‌عالی ‏ السلام. 


1- کذا فی نخ. و شاید «همچنانکه» زیادی است. 
2 نج خورد. 


4- حدیث مشهور است و در فروع کافی و صحیح بخاری هر دو در کتاب 


ااک وت سار ات 


ضرن : 2712 


گفتار سی و ششم آندر واجب اطاعت امام زمان و بیان آن 

گوئیم (1) بتوفیق خدای تعالی که مردم گوهریست لطیف بر ساخته بر 
گوهر کثیف و مرکب است از دو عالم محسوس و معقول, ی 
که دیدنی و شنودنیست و دیگر نفس مردم که دیدنی و شنودنی نیست, و 
جسم مردم که دیدنی و شنودنی است همی‌ساخته نشود مگر بمیانجی دو 
همچنس که او سوم ایشان است که آن پدر و مادر اوست پس لازم [آید ] 
که آن گوهر لطیف که با این گوهر کثیف جفت است اندرین کالبد آراسته و 
ساخته نشود مگر بدو همجنسی که او سوّم ایشان است, چون جسم را 
تفامی, آتذر آن بود که بخورشهای (2) اين جهانی برسد از لذات جسمانی 
بمیاتجی: بدر و.مادر گفتیم. که تمامی نفس نیز اندر آن باشد که او بلذانت 
عالم روحانی برسد بمیانجی پدر و مادر نفسانی, پس بحکم ضرورت اثبات 
شد مر نفس مردم را از پدری و مادری همچنانکه جسم مردم را از پدر و 
مادر چاره نیست, و چون پدر جسمانی مردم فایده‌دهنده بود و مادرش 
فایده پذیرنده بود گفتیم که پدر روحانی نیز فایده‌دهنده باشد و ما در 
نفسانی فایده پذیرنده باشد. پس گفتیم (3) که آن پدر دینی که او مر 
نفس موّمن را بمحلّ پدر است رسولست صلی اللّه علیه و آله و سلم و آن 
مادر دینی که او مر نفس موّمن را بمحل مادر است وصی اوست. و تنزیل 
ناطق مر صورت نفسانی موّمن را بمرتبه نطفه پدر است و تاویل وصیٌ 
مر آن صورت نفسانی را بمرتبت نطفه مادر است و بفراز 


2 کذا فی نخ. 


3- ظ. گوئیم. 
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امدن هر دو نطفه روحانی ضورتین. بدید. آبد آراسته مر عالم روحانی را 
همچنانکه بفراز آضدن دم نظفه سای نش از استته صورنی پدید ۳۳ 
عالم جسمانی را, و گواهی دهد بر درستی اين حال گفتار رسول علیه 
السلام کم کت انا دانت با غلت ام هار العقمتی نا کفت با علن هه 
تو پدر و مادر مومنانیم, و استوار کرد مر لین خبرررا قول خدای تعالی که 
گفت: الیو ولی بالغومنین من اسهم و أواة ار که مر 
ند آهآزتر. است بگرویدگان از نفسهای ایشان بدیشان و زنان او مادران 
ایشانند. و چون زنان پیغمبران مادر مومنان باشند پیغمبر پدر ایشان باشد 
خاه رسول علنه التاام کته لاس نکم ی تک اه بفن 
زمین مادر شماست و او بشما نیکو کردار است, پس بحکم این حدیبت 
درست شد که رسول آسمانست و او پدر است مومنان را از بهر آنکه زنان 
پیغمبر را خدای تعالی مادر موّمنان گفت, و پیغمبر گفت مادر شما زمین 
است. بسن درشت. شد که رسول اشمان است. ه بدر است: :و زنان او متل 
بزمین‌اند و مادر موّمنانند از نیکوئی که باشند و نیکوتی جز از خردمندان 
نياید و اگر بياید (4) مر آن را نیکو نگویند, و آسمان مر زمین را مایه دهنده 
باشد بباران و تابش ستارگان و زمین مر آن را بپذیرد و برساند بگوهرهای 
کافی و چیزهای 


[- این حدیت اینطور که در متن است از حبت عبارت بسیار رکیک و از 
اشاوت ری لین مد مها تا با ی اس حه اصا نی مها 
«بین ذراعی و جبهة الاسد» .) , و مشهور نزد شیعه متن این حدیث اینطور 


است: «انا و علی ابوا هذه الأْمة» . 


2- سورة ۳۳ آیه ۶ 


ر ر مذکور است. 


4- نخ: نیاید. 
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رستنی و انواع, حیوانات ,و خدای تعالی همیگوید قوله تعالی: 3 تزری الثرّضَ 
هامد قاذا نرّلنا عَلَبْها الماء ارت و بت و بت من کل رَفج تهیج (1) 
هنن مر زا بو عفر رت موت مزا را ی 
و بیفزود و برویانید از [هر] جفت نیکو, و تاویل این ایت انست که تاویل را 
پایداری و هستی تنزیل است و ناطق را محلٌّ آسمان است چنانکه بیان 
نمودیم, پس تنزیل بمحل باران باشد و چون وصیّ را منزلت زمین است 
تاویل [را] منزلت آن: چیزها باشند که یعادت آسمانی ندید آید و ناطق 
یو ی و 
بازنسته استت, و همی‌کویند انزد تعالی و انرلنا مق السماع ماء طهورا ۱31 
[لنحیی , 1 
ات مرو تور ی وی ی ۲۳ 
شریعت هم بر مثال کالبدهاست بخودي خویش, هتا یل بر مثال روح است 
بخودی خویش, و مر زمین را منزلت تأویل است چنانکه گفتیم و آسمان را 
منزلت تنزیل است, بدین سبب بود که مرگ را بر زمین بازخواند و [زندگی 
را به اسمان بازخواند, و چون درست شد که زایشهای عالم جسمانی را 
از زمین و اسمان چاره نیست لازم اید که پدر و مادر نفسانی اندر هر 
زمانی یافته باشد مر مومنان را پس باید که پدر و مادر نفسانی خویش را 


1- سوره ۲۲ ۳۹/1 م. 


- سوره ۲۵ آیه ۵۰. 
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السّلام گفت: من مات و لم یعرف امام زمانه مات مينة جاهلية و الجاهل 
فی الثار, گفت هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرگ او مرگ 
خاساای شهار سرت الا | سس سرد کساه را سعسر تاو ان 
کنن آتدر آتنش باشد, پس ه رکه امام را بشناخت برو واجب شود اطاعت 
امام اگر بحضرت امام باشد و اگر بحضرت امام نباشد برو واجب شود 
اطاعت آن کس که امام او را بیای کرده باشد بدان جزیره که اوست, و 
هیچ گروهی نیست از کیش‌ها و مذاهب مختلف که ایشان منکر باشند 
امامی را مگر معطلان و دهریان که ایشان خود علم ندارند و علم را 
منکرند و گویند علم خود نیست., البته هیچ مذهبی نیست که اندرو داناتر و 
نادان‌تر نیست و دانایان مر نادانان را امامند مگر آنست که گروهی دعوی 
کنند که امام حخ" آنست که ما تابع اوتّیم؛ پس همه خلق اندر نام امامت 
مختلفند و اندر معنی امامت معتقدند پس واجب است بر مومن بشناختن 
امام زمان خویش را تا لازم آید اطاعت داشتن مر امام را پس بنگریم تا 
امام مر دین را باید یا مر دنیا را یا هر دو را. 

کی( اک آمام خر دنا را جاستی بي‌تین شن فان وخ و 
بی‌سالار و خدای تعالی بزرگتر [از] آنست که چیزی را بیکار کند خاصه مر 
دین را که او شریفتر از همه چیزهاست. و اگر امام مر دين را بایستی 
بی‌دنیا سیاست دنیا باطل بودی و محال بودی که ایزد تعالی مر امام را بر 
شریفتر چیزی مهتر کردی و خسیس‌تر چیزی از او بازداشتی, پس دانسته 
شد که امام هم دین را 
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بایستی و هم دنیا را واجب است. پس بنگریستیم اندر جزای (1) کار امام 
که از بهر ایات محکمه را می‌بایستی با از بهر ایات متشابه را و محکم خود 
بشار است از آنکه‌داست ۱و و کسیرده است و امام از بهر ابات‌عشانه 
را بایست از بهر انکه علم متشابه را کسی اندر یافت نتوانست باستدلال 
مگر خداوند تاویل, و نیافتیم اندر امت کسی را که او دعوت کننده باشد 
شا تساه دار کریار اهست ملس اف سا 
کردیم و نزدیک ایشان بيافتیم علم متشابه قرآن را و شریعت را و 
بدانستیم که ایشانند خداوندان امر خدای تیالی 9 اطاعت ایشان بو ما 
واجب است کردن,بر این رآیت قوله تعالی: با اش الذین آمَتّوا آطیعُوا اللة 5 
أطیعَوا الرَسَول و5 اولی الأشر نکم (3) یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
اطاعت دارید خدای را و رسول را و اطاعت خداوندان فرمان دارید که ازو 
در میان شمااند. پس کوئیم (4) که او را هفت چیز بباید تا امامت او را 
باشد, نخست اشارت بسیردن امام گذشته که او را بامامت نصب کند, و 
دیگر نسبت شریف باید که از اهل بیت رسول باشد تا او از دعای ابراهیم 
بهره‌مند باشد. و سه دیگر علم دین بایدش که بدان بلند شود درخت 
امامت؛ و چهارم باید که پرهیزگار باشد چنانکه خدای تعالی گفت قوله 
تعالی: ان اک 2 الله اقا کم ۱ کفت رای ریت نها نزدیک خدای 
تعالی هقی تر وه شما است., پنجم باید که جهادکننده باشد بدست با کافران 
و بزبان با منافقان. ششم خصلت‌های نیکو بایدش جز امامت چنانکه اندر 


1- کذا نخ. 
2 کذا فی نخ. 
3- سوره ۴ آیه ۶۲ 


5- سوره ۴٩‏ آیه ۱۲. 
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پیغمبر بود جز نوت از خوی نیک تا خدای تعالی مرو را گفت: 

ای اعلی: خلی: عظیم ,11 هفتم آن باید که او بی‌نیاز باشد از دعوی 
کردن مر خویشتن از امامت از بهر آنکه چون او دعوی کند خصم گردد زیر 
حکم حاکم آید آنگاه چون او خصم بود حاکم نتواند بودن آن او را گناه باشد 
چون ایشان دعوی کند., یاد کردیم از بیان اصلها و فرعها اندرین کتاب این 
قدر بسنده باشد مستجیب (2) عاقل را. 

و آن هفت ستون مسلمانی را که بنیاد دین بر آنست بیان کنیم و آن برین 
هفت حد دلیل است چنین که یاد کرده شد, نخست شهادت و آن دلیل است 
بر سابق کز جهت او درست شد توحید مر ناطق را بدانچه ایزد تعالی برتر 
است با صفت و بی‌صفت و بی‌جفت. و نماز دلیل است بر ثانی که شریعت 
ناطق را بتوانست تألیف کردن بماات خویش که او مانند بود مر ترکیب 
عالم زا کز نفش بدید. آیدء و ز کاخ دلیل, است بز ناطعق که بیاق کرد مر 
اساس را از بهر دعوت کردن سوی علم حقیقت که اندروست باکیهای 
نفسها از پلیدیهای شرک و نفاق, و حج کردن دلیل است بر اساس که بدو 
تمام شود خانه دین که چهارم رکن اوست مر دین را و بچار رکن خانه تمام 
شود و روزه ماه رمضان دلیل است بر امام از بهر آنکه مرو را کاری 
معلوم نیست چنانکه مر اصل دین را معلوم بود مگر مرو را نگاه داشت 
امانت است پس باستاد امام اندر حذ روزه داشتن یعنی خاموش بودن زیرا| 
که امام را بیان کردن نیست. و جهاد کردن دلیل است بر حجّت که حجخت 
نیاساید از دعوت کردن بلکه هميشه جهاد همی‌کند و نترسد 


1- سوره ۶۸ آبه ۴. 
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از ملامت, و اطاعت اولی الامر دلیل است بر داعی از بهر آنکه اطاعت 
امام بدان واجب شود بر موّمن که داعی مرو را بدان حریص کند و 
بنمایدش ان چیزی که اندر زیر اطاعت امامست. اکنون کوئیم (1) اندر 
بیان چیزها که موّمن را از دانستن ان چاره نیست تا نفس راه‌جویان 

بجستن ان پاکیزه شود و السلام. 


گفتار سی و هفتم اندر چه چیزی حیض زنان و تأویل آن و پاکیزگی آن 


گفتار سی و هفتم اندر چه چیزی حیض زنان و تأویل آن و پاکیزگی آن 

گوئیم ۳4 بتوفیق خدای تعالی که حیض زنان خونی است که از گوشت 
حاصل آید, اگر نطفه مرد با زن جمع شود مر آن خون را پس بپذیرد, اگر 
آن دو نطفه نباشد آن خون پلیدی باشد هیچ پاکی نباشد, و جسدهای 
مردمان ماده و دیگر حیوانات را از تری لصیب بیشتر است از آنکه 
جسدهای نران‌راست (3) از بهر انکه جسدهای ماده جای سرشتن و فراز 
اوردن جسد است و مر سرشتن [و] صورت صورت‌کردن را از تری چاره 
نیست, و چون نطفه مرد بنطفه زن اندر آمیزد هر دو یکی شود [و] بدان 
زندکی که بدیشان آنذر نت بغذا حاختفتد شود بسن آن تریها که اندر جسند 
زن است هميشه جمله می‌شود و بنطفه‌ها همیرود و بدان دو نطفه رسد تا 
بگذرد و اگر نطفه‌ها حاجتمند شده باشد بغذا مر آن تری را بیابد [و] بغذای 
خویش گیرد و از او خوردن گیرد و چون غذا یابد همی‌افزاید و تریها از 
نک و و | 
همی‌خورد و همی‌افزاید تا صورت آن دو جفت که اندر نطفه ایشان بح 
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قوت بود بخوردن آن خون بحد فعل بیرون اید بتقدیر عزیز علیم, و هرگاه 
که آن خون حیض جمله نشود و فرود اید و مرو را خریداری نباشد که بخرد 
و بازدارد بمجری ببری (1) بیرون اید و ان بغایت پلیدی بود و زنان را بدان 
ایام نماز نشاید کردیر و قرآن نشاید خواندن و اندر مسجد نشاید شدن تا 
آنکه خون بازایستد آنگه سر و تن بشوید و نماز کند از آن هنگام که پاک 
شده باشد, و نماز که از او پشده باشد بازنگرداند و لیکن روزه [که] بشده 
باشتد هر ان را قضا کفد: و تأویل آن تری که در آفرینش زنان است و رفتن 
۱ و باوقات این است که بدانی که مستجیب (2) اندر دین بمحل زنست و 
ها ی ی اراسته شده است مر 
پذیرفتن علم را که بدو دهند حق یا باطل و آن آزانتتته شدن او از 
بی‌صورنبی است و بی‌صورتی نادانی است و چون خود نداند و کسی نیابد 
که بیاموزدش خواهد کز ذات خویش صورتی کند و نفس جوینده بر گمارد و 
را و ان ۳ 
باشد بدان بیانی که کند آن اندیشه‌ها درست نشود و صورت نبندد بلکه 
پراگنده شود, آن اندیشه‌های فاسد بی‌مایه از مردم پذیرنده مثالست مر 
خون حیض را که گرد آید و صورت نبندد, (5) چون نطفه مرد را زن بیابد و 
از بی‌پذیر فتاری ضایع شود هم چنانکه خون حیض بظاهر پلید است آن 
اندیشه‌ها کز ذات آن مستجیب (6) خیزد پلید است. و همچنانکه تا آن خون 
حیض از زن بریده نشود مر آن زن را نشاید سر شستن و نماز نشاید 
7 


1- کذا فی نخ (؟) 
2- نخ: مستجب. 
3- نخ: مستجب. 
4- کذا فی نخ: ظ: نشفوده. 
5- نخ: افزوده: و 
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همچنان تا مستجیب (1) از ان اندیشه‌های فاسد نرهد و آن هوس‌ها ازو 
بریده نشود روا نباشد که قصد دعوت کند بلکه خود نتواند بکسی دیگر 
یاری خواستن تا از خویشتن نومید نشود و آن نومید شدن او از خویشتن 
پاک شدن او باشد از حیض نفسانی, و تأویل آنکه چون آب پشت مرد با بت 
دیگر ترائب زن اندر رحم جمله شود (2) هر دو مر آن خون حیض را 
بپذیرند تفر ان خون فرود نیاید آنست که چون مستجیب (3) سخن از 
داعی پذیرد ظاهر (4) آن مثل نطفه مرد باشد و (<) تن ارخ ۱۳۱ عتل 
نطفه زن باشد و چون این هر دو نطفه اندر نفس مستجیب (7) جایگیر 
شوند اآندیشه‌های مستجیب (8) اندر ظاهر و باطن مایه گردد که کار بدو 
کند و صورت بدان مایه بندد و گونه گونه اندر آن همی‌گردد و آن اندک‌مایه 
تأویل که بظاهر یافته باشد از آن اندیشه‌های او همی‌پذیرد تا روزی که 
صورت نفسانی او راست شود اندر آن انديشه‌ها همچنانکه صورت 
جسمانی بدان خون خیض تمام است, و نیز آن انديشه‌ها ضایم تشود [و 
ضایع شدن آن] پس از پذیرفتن سخن داعی, باشد همچنانکه از زن نیز خون 
حیض نرود پس از پذیرفتن نطفه مرد. و تأویل آنکه مر زن حایض را در 
مسجد نشاید شدن آنست که مستجیب (9) را کز خویشتن همی راه جوید 
سوی داعی نشاید شدن که مسجد دلیل داعی است. و تاویل انکه زن 
حایض را قرآن نشاید خواندن آنست که مستجیب (10) را کز خویشتن 
همی راه جوید سوی امام نشاید شدن که قران دلیل است بر امام و هر 
حدی را اندر دین ان حجد کزو برتر است امام اوست؛ و تاویل انکه زن 
حایض را نشاید نماز گزاردن (11) دلیل است بر 


1- نخ: مستجب. 

2- نخ افزوده: و 

3- نخ: مستجب. 

4- نخ: بظاهر. 

5- نخ: و چون معنی این ۲ 


6- نخْ: و چون معنی این آن. 


0- نخ: مستجب. 


1- نخ: گذاردن. 
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آنکة ظز سشر کمن کف آتدرشی و شیعت: و کابا کی کی‌های, آتخیشه‌های. 1 ۱1 
خویش باشد بمجلس دعوت تشاید اد که نماز دلیل بر مجلس دعوت 
است؛ و تاونل آنکه چون حایض پاک شود نماز شده را نباید گردانیدن 
آنست که چون مستجیب (2) عهد گرفت بدان مجلس که اندر دعوت (3) 
از او کذشته. 9۱ ناشد باز نتواند کشتن و لبک ,نس از آن سجن اضر 
آید و سخن بشنود و آن نماز کردن او باشد نفسانی همچنانکه چون حایض 
پاک شود نماز گذشته (5) نگرداند و لیکن نماز پس از آن واجب شود. و 
تافیل ایکه ار وه داران حایض شوند روا نباشد روزه داشتن در آن وقت 
که پاک نبود چون پاک شود ببایدش داشت آنست که روزه دلیل است بر 
پوشیده داشتن حدود و خاموش بودن [و] بدان وقت که آن مستجیب (6) 
عهد نداشت پاک نبود بلکه از حیض نفسانی پلید بود حدود را نشناخت و 
نتواننست مرتبت ایشان نگاه داشتن و روا نبود مرو را خاموش بودن بلکه 
هری زا طلب: بایه تا کردن مر حو.را مسخانکه مر حایض را روا ناش 
روزه داشتن,؛ و چون مر حدود را بشناخت از آن پلیدیها پاک شده برو واجب 
شود مر آن حد ود را که همی مسنور نداشت بدان وقت اکنون مستور 
داشتن و آن سخن را که آن وقت همیگفت اکنون ناگفتن و آن تأویل 
بازگردانیدن روژه حایض است. و تآویل آنکه د آن ایام مردان را نشاید 
نزدیکی کردن آنست که تا آن اندیشه‌ها و شک و شبهت از دل مستجیب 
)8) بای ده معا ۱ نشاید ی و 
تأویل سر و تن شستن حایض بوقت بریده شدن خون حیض 


1- نخ: آاندیش‌های. 
2- نخ: مستجب. 
3- نخ: افزوده که. 
4- نخ: گذاشته. 
5- نخ: گذاشته. 


0- نخ: مستجب. 


7- نخ: بایدش. 
8- نخ: مستجب. 


ره زد 

بفریضه آنست که چون آن مسلمانان که اندر شک و شبهت مانده باشند 
نومید شوند از خویشتن یعنی [گویند] که چنان نیست که ما همی‌دانیم آن 
(1) پاک شدن ایشان باشد از حیض نفسانی [و] بر ایشان (2) واجب شود 
و فریضه گردد سوی دانا آمدن و عهد او پذیرفتن. 


کفتار سی و فشتم اتدر یت استتیرا ومیل ان 


گفتار سی و هشتم اندر حقیقت استبرا و تأویل آن 

گوئیم (3) بتوفیق خدای تعالی که حقیقت استبرا خالی کردن رحم ماده 
شود اندر ظاهر شریعت که دست برو فراز نکند تا او را حقیقت معلوم 
نشود بحایض شدن آن کنيزک که اندر رحم او نطفه کسی کسی دیگر نباشد و 
چون حقیقت معلوم گشت که رحم او پاک است روا باشد که با کنيزک 
نزدیکی کند, و تأویل این موضع آنست که کنيزک و زن مثل است بر 
مستجیب )4 و مستجیب (5) دز هاوون را ها دون مر داعی را و داعی 
ما ی مر او ور 
حدّی دیگر که فروتر ازو باشد مسأله بگوید چنان باشد که خداوند با کنيزک 
خویش فراز آید يا مرد با زن خویش, و چون مستجیب (6) يا آن حذ 
فرودین از مأذون خویش يا از آن حدٌ برترین خویش بدیگر مأذون جدا افتد 
با از آن صاحب جزیرت خویش بدیگر صاحب جزیرتی [افتد] چنان باشد که 


زنی یا کنیزکی بدیگر خداوند افتد پس بدان [جهت] صاحب 


1- نخ: که. 

2- نخ: برو 

3- نخ: گویم. 
4 نخ: مستجب. 
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جزیرت دیگر را نشاید که بان داعی گشایش سخن کند بلکه بایدش صبر 
کردن ا آن دافت انس از صاحب جزیرت بیشتر شنوده است صورت بندد و 
راست کند یا آن را تباه کند و رها کند هم چنانکه خداوند کنيزکی دست بدو 
باز ننهد تا آن نطقه از رحم او تمام پاک شود و بپالاید تا دو گفتار مختلف 
اندر نفس آن داعی از دو صاحب جزیرت پا اندر نفس مستجیب (1) از دو 
داعی شوریده نشود و صورت ازو بحاصل آید, و نیز گوئیم (2) که مثل 
اینکه چون دو شوهر بدو (3) دست فراز کنند (4) چون مثل مستجیب (2) 
باشد که دو داعی مر او را کنیز (6) کنند و این نه بظاهر روا باشد و نه 
بباطن و موّمن انست که از بدیهای ظاهر و باطن پرهیز کند [و] اندر 
نیکیهای ظاهر و باطن رغبت کند, این است تاویل و بیان استبرا که چنین یاد 
کرده شد و السلام. 


گفتار سی و نهم اندر تأویل آنکه نماز نشاید با زرینه و ابریشمینه مردان را و زنان را شاید 

گفتار سی و نهم اتدر تأویل آتکه تماز نشاید با زرینه و ابریشمینه مردان را 
و زنان را شاید 

گوئیم (7) بتوفیق خدای تعالی که خبر است از رسول علیه السلام که 
روزی بیرون امد سوی یاران خویش و اندر دست راست پاره زرینه داشت 
و اندر دست [چپ] پاره حریر گفت هذان محرژمان علی ذکور امّتی و حلال 
لا نسیها (8) گفت این هر دو زر و ابریشم حرام 


1- نخ: مستجب. 
2 نخ: گویم. 
3- نخ: بوو. 

4- نخ: کند. 

5- نخ: مستجب. 
6- کذا فی نخ. 
7- نخ: گویم. 


8- گذا فی نخ+ ظاهرا در اصل حدیت,,و خلالان لأتائهاء , باشد. 
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است بر مردان امقت من و حلال است بر مادگان امت من» و بدین قول 
ظاهر او علیه السْلام گفت که [اگر] مرد با پیرایه زرین چون انگشترین و 
را و 
که تاروپود آن ابریشم باشد بی‌پنبه نماز ز کند نماز وی روا تباشد از بهر انکه 
با حرام نماز زوا تباشد: و. آتچه رسول کوید. جرامست.: خرام باشد جنانکه 
خدای تعالی گفت قوله تعالی: 

ما اناکمة ارس سول و و ما 0 عَنه فائتهُوا (1), و اندر تال [اینکه ] 
حرام است زر و ابریشم گوئیم (2) 0 جسم مردم بجامه است و 
پیرایه. و ابریشم شریفتر از همه بافتتیهاست (2) کزو جامه‌ها کنند و زر 
شریفتر از گوهرهای گداختنی است کزو پیرایه کنند, و هر دو دلیلانند بز 
مرتبت ناطق که او شریفتر از همه خلق است. و ابریشم از نبات بمیانجی 
خیوان پدید آمده است.؛ و نماز را بر جامه باید کردن کز تبات باشد رشته از 
خاک ۱ ۹ 4 
نبات دلیل است بر امام که او از خاک بی‌میانجی پدید امده است همچنانکه 
که او بمیانجی امام پدید امده است از اساس, و امام بدعوت که او نماز 
حقیقی است سزاوارتر از حجّت است و از انست که نماز بر نبات بشاید 
کردن و بر ابریشم نشاید کردن. و سیم دلیل است بر اساس و با سیم نماز 
هی ی ور تا او ی رل 
است. و مردان اندر دعوت حدود دین‌آند چون 


1- سوره ۵٩‏ آیه ۷. 
3- نج جامه‌ها. 


4- کذا فی نخ. 
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ناطق و اساس و امام و حجّت و داعی و فادون: وزن اندر دعوت مستجیب 
(1) است, و نماز دلیل است بر پیوستن بخداوند دور و معنی این قول که 
گفت زر بی‌سیم و حریر بی‌پنبه حرامست بر نران امّت من آنست که گفت 
ناطق حدود دین را از راه تأویل باید پیوستن یمن تا مرتبت مرا بشناسند از 
راه تنزیل و ظاهر شریعت., و بدانچه گفت این دو چیز مر مادگان را از اقت 
من حلال است أنْ خواست که مر مستجیبان را (2) رواست که بظاهر 
پیوسته باشند بمن از نهر . ابکه چون حجّت و داعی که ایشان خداوندان 
دعوت باشند و تاویل بدانند و کار ببندند ایشان را مرتبت مردی باشد و 
ناطق و اسانشن را بحمیفت: بشتا مند و اکر مستحیب وا ظاهری.زا تیذیرد 
و از راه ظاهر بدعوت پیوسته نشود و باطن را خود نیافته باشد نه مرد 
باشد اندر دین و نه زن باشد. و تاویل انکه زن را نشاید که بمسجد اندر اید 
آنست که مسجد مثل است بر داعی, یعنی بر مستجیب (4) نشاید که 
بی‌ظاهر شریعت بداعی پیوندد و از آن گفتند که زنان را نیکوتر باشد که با 
پیرایه و ابریشم نماز کنند, و ابریشم مثل است بر ظاهر کز باطن پیدا آمده 
است از بهر انکه نبات دلیل است بر باطن و کرم چون چیزی از نبات خورد 
انگه از باطن خویش مر خویش را چیزی ظاهر می‌سازد چنانکه پیله از دهن 
بیرون آرد و کرم دلیل است بر ضدٌ دعوت که او از باطن همی ظاهر پدید 
آرد و لطیف را همی کثیف گرداند پس بدین سبب نماز روا نیست با 
ابریشم فخض فحر کة باو پنبه باشد آنگه روا باشد همچنانکه پرستش 
خداق اند که ظاهر و باصن بیهای پاش این است ان عنز که باد. کرو 

شد و السلام. 


1- نخ: مستجب. 


4- نخ: مستجب. 
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گفتار چهلم اندر حد زدن و رجم و واجب آن بر زانی و تاویل آن 


گفتار چهلم اندر حد زدن و رجم و واجب (1) آن بر زانی و تأویل آن 

گوئیم (2) بتوفیق خدای تعالی و بجود ول زمان علیه السْلام که خدای 
تعالی فرموده است حد زدن مر مرد و زن را که زنا کنند بصد تازیانه قوله 
تهالی: الرَانية و الرانی فاجیذوا کل واجدٍ منهّما مائة جلَدة ولا تخد کم بهما 
رَاقَه فی دین اللّه ِنْ کم نیون بالله و الوم الاخر و شمه عذانهما 
طایْقَهٌ من المَوّمنین (3) گوید مرد و زن زناکننده را صد تازیانه بزنید هر 
یکی را تا شما را رحم نیاید بر ایشان اندر دین خدای اگر شما مومنان 
باشید بخدای تعالی و بروز بازپسین و ببیند عذاب ایشان را گروهی از 
مومنان, و اين فرمان از خدایست سبحانه و محمٌد رسول علیه السْلام مر 
ان را تفصیل داد بفرمان خدای تعالی هم چنین که خدای تعالی فرمود که 
نماز کنید و زکاة بدهید و رسول علیه السّلام گفت بچه وقت کنید هر نمازی 
را و زکاة از هر نقد و ستور و غله چه دهید, پس رسول علیه السلام مر 
زناکننده را از زن و مرد چون [مرد] بی‌زن باشد و زن بی‌شوهر باشد هر 
یکی را صد تازیانه حد فرمود زدن. و هرکه از ایشان جفت خویش دارد و 
زنا کرده باشد مرو را رجم فرمود و ان سنخهار کردن باشد. که. نیمه 


0 0۱ ۱07 
بعاقه (4) 


1- کذا| فی نج این کلمه در این کتاب اغلب بجای ,,روجوب, 1 استعمال شده 


است. 
3- سوره ۲۴ آیه ۲. 


4- نخ: بحاضر. 


۳ ۱ 
مقمنان ظاهر شریعت این است و هر که ازین فرمان بیرون اید عاصی 
باشد و این دو حدذ است مر زنا کننده با جفت و بی‌جفت ر/ و تأویل این 
فرسان.اندر کاب‌ساظن شرفت این اشته که رشتولن 0 ی وه 
مرد حقیقت است اندر دین مر همه خلق را؛ و همه افّت بدان روی کز وی 
قایدق هم کیرد آندر علم کی آق را عم لت زنانند اه مردام هم ختایکه 
مردان_ بکار زنان ایستاده‌اند رسول بکار امّت ایستاده است حاگ 
آنستاد گن مردان بکار زنان, و خدای تعالی همی‌گوید قوله ععالی* ال حال 
وَاموت علی الساء بما قصَلّ ال بَعصَهُمْ علی بَعَضٍ (1), اندر زیادتی و 
اندر ایستادن رسول, علیه السّلام بکار کار ات خدای. عالی. قهی کوب کود 
تعالی: يا یا المُدت فُمْ قنذر (2), چون درست شد که رسول علیه السّلام 
مرد همه ات است گوئیم (3) فرود از رسول علیه السلام هر استادی مرد 
شاگرد خویش است اندر نفسانی و هر شاگردی زن استاد خویش است 
تدافحه اه تانفه تم اشت حناکه باطت مه ات هر اساش اد 
ات هه ۲ ای ایا سا اس وت نس مر ام 
و امام شویست مر حجّت [را و حجت] شویست مر داعی را و داعی 
شویست مر ماذون ۳ و ماذون بویت مر مستجیب )4 راء پس هر حدذی 
زبرین شویست مر حد زیرین [را] و حذ فرودین زن است مر حد زبرین را, 
و زبان اندر تأویل بمرتبت فرج مرد است و گوش بمنزلت فرج زنست و 
شنوانیدن از گوینده مجامعت است و زن بی‌شوی شنونده بی عهد است و 

مرد بی‌زن شنواننده بی‌فرمانست, 


1- سوزة ۴ آية ۳۸ 
2 سوره ۷۲۴ آیة ۲-۱ 


4- نخ: مستجب. 
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و تأویل حذ زدن با مرد بی‌زن و زن بی‌شوی که با هم گرد آیند بصد تازیانه 
و آن ده عقد است آنست که چون کسی باشد [ که ] بمنزلت دعوت رسیده 
باشد و او را فرمان نباشد بسخن گفتن و سخن گوید مر مستجیب (1) را 
که مرو را داعی نباشد هر دو را از ده حذ روحانی و جسمانی بباید افکندن 
و بظاهر اوّل و ثانی و جذ و فتح و خیال و ناطق و اساس و امام و حجّت و 
داعی باز باید (2) بردن [و] این (3) حد زدن روحانی باشد مرو را. ۵ تاویل 
ار در مرد را که او زن خویش دارد و زنی که شوهر خویش دارد 
و زنا کنند آنست که چون داعی باشد پا ماذون که ایشان را فرمان داده 
باشند بحدود زیرین سخن گفتن مر گروهی را که عهد ایشان دارند و میان 
ایشان زناشوهرگی افتاده باشد بعهد با و انکه این دای پا مأذون سخن 
گویند مر مستجیب (2) دیگر داعی را که عهد ایشان ندارد و عهد دیگر 
داعی دارد مر گوینده و شنونده را سنگسار نفسانی واجب آید, پس باید که 
هر دو را بظاهر شریعت و بکتاب خدای بازبرند و آن مثل است بر زمین 
اندر گرفتن مر نیمه زیرین ایشان را از بهر آنکه نیمه زیرین ایشان 
است بر ظاهر شریعت که اندر دعوتست و کتاب خدای مثل است بر زمین 
که نعمت‌ها را مایه است اندر لذٌات جسمانی, و باید که هر دو را سنگ بر 
سر همیزنند تا بميرند, و تأویل اين حال آنست که سنگ انداختن مثل است 
بر مسأله‌های سخت و مشکل پعنی بگفتن مسأله‌های استوار مر ایشان را 
بمالند تا نفسهای ایشان اندر آن مرده شود از زندگی علم حقیقت و نیز 
نتوانند اندر علم شریعت شروع کردن چنانکه کالبد بسنگ زدن مرده شود و 
نتواند جنبیدن. پس ان کس که او را رجم جسمانی کنند او رنج 


1- نخ: مستجب. 
2- نخ: بایدش. 


3- نج: از. 


4- نخ: مستجب. 
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جسمانی بیند و از لذات عالم جسمانی نومید شود و هرکه مرو را رجم 
نفسانی کنند ریج نادانی بیند و از لذّات عالم روحانی بریده شود و بعذاب 
جاودانی پیوندد؛ باید که موّمن مان نبرد که سنگسار نفسانی آنتنان کر 
است از سنگسار جسمانی که سنگسار جسمانی آسان‌تر است از کار 
روحانی, از بهر آنکه رنجهای جسمانی گذرنده است و رنجهای نفسانی 
باقی است, و نیز گوئیم (1) که ایزد تعالی اندر معاملات که میان خلق 
باشد اندر معاملات دنیا دو گواه فرمود گرفتن بر درشتتی آن جانکه فزمود: 
و اسْتشْهدُوا شهیدیّن من رجالِکُمْ (2) گفت چون مر یکدیگر را وام دهید دو 
مرد راستگوی گواه گیرید, چون زنا را باد کرد چهار گواه خواست چنانکه 
فرمود قوله تعالی: 
َو لا جاوٌ عَلَیّه با تعة شهداء قاد لم و یالسُهداء قأولیک عند الله هم 
الکازبون (3) گفت چون بزنا دعوی کنند چهار گواه باید که بگذرانند 1 
آن گواهان نیارند آن گویندگان به نزدیک خدای دروغ زنانند, معنی این آیت 
اندر باطن چنانست که اگر آن چهار گواه نباشد آن گوینده آن زنا خود کرده 
او ی سا را وا سا ها 
کسی زنا کرده باشد و آن چهار گواه نباشد کسی آن بگوید (5) لازم نیاید 
که سوی خدای دروغ زن باشد از نهر انکة خدای دانا است که او همی 
راست گوید هر چند او گواه ندارد که راستگوی را بسوی خدای بگواه حاجت 


2 سورة ۲ آیة ۲۸۲ 
- سور ۲۴ یه ۱۳ 


4- نخ: نباشد. 


5- نخ: نگوید. 
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انآ ات لیا اوه و نب 
(2) اگر کسی کسی را بکشد دو گواه خواست و بر زنا چهار گواه خواست 
و معنی این اندر ظاهر شریعت چنین است که کشتن فعل کشنده است و 
گواه برو یکتن همی‌باید که این او کشت و کشته خود با خویشتن دارد که 
حاضر است بدان سبب [است] که همی دو گواه بسنده باشد. و اندر 
معاملات دنیا هم دو گواه خواست از بهر آنکه خداوند حق همی‌ایستاده 
است بدعوی خویش و خصمش منکر است و گواه برو یکتن همی‌باید که او 
سوم (3) ایشان است و چون اندر خصومت مال یکتن منکر باشد دو گواه 
واجب آید, [و] چون در زنا هر دو تن منکرند چهار گواه واجب آید پس این 
بیان روشن است مر خردمندان را مگر که خاطر (4) گردانیده از محبت 
خاندان حق است. و تأویل این ظاهر آنست که ظاهر مر باطن را همچون 

پوستی است مر تن را و چون تن شکل مردم دارد (3) پوست برو بر 
مردم باشد و (6) پوست که او بشکل کاو باشد بدان سبب [است که] 
جسد بشکل گاو باشد (7). پس این ظاهرها که یاد کردیم بر باطن خویش 
هم برین منزلت است. و چون موّمن خردمند ظاهریرا بروئی از رویها ببیند 
(8) بداند که باطنش مانند این است [و] چون بشنوانند (9) نفس او مر ان 
را بتواند پذیرفتن؛ پس گوئیم ( (10) باطن وام دادن آ میت که ۷۷ کنتتین: 
سخن بکوید بر کسی و انگه آن سخن ازو همچنان بازخواهد چنانکه داعی 
مر مستجیب (12) را سخن از تاویل بکوید. آنکه بازخواهد تا [باز کویدا 
همچنانکه یاد گرفت که او گفت 


1- نخ: جت کلیمه. 

2 کذا فی نخ: کلمة «گفت» ظاهرا زیادی است. 
3- کذا فی نخ. 

4- نخ: حاضر. 


5- نج افزوده: و. 


6- منأاسبت این جمله با مقام معلوم نشد. 


7- مناسبت این جمله با مقام معلوم نشد. 
8- نخ: بوبیند. 

9- نخ: بشنواندش. 

0- نخ: گویم. 

1- نخ افزوده: چون. 


2- نخ: مستجب. 
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مرو را از بیم آنکه تا صورت او کسر نشود. پس این مانند وام ظاهر است 
که کسی را [ده درم ] وام دهند و آنگه ازو همچنان (1) ده درم بازخواهند, و 
اندر ظاهر خداوند ده‌گانه را دو گواه باید که آنها گویند که این سیم بدو (2) 
داد, و مر داعی را دو گواه باید که او سخن گفت مر مستجیب (3) را, و 
گواه خداوند ده درم دو مرد راستگوی باید و گواه داعی حجت باید و اه 
که ایشان گواهان دو جهانند که ایشان فرموده باشند مر (4) داعی را اين 
سخن بمستجیب (2) دادن و همچنانکه اگر گواه ظاهر نباشد آن ده درم 
خداوند سیم ظاهر نشود همچنان (6) اگر مر داعی را این دو گواه نباشد او 
داعی نباشد و بی علم باشد همچنانکه این دیگر بی سیم است,؛ و تأویل 
کشته آنست که مردی از تأویل که معنی کتاب خدایست بیفتد که اندر آن 
زند کات جاوید است همچنانکه کشتن آستت که زندگانی ظاهر آزرده شود 
و چون داعي سخن بگوید ظاهر بر سبیل کژ که مردم شنونده را اندر آن 
و ایا ور اش را تفا که 
این چیزی را که همی‌ شنوی بظاهر این معنی نیست, و چون بر ان کس 
سخن سخت و قوی افتد و شنونده ناامید شود از کتاب خدای تعالی و گمان 
برد که آن خود باطل است آن چون هلاک شونده باشد کز زندگانی نومید 
شود, و مثل این چنان است که استاد خواهد که شاگرد را بزخم ادب کند تا 
نیکوتر آصفزن و با درز ضعیف ادن ان زخم هلاک شود. پس سخن داعی 
بان شنونده ۶ -حخدآوند تألیف باشد و خداوند تاو , بدین 


1- نخ: همچنانکه. 


2- نج برو. 


7- نخ افزوده: معنی تواند گفت که اندر آن. 
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سبب مر کشته را دو گواه بباید بیش نباید اندر ظاهر که باطنش این است 
که گفتیم, و تأویل آنکه اندر زنا چهار گواه باید آنست که زنا کردن مثل 
است بر سخن گفتن (1) بی‌فرمان خداوند زمان علیه السّلام و چون کسی 
بی‌فرمان اندر دعوت سخن گوید از چهار حدٌ گوید چون ناطق و اساس و 
امام و حجت کز ایشان دو بدین (2) زمان گذشته‌اند و دو بزمان باقی‌اند 
بجای ایشان, چون [یکی] ازین چهار تن اندر زمان سخن گوید (3) 
بی‌فرمان خداوند زمان علیه السٌلام زنای باطن کرده باشد و این چهار حد 
عظیم برو )4 گواه باشند بدانچه او کرده باشد (5) و او بیاویزد آویختن 
سخت گنهکاران (8) چنانکه خدای تعالی گفت قوله تعالی: و لا یرون و مَنْ 
یفْعل ذیک بلق آثاماً (2) گفت آنها که زنا کنند هرکه آن بکند هلاک خویش 
شت ای ات ال واه مار ار ان سس که کون را 1 
آنکه زنا بفرج کرده شود و زناکننده را بریشت زنند آنست که قوّت فرج از 
پشت است [و] مر پشت را ضعیف کند که آن مایه از آنجا رفته بود, و 
تأویل این موضع آنست که فرج بسوی شکم [باشد] و شکم دلیل است بر 
باطن و پشت دلیل است بر ظاهر و کسی که زنای باطن کند آنست که 
سخن گفته باشد از ( بر ظاهر باید بردن و مر 
ناه زا مره شاه اند کردن کانکه شبی ان باظن شادد.ار آن اهر 
شفخنانکه جه رناکتنی زاس بت سید با فرح صفیفین خشست: محر 
شود, این بیان روشن است مومن مخلص را که یاد کرده شد و السلام. 


1- نخ: کردن. 
2 نخ: برین. 
3- نخ: گویند. 
4- نخ: بدو. 
5- کذا فی نخ. 


6- کذا فی نخ. 


7- سوره ۲۵ آیه ۶۸ 
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گفتار چهل و یکم اندر واجب کردن رجم سحاقه و لواطه و تأویل آن 


گفتار چهل و یکم اندر واجب کردن رجم سحاقه و لواطه و تأویل آن 

گوئیم (,1) بتوقیق خدای تعالی که فرق نیست میان مرد که خویشتن [را] 
زن بودن اختیار کند و میان زنی که خویشتن را مرد بودن اختیار کند. و 
اه و ۱ 

اعوج, الا علی المتشتّهین من الژجال بالتساء و [المتشّهات من] الساء 
بالتجال زغها: پتن. آنذرنن حال بظاهر آن مرد که دیگری را مرد خویشتن 
ممکن (3) کند (4) خود مر ایشان را بجای زن باشد, و آن زن که خویشتن 
را مانند مردان کند (5) آن از زن سحاقه باشد که با زنان دیگر گرد می‌آید 
و از زنان دیگر خود را بجای مردان نهد, و اين دو گروه را از حکم خدای 
تعالی سنگسار باید کردن که چنین حکم کرد امیر المومنین علی علیه 
السّلام از بهر آنکه خدای تعالی مر قوم لوط را گفت که ایشان با مردان 
فراز آصدند چنانکه گفت قوله تعالی: 

نکم لتَائون الرجال هو من دون التساء (6) همیگوید لوط مر قوم خویش 
زا 121 بکوتید و منکر نشده ایشان را و گفت (8) شما بسوی مردان شوید 
بر مو نس ونان که گنت فولم عالی: 

جَجَلنا عالیها سافلها و آمقطزنا لها ججارة من سخیل متطود (9) گفت [زیر 
تالا تمودیم ] شفرسانی اراا کمور آن فاحیه 


1- نخ: گویم, 

2- صحیح بخاری, کتاب اللباس (با اندک اختلافی در کلمات اول حدیث) , 
3- کذا فی نخ. 

4- نخ افزوده: و, 

5- نخ افزوده: و. 

6- سوره ۷ آیه .۷٩‏ 


7 کذا فی نخ. 


8- کذا فی نخ. 


9 سوره ۱ آیه ۸۴. 
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همی‌کردند [و] بر ایشان سنگ بارانيدیم از دوزخ دمادم. پس این آیت از 
خدای تعالی تعلیم بود مر امامان را که چون اندر امّت لواطت کنند با 
اتا رن نی بارانند (1) چنانکه بر قوم لوط, و مردان و زنان قوم لوط 
بدان عذاب یکسان بودند (2) و آنکه مر هر دو را که لواطت از ایشان آمد 
سنگسار واجب آمد از بهر آنست که (3) آن کس که لواطت کرد ستم کرد 
بدانچه مردی را بجای زن داشت و خدای تعالی بر ستمگاران لعنت کرد 
چنانکه گفت: 

لعْتَةٌ اللّه ی الظالمین (). و آن کسن که لواطت باو کردند. مرد بود و 
خویشتن را بجای زن داشت و لعنت پیغمبر برو بود [چنانکه| پیش از اين در 
[اغاز] گفتار یاد کردیم, و هرکه اندر لعنت رسول علیه السلام باشد اندر 
لعنت خدای تعالی باشد, چون بر این هر دو گروه که لواطت کردند عقوبت 
لازم آمد بازگردیم بر زنان سحاقه که [ایشان را] همین لازم امد از بهر 
انکه گفت فرقی نیست میان مردی که خویشتن را چون زنان کند و میان 
زنی که آخویشتن را] چون مردان کند. و تاویل این موضع انست که ان 
مرد که خود را چون زن کند تا برو فراز ایند چنانکه بزنان فراز ایند (5) و 
او خود مرد است و بدان منزلت است و بدان منزلت است که با زنان فراز 
آیند (6), مثل است (7) بر داعی و مأذون که بمنزلت مرد باشند و فرمان 


سخن گفتن دارند و آنگه بطمع دنیا بظاهریان رغبت کنند و خویشتن را زیر 
دست ایشان سازند و سخن ایشان بپذیرند 


2- حکمت این را که زنان قوم لوط با مردان در عذاب یکسان بودند بیان 
نمیکند. شاید در عبارت سقطی باشد, -نخ: بدانچه (بجای «و انکه») , 


4- سورة ۱۱ یه ۲۱. 
5- کذا فی نخ, و این جمله بنظر لغو و زیادی می‌آید. 


6- کذا فی نخ, و این جمله بنظر لغو و زیادی می‌آید. 


7- نخ: مثل انست که. 
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کزین خود هیچ صورتی پدید نياید و ان سخن مانند نطفه مردی باشد که 
اندر مردی افتد و ازو فرزند جسمانی تولد نکند و این باطن را لواطت 
باشد و هر دو اندر لعنت خدای تعالی باشند از بهر آنکه لعنت دوری باشد و 
ان ظاهری [را] خود از امام زمان که او بزمین خلیفه خدایست بفرمان او 
علیه السلام دوری است. و این حد (1) که روی از حق ۰ 
ظاهر بطمع دنیا رغبت کنو از امام زمان دور بماند, و هلاک نفسانی که 
بمعنی رجم نفسانی است اندر هر دو رسیده باشد. و آن زن که خویشتن. | 
(2) مانند مردان کند آن کس باشد که خویشتن را بچای ناطق بپای‌کرد تا 
(3) او را همی‌بایست سخن شنودن از آنکه ناطق او را بپای‌کرد و او گفت 
من مر شما را بشنوانم و او زن بود اندر حال نفسانی که خویشتن را مانند 
مردان کرد و بر خویشتن و بر امّت ستم کرد و لعنت خدای و رسول اندر 
وی برسید و متابعان او را نیز ۱ ۱۲ () که همه زنان 
نفسأنی‌اند- از بهر آنکه:چون از معانی متشابه کناب ایشان را پرشتی ندانند 
و تأویل شریعت را نشناسند و عاجزان امتند همچنانکه زنان عاجز باشند از 
مردان و بجای مردان ایستاده‌اند و همی‌گویند شما پذیرندگان باشید چون 
زنان و ما [ فایده‌دهندگان باشیم جون مردان؛ و ایشان هر تیف 
مرا و 
کرده‌اند از بهر آنکه خلق را از آموختن چاره نیست همچنانکه مر زنان را از 
مردان چاره نیست., و لیکن زنان را زیر دست مردان باید بودن تا بر سثت 
رسول علیه السلام 


1- یعنی این حذ از حدود دین, یعنی داعی و مأذون. 
2- نخ: و آنکه زن خویشتن که را. 

3- نخ: و (بجای «تا») . 

4- کذا فی نخ. 


5- نخ: تا (بجای «و ما») . 


ص: 26 

و فرمان خدای تعالی رفته باشند, و هر زنی که زیر دست زنی دیگر باشد 
بدین معنی که یاد کردیم او اندر لعنت خدای تعالی گرفتار باشد و هلاکی و 
رسوائی و خرابی نفسانی اندرو رسیده باشد به بریده شدن فیض روح 
العدس ار ایرد غالی موضان رای حق اه دازه اس رت ااعالجین. 


گفتار چهل و دویم اندر کشتن و دیت بر عاقل و عاقله و تأویل آن 


گفتار چهل و دویم اندر کشتن و دیت بر عاقل و عاقله (1) و تأویل آن 
گوئیم (2) بتوفیق خدای تعالی و نور خداوند شریعت علیه السّلام که کشتن 
خطا انست که مرد شکاری صید همی‌خواهد زدن و تير او بر کسی دیگر اید 
که هلاک همی‌شود و ایزد تعالی دیت کشته بفرمود بماندگان کشته 
اد ایا 

و هن فتل مومتا خطا فتعری وه هه وه 2 الی أهله (3) گفت 
هرکه_بکشت مومنی را بخطا برو واجب شود بر ده آزاد کردن که موّمن 
باشد آن برده و سیردن دیت آن مرد کشته بماندگان آن کشته: 0 
از فرمانهای مجمل است که مفصّل آن وابسته است بسئثت رسول صلی 
له علیه و آله و سلّم از بهر آنکه اندر کتاب خدای تعالی پیدا نیست که 
دیت مرد مومن چند است و اگر کشنده را که او را بخطا کشته باشد مال 
نباشد این دیت از کجا باید دادن. و سثت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم بظاهر 


1- درین فصل مکرر «عاقل و عاقله» دارد, و آن گوبا از سهو نساخ باشد و 
صواب «عاقله» فقط است چنانکه در کتب فقه مشروح است و «عاقل» 


3- سوره ۴ آیه .٩۴‏ 
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آنست که دیت مرد موّمن هزار مثقال زر پاک است چنانکه [هزار] مثقال 
از دوازده هزار درم سنگ سیم پاک است اتود وت زن لیم دیت مرد 
باشد چنانکه (1) زن را نیم نصیب مرد است. و چون کسی مومنی را بخطا 
بکشد (2) دیت آن کشته بعاقل و عاقله [ کشنده است] که ماندگان کشته 
از ایشان (3) بستانند و عاقل و عاقله کشنده (4) برادران و پسران عم و 
خویشان [او] باشند از کسی که او بخطا بکشت چیزی نستانند (5) و آن 
دیت را از بسران غر آن کشنتدم یمه :دففه (6) ستانند نه بیکبار و بماندگان 
کشته دهند تا فرمان خدای تعالی و سنّت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم بجای آورده باشند. و اگر نه آن بودی که زیر حکم او علیه السّلام 
ها ها ار وت وت ور 
بازداشتن و خویشان بی‌گناه او را گرفتن و دیت از ایشان ستدن, و هر که 
تاویل اين نداند این حکم سوی او محال نماید, و لیکن مراد از موضع 
شریعت که بنیاد او بر جسمانیات فانی است انست که تا معنی اندر 
روحانیات باقی باشد و اندر جسمانی ان فرمان چنان نماید که بر قاعده 
عدل اشت جون حال اتدر رمخاتی 2۱ یز قاعده عدل با ند 8۱ اد بعر آنکه 
جسم بعدل سزاوار نیست و اگر کسی مر جسم را عدل جوید محال جسته 
باشد بر نفس. (9) از بهر انکه هر که گوید نفس نباید بمیرد خواسته باشد 
که نفس هميشه نه بجای خویش باشد و ستم است چیزی را نه بجای 
خویش خواستن و داشتن (10). پس گوئیم که اندر تأویل این است که 
کشتن بخطا اندر باطن آن باشد که داعی که مثل 


1- نخ افزوده: دیت. 

2- نخ افزوده: این است. 

3- نخ: کشند 

4 نخ: ماندگان ودیت ستا (کذا؛ بجای «کشنده») . 
5- نخ: نيابند. 


6- یعنی بسه قسط در سه سال چنانکه در کتب فقه مشروح است. 


7- نخ: بر عدل باشد قاعده باشد (کذا) . 
8- نخ: بر عدل باشد قاعده باشد (کذا) . 
9 کذا فی نخ. 


0- کذا فی نخ. 
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بشکاری اوست [مستجیب را] همچنان سخن اندازد که او (1) را بدان 
کسر کند بر مثال تیری باشد [که] از بهر شکار اندازد پس اندر آن سخن 
مستجیب (2) معهود [که] موّمن است متحیّر شود و نفس او از طریق حق 
بیفتد و آن کشته شدن او باشد بخطا از بهر انکه این سخن مرو را نکبت 
و ۱ ات ار ۱ 
زندگی روحانی از آن داعی بازنیابد از بهر آنکه چون از آن سخن که ازو 
بشنود بدان از حق بیفتاد (8) نیز از او سخن نتواند شنیدن. و پسر عم این 
داعی که (7) خطا کرد داعی صاحب جزیره دیگر است از بهر انکه صاحب 
جزیرتان هر دوازده برادران یکدیگرند از پدری امام زمان و از مادری باب 
او (8) پس داعیان صاحب جزیرتان مر یکدیگر را عمّزادگان باشند بحقیقت 
اندر نسبت سای ۵ همین مامتان آن داعی ضز. ماتوبان دیگر داعی را 
نبیرگان عم باشند برین نسبت از بهر آنکه داعیان پسران عم (9) صاحب 
جزیره‌اند (10), پس باید داعی دیگر صاحب جزیره مرین کشته نفسانی را 
سخن گوید و حقیقت آن حال مرو را باز نماید کز آن داعی بازافتاد تا دل او 
بدان قرار گیرد و بعهد بازآید و دیگر طریق حق پذیرد و آن زنده شدن او 
باشد, و ستدن دیت آن کشته (11) بدل است از زنده کردن کشته, و تأویل 

آنکه آن دیت از پسران عم آن کشنده بخطا بسه دفعت و بسه قسمت 


1- نخ: آن. 

2- نخ: مستجب. 

3- کذا فی نخ. 

4- کذا فی نخ. 

5- نخ: مستجب. 

6- نخ افزوده: و. 

7- نخ افزوده: این داعی. 


8- نج افزوده: 9 


9 نخ کلمة «عم» را مکژر دارد. 


0- کذا فی نخ. و مناسب «داعیان صاحب جزیرتان پسران عم یکدیگرند» 


1 نع ودبت شتندن آن کشته: 
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تشاد انست. که.داغی کنندم باید موهن مسخیب (1 بخطا کشتته را شماند 
قرتبت اصی و مل‌ه و رمزهای کات وشریعت که‌بر جه طرزیعه است و 
ار خفت: اشامن انفر تال رد او وا نات که وت اس و بار 
مرتبت امام که او سوم خداوند تایند ات بنماید که او جمع کننده این سه 
مرتبت است تا مرده را [روح] حقیقت ازین سه مرتبت همی بحاصل اید, و 
ری رن ا ح وا صت سا سا 
است و پیوستن امام مرین دو مرتبت را بیکدیگر چون فراز آمدن تن است 
بجان که هر دو بجملگی مردمند تا آن مردم بشناخت این سه مرتبت بروح 
باقی بازآیند. و این تأویل آن سه قسم باشد که دیت از کشتن بخطا چنان 
وفا باشد,ستدن رنه کار باشد و این سان استه از.آشات: رش 
ی 

تاوبل آنکه دیت ه را هزار دینار زر 0 ق دوازده هزار درم نقره 
1 و مثقال 
زر را دوازده درم سنگ نقره بهاست و نقره که سیم است مثل است بر 
مرتبت اساس اندر زمان خویش و بر مرتبت حجت اندر هر روزگاری و او 
فش شست: مر آنکه فان تفیل امام انست ان خعت. 1۱ سا که عوسص 
که سا نت ار مان کر ات اه مهار وه یه رم این 
اتعت که‌سان کر خه ب ال لام 


1- نخ: مستجب: 
2- نخ: شنیدن. 


4- کذافی نخ. 
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گفتار چهل و سوّم اندر شرح گناهان کباثر که چند است و تأویل آن 

گوئیم (1) بتوفیق خدای تعالی که پرسیدند از رسول صلی الله علیه و آله 
که از گناهان کدام بزرگتر است گفت آنکه با خدای انباز گیری (2) و آنکه 
فرزند خویش بکشی از بیم آنکه با خوردن با تو یار است و دیگر آنکه با زن 
همسایه خویش زنا کنی, چون رسول اين سخن بگفت (3) این آیت بخواند 
قوله تعالي و الذین لا یعون قع اللّه الا خر و لا یعون الَفُسَ اي حَرّم 
اللهٌ الا بالحق لا بَرُنُونَ (4) گفت این سه گناه از کباثر است. و تأوبل با 
خی آباز گرنی انست که کضی تاحتی را بجای امام حق منصوب (ظ) 
کودانفه تال انکة کسی فرزند. کزیوه (6) خویش را از بیم طعام خوردن 
بکشد داعی. بود که مستجیب (7) را علم نیاموزد از خسد آنکه ندرجه من 
رسد و جای من بگیرد, و آنکه با زن همسایه خویش زنا کند داعی باشد که 
را و وا و ی ۳ 
گفت کباثر هفت است یکی انباز گرفتن با خدای تعالی, و دیگر کشتن نفس 
که آن را خدای تعالی حرام کرده است. و سوم زن پارسای با شوی را بزنا 
منسوب کردن, چهارم خوردن مال یتیم, پنجم خوردن ربا و آن این است که 
کسی پیمانه گندم را بدهد و بیش از آن پیمانه بازستاند. ششم گریختن از 
جنگ جای کافران. و هفتم بیرون شدن 


1- نخ: گویم. 

2- نخ: گیرد. 

3- نخ افزوده: و. 

4- سوره ۲۵ آیه ۶۸ 
5- نخ: منسوب. 

6- کذا فی نخ. 


7- نخ: مستجب. 
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اعرابی ببادیه پس از آنکه با رسول علیه السُلام هجرت کرده باشد, و هرکه 
از کباثر دست بازدارد بدیهای دیگر او را خدای تعالی,(1) بپامرزد چنانکه 
گفت قوله تعالی: تختیئوا کبایر ما تون عَلة نکفر عَنکم سَیاتکَمْ و 
رخ کم مدحَلا کریما (2) گفت اگر دور باشید ان 
یه ننا فه نم بدیهای شمار او بیائید بجاهای پرمایه, و تأویل این آیتت 
آنست که بدان اين آیت دوازده کلیمه است و دلیل است بر آنکه رستگاری 
مقمنان بحجتان دوازده گانه است و بدیشان تواني شناختن مر گناهان کبائثر 
را که هلاک‌کننده است تا از آن دور باشتی: دنل انباز گرفتن با خدای 
آنست که امام زمان که او بفرمان خدای تعالی ایستاده است بجای او امام 
دیگر گیری و حق را بدو بندی و یگانه ندانی خداوند زمان را از ماننده بودن 
از ضد اوه و بدانی. که این کناهی. .باشند که |ان: را آهززشن تینست:.و 
هیچ‌کس با خدای تعالی انباز نگرفته است هرگز و اين رمزیست از خدای 
تعالی مر بندگان مخلاص خویش را تا از آن حذر کنند, و دویم کشتن نفس 
است که خدای تعالی حرام کرده است مگر بحق, ول اين (3) آنست 
که کسی بکینه و حسد بر موّمنی کسر کند که اعتقاد او بدان تباه شود و 
این نیز از کباثر است. و تاوبل منسوب کردن مر زن پارسا را بزنا ات 
که داعی باشد رستکار و بصلاح صاحب جزیرت خویش است مستجیبان (+) 
دارد که خود از حجّت سخنان بشنوده و مر معهودان خویش را بشنواند و 
این مستجیبان (9) از ان داعی خویش غیبت 


1- نخ: خدای تعالی او را (بجای «او را خدای تعالی») 
2- سوره ۴ آیه ۳۵. 

3- نخ افزوده: آیت. 

4- نخ: مستجبان. 


5- نخ: مستجبان. 


7 مر 7 2 

کرد و گویند (1) او سخن ظاهریان همی‌ شنوده و مر بی‌عهدان را سخن 

گوید این نیز از و 
که سوی داعی شدن ننگ دارد و کبر آرد و از مستجیب (2) بپرسد که 
داعی چه گفت و این ماذون سخن ازو بکشد و مرو را گوید چنین گفت و 
چنان و گوید تو مسأله از داعی بپرس و مرا خبر کن که چه گفت تا خویش 
را درویش گرداند از تشن انکه جچون داعی از آن حال بشنود فایده خویش 
آزو مار کیرد وا ول ربا خوردن آنست که چون مستجیب (3) از ماذون 
مسئله بپرسد که اندرو معنی بسیار باشد و اين مأذون بعضی از آن بگوید 
و دیگر بازگیرد و دریغ دارد که مستجیب (4) مستحق شود چنان باشد که 
پیشتر خود گرفته باشد و کمتر داده باشد و حقیقت ربا اين است. و تأویل 
گریختن از جنگ جای کافران آنست که حدّی از حدود دین اندر مناظره 
ظاهریان افتد و بیدلی کند و خاموش باشد از حق تا ظاهریان دلیر شوند 
ی ان ‏ با و بشکند تا ظفر 
پافته بافنده .و تاویل بیرون شدن اعرابی سوی بادیه پس از آنکه سوی 
رسول علیه السلام آمده باشد آنست که مستجیب (5) از ظاهریان جدا 
شود و عهد پذیرد و بخاندان اندر آید و بازپس از آن کاهلی کند و روی 
بگرداند و بسوی ظاهریان بازگردد و نام خدای را دست بازدارد که آن نیز 
خی اشت از حتهای دین.ق اننیمة از کباتر انست: .و نیز رسول صلی: االء 
علیه و آله و سلم فرمود: من الکباثر الیأس من روح اللّه و الامن من مکر 
اللّه, گوید از کباثر است نومید بودن از رحمت خدای و ايمن بودن از 


1- نخ: و گوید. 

2- نخ: مستجب. 
3- نخ: مستجب. 
4- نخ: مستجب. 


5- نخ: مستجب. 
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۳9 تعالی. [اما] تون نومید بودن از رحمت خدای و ایمن بودن از 
مکر خدای تعالی, تاویل نومیدر بودن از رحمت خدای آنتتنت که کسی. اندز 
شریعت کاهل و نادان باشد و گوید همه خلق متحیرند اندر جهان و خود حق 
تیمت هه دین‌ها از اصل تیاه و مکتلق استچتن کن دای ور سول 
حکم کرده باشد بضایع کردن خلق. و تأویل ایمن بودن از مکر خدای آنست 
که کسی گوید نه ثوابست و نه عقاب و اگر واب و عقاب بودی همه 
نیکوکاران و بدکاران اندر یافتی و اگر خدای قادر بودی عقوبت بکردی و 
تواب بدادی, یا گویر اگر خداوند زمان حق بودی بیرون آمدی و حق خویش 
طلب کردی, و نیز گفتند گواهی دادن بدروغ هم از کبائثر است ۵ تاویلشن 
آنست که کسی مر ضدٌ آن خداوند حق را گوید که او امام حق است, و نیز 
کفتند آزردن پدر و مادر هم از کبائر است و تأویلش آنشنت که مشستجیبت 
(1) اندر داعی و ماذون زبان درازی کند و ایشان را نیز بیازارد. و نیز گفتند 
که سوگند بدروغ خوردن هم از کباثر است و ظاهر آنست که کسی مال 
کسی بازگیرد و سوگند خورد که بر من چیزی نیست مر آن کس را 
تافیلش است که عمد خواوند عف یرم و علم ششتوی آنکه. مر سا و 
شود, پس هرکه ازین کباثر که یاد کردیم دور باشد ایزد تعالی او را در 
دعوت امام راه دهد که آن جایگاه پرمایه است و [به] سبب رسیدن پرمایه 
نیز جای او (2) بهشت جاوید است. و مومن مستحق انست که از این همه 

گناهان ظاهر و باطن که یاد کرده شد دور باشد تا رستگار باشد. 


1- نخ: مستجب. 


2 نخ: آن 
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گفتار چهل و چهارم اندر آنچه از گوسفندان چه چیز حرامست چون مردار و گوشت خوک حرامست 
و تاویل آن 


گفتار چهل و چهارم اندر آنچه 0 چه چیز حرامست چون مردار و 
گوشت خوک حرامست و تأویل | 0 
کم( ود ول مان عل الملامه راهان شایدان حق را که ف رما 
خدای را بظاهر و باطن بباید پذیرفتن و باطنش بباید دانستن و تا معنی 
قول خدای تعالی ندانی حلال از حرام جدا نتوانی کردن و مثالي ان چنان 
است که خدای تعالی همیگوید قوله تعالی لوا ممّا در اسْمْ مُ الله عَلیّه ان 
ِ بایاته مَوْمنین [ ۳۵ همیگوید بخورید هرچه بر و نام خدای تعالی یاد 
کردم باشند آکر باشت‌های او کرهنهه انده‌هها داتیم که ایر کی ضدار ناج 
خدای بر خوک یاد کند (3) همی حلال نشود. پس این حال دلیل همی‌کند- 
که خوک نام خدای را نپذیرفت گوشت او حلال همی‌نشود, اگر بظاهر حال 
بنگریم گوسفند و خوک وقت بسمل کردن نام خدای را یاد کنی بر یک حال 
باشند از پیچیدن بر خود و خون 7 2 بر طول 
(4), پس درست شد که خوک بباطن نام خدای را نپذیرد تا این ظاهر 
بسبب او حرام شده است. و ایزد تعالی نهی کرده است از خوردن گوشت 
خوک که خوردن گوشت او حلال نیست و اندر حلالی گوشت گوسفند 
مومنان را هیچ شکی نیست و لیکن فرقی ننهاده است میان گوشت خوک و 
میان گوشت گوسفند چون هلاک شدن او بدین روبها باشد [که خواهد آمد] 


[- نج هن 


2- سوره ۶ آیه ۱۱۸ 
3- تا نی 


4- کذا فی نخ. 


دا و بو 
ها ری علی الست و أنْ تسْتَفُسغوا بالأژا ذلِکم فِسق (1) 
ار ۱ ۱ 
و آنچه بنام خداي گلوی او بریده نشود و او را که خود خفه شود و آنکه بلت 
(2) کشته‌اند و آنکه از بالا بیفتد و بمیرد و آنکه ستور دیگر او را (3) شاخ 
بزند و بکشد و آنکه درنده عضوی ازو خورده باشد مگر که هنوز با جان 


باشد (4) و شما شما مر آن را بسمل کنید و آنچه پیش بتان مرو را بکشند و 
4 ۳ ۳۳۳ و این چنان بوده است اندر عرب که 
چوبی داشتندی تراشیده چهار سو و بر دو سوی او نبشته (5) که خدای 


و کارها بر قسمت گوشت 
و جز آن و هرچه از کعبتین پدید آمدی بدان (8) برفتندی (9), پس خدای 
تعالی از اين همه رویها نهی کرده است و همه را با مردار و گوشت خوک 
برابر کرد و گفت این همه بی‌فرمانی است و این یازده گونه چیز است که 
حرام است و آن دوازدهم آن حلال است که نام خدای بدان یاد کنی و 
مرین حلال همین دلیل کند بر حقوق‌مندی یکتن از جمله دوازده تن که مر 
ان یازده تن را فرمان 


1- سوره: ۵ آیه " 


2 لت بمعنی زدن و کوفتن و کتک بااشد (برهان) و شاة موقوذة قتلت 
بالخشب و الموقوذة الشاة تضرب حتی تموت نم توکل (لسان) 


3- نخ افزوده: یعنی 

4 نخ افزوده: و آنچه ازو باقی مانده باشد. و این لغو و تکرار است. 
5- نخ: نبشته‌آند. 

6- نخ افزوده: که. 


7- نخ: بگردانندی. 


8- نج [ ۰ 


9- نخ: بدان فزیفتندی. 
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همین از یکتن است بردن و هرکه مرو را فرمان نبرد او [به] مردار ماند و 
ناشایسته باشد [وا] اندرو رغبت کردن نشور همچنانکه مردار را نشاید 
خوردن, و این همان دوازده حدند که اندر روزگار (1) یعقوب پیغمبر بودند 
و یوسف علیه. السلام آندر آن: روز کار یکی بود که بازده تن مرورا سجدم 
کردند. چنانکه خدای تعالی فرمورٍ قوله تعالي: 


نی ای نت و کب و السکسن القَمَر رأبمْم لین ساجدین (2), و 
تأویل این 1 ناخوردنی ۷ (3) تا مومن را بصیرت افزاید گوئیم (4) 
نخست مردار را گفت بدان خر ان کس را همی‌خواهد که نخست 


بی‌فرمانی او کرد اندر دور ناطق و ارااعت او سر بکشید تا از 
روح القدس بهره نیافت و مردار گشت پس بدو پیوستن حرام شد بامر 
خدای تعالی همچنانکه مردار خوردن (5) حرام است, و دیگر خون را گفت 
که حرام است و خون آنست (6) که چون نام خدای بر گوسفند و دیگر 
جانوران که حلال است بگوثی (7) و یاد کنی و بسمل کنی و چون خون از 
ان بشود حلال شود و الا (8) بدین نوع کشته شود (9) حرامست. و آن مثل 
است بر پیوستن بدان کس که او از امام حق که حلال کننده حقیقت است 
جدا شود و پیوستن بدو حرام باشد, و سوم گوشت خوک را گفت و آن مثل 
است بر کسی که از حریصی (10) بطلب ریاست دنیا مر دعوت حق را یاد 
کند (11) و او دین را بی‌نظام کند 


1- نخ: روزه‌گار. 
2- سوره:۱۲ آیه ۴. 
3- نح: بگویم. 

4- نخ: گویم: 

5- نخ خون. 


6- معنی خون واضح ابتت و جماة آیندم» مناستتی. با تفشیر خون. تدارد 


8- یعنی و جز بدین نوع. 
9- نخْ: نشود. 
0 1- نّ۳ افزوده که. 


1- کذا فی نخ. 
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چنانکه خوک از حریصی مر کشاورز مردم را که اندر ان حیات جان خلق 
است ویران کند و اندر ویران شدن کشاورز (1) روزی ظاهر هلاک اجسام 
است و اندر ویران شدن آدعوت که او کشاورز روزی باطن است هلای 
ااخداستر اس مر انا کفت سح مان کسد وان مل 
است بر کسی که آو دعوت جز (2) بامام حق کند که او نام خدایست 
بحقیقت, و پنجم مر خفه شده را گفت و آن مثل است بر کسی که عهد 
خدای بگرفت و نگاه نداشت و نفس روحانی او اندر عهد خدای نیک نشد تا 
بهلاک روحانی رسید و ششم مر بچوب (3) کشته را گفت و آن مثل است 
بر کسی که او [را] کسر کنند از هر سوی که آن بظاهر باشد تا آن بدان 
متحیر شود و سخن نیارد شنودن, هفتم مر آن را گفت کز جای بلندی بیفتد 
و هلاک شود و آن مثل است بر آنکه او اندر مرتبه باشد و ازو گناهی واقع 
(4) شود از آن مرتبه بیفتد ازو سخن نباید شنودن, و هشتم مر آن را گفت 
که دیگر حیوان مرو را زده و کشته باشد و آن مثل است بر دو تن که با 
یکدیگر اندر دین منازعت کنند و اندر لجاج متحیر شوند و از فرمان بیفتند 
نشاید ازین هر دو تن سخن شنودن, و نهم مر آن را گفت که بعضی از 
درنده خورده باشتد و. آن-فتل. ات بر کسی که او را دهریان يا فیلسوفان 
پا طبایعان بخود کشیده باشند و دیده (5) افتاده باشدش اندر دقایق و لیکن 
از راه تاریکی : نه از راه دعوت حق پس از آن کس سخن نشاید شنودن 
مگر کزان پس بدعوت پیوندد و عهد خداوند زمان بر وی گیرند هم چنانکه 
2 


1- نخ: و اندر کشاورز ویران شدن. 


5- نج افزوده: را ازو. 


2 
باقی مانده باشد که با جان باشد که نام خدای را برو یاد کنند و بشایدش 
هر ره وا وا 
سگانی را آموخته بکند و مران سگان را کسی بنام خدای رها کرده باشد 
صید بگیرد آن حلال بود و آن مثل است بر کسی که داعی و مذون او را 
عمه کیرد کون کسن فسانی اما نهر دهم هر آن وا کفت کم یس ان 
بکشند ی ی 
بخداوند 0 خاندان پاکیزه طعنه زند و آن مطیعان 
اگر چه مانند شیعت‌اند اما نه شیعت‌اند هم چنانکه بت مانند مردم است 
اما نه مردم است, و یازدهم مر آن را گفت که به کعبتین قسمت کنند و 
شرح آن گفتیم یعنی آن کس که از پس هوای خویش رود و روی سوی 
خداوند خویش نیاورد بلکه گوید خدای چنین خواست چنانکه کسی گوید از 
فال چنین برآمد ازو سخن نباید شنودن, آنگه گفت که این همه بی‌فرمانی 
است پس دلیل است که هرکه اين فرمانها ندارد مطبع فرمان و رستگار 
نیست و مقمن بحق آنست که ظاهر و باطن این فرمانها نگاه دارد و بهر 

دوری خدای را مطیع باشد. 


گفتار چهل و پنجم اندر آمدن دخال و فتته آن ۵ تاویل ان 
گفتار چهل و پنجم اندر امدن دجال و فتنه ان و تاویل ان 


گوئیم (1) بتوفیق خدای تعالی که حدیث دجّال میان امّت معروف است هر 
کسی گوید از فتنه دجال حذر باید کردن و لیکن 
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تخت آن و اجب است که:جیتی را تناس تا ازههدر خوانی کرد ه کشتی 
زهر نشناسد مخاطره باشد کزو بخورد بنادانی, و چیزها هست که چون 
آ خی گر او نه بر (1) واجب باشد تن کرو2 چنانکه روغن گاو با انگبین 
سخت خوش و غذای دلخواهست و قوّت دهنده و لیکن چون ازین دو چیز 
همسنگ یکدیگر (2) بخورند چنانکه هیچ تفاوت نباشد اندر وزن آنگاه اندر 
معده [اختلال] حاصل شود [و| هلاک شود. پس واجب است مردم خردمند 
را مر آن کس را شناختن که رسول صلی الله علیه و اله ازو حذر فرمود 
کردن چنانکه گفت: 

احذروا فتنة (3) الا عور الدجال. گفت بپرهيزید از فتنه دجال و آن یک چشم 
است, و چون مومن دجال را بشناخته بود بدو فریفته نشود, [و] هم چنانکه 
از عدل ایزدی و رحمت الهی روا نیست که ایزد تعالی مر خلق را رهنمائی 
دهد که هر که برو پیوتدد رشسته شود و بعد از آن. بی‌رهنمای بگدارد و این 
ستم باشد از خدای تعالی و این ستم از خدای تعالی دور است (4) نیز روا 
6 ی ی ی پر 
او بیم هلاک باشد و بروزگار (6) آن فریبنده خلق ایمن نباشند (7), و 

هر دو معني را خدای تعالی اندر قرآن پاد کرده است قوله تعالی: 
من روح الله اِنهٌ لا ییاس من روح الله الا القَوَمْ الکافژون (8) كت 
ی 


1- نخ: برو. 

2- نخ: همدیگرند. 
3- نخ: فیه. 

4- نخ افزوده: و. 
5- نخ: به بیرون. 
6- بروزه‌کار. 


7- نخ: باشند (؟) . 


8- سوره ۱۲ آیه ۸۷. 
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هرگز زمین از رهنمائي خدای خالي نیست, و چای دیگر فرمود قوله تعالی: 
قأمئوا کر الله قلا یمن مَکُرّ الله الا الوم الخاسرُون (1) همیگوید ایمن 
مباشید از آزمایش خدای [که ایمن" نباشند از آزمایش خدای] مگر گروه 
بدکاران, بدین آیت عبرت است آن کسان را که همی‌پندارند که امروز 
دجال نیست و وقتی خواهد بودن, ۵ اون خر پیغمیر علیه آلسلام که کفت 
ترهر کنید او آن نی شسشم دعال انست کم‌راست متل است بو باطن کتا 
و شریعت و چپ مثل است بر ظاهر کتاب و شریعت هم اندر دو دست و 
هم اندر دو چشم, و دجال یک چشم [یکی] آن است که خلق را بسوی 
ظاهر بیفگند که دست چپ است و اين دجال [که] بچشم راست کور است 
ملعون است, و خبر است از رسول صلی الّه علیه و آله که گفت: الاعور 
بدان مر ظاهری را خواست که باطن را ۳ 1 
ختتم کب ادخ را سس بطم عبت یرای خراته جرد ی کم بر 
دست چپ اوست و این بچشم چپ کور است و خبر است از رسول صلی 
الله غلیة.ه اله که گفت: الاغفر بالشفال عون کفت آنکه بتجفم جي گور 
است ملعون است, و بدان مر باطنی (3) را خواست که مر ظاهر شریعت 
را باطل کند, و بدانچه گفت مر هر گروهی را دجال هست آن خواست که 
دجال طاهنیان ات که باظن را باطل. کند.ه دحا باطمات استه. که 
ظاهر را باطل کند و این هر دو دجال را دین نیست و متابعان ایشان از 
شریعت دورند و هر دو دجال با 


1- سوره ۷ آیه ۹۷. 
2 کذا فی نخ (؟) . 


3- نخ: باطن. 
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گروهان خویش اندر آتش‌اند, پس آنکه برسول و کتاب خدای بگروید (1) و 
باخر بحسد و بغفض و کبر کار کرد و تعبد و ریاست جست و از پس فرمان 
رسول نرفت دجال گشت. و آنکه ظاهر نپذیرفت و خواست خویشتن را از 
بی‌نمازان و کاهلان امّت و مدبران طیع‌انگیز [کند] و بدبختی (2) اندرو 
رسد گفت ظاهریان از بهر باطنیانند و چون باطن دانستی از ظاهر بی‌نیاز 
شدی, و این دو گروه دشمنان خدا ,و رسولند چنانکه گفت خدای تعالی: 
گذلک جعنا لک تب عَدُةا شیاطین الالس و الجر بُوجی بَعْضُهْمْ الی بَعض 
خرف القَول غُزوراً 101 گفت هم چنین بکردیم هر پیغمبری را دشمنی از 
۳۷۳ )4 مردم و پری که بیکدیگر اشارت همی‌کنند گفتار آراسته مر 
فزیتب را وه دیوان: مردم از تیسانی 9۱/ اهر یند. و اانان کما از انشان 
باطنی‌اند دیوان (6) پریند که هر دو بدروغ و فریب مردمان را بیدین 
همی‌دارند, و بر دین حق آنست که ظاهر و باطن هر دو را بحق نگاه دارد و 
بهر دور (۶ مر خدای را قطیع باشد و ببرستد (ط), و اندر اخبار آمده است 
که امیر المومنین علی علیه السّلام بضرورت رسید به بیعت ضدّان خویش 
که ازو بیعت خواستند و بدست چپ با ایشان بیعت کرد و گفت بیعت نکنم 
ات ار ها را 
بود که من باطن را با رسول بیعت کرده‌ام که آن منزلت بکس ندهم که او 
علیه السلام بمن داده است. و با ضذان بیعت بظاهر کرده‌ام 


1- نخ: بگرویدند. 

2 کذا فی نخ. 

- سوره ۶ آیه ۱۱۲. 

4- نخ افزوده: و. 

5- کذا فی نخ: ظاهرا از ایشان. 
6- نخ افزوده: و. 


7 کذا فی نخ, ظ: و بهر دو (؟) . 


8- نخ: باشند و بیرستند. 


جر :282 

که دلیل آن دست چپ است., و موّمن مخلص آنست که هر دو دجال ظاهر 
و باطن را بشناسد و از هر دو حذر کند و از ایشان دور شود که هر دو 
ملعونند و السلام. 


گفتار چهل و ششم اندر نکاحج و سفاح و تأویل آن 


گفتار چهل و ششم اندر نکاحج و سفاح و تأویل آن 

گوئیم (1) بتوفیق خدای تعالی که نکاح ظاهر آنست که زنی را بمردی دهند 
بژنی,.ه فغنی آن انشست که آن زن.سن از آن تکا-بفرمان آن فرد باشند.و 
اطاعت او بر خویشتن واجب داند و مر فایده‌ها و معنی مردی را ازو 
پذیرنده باشد, و مر آن زن را ولیی (2) باشد که مرو را بشوی دهد و دو 
مرد راستگوی آنجا گواه باید که باشد تا عقد و نکاح درست باشد و روا 
باشد مر آن مرد را بدان زن دست فراز کردن, و هر نکاح که بدین شرط 
با ی و فا وراه ای ی 

لا نکاح [ بولیث و شاهدین عدل کفستار [نکایج بولیث و ِ 1 گواه 
عدلست, و خدای تعالی گفت: فانکخوهنَ ۷ بلن اهلهنٌ (4), گفت پس بزنی 
بخواهید کنیزکان را با مر خواجگان ایشان, و کسی را که ول نباشد 
سنوی ان ناد چا که رسل‌عات السام کش ان 
و من (5) لا ولت له. و عقد و نکاح بی‌کابین ذرست تباشد و آن مالی 
اه دا دا 
(7) نکاح ظاهر بی‌آن مال اندک 


1- نخ: گویم. 

2- نخ: ولی. 

3- نخ افزوده: شاهد دو. 
4- سوره ۴ آیه .۲٩‏ 

5- نخ: لمن. 

6- نخ: مرو را. 


7 کذا فی نخ. 
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و بسیار درست نباشد, چون این شرطها بجای آورده باشد نکاح درست 
باشد و فرزندی که از میان ایشان زاید حلال‌زاده باشد و میراث پدر و مادر 
مر آن فرزند را حلال باشد و نماز ظاهر از پی بی‌آن فرزند بشاید کردن. 
پس اگر گرد آمدن مرد با زن بدین شرط نباشد آن نکاح را سفاح خوانند و 
فرزندی که از میان ایشان زاید حرام‌زاده بود [و] از پدر و مادر میراث 
نیابد و بدیشان باز نخوانندش و از پس ان فرزند نماز روا نباشد چنانکه 
رسول علیه السّلام گفت لا صلاه خلف اولاد الا و اگر هر شرطی ازین 
شرطها را معنی نبودی کار بستن ان ار بودی و دست 
بازداشتن آن باقی (2) بودی و اين همه آیات قرآن و اخبار رسول ضایع و 
هذیان (3) بودی. 
و ما اندر تأویل نکاج و شرطهای آن سخن گوئیم (4) بجود ولی زمان که 
نکاح بر دو گونه است جسمانی و روحانی (5) و گواهی دهد بر درستی این 
قول خبر رسول صلی الله علیه و آله که گفت امیر الموّمنین علی را علیه 
السلام انا و انت یا علیث ابو و ام المومنین (6) گفت من و تو ای علی پدر و 
مادر موّمنانیم, و چون رسول و وصی او علیه السْلام پدر و مادر 0 
باشند. اندر زهان خویش لازم آید که اندر .هر زمانی. آن کننن که بجای 
رسول است پدر مومنان باشد و اندر هر زمانی باید که مقمنان ۳ پدر و 
مادر باشد پس امام زمان اندر هر روزگاری پدر مومنان باشد و حجّت او 
مادر مومنان باشد و موّمنان فرزندان روحانی باشند مر ایشان راء و این 
مام 


1- نخ: هزیان. 
2 کذا فی نخ. 
3- نخ: هزیان. 
4- نخ: گویم. 


5- نخ: روانی: و بعدها اغلب در مقابل نکاح جسمانی «نکاح نفسانی» تعبیر 
نموده است و یکی دو مرتبه «نکاح روحانی» . 


ص: 284 

حچّت خدایست بر خلق و صاحب جزیرت حجت امامست و داعی حجت 
صاحب جزیرتست و امام و حجت سلطان باشند, پس اندر نکاح نفسانی هر 
حدذی از حدود دین ول مومنانست اندر حدذ خویش چنانکه رسول علیه 
السّلام گفت: السلطان ول من لا ولي له رسول صلی اللّه علیه و آله ول 
خلق بود اندر زمان خویش و چون ازین عالم بگذشت ولایت خویش با امیر 
المومنین علیْ بن ابی طالب سپرد چنانکه روزی در غدیر خم گفت: من 
کنت مولاه فعلیث مولاه و امیر فصن 8 آن ولایت بفرزندان خویش 
سپرد, و هم چنین هر امامی ولی خلق باشد پس از رسول علیه السّلام که 
آن ولایت بفرزندان خویش سپرد کز پس او امام باشند, و امامان را خدای 
تعالی گواهان خویش خواند بدانچه گفت خدای تعالی: : و کذلک جعلناک 1 
سطاً نکر نج شهداء علی الاس 5 تون السَول کلیکم شهیدا (1) گفت 
همچنان (2) [شما را] امت میانجی (3) بکردیم تا شما بر مردمان (4) 
گواهان باشید و رسول بر شما گواه باشد. و چون رسول جای خویش 
بگواهی خدا بوصی خویش سپرد دانستیم او بر وصیْ گواهست و چون 
گواهی او یز وصی درست است دانستیم که گواهان بر خلق فرزندان 
اسصن وم و که آندر تا سای آنبرور کم رسول. علیه التاام 
بفدیر خم مر خلق را گرد آورد و از ایشان پرسید که نه از شما بشما 
سر اهاز ترم ۱ اسان کستد له آن‌وضا تون مود اه اش تا اشان 
را بشوی نفسانی دهد تا نسل 


1- سوره ۲ آیه ۱۳۷ 
2- نخ: همچنانکه. 
3- نخ: بمیانجی نیز. 
4- نخ افزوده: نیز. 
5- نخ: گویم. 


6- نج افزوده: تأ. 


ص: 295 
ایشان مر آن عالم را پیوسته شود و ان روز رسول علیه السلام ولیٌ خلق 
بود اندر نکاج نفسانی و وصیّ او شوی بود مر نفسهای امّت را و عقل و 
نفس دو گواه عدل بودند پس اندر خلق اثر عقل و نفس حاضر بودند 9 آن 
دو گواه عدل بودند, پس قول رسول علیه السّلام درست آمد بدانچه گفت 
لا ٍِِ الا بولیث و شاهدین عدل و بدان نکاج مر نعاح نفسانی را خواست 
که ولیٌ آن نکاح او بود و وصی او اندر آن نکاح مرد بود و نفوس خلق 
ر< زن بودند مر آن مرد را و نفس و عقل اندر آن عقد گواهان عدل 
بودند. و هر فرزندی کزین نکاح پاکیزه بحاصل آمد حلال‌زاده بود و مال پدر 
خویش حلال یافت و از پس او روا بود نماز کردن, و هر نکاج که جز این 
نود سفاح بود: و شرح این. حال. آننست که (1) رسول علیه السْلام سوی 
خلق پیغمبر خدای بود تا بدان خلق را علم آموزد (2) و نفسانی بزایش 
روحانی (3) بدانند از ظاهر شریعت؛ و بدانستن معلی آن پاکیزه شوند مر 
سرای آخرت را, و رسول علیه السّلام مر همه خلق را اندر دين بمنزلت 
پذر بوذ از بهز آنکه او آورنده (۸ دین بونه بسن شوی. دختران. آن کنسن باشد 
که پدر خواهد نه آن کس که دختران اختیا ر کنند, و چون دختران بی‌فرمان 
پدر شوی کنند بی‌دو گواه و ولی نا (5) بکار باشند و فرزندان ایشان 
حرامزاده باشند, و ه رکه بی‌فرمان رسول که او پدر دین است امام گزیند 
او بی‌فرمان [پدر] شوی کرده باشد و عقل و نفس مرو (6) را بدرستی ان 
نکاح گواهی ندهند, نبینی که موّمنان فرزندان رسول و وصی‌اند و رسول و 
وصی چگونه دین (7) 


1- نخ افزود: چون. 
که[ 
3- کذا فی نخ (؟) . 
4- نخ: آدم. 
5- نخ: بلا. 


6- نج مرد. 


7 دا قوش زوا ضایف نی 


2866 : 

بگواهی آفاق و انفس یافته‌اند و انوار عقل و نفس اندر آن ظاهر است و 
نشان خلال‌زادگی. آندر آن پیداست که مرو را افاق و انفس اندر دین 
گواهند, و ظاهری را که از مادز ناپاک و بی‌نکاح زاده (1) گواه ندارند بر 
پاک‌زادگی خویش و افاق و انفس که اثار عقل و نفس اندرو ظاهر است 
پ«۵«۰«۰«۰«ِِ و رسول مرو را گواهی بد هید, چنانکه گفت قوله تعالی ما 
شهذ نهد هم خلق السماواتِ و الاْض لا خحلق الفُسهم (2) کت گواه نکردم 
3 بر ر ایشان آفرینش آسمانها و زمین را و نه مر آفربنش نفسهای ایشان 
را, و خداوند زمان علیه السّلام اندر هر روزگاری ول خلق باشد و هر 
جزبرنی را بحجّتی )4 دهد و نفوس پذبزند کان علم را بنکاح نفسانی از 
حجّت پذیرند بگواهی, ناطق و اساس که ناطق را اندر عالم محل عقل 
آستت و اسان را محل نفسن است و تشان آندر آن 91 افقاق‌ و آتفس- اند: 
بان تا ک یی وی بان ابر تا 
گواه باشند (8) تا فرزندان پاکیزه از میان ایشان زایند مر پذیرفتن لذّات 
غالم روخانی:.را:.هداغیان: از میان ایشان همی یدید ایتد از تسل با کیژه بدر 
که حجّت است و میراث خویش همی‌گیرند و آن میراث عالم (9) ملکوت 
است و موّمنان از پس ایشان نماز همی‌کنند و آن نماز شنودن علم حق و 
بیای‌داشتن حقیقت است., و از امّت ان کسان که بمراد و هوای خویش 
امام گرفتند بی‌گواه و بی‌ولی شوی کردند (10) و فرزندان ایشان 
حرام زاده‌اند و از پس ایشان نماز روا نیست یعنی از ایشان نباید علم دین 

شنیدن. و ممن مخلاص انست که اندر نعاح 


1- نخ: زاده‌اند. 

2- سوره ۱۸ آیه .۴٩‏ 

3- نخ: نکردیم. 

4- نخ: بحجت. 

5- ظ؟ : ونان ان آنذر: 


6- شاید: است (بجای «اند») . 


7- نخ: دین. 
8- نخ: باشد. 
0- شاید؛ علم. 


0- نخ: کردن. 


ص: 287 

روحانی جهد کند تا برضای رسول علیه السلام نزدیک شود که خبر است از 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم که گفت: تناکحوا تکثروا فائی آباهی 
بکم (1) یوم القيامة علی سائر الامم (2), گفت زنا شوهری کنید تا بسیار 
شوید که من بشما فخر کنم در روز قیامت بر دیگر اقتان, و بدین نکاج مر 
نکاج نفسانی را خواست و ان زایش علم است و فخر رسول علیه السّلام 
بعلم بود و فرزندان او ان کسانند که عالم‌اند چنانکه [در خبر است] العلماء 
ورثة الأنبیاء گفت دانایان وارثان پیغمبرانند, ۵ دنل بر درستی این قول که 
[_ بنکاح نفسانی همین )4 مردم حلال زاده و رستگار شوند آنست که 
اندر اخبار آمده است که رسول علیه السْلام روزی جوانی را دید مرو را 
گفت جفتی داری آن جوان گفت ندارم ای رسول- اللّه, رسول علیه السلام 
گفت تزقج فانک من اخوان الشیاطین, گفت جفت گیر که تو برادر دیوانی, 
اگر بظاهر قول ِِ چنان لازم آید که هرکه زن ندارد او برادر دیو باشد 
و بعکس این هرکه زن دارد او برادر فرشتگان باشد. و بظاهر حال این 
قیاس راست نیست از بهر انکه مردان و زنان بی‌جفت بسیارند که ایشان 
با پرهیز و پارسااند و مردان و زنان با جفت بسیارند که ایشان از فساد 
نپرهیزند و قول رسول علیه السّلام چنان باید که مخالف نیفتد, و نیز خدای 
تعالی مر عیسی و یحیی را سید و حصور خواند و مر ایشان 


1- نج افزوده: الامر ( الاهه) ۲ 


2- مشهور در این حدیث این طور است: تناکحوا و تناسلوا فأنی آباهی بکم 
الامم بوم القيامة و لو بالسشقط 


3- نخ: آنکه. 


4- گویا کلمة همین زیادی باشد. 


ص: 2868 

را همی‌نشاید برادر (1) دیوان گفت بدانچه ایشان خویشتن داران بودند و 
جفت نبستند (2) و مر فرعون را که زن او را نامزده کردند نتوان او را 
مشرف عالی (3) خواند, پس دانستیم که این صلاح نه اندر جفت جسمانی 
است بلکه اندر جفت روحانی است, و قول رسول علیه السّلام مر آن مرد 
را که گفت جفت داری نه بدان روی گفت که جفت جسمانی داری بلکه 
بدان روی بود که کسی داری که مر ترا چیزی همی‌آموزد و تو بنفس ازو 
پذیری و یا کسی داری که تو مرو را علم همی‌آموزی و تو مرو را فایده 
دهی تا تو از مردم باشی و چون آن مرد گفت ندارم مرو را بدیو بازخواند 
از بهر آنکه رسول علیه السّلام مرین دو تن را مردم بخواند بدین خبر که 
گفت الثاس اثنان عالم و متعلّم (4) و سائثرهم (5) کالهمج (6)؛ گفت مردم 
دو تن‌اند یکی عالم یعنی دانا و یکی متعلم یعنی علم آموزنده و دیگران 
همه حشراتند. و مردم انند که بنفس خویش علم همی‌پذیرند از انکه برتر 
ازوست و همی آموزانند مر آن را که فروتر ازوست و او از برادران 
فرشتگانست ات تفر انکة و اندر عالم و رسول بود 
علیه: الشلام که بذین. ضفت. بود زرا که نذین عالم از آن:عالم ههت. فایدم 
پذیرفت و بدین عالم بخلق همی‌رسانید, و هرکه خواهد از برادران او باشد 
بدین صفت بایدش بودن که بر نکاح روحانی بی‌ان 


1- نج بر در. 

3- کذا فی نخ. 

4- نح: عالمون و مد متعا هون 

5- نج و سائرها. 

6- این حدیث بانحاء مختلفه روایت شده است. اشهر آنها روایت نهح 
البلاغة (اواخر ان) و ارشاد مفید و تاریخ ابن واضح یعقوبی است هکذا: 
الناس ثلاثة عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاة و همج رعاع. و روایت 


زمخشری در ربیع الابرار اینطور است: الناس عالم او متعلم و ساثئر الناس 
همخج. و راغب در محاضرات اینطور: الناس عالم و متعلم و ما سواهما 


همج. و آنطور که در متن است عجالة جائی بنظر نرسید. 


ص : 289 

دو گواه و ول مرد زن نکند و زن شوی نکند, گوئیم کابین در نکاح نفسانی 
علم تاهیل است که آن بذر کتر از همه.مالها است که امام از کت یرد 
ره را ری 1 
نبینی که چون شوی کابین زن را پذیرد و نتواند دادن زن مرو را بحاکم برد 
و کابین طلب کند, و اگر شوی کابین نیابد زن با او نباشد و جدا شود و 
شوی دیگر کند همچنین اگر (3) مستجیبان (4) و داعیان 60 3 
علم بیان بگواهی آفاق و انفس نیابند روی ازو بگردانند و بحضرت امام 
بازگردند تا مر ایشان را بدیگر صاحب جزیرت دهد چون از صاحب جزیرت 
ایشان عاجزی و درویشی نفسانی ظاهر شود, بازنمودیم از ظاهر باطن 
نکاح و سفاح آنجه واجب بود [و] بیان آن بگفتیم بر قدر کفایت, مر مومن 
مقتدی را ایزد سبحانه و تعالی توفیق رفیق گرداناد. 


گفتار چهل و هفتم اندر حق واجبات و تأویل آن 

گفتار چهل و هفتم اندر حق واجبات و تأویل آن 

گوئیم (5) بتوفیق خدای تعالی که بر بنده طاعت خدای بر سه مرتبت است 
یا هر روز واجب است چون نماز پنج‌گانه یا هر سال واجب است چون 


[زکاة دادن و روزه داشتن و يا بعمری واجب است چون| حجّ کردن و 
واجبات دادن همچنانکه افرینش (6) سه مرتبت است با عالم روحانیست 


چون آن جهان يا عالم جسمانیست چون 


1- کذا فی نخ, شاید: حجّت از امام پذیرد. 
2- نخ: بو پسندند. 

3- نخ: اگر همچنین. 

4- نخ: مستجبان. 

5- نخ: گویم. 


22-0 اقفر تشن را مکتر دارد: 


ص: 290 
این جهان یا عالم تألیف است از لطیف و کثیف (1) چون مردم. و (2) اندر 
اتنت ابا مرتی اساس استبو ان اویل است‌وا با مرفت افام. است ۱ 
و ازجم کرین. است: بان 3 تالیی .و اونل سنا نک ,مرژم جمع است 
میان لطیف و کثیف, و پس ازین علم دین سه نوع است فقه و تفسیر و 
حدیث, چون این سه علم آدمی را حاصل شود مکرّم گردد, پس ایزد تعالی 
پروردگار اين سه عالم (5) است چنانکه گفت اندر آغاز کتاب خویش قوله 
تعالی: الم له رب الْعالمین 0[ 
یکی روزی پنج وقت [گزاردن] نماز دیگر در سالی دادن زکاة و دیگر 
بعمری یک بار دادن واجبات, و این سه طاعت د یک آیت پاد کرد چنانکه 
کفت قولن ها ید و قیوا الصا و آئوا الرَكاة و آفرضُوا ال زضاً خسن 
۷" نادانان اثت مر نماز و زکاة را که آن طاعنهای عام بود تخر فد و ان 
سوم طاعت که آن خاص بود ندانستند و نجستند و از خازنان علم الهی 
دست. بازداشتندء. ه هر که به بضیرت: آندزین ایت نگرد بداند که این سه 
طاعت در مرتبت یکدیگرند تا خدای تعالی هر سه طاعت را در یک اف نان 
کرده و بداند (8) که همچنانکه ز کاخ نادهنده را نماز روا بیست مر نماز 
تاکننوم وراه کشت قول ول غانه الاای اه کف لا ام 
لا زکاة له و لا زكاة لمن 


[- نّ۳ افزوده: و. 

2- نخ: را. 

ده نویه که آن مروم وانعف ( و مها ان ماه‌شازی ماد 
سهو نساخ است. -برای این تصحیحات و علامات رجوع کنید از جمله بص 
۳۲ سس ۵ ۸-۱ ۱. 

4- نج به بیان. 

5- نخ: علم. 


6- سوره اآیه ۱. 


7- سور ۷۲ آیه ۲۰. 


8- نج بدانید. 
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لا صلاخ له, هر آن کس که خدای تعالی را آن وام نیکو ندهد مرو را نماز 
نیست و نه زکاتست, و این همان سه مرتبت است که اندر عالم دین 
سکف کر وسته اند که هك ناطق را اطاعت ندارد نه امام را تواند اطاعت 
داشت ن نم آاساته عا ه ایو ساسا مرصرا ش ای تدای کفه ‏ 
هر کسام وا ات #۳ اظاعت آشساس خداشهة ناهد وه هر که ااسن را 
اظاعت. نداشته باشد رسمل.را اظاعت نداشته باشند و هرکه: اطاعت 
رسول نکند فرمانبرداری حق تعالی نکرده باشد و هرکه فرمانبرداری حق 
تعالی نکند کافر است.؛ و خداوندان علم حقیقت سر این ایت را پر سید ند از 
رسول علیه السلام و چون برو واقف شدند غنیمت یافتند خویشتن را ازین 
وام خدای بیرون آورند از بهر آنکه واجبات نزدیک خدای تعالی از زکاة 
شریفتر است نبینی که مر زکاة را همیگوید که حق من است و مر واجبات 
را همیگوید مرا وام دهید و کسی که وام کسی بازدهد که بر وی باشد آن 
(1) مثت ندارد که (2) کسی مر کسی را وام دهد که مثت وام دادن بیش 
از مثت وام گزاردن (3) باشد, ۵ خوان آین انت نبامتد تخستین کی که این 
وام بداد امیر المومنین علی بن ابي طالب بود علیه السّلام که اعرابی بود 
که همی‌آمد براه و مرو را پیش آمد اشتری بدست گرفته گفت یا امپر 
لمومنین این اشتر بخر ‏ بتو بفروشم (4)امیر المومتین گفت بها ندرم آن 
اعرابی ۳ بصد و تور وج درم ۷ ر را اه ند ۳ ینس امیر 
المومنین گفت خریدم اعرابی گفت فروختم مهار اشتر را 


1 نخض از ان: 
2- نخ: چنانکه. 
3- نج گذاردن. 


4- نج افزوده: و. 
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بدست امیر الموّمنین علی داد امیر الممنین علی علیه السّلام اشتر را 
می‌آورد (1) دیگر اعرابی پیش او همی‌آمد و گفت یا امیر اين اشتر بمن 
فروشی امیر گفت فروشم اعرابی گفت بچند امیر گفت اکنون بصد و 
نوزده درم از وام‌دار سندم و اعرابی صد و نوزده درم بداد و آن اشتر 
تتر آمیز آلیومین اور در ار گاه وسول عليه الی ام فرامد وه وتفول که 
السّلام اين آیت بخواند امیر المومنین علی در حال تأویل اين آیت بشناخت 
و آن سیم پیش رسول بنهاد و رسول علیه السّلام گفت يا علی این سیم از 
کجا آوردی امیر المومنین علی علیه اسلا قصه اعرابی و اشتر فروختن 
بدیگر اعرابی بازگفت (3) رسول علیه السّلام گفت نبود ان فروشنده اشتر 
مگر جبرائیل و بنود آن خرنده اشتر [مگر] میکائیل, و آنگه چون تأویل اين 
آیت وصو رسول علیه السلام بمومنان رسانید هرکه توفیق یافت از خدای 
تعالی واجبات خدای را وام داد ِ گوئیم آنچه 0 تعالی گفت: 

تعالی از بندگان و اندازه پیدا نبود فا 1۳ پیدا کرد چا 
نوزده درم است و بیان این بگفت چون حستا بحساب جمل حساب کنی صد 
و نوزده است چنانکه ح هشت س شصت ن پنجاه الف یکی, او 3 
آن رصن اوه ااست که سفن ای یل آعسمس اه باه 
سبحانه که نام او وحدت (6) است و وحدت (7) چهار حرف است و دلیل 
بر چهار اصل دین است که ازو اندر عالم یدید آمده‌اند دو روحانی و دو 

نی؛ 


1- نخ افزوده: و. 

2- نخ افزوده: که. 

3- نخ افزوده: و. 

4- نخ: تأویش. 

<- نخ افزوده: است. این سخن یعنی «حسنا» ظاهرا. 


6- کذا فی نخ, شاید: واحد. 


7- کذا فی نخ. شاید: واحد. 
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و بحسابی صد و نوزده دلیل است بر صد و نوزده حد اندر عالم دین کزین 
چهار اصل پدید امد چه اندر دور مهین و چه اندر دور کهین, اما (1) اندر 
دور مهین که آن دور ناطق است علیه السْلام (2) این صد و نوزده حدٌ 
انست که شش ناطق است از ادم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و 
محمد مصطفی علیه السلام که قائم قیامت علیه افضل التحية و السلام 
هفتم ایشانست و هر کی را ازین هفت خداوندان دور از پنج حد علوی 
چون اوّل و ثانی و جذ و فتح و خیال ماذت بود که بپذیرفتند (3) [وا] 
بدوازده حچتان خویش بدادند, پنج و دوازده هفده باشد پس هر صاحب 
دوری را هفده حذ بود و چون جمله شوند هفت بار هفده صد و نوزده شود, 
و اندر دور کهین که دور امام است این صد و نوزده حد آنست که هر 
امامی را تایید از آن پنج حد باشد چون اوّل و ثانی و جذ و فتح و خیال, و 
[او را] دوازده حجّت باشد که نور توحید از راه ایشان بخلق این عالم رسد 
پس (4) هر هفت امام را هفده حذ [است که] بجمله صد و نوزده حد 
باشد, و در عالم شریعت دلیل و گواه بر درستی این قول آنست که گردش 
روز بر هفت روز است و اندر هر روزی هفده رکعت نماز فرض است پس 
(5) جمله رکعتهای نماز فریضه اندر یک هفته صد و نوزده رکعت است. 
ای رس و سای ات اسان ا 
و مر ها ۱ ور 
۳ 


1- نخ: و اما. 

2- نخ افزوده: و. 

3- نخ: بپذیرفتن. 

4 نخ: و (بجای «پس») . 
5- نخ: پس بجای «و» . 


6- نخ: گویم. -مناسبت و وجه ربط این فقره تا آخر فصل با ما سبق درست 
معلوم نیست و شاید چیزی از بین افتاده باشد. 


7- : 
بگذارد. 


9- : 
نج 
بطا 


لا کلف اللَهٌ تسا الا وْسْعها (1), اين است بیان واجبات که یاد کردیم 
نقو‌فیق. آیزد تعالی و آلتشلام. 


گفتار چهل و هشتم اندر گزیت بر اهل کتاب و تأویل آن 


گفتار چهل و هشتم اندر گزیت بر اهل کتاب و تأویل آن 

گوئيم (2) بتوفیق خدای تعالی که جهاد کردن واجب است بر [مسلمانان با] 
ترسایان و جهودان و مغان و گبران و کافران. و هر که از ایشان اهل کتابند 
مر امام را رواست گزیت بستندن و از ایشان دست بازداشتن اگر خواهد 
آن گزیت را صرف کردن اندر مصالح دین و قوی گردانیدن مقمنان و 
مسلمانان بر قهر کردن دشمنان دین و بازداشتن شر ایشان از پیرامن او 
دین» و هر موضعی که اندر شریعت است باطن ان اندر نفوس خلق را 
برابر یافته است (3) بنا و پایداری آن ظاهر بر آن باطن (4) است, و خبر 
است از رسول علیه السلام که گفت: الغلاخ نصاری هذه الأْة و التواصب 
بهودها و الخوارج مجوسها (5) گفت غالیان ترسایان امتند و ناصبیان 
ج‌دان ۳۹ او خارجان هفان اعدا و از امقان مر خارخیا خر خواست 
که فدویانند (6) و مر مغان را کتاب نیست 


1- سوره ۲ آیه ۲۸۶. 

2 نخ: گویم. 

3- کذا فی نخ. 

4- نخ افزوده: یافته. 

5- این خبر قطعا مجعول باید باشد چه اصطلاح غلاة و نواصب و خوارج 
واضح است که در عهد حضرت رسول هنوز معمول نشده بوده است چه 


اصل مسمیات این اسماء هنوز وجود خارجی نداشته است. 


6- کذا فی نخ. 
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ی بدان کار کنند و از پس آن روند چنانکه مر جهودان را و ترسایان را 
کتاب هست که از پس آن رونده‌اند, و تآویل این قول آنست که غالیان و 
ناصییان امام ثابت کنند همچنانکه جهودان و ترسایان کتاب دارند از تورات 
و انجیل, و تاویل کتاب امام است و خارجیان امام ثابت : نکنند نکنند و گویند امام 
هر که باشد روا باشد چون عادل باشد همچنانکه مغان را که مثل ایشان‌اند 
کتاب معلوم بیست, گوئیم (1) هر گروهی که ایشان را کتاب بیست از 
ایشان گزیت نستانند چنانکه مغان و بت‌پرستان, از جهودان و ترسایان که 
کتاب دارند گزیت بستانند, و معنی این موضوع (2) و تاویل ۳ آنقیبت [که ] 
هرکه امام ثابت کند بعضی از قول او بباید پذیرفتن و مرو را هم بقول او 
رد باید کردن چنانکه گزیت از اهل کتاب ستانند و بدان مر ایشان را قهر 
کنند کز ایشان ستده باشند, و هر که امام ثابت نکند هیچ قول او را نباید 
پک قشن که او داشرا ال کر است عسصال ایح ان اسه که 
ناصبیان گویند که امام ثابت است و معلوم است کز قریش است از جمله 
خایق,هها ان قول راز اسان بکرنم بر فال کرت شیم ار امل کاب 
پاش آنکه فمل اسان وا بر انسان رد کش انست که ا نما اری که احام 
از قریش (4) است [و ایشان را بمالیم] یکی بدانچه گوثیم (5) چنانکه شما 
مر قریش را از همه ِ بیرون کردید بدین حکم [که] امام از ایشان 
] ِِ الم اه 

کزیت از احل کات | بسانت رد 


1- نخ: گویم. 

2- نخ افزوده: آنست. 
اه تفا 

4 نخ: قریشی. 

5- نخ: گویم. 
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مر ایشان را بمالند و آن چزای قول ایشان باشد که لفظ گزیت از جزا 
گرفته‌اند. و جزیت از اهل ملّت دوازده درم ستانند و آن ستدن اقرار انست 
بر حقوق‌مندی دوازده حجّت که بقای جاویدانی بجان مومنان از راه ایشان 
برسد بفرمان خداوند زمان علیه السّلام و نفوس مومنان بدیشان رسته 
شود از عذاب جاویدانی همچنانکه بگزاریدن (1) دوازده درم که مثل بر 
عدد ایشان, است جانهای اهل ملت بقای گذرنده (2) یابند اندر این عالم, 
این اسشت امیل کات کرت که باق کر زهه فنه: 


گفتار چهل و نهم اندر تأویل قالوا ِا له و ائّا الیه راجعون 


گفتار چهل و نهم اندر تا تأویل قالوا ایا للّه و ائٌا الیه راجعون 
گوئیم ۱231 بتوفیق خدای تعالی که این قول بوقت افتادن مصیبت واجب 
است و بهنگام کارهای صعب که پیش آید مردم _ را اندر حال جسمانی, 
چنانکه خدای تعالی گفت قوله تعالی: [الذین] اذا او ستقم مصيية قالوا 7" 
له و ای الب راجمون (4), گفت آنها را [که هرگاه] ایشان را بیفتد مصیبتی 


گویند ما مر خدای رائیم (5) و ما سوی او باز گردند بازگردندگانیم. و عرب 
[برای] کارهای صعب 61 تاریکی شب را صفت کنند )1 از بهر آنکه کار 


1- نخ: بگذاریدن. 

2 نخ: گذارنده. 

3- نخ: گویم. 

4- سوره ۲ آیه ۱۵۱ 

5- خدای را آئیم. 

6- نخ افزوده: و 

7- وجه مناسبت این مطلب یعنی تشبیه کارهای صعب بتاریکی شب با 
مقام به هیچ‌وجه معلوم نشد و مثل این میماند که «مصیبة» را در ایه لفة 


بمعنی تاریکی می‌پنداشته است ولی مصیبت نه حقيقة و نه مجازا اصلا 
بمعنی تاریکی نیامده است. 
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مردم نبینند روی بیرون شد ازو, و آن تاریکی باشد و تاریکی دو گونه است 
جسمانی و نفسانی و تاریکی < جسمانی بشب است و روشنائی آن آفتاب 
است که تاریکی جسمانی بدو روشن شود [و او خاتمه دهد] بکارهای 
بی‌سامان جسمانی, و تاریکی نفسانی نادانی است و مسأله‌های مشکل 
اندر معقولات؛ و روشن شدن این تاریکی که صفت آن گفتیم از خدایست 
بمیانجی اساس. و دیگر ازو امام زمان است که تاریکیهای نفسانی را 
آفتاتت بصیرت اوست و بندهای سخت بدو گشاده شود چون تاریکی و 
دشواری جسمانی بیفتد واجب آنست که دل بقضای خدای بسپارد و بپسندد 
(1) آنچه بدو قضا رفته باشد و گوید (2) تا بل و تا ال راون یعنی ما 
مر خدای رائیم و بپسندیدیم (3) آنچه او حکم کرد و بدو بازگردیم اگر ازین 
کارهاسا ترا نکنتی ونشد حسدانی: که جدان هلاک شویم هلاک جسمانی, و 
بتاویل مومن را واجب است که چون مسئله مشکل اندر معقولات پیش آید 
کز آن بیرون نتواند شدن همین قول را بگوید بدان روی که نفسهای ما مر 
خداوند زمان راست بدانچه زندگانی نفسانی ازو یافتیم و بازگشت اندر 
مشکلات هم بدوست و بداند که ما همی (4) نتوانیم ازین مساله بیرون 
ان ی وه ت نفسانی را بدو در 
گشاده شود مر آن مشکلات را بداند تا (3) حدّی از حدود دین مران در را 
برو بر گشایند (6), و اگر آن مشکلات مر حدذی را از حدود دین افتد ماذت 
تأْیید از خداوند زمان علیه السلام طلبد, و بگفتن این قول خویشتن تواند 
کوشیدن و آن بوشیده بزو کشاده شود و اگر 


1- نخ: بوپسندد و. 
و اف ود فا[ 
3- نخ: بوپسندیدیم. 
4- نخ: همین. 

5- نخ شاید: یا. 


ص: 29 


کشادم شود انح خسن دانن و آقعار کنی که آن: کن. که اه تین 
مشکلات را داند سزاوار باشد که خلق بدو باز گردند اندر مشکلات 
تفتنا نی این مان شاقن ات هو عون واه السلام: 


کار تاش آیفر نیقی شین ه اش ید ات 


کار تحاهم اندر داحب ضل ور صول و آلش علیه التتلام 

[گوئیم] که صلاة ۳ دادن بر رسول فرمانبرداریست مر خدای تعللی را از 
بهر [آنکع] خداٍی تعالی میگوید قوله تعالی: ار ال و مَلایْکتةٌ بضَلْونَ عَلی 
الب یا یا الذین آمتُوا لوا عَلَّْهٍ و سَلْمَوا تسْلیماً (2). همیگوید خدای 
تعالی و فرشتگان او همی (3) صلاخ فرستند بر رسول و ای آنها که 
گرویده‌اید صلاخ د هید و بسیار» و خبر است از 
رسول علیه السّلام که گفت لاتصلوا عل صلاة بتراء (4) گفت بر من صلاة 
دم بریده مدهید اصحاب گفتند یا رسول الله صلاة دم بریده کدام است 
گفت آنست که بگویند الَهم صلّ (5) علی محشّد [و نگویند] و علی آل 


محمد (6)؛ , پس صلاة واجب است دادن 


1- در نسخه اصل صلاة با الف نوشته شده است. 
2 سوره ۳۳ آیه ۵۶ نخ افزوده: کثیرا. 

3- نخ: همین. 

4- نخ: ابتر. 

5- نخ: ۹۱ 


6- متن نسخه اصل در این مورد یعنی در خصوص صلاة دم بریده فاسد و 
مفلوط بود, تصحیحات قیاسی متن استتادا بحدیثی که در این موضوع در 
اصل کافی در «باب الصلاة علی محمّد و اهل بیته» روایت شده است 
بعمل آمد و حدیث اینست: «عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر 
بن محشّد عن اين القدّاح عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال سمع ابی رجلا 
متعلقا بالبیت و هو یقول اللهم صل علی محشّد فقال له ابی یا عبد الله لا 
تبترها و لا تظلمنا حقنا قل اللَهِمٌ صل علی محشّد و اهل بیته» . 
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بر رسول در وقت یاد کردن مرو را چنانکه [او خود] گفته (1) است الم 
صلّ (2) علی محقد و علی (3) آل محقّد (4), و صلاة بزبان تازی از پس 
رفتن باشد و مر [اسب] پیشرو را سابق گویند و آن را که از پس دیگری 
رود چنانکه از پی به هیچ سو نیاید (5) مصلی گویند. و در تفسیر صلاة هر 
گروهی سخنی گفته‌اند که صلاة از خدای بر رسول رحمت است و از 
فرشتگان استغفار است و از امّت دعاست مر رسول راء, ,. و بدین تنفسیر 
راست نیاید که همی (6) من صلاة دهم بر رسول و همی (7) فرشتگان و 
شما ای مومنین صلاة دهید, [از بهر] انکه چون ما صلاة دهیم بدین فرمان 
که ما را گفت و این لفظها که نوشته شد که بگوئید چنان است که گفته 
تشم کدای را که موسر سول صلاح‌فمو ان اد ها آن باشند که اجه شداد: 
تعالی ما را قرمود که شما بکنید ما مرو تبارک اسمه و تعالی جدّه را گوئیم 

که تو بکن انچه ما را همی‌فرمائی, و نیز روا نباشد که ما مر رسول را 
شرانتی 9 حواهتر که آن فرور زا تست که مرت آورسوی دای عالی 
بیش از آنست که نفوس ما را طاقت آن باشد کز آن برانديشیم, , و چون 
کرت اس که سول یه النت م ی ما وی دای سای مس[ 
بانتد کف. ها مزه را مدین حعا آن دای عالن. شقاعت. وا هي و تیر 
گوئیم (10) فرمان 


1- نخ: گفت. 

2- نخ: اه 

3- افزوده: و. 

4 نخ افزوده: علی. 

5- کذا فی نخ. شاید: نیاید. 
6- نخ: همین. 

7- نخ: همین. 


9- وجه مناسبت شفاعت خواستن با مقام معلوم نشد. 
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رسول علیه السّلام [چنانست] که گوئیم ای خدا تو اين صلاة بر, رسول 
چنان ده که بر جد او ابراهیم دادی, [و] چون محمقّد مصطفی صلی الله 
علیهي اه سم شا سروس یواست محال سا نو که ها مره را رن 
خواهيم. که خدای مز ابزاهیم راداده: است. جچه نز او شریقتر از همه 
که بدانی از پس او باید رفتن بفرمانبرداری اساس, و مر اساس را 
بفرمانبرداری امام و مر امام را بفرمانبرداری حجت بباید شناختن, و تنزیل 
را بتاویل و مثال را به ممتول بباید پذیرفتن و از محسوس بر معقول دلیل 
گرفتن (2), و این فرمان از خدای تعالی بدین رویست تا مقمنان اعتقاد 
کنند که متابعت فرزندان رسول که امامان حق‌اند واجب است همچون 
متابعت رسول. و فرمانبرداری حدود فرمانبرداری امام است و 
فرمانبرداری امام فرمانبرداری اساس است و فرمانبرداری اساس 
فرمانبرداری ناطق است و فرمانبرداری ناطق فرمانبرداری خدایست 
تعالی جده (3), و مومنان باید که از پس یکدیگر روند اندر راه دین تا 
پیوسته شوند از حدٌ فرودینِ بحد برین و آن تسلیم بحق باشد از پس رفتن 
براستی, و موّمن مخلاص انست که نماز خویش را بصلاخ بر رسول علیه 
السلام اراسته دارد و بداند که نماز بی‌صلاة روا نیست و معنیش انست که 
مه حق جز بمتابعت فرزندان رسول ت‌ امامان 9 روا نیست و9 
0 ۱ 52۳[ 

فرمانهای 


1- نج و. 
2- نخ: گيرند. 
3- نج خدای تعالی است جذه. 


4- نج بگویند 9. 


5- نخ: بدانند. 
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خدای تعالی را [که] بزبان رانده است کار بسته باشد تا رستگار باشد ان 
شاء الله تعالی. 


کفتار شطاه ف کم آقذر تاش لا وله افو ال بالاه اللة اعد 


گفتار پنجاه و یکم اندر بیان لا حول و لا قوخ الا باللّه العلی العظیم. 

گوئیم (1) بتوفیق خدای تعالی که رسول مصطفی صلی اللّه علیه و آله و 
سلم این قول را بسپار خوش فرمود کفتن (2ا مومنان را بهر وقت که 
گفت: کنز من ۳9 الجتة علّموها ی کم و امیطوا نیم ,وساوس 
الشیطان و هواجسه (3) گفت این گفتا ر (4) لا حول و لا وه الا باه العل 
العظیق کنحت استت.: از کتجهای. پیشت اههد اند انم کار زمر کودکان 
خود را و پاک کنید وسواسهای دیو را و فریب او را, و تفسیر این قول 
آنست که گوئیم (5) هم از امر (6) و توانائی نیست مر ما را مگر خدای 
زانست: که او بلتقو بزری است: و حول اندر لغت تازی گرفته است از 
سال از بهر آنکه چون سال بر چیزی بگذرد بر درستی و 


[- نج کویض: 
2- نج افزوده: آن. 


قسفت اول این خدیت یعتی اا حول ولا فوی الا مالله کت .هن کنر المند 
در صحیح بخاری در کتاب الدعوات و در کشف الغمة در ترجمة حال 
حضرت صادق مسطور است ولی بقیة حدیت جائی عجالة بنظر نرسید و 
چون اصل نسخه بکلی فاسد بود تا درجة تصحیح قیاسی مشکوک از روی 
ترجمة فارسی آن بعمل آمد و اصل نسخه این طور است: کنز من کنوز 
الجنة بغئوها باصبیانکم و بما طیبها و اسواس الشیطان و هو حسبه. 


4- نج افزوده: از. 
5- نح: گویم. 


6- کذا فی نخ )٩(‏ : و آن قطعا غلط است و صواب «زور» يا «جنبش» و با 
«چاره» و نجو آن است بر حسب اختلاف در معنی «حول» ً 
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راستی آن چیز مردم لختی ایمنی يابند, و حول نیز گردانیدن باشد متاویل 
این قول آنست که گوینده چون این بگوید آن خواهد که گشتن است و جدا 
افتادن مر شک و شبهت را از نفس مومن و بدان فریبها و مکر مخالفان 
دین نگنجند (1) بمیان خلق, و نیز گوید توانائی نیست مرا آندر دور کردن 


آن از نفس خویش و پرهیز داشتن از بی‌باکی و دلیری مگر بخداوند (2) 
تالرت و ۳۳ که ایشان بفرمان خدای تعالی ایستاده‌اند در دین بدانچه 
خدای تعالی حدود او را صفت کرد که العلیث العظیم و بدان مر عقل کل را 
خواهد که برتر از همه حدود است و صفت او برتر از همه صفات است و 
اندر نماز تسبیح سجود گفته شود که سبحان ربّی الاعلی و بحمده از بهر 
آن گفت که او برتر است از همه حدود, ۱ 
نفس کل است, چون شلذّت نفسانی [و] عقلانی پیش از رسته شدن (3) 
معانی کتاب و شریعت است و مشکل شدن طریق حق بوقت نایافتن مر 
و ی و ی ی ۱ 
نادانی را گردانیدن ما را طاقت نیست مگر بصاحب جزیرت من که مرو را 
اندر زمین محل خداوند تأویل است که صفت او عظیم اسنت باننة خداوند 
زمان علیه السلام که او را اندر زمان خویش محل خداوند دور است که 
صفت او علین است. این است تاویل این قول که یاد کرده شد. 


1- کذا فی نخ (؟) . 
2«.ظ: بخدا‌ندآان: 


3- کذا فی نخ (؟) . 


0 

(1) تمام کردیم مرين کتاب را و تمام کردن این گفتار پنجاه و یکم که عدد 
ان درست کردیم بر عدد رکعات فریضه و سئت نماز [است] که اندر شبانه 
روزی است تا مومن را کار (2) فریضه و سئت و دانستن معانی این 
کفتارها برضاق خدای تعالی باشد اکز جهه کند فیس شهوانی را تفت 
تاظفی, مسخر کیره ق آنچه آندر این کاب استت.ضواب: 2۱ ۱ [ با نجوویم) 
تانید خداوند زمان غلیه السلام. و بر ان توات. از خدای تعالی مصایچی 
خداوند حق چشم داریم و آنچه خطا لت و شترا است (4) ما را اندر 
وت ون انسیا توا 
از ولرة خدایجوتيم ورشفاعت آندر کذشتن (8) آن آاز] ما بزور حستاب آزو 
تفه طار تاضی اعصت اسست کنو این کات را سای ۱ 
بر خواندن این راضی نشوند (). 

بلکه بر موجب تاویلات این بروند و شریعت را بدانش کار بندند تا نفس جز 
خر پانید قالس سسفت ام اففال مت رادار کالیدها تواند عفر 
اش ار اه اس سا 
جز| و آسایش نیست که اندرین سرای آسایش بچوید» و هرکه جز این کند 
و جز این گوید مرو را دجال فریبنده دانند و موّمنان را باید که بدانش کار 
کنند تا سر- انجام کار ایشان را خدای تعالی و رسول صلی اللّه علیه و آله 


1- نخ افزوده: و. 
2- تح: بگذاردن. 
3- نخ: تواب. 

4- نخ افزوده: و. 
5- نخ: گذاشتن. 
6- نخ افزوده: و. 


7- نخ: شوند. 
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بینند تا فردا خجل نمانند, الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین و الصلاة و 
السلام علی. زشوله. مخمد انم اامن .ده علی. اله. الظافریی و اند 
الصادقین. 

(1) تمت الکتاب (2) وجه الدین در غژه ماه رجب المرجب تاریخ هجریه 
عالیه مقدسة النبویه سنه 1324 بدست حقیر الفقیر سراپا تقصیر سید 
شهزاده محمد 


1- کذا فی نخ. 


2 کذافی نخ 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
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